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ĕوŎاŒŕاùĚŰù ěùĖőù ōĤ× ŔŎن

ĽĘď ونĖب ˑنùĚŰù
ŐŰوĚÏ ßŘğ رĕ

ĂĤáěبا
äőاŞÞشù ĕاŰ هĖőě آورĕاŰ ěù ãĕاŰ

ĴőاĖă ŌبĄğěŘē ŔŋøĠŎ ĚŞان
Ăğù ĚŰĕ ùĕĚĿ ˉانĄğěŘē ŔŞاشď رĕ
˖ŌĕŘب ãù ŔŒŎاē ŔŋŊù ĂŰآ ãاċ Ěáù
ěŘŎ ŔĸğŘăون و ùĜŞŎن âþĔő ûĘċان
äþŋį čŦħù و äğùĚÝŘŎĕ ŉاŞğŘğ ʯãĕùěرباره آĕ
ˇãĕùěو آ ĂŊùĖķ Ŕب äőùĚŰù äğاŞğ نùĚâĤŒÝ ĢŰùĚá  ̍ŔŊاńŎ Ėńő Ěب äĔğاÏ
ãرùĘá نŘőاŃ Ėőر روĕ ĂķĖو ب ĖŰĖĐă اŰ ارÞĄبù
×ōĤ و ŕ ġŘáا
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ĕر آĄğاŔő بùĚĐن
 ĚīورďŦħù āاğ āاĄēارã بŖŎ ěù ãĚŞáŘŋċ ãùĚاâþĔő āĚċان
ĖŰĖŖă ŔőاĄğر آĕ äŰاŕ ĂħĚĿ
ãرùĘá ĂğاŞğ ŉŦĐőù هĚþŒ× رĕ āĚċاŖŎ
Őįو ãùŘŕ ãŦċ



ŖŎاāĚċ بÝ Ŕاőاĕ ùĕر ŞĄğĕ ĚŞĠŎابä بŔ رŰñا
ˇãĚĸش äŰاńĤŃ  ̍ûاĄÝ äĿĚĸŎ
ʱنùĚċاŖŎ āاŞبĕù اŰ āĚċاŖŎ āاŞبĕù
Ŕőاē üĄÞŎ ĂĤáěبا
ˉŐŎù äˑâőاē äو ب ŐŎù äâőاēبا

ĕĚÝ äŎ ùĖŰŘŕ رùĚğù ŔÝ ĕŘب ŐŰù ĢŎĚċ
âőاäŕ بĔĄőù ŔاباŞŎ āان ĕوره ĚâŒÝ ãùه ÞŰĚŎùا
Ōماăاő ĂŋŎ	ĂŊوĕ ÜŰ ãاŕ ĢŊانˉ ×اĄĠÝاÏ رĕ ĖŞŎù
ŌاŞŃ ن وŘē ŐŞŎěĚğ ŐŞİĠŋĿ
ĜŊوċù Ōماĵ آŕùŘĔŰĕùěان و ŞğŘğاŕ āùĚÝŘŎĕ ŉا Şğ ŔŞŋķاē ĂğارÞŰĚŎù äċا
ĚĄŞ÷Řă äŋēùĕ ĖŒŎارÝ و ãĚþŰاğ Ģăرù ʲãĕŘĸğ انĄĠبĚķ نùěاğĚŰŘĨă
بĚرċ äğاâŰاه ãù ŔńİŒŎ و ŖċاùĚŰù äőن

7ʷ
7ʻ
ʻ1
ʻʸ
ʻ7
ʻʻ
9ʳ
91
92
97

112
11ʷ
11ʸ
11ʻ
12ʶ
12ʷ
12ʹ

ĚħاĸŎ نùĚŰù رĕ äĄŰŘŕ ãاŕ ĢŊا×
ŐŰĕ و ĂğاŞğ
ãĖńő بŞğ ŉŘĐă ĚاĄŀá äğمان شĕ ŔĸŞر ùĚŰùن
ˇŌŦğù و ĂĤăرě ŐŞŰر آĕ ĢŰاŞő  ̍ûاĄÝ äĿĚĸŎ

äمĈŞŎ ŔŋŊù  ľİŊ
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ĕùÚőارŞĄĔب ŐŰوĚÏ
äīاăĚŎ ŘŒŞŎ

ãرĖŞŎ Ėمďù
äŒŞĠď ĕŘمĐŎ ĖŞğ با Řáو Ăŀá

äŒĻ ãĖŖŎ
īĚŞŋķا بě äبان

ãĕĚáˏ ارŞŕŘÝ
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äŒĠď هĜ÷اĿ

ŞÏ  ŔŋŊù üŞþďمان
ĝاŎĚابŕ ŐáرŘŰ
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äمĈŞŎ ŔŋŊù  ľİŊ

ایرانِ بدون حذف

یکی از ویژگی های قانون اساسی و قانون گرایی، »حق 
شهروندی« به ویژه در کشــورهای مرکب مانند ایران 

است که اقوام، مذاهب و زبان های مختلفی دارد.
تأکید بر حق شــهروندی برای این اســت که پروسه 
مدیریت جامعه از مشارکت تمام آحاد ملت برخوردار 
باشــد، زیرا ضمن درست بودن، یکی از لوازم توسعه 
و پیشــرفت اســت. در تاریخ معاصر ایران، با وجود 
قانون اساســی انقلاب مشــروطیت دیدیم رضاشاه و 
محمدرضاشــاه پهلوی ید طولایی در دور زدن قانون 
اساسی، دور زدن مردم و به عبارتی بازی با حق شهروندی و قانون اساسی داشتند. 
رضاشــاه در طول سلطنت خود از یک سو نیروهای وفادار به انقلاب مشروطیت، 
آزادیخواهان و استقلال طلبان را حذف کرد و از سوی دیگر افراد وفادار به خودش 
را که به »مردان شــاه« معروف بودند به زندان انداخت یا کشت، به طوری که در 
مقطع شــهریور 20، با یک اشاره انگلیس بدون مقاومت استعفا کرد، سلطنتی که 
قرار بود از یک ســو ودیعه الهی و از ســوی دیگر متکی به آرای مردم باشد، چون 
همه را حذف کرده بود به تحقیرآمیزترین شکل مملکت را ترک کرد، بدون اینکه 
ولیعهد هم به این شیوه های تحقیرآمیز انتقادی بکند. می توان سقوط او را از یک سو 
خودکامگی و از سوی دیگر حذف مردم تلقی کرد. به طوری  که در آن مقطع مردم 

در سراسر ایران این سقوط را جشن گرفتند.
 محمدرضاشاه در پی مجلس مؤسسان دوم در سال 28، زمینه قانونی برای سرکوب 
و حذف مخالفان را فراهم کرد. در پی کودتای ســال 32، از یک سو وفاداران به 
قانون اساســی را حذف کرد و از ســوی دیگر نیروهایی را کنــار زد که به کودتا 
کمک کرده بودند. آیت الله کاشــانی را بازداشت کرد، اعضای فدائیان اسلام را 
محاکمــه و اعدام کرد و بقایی و مکی را منزوی کرد. افســرانی را که در جریان 
کودتا تاج بخشــی کردند و به مردان شاه معروف بودند به اشکال مختلف حذف 
کرد. در پروسه برجسته ســازی، شاه سلطنت موروثی و نظام شاهنشاهی را به ویژه 
پس از قیام 15 خرداد برجســته کرد و از قانون اساسی جدا کرد و از قانون اساسی 
به تدریج جز سلطنت شاهنشاهی، اصلاحات شاهانه و حزب رستاخیز چیزی نماند 
و خودکامگی او به حد اعلا رسید؛ به طوری که حتی سرمایه داری وابسته صنعتی، 
تجاری و مالی نیز امنیت نداشتند. دانشگاه هایی که در دوره او به وجود آمدند همه 
علیه او شــدند. در ســال 57 اعلام کرد دیگر شکنجه نمی دهیم، اما دیر شده بود 
و مردم با شــعار »جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامه هرگز« سقوط او را 

هموار ساختند.
حق شــهروندی در جمهوری اســلامی تقویت و برای همه از بالا تا پایین یکسان 
شد، حتی آیت الله منتظری در رساله حقوق خود این حق را به صورت بندی قرآنی 
و فقهی تبدیل کردند. آیت الله مطهری گفت اسلام خودش دموکراتیک است و 
نیاز به واژه جمهوری ندارد. قانون اساســی مصوب سال 58، احزاب و دسته ها را 
به رسمیت شناخت. اصل پنجم، ولایت فقیه را به رأی مردم مشروط کرد و در اصل 
ششــم، تمام کارها مبتنی بر آرای مردم شــد که بدون آن اعتبار ندارد. متأسفانه از 
پیــش و پس از انقلاب، زمینه هایی به وجود آمده بود و تا جایی که حافظه ام یاری 

 کند آن ها را بازگو می کنم.

در زمستان ســال 54، پس از تصفیه ها و برادرکشــی ها، بیانیه تغییر ایدئولوژی  ●
ســازمان مجاهدین منتشر شــد که در پی آن معادلات جامعه به هم خورد. بدین 
معنا که نیروهایی که با ســلطنت وابسته مبارزه می کردند و در اتحاد با هم بودند، 
به تدریج جدا و حتی رویاروی هم شدند. مسئله نجس  ـپاکی که در بعضی رساله ها 
وجود داشــت چشمگیر شد و گفته شد هر کسی خدا را قبول ندارد نجس است 
و هم ســفره شدن و چای خوردن و معاشــرت با آن ها ممنوع شد. چه در زندان ها 
و چه در بیرون و دانشــگاه ها قطب بندی کاذبی بر این اساس به وجود آمد. کاذب 
بدین معناست که در قرآن حتی شیطان که پدر کافران، منافقان، ملحدان و مشرکان 
اســت خدای خالق را قبول دارد و به خدا و برخی از صفات خدا قسم می خورد. 
همچنین چهار آیه در قرآن وجود دارد که اگر از مشرکان بپرسند چه کسی آسمان و 
زمین را خلق کرده می گویند خدا؛ بنابراین در قرآن بی خدایی مطرح نشده است و 
کسی حق ندارد با استناد به قرآن حتی کسی را که مدعی بی خدایی است از چرخه 
مدیریت حذف کند. متأســفانه این قطب بندی کاذب که ساواک هم آن را دامن 
می زد اساس کدورت ها، جدایی ها، بدبینی ها و حذف ها شد و پس از انقلاب نیز 

در گزینش ها به حذف سیستماتیک بخشی از نیروهای مبارز انجامید.
از آنجا که این نیروها دیدند در چنین جامعه ای نجس تلقی می شــوند و در آینده 
انقلاب نیز سهمی نخواهند داشت به این فکر نادرست افتادند که در بعضی نقاط 
ایران جای مســتقلی را برای خود لحاظ کنند؛ بنابراین به نادرستی دست به اسلحه 
زدند که مشــکلات راهبردی به وجود آورد، درحالی که این نیروها می توانســتند با 
اســتناد به نیروی انقلاب و قانون اساســی، بدون مبارزه مسلحانه راه خود را دنبال 
کنند و با کار فرهنگی که زمینه های آن هم موجود بود این نقیصه را برطرف کنند. 
مرحوم امام در ســال 58 در تفسیر ســوره حمد گفتند همه انسان ها خداجویند؛ 
حتی دزد سر گردنه و کارتر. مرحوم طالقانی نیز از آیه 21 سوره آل عمران تفسیری 
داشــتند که در راســتای حل این قطب بندی کاذب بود و معتقد بودند مارکسیسم 
فرضیه ای اســت که در عمل ممکن است درست یا نادرست دربیاید. نباید به آن 
اهمیت داد و انسان ها را حذف کرد تا پدیده ای به نام ضد مارکسیسم به وجود آید.

دامنه این قطب بندی کاذب تا آنجا تسری یافت که نیروهایی مذهبی بودند که  ●
بین کار و ســرمایه، به کار اصالت می دادند که هم زمینه ای در معارف اســلامی 
داشــت و هم در تجربه بشــری. دانشــمندانی چون لاســال و ریکاردو به لحاظ 
اقتصادی به نظریه ارزش اضافی رســیدند و مارکــس نیز به عنوان یک اقتصاددان 
این نظریه را تکمیل کرد. متأسفانه این نیروها نیز در ردیف چپ فلسفی در معرض 
حذف قرار گرفتند. در ابتدای انقلاب، شنیده شد در بعضی از محافل، روحانیونی 
که در انتخابات رأی نیاورده بودند می گفتند تا وقتی نظریه ارزش اضافی در اذهان 
جوانان اســت ما نمی توانیم به حاکمیت برســیم. همچنین گفته می شد نیروهای 
مذهبی ای که در امر اقتصاد از یک ســو به خدا-مالکی و از سوی دیگر به کالا-
امانتی معتقد بودند نیز علی رغم اینکه اعتقادات توحیدی محکمی دارند؛ مع هذا 

چون مالکیت را قبول ندارند، باید در معرض حذف قرار گیرند.
یکــی دیگر از موارد حذف نیروها، موضوع »بی دینی« بود که اساســاً در قرآن  ●

»بی دینی« موضوعیت ندارد. همه حتی کافران هم دین دارند، ولی هر کس و هر 
خْلَصُوا دِینَهُمْ 

َ
گروهــی باید دین خود را برای خدا و حقیقت خالــص گرداند. »وَأ

ینُ الْخَالِصُ« )3  هِ الدِّ لَا لِلَّ
َ
ینَ« )65 غافر( و »أ هِ« )146 نســاء(، »مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ لِلَّ
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زمر( که متأســفانه این ها نیــز در معرض حذف قرار 
گرفتند.

نکته مهم دیگر، مســئله ایمان اســت کــه برخی به 
بی ایمانی متهم می شــوند و در معــرض حذف قرار 
می گیرند. در این باره نیز قرآن، به گونه دیگری توضیح 
می دهد. همه انسان ها ایمان دارند. قرآن فقط جهت 
ایمان و درجه ایمان را معلوم می کند؛ ایمان برخی به 
هِ« و در بعضی  خداوند بیشــتر می شود: »یؤْمِنُونَ بِاللَّ
نیز ایمان به طاغوت و جِبت بیشتر می شود: »یؤْمِنُونَ 
اغُوتِ«. دانشمندان علوم تجربی، بدون  بِالْجِبْتِ وَالطَّ
ایمان به نظم نمی توانند به تعمیم و تجرید و اســتقرا 
بپردازند و نظریه پردازی کنند و هدف اینان دستیابی 
به ســازگاری درونی عالم است که اگر استثنا، گسل 
و عدم انسجامی پیدا شــود، بایستی به قاعده و نظم 
بالاتری دست یابند. دانشمندان علوم قرآنی نیز سعی 
دارند ســازگاری درونی آیات را نشان دهند؛ بنابراین 
باید در این باره توجه بیشتری کرد و اجازه نداد به هر 

دلیلی کسی از چرخه مدیریت جامعه حذف شود.
علی رغــم اینکــه در قانــون اساســی، احزاب و  ●

دســته ها حتی کمونیستی آزاد شــناخته شدند، اما از 
ابتدای انقلاب شــعار »حزب فقــط حزب الله، رهبر 
فقط روح الله« مطرح شد که دایره فعالیت تشکل ها 
را محدود می کرد. در این راســتا احزاب سراسری و 
معروف، گروهک خوانده  شــدند. مردم در آســتانه 
انقلاب، خط مشــی امــام یعنی مبارزه با ســلطنت، 
امریکا و اسرائیل را قبول داشتند؛ البته نه به آن معنا که 
احزاب و تشــکل های خود را نداشته باشند. در سال 
66 »روحانیون مبارز« از »روحانیت مبارز« انشعاب 
کردند و در شعار فوق شــکافی به وجود آمد. با این 
وجود هنوز فرهنگ قانون اساســی درباره احزاب در 
نیروهای امنیتی ــ ـنظامی نهادینه نشده و ایجاد تشکل 
با موانع بســیاری روبه رو اســت. خطری که انقلاب 
را تهدید کرده و می کند این اســت که بعضی نیروها 
بدون مواضع اعلام شــده به صورت بانــدی در نظام 
نفوذ کنند و به اهداف خود برســند، اما نیروهایی که 
مواضع اعلام شــده دارند و بر این مواضع ایستاده اند 

باید فشارهای زیادی را تحمل کنند.
بی بتــه کردن انقلاب از مــوارد دیگری بود که به  ●

حذف نیروهای انقلاب انجامید. بدین معنا که گفته 
می شــد انقلاب در 22 بهمن از آسمان به زمین آمد 
و ریشــه ها و زمینه هایی در تاریخ معاصر نداشــت. 
انقلاب مشــروطیت، نهضت ملی و مبارزات پس از 
15 خــرداد 42 و دهه 50 بســیار کم رنگ و انحرافی 
جلوه داده شد. طبیعی بود نیروهای وابسته به انقلاب 
مشــروطیت، نهضت ملی و دیگر نیروها کم رنگ و 
حذف شــوند. بدیهی اســت هر فرد و نیرویی که از 
جایگاه طبیعی خود حذف شــود به واکنش خواهد 
افتاد و نیــروی حذف کننده نیز ســعی دارد آن ها را 
ســرکوب کند و زمینه خشــونت در جامعــه فراهم 

می شود.
مورد دیگــر حذف نیروهاســت کــه از مجلس  ●

چهارم به بعد سیستماتیک  شده و تفسیری است که 
از اصل 4 قانون اساسی می شود؛ تک تک مواد قانون 
اساسی، مشروط به اصل 4 است، اصل 4 نیز مشروط 

به موازین اســلامی و موازین اسلامی هم مشروط به 
فهم فقهای شورای نگهبان است. فهم فقهای شورای 
نگهبان هم وابسته به اجتهاد مصطلح و احکام فرعی 
و فردی اســت. باید توجه داشــت شــورای نگهبان 
عضوی از ارگان قانون اساســی و قوه تقنینیه است و 
باید فهم خود را بر تک تک مواد قانون اساسی منطبق 
کند که این مواد مقبولیت و مشروعیت دارند؛ بنابراین 
آیا می توان شــرعی جدا از قانون اساسی تصور کرد؟ 
شاید این نقیصه به منظور حفاظت از قانون اساسی، با 
قسم یادکردن فقهای شورای نگهبان به قانون اساسی 
و تک تک مواد آن برطرف شــود و فقهای این شورا 
خــود را به اصل 4 منحصر نکننــد. پیدایش نظارت 
استصوابی که برخلاف قانون اساسی است و متأسفانه 
در مجلس چهارم تصویب و در مجلس پنجم تعدیل 
شد و در مجمع تشــخیص به صورت قانون درآمد به 
این دلیل است که نظام فکری فقهای شورای نگهبان 
با قانون اساســی و مصلحت مــردم تفاوت دارد. این 
مقوله ای است که مرحوم امام هم به آن اشاره کردند. 
دلیل این مخالفت این اســت که طی 23 ســال اخیر 
پیام مردم در انتخابات مختلف با مهندســی شورای 
نگهبــان مغایــرت دارد. این نمی توانــد حتی به نفع 
شــورای نگهبان باشد. حذف سیستماتیک نیروهای 
کنشگر تا جایی توسعه یافته است که نیروهای بیرون 
از نظــام یا مخالــف عملکردها از خود نظام بیشــتر 
شــده است. در این باره اصطلاح »حزب رجا« باب 
شده که مخفف »رانده شدگان جمهوری اسلامی« 
اســت. افراد این حزب اسلام، اصول انقلاب، قانون 
اساسی و نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند و در 
انتخابات مختلف هم مشارکت می کنند، اما مخالف 
عملکردها هســتند. این روند به نفع مملکت و نظام 
جمهوری اسلامی نیســت و باید تحولی اساسی در 
آن به وجود آید. با همین قانون نظارت استصوابی نیز 
شــورای نگهبان قادر نیست کســی را رد صلاحیت 
کند؛ لازمه این کار دادگاه انتخاباتی و هیئت منصفه 
اســت. وقتی قانونی در روند خود به ضرر جمهوری 
اسلامی و مملکت است چرا باید آن قدر ادامه یابد؟ 

به نظر می رسد در درجه اول خود شورای نگهبان باید 
این قانون را به نحوی لغو کند، زیرا به ضرر خود شورا 
تمام شده و می شود. اگر شورا این کار را نکند طبیعی 
است درصورتی که مجلس دســت به چنین اقدامی 
بزند با مخالفت شــورای نگهبان و مجمع تشخیص 
روبه رو می شــود. مگر اینکه مقام رهبری بر اســاس 
»حق الناس« بودن آرای مــردم، این آرا در انتخابات 
مختلف را به کرسی نشانده و ترکیب شورای نگهبان، 
خبرگان و مجمع تشــخیص را تغییر دهد. قرآن به ما 
می آموزد که اسلام، امتیازی برای آرای ملت است و 
نه قید، به طوری که باعث تحکیم ملت شده و عنصر 

»ملی« را مضاعف می کند.
در پایــان آنچه مصلحت جامعــه، مملکت و نظام  ●

جمهوری اسلامی است »جامعه بدون حذف« است. 
خطاب خداوند در قرآن به »ناس« است و ناس شامل 
تمامی اقشــار مردم حتی کافر، منافق و مشرک است. 
تــا زمانی که تعــدی و تجاوز رخ نــداده مرزبندی در 
درون ناس و مردم نخواهیم داشــت؛ البته واضح است 
در صــورت تعدی و تجاوز مرزبنــدی به وجود می آید 
و دفــاع صورت می گیرد. در پروســه دفاع هم نباید به 
انهــدام نیرو پرداخت. ممکن اســت بگوییم ما با نظام 
شاهنشــاهی تفاوت داریم و اسلامی و مستثنی هستیم 
و شکســت نخواهیم خورد. توضیــح اینکه در جریان 
جنگ احد که در آیات آل عمران آمده است دیدیم در 
ابتدای جنگ مسلمان ها پیروز شدند، اما نیروهایی که 
از مکه آمده بودند با دور زدن تنگه به مســلمانان حمله 
کردند و هفتاد نفر را کشتند. این پرسش مطرح شد که 
چرا با وجود اعتقاد مسلمانان به خدا و نبوت و حضور 
پیامبر در بین آن ها ما از مشــرکان شکســت خوردیم. 
قــرآن جواب شــفافی به ما می دهــد: در جنگ بدر یا 
ابتدای جنگ احد، سنت ها، روش ها و قوانین جنگ را 
رعایت کردید، اما در مرحله دوم رعایت نکردید و ضربه 
خوردیــد؛ بنابراین نمی توان گفت مــا تافته ای جدابافته 
هستیم و مشــمول قوانین تاریخ نمی شویم. »قَدْ خَلَتْ 
رْضِ فَانْظُرُوا کیفَ کانَ 

َ
مِنْ قَبْلِکمْ سُنَنٌ فَسِــیرُوا فِی الْ

بِینَ«؛1 این آیه در پی جنگ احد نازل شد و  عَاقِبَةُ الْمُکذِّ
سعی دارد مکانیسم افول و سقوط کسانی را نشان دهد 

که واقعیت را انکار کرده و نادیده می گیرند.
در تجربه شصت ســاله خود در مســائل سیاسی به یاد 
ندارم هیچ گاه استقلال و تمامیت ارضی ما تا این حد 
در معرض تهدید باشــد. در داخــل نیز بحران هایی را 
رصد و شــمارش کرده ام که همه می دانیم. اگر قرار 
باشــد اقتصاد مقاومتی سامان یابد و توسعه و پیشرفت 
رخ دهد بدون مشارکت مردم نمی شود. اگر در دوران 
نهضت ملــی قوی تریــن تحریم های تاریــخ ایران را 
پشت ســر گذراندیم و اقتصاد متوازنی داشتیم، بدون 
مشارکت، همبستگی و اعتماد مردم و نیروها به دولت 
مصدق امکان پذیر نبود. اگر ائتلاف امریکا، اسرائیل، 
عربســتان و امارات و ایادی خارجــی و داخلی آن ها 
فضای جنگی بــرای ما ایجاد کرده انــد، راه دفاع در 
برابر آن ها اعتماد به مــردم در پرتو فرآیند »ایرانِ بدون 

حذف« است.■
پی‌نوشت:
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بســم الله الرحمن الرحیــم. مدتی فکر 
می کردم در رسای پروین بختیارنژاد چه 
نْسَانُ إِنَّک کادِحٌ  یهَا الِْ

َ
بگویم. آیه »یا أ

إِلَی رَبِّک کدْحًا فَمُلَاقِیهِ«1 را مصداق 
رفتار او یافتم: ای انسان تو در روندگی 
که به ســوی خــدا داری و در راه رفتن 
به ســوی خدا رنج هــای زیادی تحمل 
می کنی و نتیجه آن این است که دائماً 
خدا را در همین زندگی و پس از مرگ 

ملاقات می کنی.
یک ســناتور امریکایی گفته بود مرگ 
مهم تریــن مســئله تمدن ماســت، اما 
در دنیــای اســلام مــرگ، اول حیات 
ارَ الخِْرَةَ لَهِی  نوین اســت. »وَإِنَّ الــدَّ

الْحَیوَانُ«؛ یعنی دار آخرت یک زندگی پرجوش وخروش بیش از این دنیاست.
 مدتی که پروین خانم از فرانســه به ایران برگشته بود در برخوردهایی که با او داشتم 
از خودم می پرســیدم چرا آن قدر شاد اســت. علی رغم رنج های زیاد و بیماری های 
مختلــف و مشــکلات و دغدغه های اجتماعی که داشــت خوشــحال بود. اولین 
کســی بود که به کردستان سفر کرد و به ملت ایران خبر داد خودسوزی زنان وجود 
دارد. به شــهرهای استان خوزستان سفر کرد و از قتل های ناموسی سخن گفت. از 
موانع درون ســاختاری سمن ها گفت که نیروی ســومی در ایران خواهند شد و در 
انتخابات  نقش دارند. دغدغه هایی درباره مسائل اجتماعی زنان و مردان داشت. از 
قانون شــکنی ها و قانون گریزی ها گفت. علی رغم این ها از بازگشتش به ایران خیلی 
خوشــحال بود. به من می گفت سه تصمیم مهم در زندگی ام گرفتم: اول اینکه، به 
آنجا که رفتم فوق لیسانســم را گرفتم و به دکترا فکر کردم و در کلاس های هنری 
هم شرکت کردم؛ دومین تصمیم این بود که زندگی مستقلی داشته باشم؛ و سومین 

تصمیم بازگشتم به ایران بود.
قلــب پروین برای حضور در ایران می تپید. خانه ای اجاره کرد و بعد خانه ای خرید 
و گروه هــای مختلفی هم به خانه اش دعوت  می کرد و از شــور زندگی می گفت. 
از نقاشــی هایش و کلاس هایی که شــرکت کرده بود تعریف می کرد. ساماندهی 
تصویر یک زندگی خوب را به ما نشان می داد. من تعجب می کردم منشأ این شادی 
کجاســت؟ احساس می کردم پروین خانم در این دنیاست، اما یک زندگی اخروی 
انجام می دهد. یک زندگی که هدف مشــخصی دارد و مراحل مختلفی برای طی 
ــكَ...« این طور معنی  نْســانُ إِنَّ هَا الِْ یُّ

َ
 کردن به هــدف می گذراند. آیه کریمه »یا أ

می دهد که وقتی انســان می خواهد به سوی خدا حرکت کند مانند حضرت ابراهیم 
ی سَیهْدِینِ«؛2 یعنی به راستی من رونده به سوی  که می گوید »وَقَالَ إِنِّی ذَاهِبٌ إِلَی رَبِّ
خدا هســتم و خدا مرا به زودی و به تدریج هدایت می کند. آیا این ســفر آســان بود 
و غم و رنج نداشــت؟ مشکلات داشــت، اما چون ابراهیم آرمان رسیدن به خدای 
خالق داشــت و در این راه حرکت می کرد، با موانع این راه تکامل برخورد می کرد، 
پس شــادکام بود. رنج می کشید و مشــکلات را تحمل می کرد، اما در اوج شادی 

و لقــای خدا بود. نه ترســی از جهنم و نه 
شــوق بهشت داشــت و هر لحظه در این 
دنیا خدا را ملاقات می کرد. احساس من 
این بود که در پروین خانم نســبتی از این 
روند وجود دارد و دائم به این مســئله فکر 
می کردم. من وقتی می خواســتم به مبارزه 
مخفــی بپیوندم مدام این آیه را می خواندم 
و می گفتم مبارزه مشــکلات زیادی دارد 
و درگیری با ســاواک، ضــد اطلاعات، 
دربار، امپریالیسم و همه این ها هست، ولی 
داوطلبانه ایــن راه را انتخاب کرده بودم و 
شــاد بودم. وقتی در سلول بودیم علامت 
سلامتی ما در صبح های زود، مورس کردن 
»درود بــر غم، ســلام بر رنــج« بود. غم 
گاهانه انتخاب شــود بهجت اســت. وقتــی نهج البلاغه را می خوانیم  و رنجی که آ
می بینیم پر از درد و رنج است، اما از سوی دیگر، علی )ع( خیلی شاد بود؛ چراکه با 
مانع راه تکامل برخورد می کرد و این مانع را از بین می برد و این بهجت و شادکامی 

اصلی بود. من پروین خانم را در این راه دیدم.
 من از شــادکامی اش الهام گرفتم و دنبال این بودم که بستر شادکامی او کجاست. 
راهی انتخاب کرده بود که راه خدا و تکامل است و موانع بسیاری دارد. از بین بردن 
این موانع بهجت می آورد. انگار که سنگلاخ گذشته را بکوبد و تبدیل به سنگفرش 
کند. بعدی ها که بیایند به این سنگفرش اضافه می کنند. این راه تکامل است و راهی 

است که پروین خانم طی کرد.
مســئله دیگر مسئله مرگ اســت. فلاسفه هنوز این مســئله را حل نکرده اند، اما ما 
نْیا وَ الْحَیاةُ الخِْرَةَ«؛ در تمامــی قرآن، حیات دنیا و حیات  می گوییــم »الْحَیــاةُ الدُّ
آخرت هست. این یک پروسه است که با هم پیوند دارند. به نظر من در قرآن حیات 
دنیا از نظر متدولوژی دو مؤلفه دارد: یکی ظاهربینی؛ و دیگری نزدیک بینی است. 
ظاهربینی یعنی به ظاهر قضایا توجه  کردن و به باطن و محتوا بی اعتنا بودن. نزدیک بینی 
هم یعنی از نوک دماغ بیشــتر ندیدن و دنبال منافع زودگــذر و آنی بودن. می دیدم 
پروین از این دو صفت گریزان است و با ظاهربینی و نزدیک بینی وداع کرده است. 
دنیا بد نیســت درصورتی که انسان در این دنیا زندگی اخروی کند. زندگی اخروی، 
نْیا. وَالخِْرَةُ خَیرٌ  هم بهتر هم متکامل تر و هم پایدارتر اســت. »بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیاةَ الدُّ
بْقَی«؛3 ما به این زندگی دنیوی چســبیده ایم، درحالی کــه آخرت بهتر و پایدارتر 

َ
وَأ

ولَی. صُحُفِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَی«؛4 قاعده ای که در 
ُ
حُفِ الْ اســت. »إِنَّ هَذَا لَفِی الصُّ

طول تاریخ بوده و در نوشــته های موسی بوده اســت. آخرت از نظر متدولوژی دو 
مؤلفه دارد: یکی آینده نگری؛ و دیگری ژرف نگری. در علم، آینده جایگاهی ندارد 
و ناکجاآباد اســت. گرچه دانشمندان آینده نگر در زمینه فضا و آب و هوا پیش بینی 
می کنند، اما به لحاظ علمی نمی توانیم بگوییم فردا و پس فردایی وجود دارد. چیزی 
کــه ادیان به ما معرفی می کنند آخرت اســت که آینده نگــری و ژرف نگری دارد. 
آینده نگری، مآل اندیشــی و برنامه ریزی دارد و ژرف نگری هم این است که فرد از 

در سوگ پروین
سخنرانی لطف الله میثمی در مراسم یادبود زنده یاد پروین بختیارنژاد
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ظاهربینی عبور می کند و به عمق اشیا می رسد. پیامبر می گفت: »اللهم ارنی الاشیا 
کما هی«؛ یعنی خدایا محتوای اشــیا را به ما نشان بده تا از ظاهربینی خارج شویم. 
ربط این دو با هم اولویت آخرت بر دنیاست، اما دنیا را نفی نمی کند. ژرف نگری و 
آینده نگری بر ظاهربینی و نزدیک بینی اولویت دارد. این فهم من از این معادله قرآنی 
است و پروین هم در این راستا بود. همه، این شادی را در او می دیدند. در این دنیا، 

هم ساماندهی می کرد و هم با مشکلات و موانع برخورد می کرد.
من مدت ها فکر می کردم بستر این معادله چیست و چطور باید به آینده نگاه کرد. 
برتراند راســل، فیلســوف معروف پوزتیویســت، تعمیم و تجرید را قبول نداشت و 
می گفت ذهنیت بشــر در تعمیم و تجرید دخالــت می کند و تنها تجربه مورد قبول 
است. گفت وگویی از او با کشیش کاپلستون وجود دارد. کاپلستون می گوید شما 
آنتروپــی را قبول داری و آن را تجربه ای جهانی می دانی که همه  جا پاسخگوســت 
که دنیا رو به کهولت می رود، بنابراین این جهان محدود اســت و راســل را با یک 
پرسش روبه رو می کند: حالا که جهان محدود است نکند می خواهد به او )راسل( 
بقبولاند خدایی وجود دارد. راســل می گوید من جهان رو به افول و محدودیت را 
دوست ندارم. اتفاقاً این جواب خیلی خوب است، چون عین توحید است. حضرت 
ابراهیم وقتی ستاره را دید و بعد دید ستاره افول کرد و ماه افولش را دید گفت: »لَا 
حِبُّ الفِْلِینَ«؛ یعنی من این روند رو به افول را دوســت ندارم. به دنبال جاودانگی 

ُ
أ

می گشــت. وقتی راســل می گوید محدودیت و رو به افول رفتن را دوست ندارم از 
نظر منطقی در بن جانش نیروی جاودانگی وجود دارد که به همان اعتبار می گوید 
محدودیت را دوست ندارم؛ بنابراین در یک پوزیتویست که به طور رسمی می گوید 
خدایــی وجود ندارد و حتــی می گوید اگر خدایی بود، من بــه او می گویم دلایل 
کافــی برای من معرفی نکردی که من تو را باور کنم، باور به جاودانگی مشــخص 
اســت. وقتی صحبت از آینده می کنیم این آینده ناکجاآباد نیســت. ایمان و باور به 
جاودانگی در همه وجود دارد. برتراند راسل رساله ای می نویسد و استدلال می کند 
میزی که در اتاق من است را چطور باور کنم؟ از طرق مختلف فلسفی سعی می کند 
و به این نتیجه می رسد که نمی شود میز را اثبات کرد. در انتها نتیجه می گیرد که به 
میــز در اتاقش باور دارد؛ یعنی نمی توان واقعیت را اثبات کرد. این نتیجه گیری یک 
پوزتیویســت و تجربه گراســت، هم ایمان و باور را قبول می کند و هم جاودانگی را 

می پذیرد.
 وقتی زندگی پروین را دیدم به نظرم او مصداق همان آیه بود. آن آیه هم بدون »رب« 
نمی شود و رب هم باید جاودانه باشد و این مسئله بستر حرکت او بود. ما در این دنیا 
هستیم، اما این باورها زندگی ما را اخروی می کند. گرچه در زندگی، ظاهر و نزدیک 
را فرامــوش نمی کنیم و پیرامون را در معادلات زندگی لحاظ می کنیم، اما قســمت 
اعظــم دغدغه های ما رو به آینده و ژرف نگری اســت. قرآن هم می گوید عده ای 

ظاهر اشیا را می دانند، ولی به باطن و آخرت اشیا توجهی ندارند.
پروین خانم پیش از رفتن به فرانســه با نشر صمدیه همکاری می کرد و کتاب هایی 
به نام زنان خودســوخته و موانع درون ساختاری ان جی اوها نوشت که هر دو کتاب 
را منتشــر کردیم. کتابی هم با موضوع قتل های ناموسی نوشت که مجوز نگرفت و 
گویا خارج از کشــور به نام قتل های خاموش منتشر شــد. برای شادی روح پروین 
خانم دو کتابی که از ایشــان منتشــر کردیم را در این مراسم به دوستان و حاضرین 

هدیه می کنیم.
حرف آخرم این است که خدایا ما چقدر تحمل داریم، چقدر باید مصیبت تحمل 
کنیم؟ در این یکی دو ســال انســان های فرهیخته ای از ما دور شــدند؛ دکتر یزدی، 
حســین شاه حســینی، مهندس معین فر، آقای احمدزاده، آقای بســته نگار و آقای 
هُ  فُ اللَّ اشکیانی. خدایا واقعاً ما طاقت محدودی داریم. همان طور که گفتی »لَا یکلِّ
نَفْسًا إِلَاّ وسع ها«؛ وسع تحمل به ما بده. نرگس محمدی هم از زندان پیام فرستاد که 
به شما برســانم. گفت سلام مرا به همه برسانید و بگویید تسلیت می گویم. پروین 
خانم دوست دیرین نرگس خانم بود. امیدوارم که ایران، ایران بماند و ایرانیان سربلند 

باشند.■
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بازگشــت پرویــن در دوران و زمانــه ای کــه 
اصــرار داریم بگوییــم راه های رفتــه راه های 
بی بازگشــت اند و فضــا و هوا بــرای زندگی و 
زیست در ســرزمین مادری ناایمن، ناشدنی و 
سخت اســت نقطه عطفی در مفهوم هجرت و 
مقوله مهاجران اســت. پروین در کنار همســر 
و فرزندانــش از خــوف بازگشــت همســرش 
بــه زندان و آغــاز دور دیگــری از دوندگی ها 
در قالب همســر زندانی و احســاس ناتوانی از 
رویارویی با مخاطرات پیش رو با روانی خســته 
و زخم خورده و تنی ســنگین از بیماری وطن را ترک کرد. هشت سال در 
هجــرت و غربت زندگی کرد. به ما می گفــت در هجرت اولین امنیتی که 
حس کرده بود رهایی از ســندرم زنگ خانه بود؛ »به قول احمد زیدآبادی 
ســندرم زنگ نابهنگام خانه«. چون اینجا که بود مانند اغلب کنشــگران 
سیاســی هر بار که زنگ خانه بی وقت و بوقت بــه صدا درمی آید بند دل 
همســر و مادر و فرزند پاره می شــود که آمده اند ببرنــد. باید برای ماراتن 
نفس گیر دنبال عزیز گشــتن و التماس برای ملاقات در ازای ســکوت از 

آنچه نباید، آماده شد!
 پرویــن هم مانند اغلــب زنان و مردانی که بی مقدمه و از ســر اعتراض 
به ستم ســر از دنیای سیاست درمی آورند از کنشــگری سیاسی به سوی 
کنشــگری اجتماعــی روی آورد. او به دلیــل زندگی در فضــای ناایمن 
سیاســی مانند دیگر زنان و مــادران گرفتار در یــک درماندگی آموخته 
 شــده که ناشــی از مجادله و مبارزه با نیرویی به غایت نیرومندتر از توان 
اندک آدمی اســت؛ احســاس ناامنی در اعماق جانش رسوخ کرد و بر 
تمامی روابط فردی و جمعی اش سیطره یافت. برای زنی از نسل انقلاب 
باورکردنــی نبــود آرمان های انقلابی کــه جان جوان و هویتــش را معنا 
بخشــیده بود بــه مؤثرترین عامل ناامنی در زندگی تبدیل شــود و روابط 
فــردی و خانوادگــی اش را تخریب کنــد. برای زنان کــه از آنان انتظار 
مــی رود ایمنی بخش خانه و کاشــانه خویش باشــند در افتادن با نیرویی 
که بســیار قوی تــر از حدود توانایی های جســمی و روحی آنان اســت، 
آســان نیست و تأثیرات مخربی بر روابط عاطفی و زندگی خانوادگی شان 
می گــذارد. پروین به هر دلیل و بهتر بگویم به هزار دلیل در تار و پود و 
چنبره احســاس ناامنی مزمن گرفتار آمده بود. احســاس می کرد هرکس 
زنگ خانــه اش را به صــدا درمی آورد چیــزی می خواهــد و مهم ترین 
»چیز« برای او امنیت کاشــانه ای بود که می خواست با تحمل فشار زیاد 
و به قیمت از دســت دادن سلامتش تأمین کند. فکر می کرد آنچه پشت 
در خانه کمین کرده هرچه یا هرکه هســت آمده تا مستقیم یا غیرمستقیم 
آرامش خاطر و خانه و کاشــانه اش را از او بســتاند. او فضای زیســت 
زنانه نسل انقلاب را باور داشــت که به طور اغراق آمیزی بر توانمندی ها 

بازگشت

äīاăĚŎ ŘŒŞŎ
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و روحیــات سلحشــورانه زنان و مــردان مبارز 
کید و تکیه می کرد و ســعی می کرد همپای  تأ
همســرش درد زنــدان و ناکامی هــا و فقــر و 
بیکاری هــای پس از زندان را تحمل کند و دم 
برنیاورد. این تابلو زیبایی از زندگی کنشــگران 
سیاسی است، اما با واقعیت زندگی خانوادگی 

امروز و اکنون نسبت ندارد.
پــس از بازگشــتش روزی بــا هــم صحبــت 
می کردیــم و او چنان کــه گویــی از دور بــه 
تابلویی که در ذهنش از وضعیت خود کشیده 
بــود می نگرد با حســرت از تخریــب ناایمنی 
پایدار در جانــش صحبت می کرد و می گفت 
کــه چگونــه هر چیــز کوچکی در احســاس 
ناامنی مزمن در روانش تبدیل به هیولا می شــد 
و چگونه هر نسیم مختصری در ذهن ناایمن او 
در قد و قامت توفان جلــوه می کرد. همین جا 
بــود که بــا صدای خوشــش ترانــه قدیمی از 

ویگن را برایم خواند:
تا نسیمی می وزید 

آشیانه می لرزید
ما ز بیم جان خود 

بر سر هم پر می کشیدیم
هجرت برای پروین دبستان و مکتب و دانشگاه 
بود. در هجرت بــود که پروین باور کرد ما در 
مقام انســان به دنیا می آییم و به دنیا تعلق داریم 
و گســتره فضای آموزشــمان تمامی آســمان و 
همه جای زمین اســت. وطن ســکوی پرش و 
جایگاه فرودها و بازگشــت های ماست. پروین 
در فرانســه به تدریج زندگی و زیســت ایمن را 
یاد گرفت. بــا ترس ها و بیم هــا و نگرانی های 
انباشته شــده اش آشنا شــد. درس پژوهشگری 
خواند. دید که معلمان فرانســوی اش چگونه به 
دور از هرگونــه توهین و تحقیــر برای یادگیری 
زبــان و انجام تکالیف به او کمک می کنند. با 
دو چشم خویش دید زن فرانسوی که مشاورش 
بــود چگونه با مهر حتی روزهــای تعطیل به او 
زنگ می زند و از او می خواهد در خانه ننشیند 
و بــا رفتن به موزه ها و گشــت وگذار در شــهر 
روان آزرده اش را آرامــش ببخشــد و از گیــر 
و بندهایــی رهایی ببخشــد کــه او را ناتوان و 
درمانده در کار خودش می کند. به چشم خود 
دید که زناشــویی و روابــط خانوادگی برابر در 
جهان آزاد و توســعه یافته یعنی چه. او دانســت 
احساس ایمنی از درون و روان پرقدرت و سالم 
سرچشــمه می گیــرد. پروین دریافــت قدرت 
بی قدرتان، مهربان بودن با خود و مشــارکت و 
گســتراندن این مهربانی ایمنی بخش با دیگری 
و دیگران است. مهربانی هایی از این جنس که 
از سر احترام به انسان و تعهد به انسانیت نسبت 
به او صــورت می گرفت؛ پروین را متوجه ابعاد 
وســیع تر وجود انســانی خویش کــرد. ابعادی 
که در شــرایط ناایمن و در زندگی سیاســی که 
گاه و ناخواســته بر انســان ها تحمیل  ناخــودآ

می شــود هرگز امکان بروز و ظهــور نمی یابند؛ 
به ویژه اگر زن و همســر مردی متعین باشی که 
ســرمایه سیاسی جامعه محســوب می شود. در 
اینجا اگر زنی همســر مرد متعین سیاسی باشد، 
در همه حــال از او انتظار مــی رود تابع و پیرو 
مشــی سیاســی و اجتماعی او شود. احساس و 
بیــان نارضایتی بی احترامی بــه مبارزه و آرمان 
و انتخاب مشــی مســتقل زن نوعی بی وفایی و 
اختلاف زناشــویی محســوب می شــود. بعضاً 
اصرار دارند شکست رابطه زناشویی را شکست 
آرمان و ایده های کنشگران قلمداد کنند. آنان 
بی رحمانــه علــل و عوامــل شکســت را مورد 
غفلت قــرار می دهند. به واقع عــدم تابعیت در 
عین وفاداری کار آســانی نیست، اما خاصیت 
و شــگفتی زندگی و زیســت آزاد و ایمن برای 
انســان این اســت که اراده و اندیشــه اش جان 
می گیــرد و غیرممکن هــا را ممکن می ســازد 
و تحقــق می بخشــد. پروین در پی آشــنایی با 
چنین فضاها و انســان هایی با نوع دیگر زیست 
و زندگی آشــنا شــد و در خود توانایی و حتی 
نیاز بازگشــت به ســرزمین مادری و ساختن و 
زیســتن و زندگی از نوع دیگــر را حس کرد و 
جرئت و شهامت بازگشــت در جانش شعله ور 
شد. او در بازگشــت بیش از هر چیز در صدد 
پی ریزی ســبکی از زندگی منفک از زیســت 
پیــش از رفتنش بود. نوع دیگری از زندگی که 
کمتر نمایشــی و بیشــتر بر واقعیت توش و توان 
تازه بازیافته اش استوار ساخته بود. از این رو در 
برابــر احضارها و پرس وجوها صبور بود. زنگ 
تلفــن و خانه دیگــر او را از جــا نمی پراند. به 
شوخی می گفت ســندرم زنگ خانه ام معالجه 
شــد، حــالا باید ســندرم گرانــی و بی پولی را 
معالجه کنــم. هرچند بیماری بی مروت جانش 
را گرفــت، اما نتوانســت حال خــوش را از او 

بازستاند.

پرویــن خوشــبخت و خوشــحال رفــت، چون 
توانســت ولو اندک در همین فضا و دوران چنان 
زندگــی کند کــه می خواهد و ایــن بزرگ ترین 
کامی اســت که می تــوان از این دنیــا گرفت. 
وقتی پروین بازگشــت، می خواســتیم ابتدا نقش 
حامی، یعنی نقش آشــنای زندگــی در این فضا 
و دوران را ایفــا کنیم، ولــی خیلی زود دریافتیم 
آنچه ما را به ســمت او می کشاند جذابیت نقل 
 و انتقال تجربیات زیسته و بی بدیلش در هجرت 
و آشــنایی بــا ویژگی هــای زنان ســخت کوش 
دیاران دور بود. زندگی ســخت اما توأم با تلاش 
و عرق ریــزان خواهران هجــرت کرده مان ما را 
گاه و هشیار  نسبت به داشته ها و نداشتن هایمان آ
می کرد. زیســتن کنــار پروین بازگشــته، مانند 
نشســتن و راه رفتن در هــوای آفتابی بارانی زیر 
چتر رنگین کمان جذاب به نظر می رسید. حیف 
و افســوس برای ما که او را زود از دست دادیم 
و دســت اجل فرصت درک بیشتر رنگین کمان 
ذهن زنی را از ما دریغ داشــت که بازگشــت به 
خویش و ایمنی درونی را تجربه کرده و زیســته 
بــود. پروین را مانند دیگر زنانی که برایمان نماد 
ســرمایه های انســانی اجتماعــی بودند بر دوش 
زنان تشــییع کردیم. همچنان که چند سال پیش 
پیکر مادر صلح، شــهلا فرجاد را که نازنین زنی 
از تبــار مبارزان راه آزادی و برابری بود بر دوش 
خود گذاشــتیم و مشایعت کردیم و پیش تر از او 
نیز فریده ماشــینی را بر دوش گذاشتیم که او را 
از دوشــمان گرفتند و اجازه ندادند تا مزارش او 

را مشایعت کنیم.
 تشییع زنانی که سرمایه های نمادین جامعه هستند 
به دست زنان دیگر، درواقع به معنای اصرار و تثبیت 
تفکیک جنســیتی در حوزه های مختلف نیست، 
بلکه برای جلب توجه جامعه ای است که نسبت به 
زنان و کنش های اراده گرایانه و معنابخش و هبوط 

و بازگشت آنان کم توجه است.■

عکس: احمد شریف
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رونده‌باشیم
مهناز عباس زاده، همســر آقای اشــکیانی به عنوان 
اولین ســخنران گفــت: متشــکرم از جمعی که به 
همــت مهندس میثمــی جمع شــده اند. از جدایی 
مــن و ناصر 26 روز می گــذرد و صحبت کردن از 
کسی که سی وهفت ســال با او زندگی کردم برای 
من آســان نیســت. با خودم فکر می کنم همســرم 
را چطــور می دیدم. ناصــر فردی عجیــب بود که 
برای من ناشــناخته ماند. اوقات بسیاری با دقت به 
کارهای او نگاه می کردم تا از کار او سر دربیاورم. 
خیلی فضول بــودم که بتوانــم در روابط اجتماعی 
مانند او علاقه مند و بانفوذ باشــم و چنین دوستانی 
داشته باشم، اما نتوانستم از او تقلید کنم، چون ناصر 

اصالتاً این گونه بود.
مــا در ســال 60، با هــم ازدواج کردیــم و تا همین 
چنــد روز پیش با هــم بودیــم. از ویژگی های بارز 
شخصیتی اش انرژی فوق العاده و فعال بودنش را نام 
می برم، اجتماعی، اهل کتاب و مردم دوســت بود. 

ناصر اهل فکر بود و وطنش را خیلی دوســت می داشــت. ناصر در متنی نوشته 
اســت: »طی صحرا و بیابان نبود شرط ســلوک/ رهرو آن است که در خویش 
ســفرها دارد«. او فردی اجتماعــی بود و اهل این نبود که بــه خودش بپردازد. 
در زندگی خصوصی از ابتدای زندگی ما، موتور او کار می کرد. برای تشــکیل 
زندگی و فضای زندگی و ایجاد امکانات برای زندگی تلاش می کرد؛ طوری که 
گاهی سه نوبت  کار می کرد و وقتی به خانه می آمد با بچه ها به گردش و تفریح 
می رفتیم. انرژی عجیبی داشــت. علاقه و محبت بسیاری به انسان ها داشت؛ از 
ما که نزدیک ترین افراد به او بودیم تا دوســتان و آشنایانی که او را می شناختند. 
او از صحبت کردن با افراد لذت می برد و وقتی دوســتان به منزل ما می آمدند تا 

لحظه آخر در حال صحبت بود.
از لحــاظ فکــری، ناصر برای مــن تا پنجاه ســالگی اش طور دیگــری بود و از 
پنجاه ســالگی به بعد نــوع دیگری از زندگی را با ناصر تجربه کردم. ســال های 
ابتدایی ازدواج ما در دوران جنگ بود، او رادیولوژیســت بود و رشــته درسی و 
محل کارش موردعلاقه اش نبود. زندگی آسانی نداشت و پول درآوردن برای او 
معنی داشت. تأمین زندگی برای خودمان و بعد هم برای دیگران مسیر زندگی او 

بود. این ها درهم  تنیده بود.
ناصــر در کمترین فرصتی که به دســت می آورد کتــاب می خواند. اهل کتاب  
خریــدن و کتــاب خوانــدن بــود. از ویژگی های مثبــت ناصر که در مراســم 
خواســتگاری توجــه مــرا جلــب کــرد همیــن اجتماعی بــودن و 
کتابخوانــی اش بود؛ ضمن مذهبی بــودن، در آن زمان به دلیل همین 
ویژگی هایش با دوســتان بســیاری آشنا شــدم که از این آشنایی ها و 
دوستی ها بسیار خوشحالم. دوستان و جمعیت های متنوع مانند جمع 
قرآنی با آقــای برازنده که از همین طریق با دوســتان جدیدتری هم 
آشــنا شــدم. به دعای کمیل می رفتیم و شــب های عاشورا در جمع 
آقای طهماســبی بودیم. با کانون های جمعی فکری در مشهد ارتباط 
گرفتیــم؛ البته پیــش از آن منزل حــاج  خانم خانیکــی، مادر آقای 
خانیکی بــود که وقتی ناصر بــه جبهه می رفت من به دیدار ایشــان 
می رفتم. ناصر مردم را دوســت داشت. این اجتماعی بودنش تا آخر 
بــرای من مهم و بــاارزش بود. اطلاعات اجتماعی و سیاســی اش را 
در جمع دوســتان فکری اش در میان می گذاشــت. چــون کار من 
روان شناسی کودک است، در علایق اصلی ام زمینه سیاسی نداشتم. 
با دوســتانی مانند آقای کارخانه چی ارتباط داشتیم و بعد دوستان در 
تهران مانند آقا لطف الله، دکتر رفیعی و مهندس نوحی. این تجربیات 
و این هم نشینی ها بیشــتر از هر کتابی برای من باارزش بودند و خودِ 

یادی از یادآور زنده یاد اشکیانی
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زندگــی بودنــد. دوســتی عمیقی با آقــای برازنده 
داشــت. جلســاتی در منــزل و در تهران داشــت. 
ناصــر اطلاعات بســیاری در زمینــه تاریخ معاصر 
داشــت، به طوری که بعضی از مدرســان دانشگاه 
بــه او می گفتنــد بیا و در این رشــته درس بخوان و 
مدرک بگیر، اما این فرصت را نداشــت که به طور 
کادمیک تاریخ را دنبال کند. اهل بحث و مطالعه  آ
و فکر بود. هرگز به خاطر ســختی و مشــکلات به 
فکر رفتن از ایران نبود، اما خب، از پنجاه ســالگی 
به بعــد، به اســتراحت نیاز داشــت، چــون خیلی 
تــلاش کرده بــود. آلبوم عکســش از عکس های 
دوران انقلاب شــروع می شود که عکس های دکتر 
شــریعتی و آیت اللــه خمینی را در دســت گرفته و 
جلوی صف دانشگاهیان است و برای عدالت طلبی 
و میهن دوستی و بهبود وضع مردم تلاش کرده بود. 
ایــن اواخر دیگر انــرژی جوانی را نداشــت و رنج 
می برد و نیاز داشــت در جایی باشد که در آرامش 

باشد.
 آقــای برازنده از طــرف وزارت اطلاعات بســیار 
تهدید می شــدند، اما ناصــر از اینکه با ایشــان در 
ارتباط باشد و جلسات در منزل ما با حضور ایشان، 
آقای احمدزاده و سایر دوستان ساکن تهران، مانند 
مهنــدس ســحابی و هاله جــان برگزار شــود ابایی 
نداشــت. آقای برازنده را که از دســت دادیم ناصر 
با آقای کیّال به ســردخانه رفتنــد و از گلوی آقای 
برازنده عکس گرفتند که رد انگشــت روی گلوی 
ایشــان بود، چون آقــای برازنده الکلــی نبودند که 
بــه این دلیل فوت  کرده باشــند. پــس از این واقعه 
همگی بسیار متأثر بودیم. دختر و پسر آقای برازنده 
الن بســیار بزرگ شده اند و به مدارج علمی بالایی 
رســیده اند. همان طور که آقای برازنده به تهدیدها 
بی اعتنا بود، ناصر هم از کنار تذکرات رد می شد و 
باکی نداشــت. پس از انقلاب او در مشهد شناخته 

 شده بود و می دانستند چه کارهایی می کند.
پــس از بازنشســتگی کارخانه  ای تأســیس کرد که 
باز هم متناســب با علایقش نبود. به قول پسرم آنجا 
کارخانــه نبود، بلکــه دفتر شــرکت تعاونی بود که 
دوستان رفت وآمد داشتند. کارگران مشکلاتشان را 
با ایشــان در میان می گذاشتند و کمک می گرفتند. 
جمعیت زیــادی برای رســیدگی به امــور دیگران 
داشت. گاهی به کسی که یک  بار در بازپس دادن 

وام کوتاهی کرده بود دوباره وام می داد.
دربــاره چشــم انداز و مهندس میثمــی باید بگویم 
ایشــان برای ما الگو هســتند؛ چون مســیری را در 
زندگی طی کردنــد و پیگیر باقی ماندند. ناصر هم 
به آقا لطف الله بســیار علاقه مند بود و سعی می کرد 
اگر کاری از دستش برمی آید، حتماً انجام دهد. از 
چشم انداز یا کتاب های نشــر صمدیه چندین جلد 
می خرید و بین دوستان پخش می کرد. یا برای نشر 
امام در مشــهد می برد تا توزیع بشود. در مشهد هم 
افرادی بودند که به علت عقایدشــان از سمت های 
علمی کنار گذاشته  شــده بودند. واقعاً به این افراد 
احســاس دِین می کرد و سعی می کرد هر طور شده 
بار سنگین مســائل اقتصادی را از روی دوش آن ها 

بــردارد. مثلًا آن ها را بیمه می کــرد. در ارتباطاتش 
افراد فرقی نداشتند. ما با سنگ کار افغان رفت وآمد 
داشــتیم و از این معاشــرت لذت می بردیم تا فردی 
که در منزلمان کار می کرد و با او شــوخی می کرد 
و می خواســت تا ما را به روســتای خودشان دعوت 
کند تا مراســم تاسوعا و عاشــورای آنجا را ببینیم. 
خانم او پــس از فوت ناصر خیلــی گریه می کرد. 
بــا همه می توانســت ارتبــاط برقرار کنــد. ناصر به 
زندگی این طور نگاه می کرد: »چه فکر می کنی؟/ 
که بادبان شکســته، زورق به گل نشســته ای است 
زندگی؟/ در ایــن خراب ریخته/ که رنگ عافیت 
از او گریختــه/ به بن رســیده راه بســته ای اســت 
زندگــی؟.../ چه فکر می کنی؟/ جهان چه آبگینه 
شکسته ای است/ که سرو راست هم در او شکسته 
می نمایدت/ چنان نشســته کوه در کمین دره های 
این غروب تنگ/ که راه بسته می نمایدت/ ...تو از 
هزاره های دور آمدی/ در این درازنای خون فشان/ 

به هر قدم نشان نقش پای توست«1
ناصــر نگاه خاصی به زندگی داشــت. زندگی را به 
هیچ می گرفت. همان طور هم مرد. پشت ماشین در 
حــال رانندگی مرد. با مــا وداع کرد و زندگی نوین 
را آغــاز کــرد. در مدتی که با هم بودیم دوســتانی 
داشتیم که اهل کوهنوردی بودند و در هر شرایطی 
بودیم حتماً آخر هفته به کوه می رفتیم. ناصر کارها 
و ارتباطاتی داشــت که من از آن ها بی اطلاع بودم. 
پس از درگذشــت ناصر کســانی تماس می گیرند 
که مــا از ناصر چیزی داریم کــه باید پس بدهیم. 
از مدارســی تمــاس می گیرند که ناصر به مدرســه 
کمک می کــرده و الن وضعیــت کمک چگونه 
می شــود. ناصر به همه کمک می کــرد و اگر هم 
خودش نمی توانســت، از بقیه کمــک می گرفت. 
گاهی هــم خودش پیدا می کرد کــه کجا می تواند 
کمک کند و این کار را می کرد. یکی از دوستان، 
خانم ســپهری، در روز ختم ناصر گفتند در امریکا 
دیدم بــرای عزاداری فرد گریــه نمی کنند، بلکه از 
ویژگی هــای او می گویند و افرادی که در مراســم 
هستند می گویند که می خواهند یکی از ویژگی های 
او را تجربه کنند. دکتر سپهری هم با همین نیت در 
مراسم شرکت کرده بودند. با توجه به اینکه شوهرم 
را به خوبی نمی شــناخت گفت اولین ویژگی که در 
مســجد گفته می شــود من همان را اجــرا می کنم. 
اولین نفر در مراســم گفت ناصر خیلی کار راه انداز 

بــود. دکتر ســپهری گفتند من همیشــه در زندگی 
منتظر بودم تا کســی از من کمــک بخواهد و بعد 
به او کمک کنــم، وگرنه این کار را کنجکاوی در 
امور شخصی مردم می دانستم. ایشان پس از مراسم 
ناصر روزی که به دانشــکده محل تدریسشان رفته 
بودند متوجه کسی می شوند که جست وجوگرانه به 
اطرافش نگاه می کند. از او می پرسند دنبال چیزی 
می گردی. آن فرد می پرسد که دستشویی کجاست 
و خانم سپهری آدرس را می دهد و بعد به من گفتند 
که شروع شد و حالا دارم تجربه دیگری می کنم که 
به افرادی که کمک نمی خواهند، اما من احســاس 
می کنم به کمک نیاز دارند، کمک می کنم. ناصر 
همیشــه کنکاش می کرد ببیند چه کسی به کمک 

نیاز دارد تا به او کمک کند.
ناصر به هر وســیله ای راهی برای نفوذ به قلب کسی 
پیــدا می کــرد و مثلًا بــا بچه ها شــوخی می کرد و 
کشــتی می گرفت و آن ها منتظر این بودند که ناصر 
آقــا کی به خانــه آن ها می رود. بچه ای در مراســم 
ختم او گریه می کرد: »ما با هم کل کل نصفه کاره 
داشــتیم و من می خواستم زورم زیاد شود تا پالنگی 

زیر پای آقای اشکیانی بیندازم... چرا مرد؟«
بعد از پنجاه ســالگی کــه اوقات فراغت بیشــتری 
داشــت و دیگر نیاز نبود کار کند تا قســط خانه را 
بدهد و ماشین هم داشــتیم، به دنبال کاری گشت 
که هدفــش صرفاً پــول درآوردن نباشــد. یکی از 
کارهایی کــه در زندگی کــرد و اطلاعات هم مرا 
بازخواســت کرد که چرا شــما عید بــه منزل آقای 
احمدزاده رفتید. آقای احمدزاده بیمار شــده بودند 
و درخواســت کمک کرده بودند و به علت سختی 
شرایط، کســی نمی توانست به ایشان کمک کند و 
ناصر به شدت به علت وارد شــدن به پروسه کمک 
به ایشــان آسیب دید و البته توانســت از پس کارها 
بربیایــد و در بازه زمانی آخر عمرشــان در مراقبت 
و رسیدگی ناصر همیشــه بودند. دخترشان هزینه ها 
را پرداخت می کردنــد و مدیریت مراقبت به عهده 
ناصر بود. نه فقط برای ایشان، بلکه برای دیگران نیز 
چنین کارهایــی می کرد؛ البته برای آقای احمدزاده 

احترام خاصی قائل بودند.
ناصر بــرای جمع آوری خاطرات آقــای احمدزاده 
همتــی خرج کرده بــود. با گروهی می نشســتند و 
صحبت می کردند و بسیار این صحبت ها را دوست 
داشــت. به خانم آقای احمدزاده هم اصرار داشتند 
کــه خاطراتشــان را بگویند، چون ایشــان روزهای 
ســختی را گذرانده بودنــد که اتفاقاً یــادآوری آن 

روزها برایشان سخت بود.
من به عنوان یک زن با ناصر عشــق را تجربه کردم. 
زندگی ای بســیار پرفرازونشیبی داشتیم و هر دو اهل 
زندگی یکنواخت نبودیم. وقتی دوســتان به مراســم 
ناصــر آمده بودنــد من همه  کســانی را که با او در 
ارتباط بودند یک جا دیدم. از همکاران رادیولوژی، 
همراهان تــور اروپا، گــروه مثنوی خوانــی، گروه 
کوهنوردی و گــروه فرزانگان کــه مدیریت آن به 
عهــده خانم برازنده اســت، کارگــران کارخانه تا 
پزشــکانی که در بیمارســتان با او همــکار بودند و 

حسین رفیعی
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بســیار جالب بود که او با چقدر آدم رابطه دوستانه 
داشت. به  هر حال ناصر برای من زنده است: »چه 
فکر می کنی؟/ جهان چه آبگینه شکسته ای ست/ 
که سرو راســت هم در او شکســته می نمایدت...
زمان بی کرانه را/ تو با شــمار گام عمر ما مســنج/ 
به پای او دمی اســت این درنگ درد و رنج/بســان 
رود/ که در نشیب دره سر به سنگ می زند/ رونده 
بــاش، امید هیچ معجــزه ای ز مرده نیســت/ زنده 
باش«2 ناصر دوست داشت خودش این حرف ها را 
با زندگی اش به من زده باشد. ناصر برای من نمرده 
اســت. هرکس خبر فوت او را می شــنود می گوید 
باورمان نمی شود فرد به این فعالی مرده باشد. او که 
اهل مرگ نبود، اهل زندگــی بود. ناصر الان برای 
من زنده اســت، چون در تار و پــود وجود خودم، 
زندگــی ام، بچه هایمان و نــوه ام، عروس و دامادم و 
دوستانش جریان دارد. من ردپای ناصر را اینجا هم 

می بینم.
مگر عزیزانمان برای مــا می میرند؛ هرگز. امیدوارم 
همه دوستان با تمام وجود سبز باشند و زندگی کنند 
و بلندقامــت و فعال بــا همه فراز و نشــیب ها جلو 
بروند. به یاد دارم دکتر رئیســی که از دوستان عزیز 
ما هســتند در دورانی که خیلی سیاه نمایی می شد با 
خوش بینی نسبت به آینده نگاه می کرد من می گفتم 
ایشــان که آن قدر به مسائل سیاسی وارد هستند این 
نگاه را دارند، ما چطور ناامید باشیم. پس بهتر است 

رونده باشیم.
اشکیانی‌دردمند‌و‌اثرگذار‌بود

در ادامه حســین رفیعی از فعــالان ملی-مذهبی با 
اشاره به خاســتگاه آقای اشکیانی در مشهد درباره 
مکتب خراســان و بــزرگان و فلاســفه این مکتب 
گفت. رفیعی زنده یاد اشــکیانی را از اثرگذاران در 
مشهد و اثرگذار جامعه پیرامون خویش معرفی کرد 
و ادامــه داد: انســان ها دو شــخصیت دارند: یک 
شخصیت رســمی و قانونی است، فرد کار می کند 
و حقوقــش را می گیــرد. این افــراد در حیطه کار 
خودشان هستند؛ یعنی تأثیرگذار عمومی نیستند، اما 
شخصیت دومشان آمدن در عرصه عمومی و داشتن 
دغدغــه مردم و بهروزی آن هاســت. این ها انســان  
را مانــدگار می کند. دکتر شــریعتی برای مطالعات 
تاریخی و جامعه شناســی اش نیســت کــه اثرگذار 
معرفی می شود، بلکه به دلیل بخشی از فعالیت هایش 
در عرصــه عمومــی اســت. دکتر شــریعتی برای 
دانشــگاه کتاب ننوشــت! برای درمان درد جامعه 
کتاب نوشــت. یا کســی مانند خانم بختیارنژاد به 
محروم ترین بخش های ایــلام رفت و پیگیری کرد 
که چرا زنان در آنجا خودشــان را می سوزانند. این 
شخصیت دوم او بوده است. دوست عزیز ما، آقای 
اشــکیانی، هم همین ویژگی را داشت. او در رشته 
خودش تخصص داشــت و دلســوز بود، اما در این 
چهل سالی که با هم آشــنا بودیم تنها چیزی که از 
او دیــدم این بــود که فرد دردمندی اســت. هر جا 
احســاس می کرد می تواند به بهروزی مردم کمک 
کنــد در آنجا مایه می گذاشــت. مهنــدس میثمی 
می گویــد مانند یک کتابخانه ســیار بــود. همه را 

می شــناخت. خیلی مســافرت کرده بــود و با همه 
رابطه داشــت. روز مراســم تشــییع جنازه اش آقایی 
آمــد و گفت از پارس آباد مغان هســتم و آنجا با آقا 
ناصر دوست شدم و شما هم هر وقت به آنجا آمدید 
حتماً پیش من بیاییــد. کارگر بود. هرکجا می رفت 
این طــوری رابطه برقرار می کرد. این افراد نیاز امروز 

جامعه ما هستند.
 در دهــه 60 با آن فضای خاص، این ها حس کردند 
باید قرآن بخوانند. با شــهید برازنده با قطار به تهران 
می آمدنــد و کلاس قــرآن برگــزار می کردنــد و به 
مشهد برمی گشــتند. با آن گرفتاری برای دو ساعت 
جلســه قرآن به تهران می آمدند؛ چــون این آدم درد 
داشت. شــاید نزدیک ســی سال اســت همسرم به 
مــن می گوید خاطراتت را بنویس. خود ایشــان هم 
در مقاطــع تاریخی خاصی، خاطــرات مهمی دارد. 
آقــا ناصر ده روز پیش از فوتش بــه منزل ما آمد. به 
همسرم اصرار می کرد من می آیم اینجا همه کارهای 
شــما را انجام می دهم و شما خاطراتتان را بگو. روز 
تشــییع جنازه اش فهمیــدم چقدر در مشــهد پایگاه 
داشــته اســت. جمعیتی که آنجا آمده بود نشان داد 
دوســتان مشــهدی ما ازجمله آقا ناصــر چقدر آنجا 
کار کرده اند. همســرم زمانــی در خیریه ای بود که 
در کلات نــادر کارهای خیــر می کردند. مثلًا برای 
فقیری گاو شــیرده می خریدند یا وام تهیه می کردند 
بــرای ایجــاد کارگاه و کارخانــه یا تعمیر مدرســه 
می کردند. ایشــان توجه کرده بود در آنجا ســرطان 
زیاد اســت و در هر خانواده دو یا سه سرطانی وجود 
دارد و این موضوع را به من گفتند، چون ســال هایی 
شــیمی هســته ای تدریس کرده بودم حدس زدم در 
آنجا منبع رادیواکتیو اســت. به آقای اشکیانی زنگ 
زدم و ایشــان گفت تــزی در این باره تهیه شــده و 
این تز را می فرســتم. معلوم شد پزشکی در دانشگاه 
مشــهد از این مسئله خبر داشت و این ده را شناسایی 
کرده بود و متوجه شــده بودنــد گیاهان و حیوانات 
ده همــه آلوده اند. چنین مکان هایی در دنیا هســت 

و در کشورهای پیشــرفته جمعیت را از محل خارج 
می کنند و در محاصره می کنند که شــاید میلیاردها 
سال بعد قابل سکونت شــود؛ اما در ایران این اتفاق 
نمی افتد. آقا ناصر بســیار اطلاعات وسیعی داشت. 
مهناز خانم به هندوســتان رفته بود تا دوره دکترایش 
را بگذرانــد. آقا ناصر هم زیاد به هند رفت. تحلیلی 
از هند برای ما آورد که بســیار جالب بود. فردی بود 
که مشکل دوســتانش را حل می کرد. این جور افراد 
با رفتنشــان خلأ ایجاد می شــود. من واقعاً امیدوارم 
خود مهناز خانم دســت   به  قلم شوند و خصوصیات 
آقا ناصر و خاطرات او را بنویســند تا نســل آینده با 
این جور ویژگی ها آشــنا شوند. اینکه همه چیز در این 
دنیا پول و حقوق و وظیفه رســمی نیست و کارهای 
دیگری نیز هست. انسان های ماندگار این جور کارها 
می کننــد و به همین دلیل اســت که آقــا ناصر زنده 
است. امسال سال نحسی اســت و ما داریم دوستان 
خوبی را از دست می دهیم که باعث ایجاد خلأ شده 
اســت. اغراق به نظر می آید، ولی من احساس کردم 
مشــهد به یک باره خالی شــد. امیدوارم برای امسال 
بس باشــد و ما دوســت دیگری را از دست ندهیم. 

چون خیلی ضرر کردیم و سرمایه ها از بین رفتند.
توحید‌در‌نشــاط‌و‌ســرزندگی‌زنده‌یاد‌

اشکیانی
 احسان شریعتی، سومین سخنران این برنامه، نیز از 
مکتب خراســان و ظرفیت مشهد سخن گفت و از 
بزرگان و کسانی که باتجربه هستند درخواست کرد 

برای پرکردن گسست بین دو نسل راهی بیابند.
بــه نام آنکه جان را فکــرت آموخت. در این روزها 
خبر مرگ زیاد می شــنویم و امروز هم در بهشــت  
زهــرا برای تشــییع پروین بختیارنژاد بودیم. امســال 
دوستان متعددی از خانواده فکری ملی- مذهبی را 
از دســت دادیم. این یک واقعیت است که مختص 
امســال نیست و ما هر سال شــاهد رویش و ریزش 
و مــرگ و تولدهایی بوده و هســتیم و خواهیم بود. 
ملی- مذهبی هم یعنی همان راه نواندیشی و نوزایی 

بســیار جالب بود که او با چقدر آدم رابطه دوستانه 
هر حال ناصر برای من زنده است: »چه 
ای ست/ 

کرانه را/ تو با شــمار گام عمر ما مســنج/ 
پای او دمی اســت این درنگ درد و رنج/بســان 
کرانه را/ تو با شــمار گام عمر ما مســنج/ 
پای او دمی اســت این درنگ درد و رنج/بســان 
کرانه را/ تو با شــمار گام عمر ما مســنج/ 

زند/ رونده 
ای ز مرده نیســت/ زنده 
ها را 
اش به من زده باشد. ناصر برای من نمرده 
گوید 
شود فرد به این فعالی مرده باشد. او که 
اهل مرگ نبود، اهل زندگــی بود. ناصر الان برای 
من زنده اســت، چون در تار و پــود وجود خودم، 
ام، عروس و دامادم و 
دوستانش جریان دارد. من ردپای ناصر را اینجا هم 

میرند؛ هرگز. امیدوارم 
همه دوستان با تمام وجود سبز باشند و زندگی کنند 
میرند؛ هرگز. امیدوارم 
همه دوستان با تمام وجود سبز باشند و زندگی کنند 
میرند؛ هرگز. امیدوارم 
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و رفرماسیون و رنســانس هم ملی و هم مذهبی که 
از نظر فکری و عقیدتی از زمان ســید جمال الدین 
اســدآبادی و اقبال تا زمان دکتر شریعتی در جهان 
اسلام و ایران آغاز شد و از نظر سیاسی انقلاب های 
بزرگی از زمان مشــروطه و نهضــت ملی تا انقلاب 
اسلامی سال 57 و پس از آن ادوار مختلف پس از 
انقلاب است که بهای ســنگینی هم پرداخته  شده 
و اصل این بها جانبازی اســت. از مهندس برازنده 
یادآوری شــد که در ایام جوانی من، به جز تســلط 
ایشــان به قرآن از نظر روحی و مبارزاتی برایم خیلی 
جالــب بود. یکــی از جملاتی که از ایشــان به یاد 
دارم این اســت که می گفت ما باید مرحله کســب 
صلاحیت را برای کســب صلاحیــت طی کنیم. 
امشــب می خواهم بــه دو نکته اشــاره کنم: یکی 
مســئله وظایفی که داریــم و دیگر آموختن مرگ یا 

چگونه مردن.
انســان به گفته یوناییــان یعنی میرایــان؛ موجودی 
گاه اســت.  اســت که می میــرد و به ایــن مردن آ
حیوانــات از نظر بیولوژیکــی می میرند، اما درواقع 
گاه نیســتند. انســان  تلــف می شــوند و به مرگ آ
گاه به مرگ  است که می میرد به این معنا که خودآ
است. تا به حال کســی از دنیای دیگر نیامده تا به 
ما بگوید مرگ چیســت بنابراین ما )پس از مرگ( 
یــا نیســتیم که در ایــن صورت اطلاعــی از مرگ 
نمی توانیم داشته باشــیم یا هستیم و در آن صورت 
مرگ نیســت. درنتیجه ما همیشه از مرگ به عنوان 
یک غایب صحبــت می کنیم. فکر می کنیم مرگ 
حادثه ای غمناک اســت که به یک باره برای انسان 
پیش می آید. درحالی که این طور نیســت و به تعبیر 
یکی از فلاسفه، انســان از زمانی که به دنیا می آید 
به انــدازه کافی برای مــردن پیر هســت؛ یعنی در 
هــر دم و بازدم ما می میریم و زنده می شــویم. در 
حالت هــای وجودی مثــل زندان و جبهــه و غیره 
انســان گاهی با مــرگ روبه رو می شــود و یعنی با 
خودش روبه رو می شــود. بقیه اوقــات هم جوری 
زندگــی می کنــد گویی تا ابد زنده اســت. اگر ما 
گاهی داشته باشیم، به  به این واقعیات ســاده خودآ
ســبکی زندگی می کنیم که شاد باشیم و از زندگی 
گاه  لذت ببریم. چــون به محدودیت های زندگی آ
هســتیم. همه محدودیت هــا و زمانمند و مکانمند 
بــودن هر چیزی معنای آن را به ما می دهد. زندگی 
هم فرصتی اســت کــه به ما داده شــده و ما با این 
گاهی می توانیم معنــای زندگی را بهتر  نــوع مرگ آ
بفهمیم. مثل چریکی که می دانســت عمر مفیدش 
شش ماه است. وقتی انسان می داند چند ماه یا چند 
روز دیگر زنده است سعی می کند به بهترین شکل 
ممکن زندگی کند. منظور از لذت بردن از زندگی 
هم لذت های اســتعلایی است. اینجاست که نگاه 
ما به مرگ و زندگی عوض می شود؛ اینکه این دو به 
هم آمیخته انــد؛ البته نحوه زندگی ما هنگامی که به 
ثروت و قدرت وارد می شود گویی جاودانه است.

 امــروز باید دربــاره کادرهایی صحبــت کنیم که 
به اندازه خیلی از شــخصیت ها معروف نیستند، اما 
این کادرها هســتند که تکیه گاه اصلی استراتژیک 

نهضت فکری هســتند و در عیــن گمنامی، جوان 
و ســرزنده و باانگیــزه و با هدف و ســلامت جلو 
می روند. ســلامتی به عنوان عام کلمه است. اسلام 
هم به معنای ســلم و ســلامت اســت. اگر نمادین 
صحبت کنم، باید یاد کنیم از آقایان روئین عطوفت 
و رضــا آقاخانی و خانم نرگس محمدی. نکته بارز 
این افراد هم ســلامتی اســت؛ ســلامتی در روح و 
مناســبات و البته توحید به شــکل تجربه زیســته در 
مناسباتشــان. امروز وقتی خانم عبــاس زاده درباره 
همسرشان صحبت کردند ما توحید را در آن نشاط 
و بشــاش بودن و ســرزندگی و ســلامت آقا ناصر 
می دیدیم. این نمونه ها باید در جامعه شناخته شوند 
و مــا باید از طریــق شــخصیت های معروف تر این 

کادرهای جوان تر را به جامعه بشناسانیم.
آقــا‌ناصر‌به‌انــدازه‌یک‌حــزب‌ارتباطات‌

داشت
آخرین ســخنران مراسم مهندس لطف الله میثمی از 
خاطرات خود با زنده یاد اشــکیانی و از ویژگی های 
بارز او گفــت: یکی از ویژگی های آقــا ناصر این 
بود که به تنهایی یک حزب شــده بــود و ارتباطات 
گسترده ای داشــت. درباره تئوری احزاب در ایران 
خیلی صحبت شــده و حتی کتاب نوشــته شــده 
اســت، منتهی وقتی تشــکلی پدید می آید دبیرکل، 
معاون و مســئول تشکیلات جوری مستقر می شوند 
کــه به یک باره ارتباطات فراموش می شــود. من در 
تشــکل های زیادی بوده ام و این مسائل را دیده ام. 
یک بار در خلیج فارس بر سر چاه نفت بودم، دیدم 
دلفین هــا دقیقاً با فاصلــه ده متر از یکدیگر حرکت 
می کنند و خطا هم نــدارد. یک امریکایی پیش ما 
بود، از او پرسیدم آیا این پدیده را دیده ای.گفت در 
نیرو دریایی امریکا تحقیق  شده که این ها با هم ارتباط 
مخابراتــی دارند و فاصله شــان را تنظیــم می کنند. 
مــن در آنجا بــه این نکته رســیدم کــه ارتباطات، 
تشکیلات را می ســازد نه اینکه تشکیلات منجر به 
ارتباطات شود. برای خودم اصطلاحی درآوردم که 
ارتباطات مادر تشکیلات است. ارتباطات بی شائبه 
یعنی ارتباطاتی که یک نفــر با همه برقرار می کند، 
انســان را دوست دارد و به انســان عشق می ورزد و 
انســان را »اســم الله« یعنی پدیده خدایی می داند. 
در هــر حال آقا ناصر خــودش به اندازه یک حزب 

ارتباطات داشت. در تشــییع جنازه ایشان هم دیدیم 
همه می گفتند آقا ناصر نخ تســبیح بین مشهدی ها، 
بین مشــهد، اصفهان، تهران و قم و همه جا بودند. 
امیدواریم که این ارتباطات بی شــائبه گسترش پیدا 
کند. نباید این طور فکر کرد که اگر تشکلی نیست، 
نمی توان کاری کرد؛ خــود فرد می تواند در اثر این 
ارتباطات یک حزب یا تشــکل شــود. بزرگ ترین 
درسی که از آقای اشــکیانی گرفتم ارتباط بی شائبه 
ناشی از عشق به خدا و به مخلوقات خدا بود؛ یعنی 

درواقع مابازای انسانی و اجتماعی توحید بود.
از رفتن آقا ناصر شوکه شدم. تلاش هایی پس از فوت 
شهید برازنده می کرد و برخوردهایی هم با دستگاه 
اطلاعات داشــت، حتــی به اتفاق خانــم برازنده به 
ملاقات وزیر کشــور وقت هم رفتنــد. یک بار هم 
پس از شــهادت آقای برازنده به اتفاق ایشان و آقای 
ثاقــب در کوه های ســوهانک راه می رفتیم. از من 
پرسیدند که تحلیلت چیست. گفتم پس از شهادت 
آقای برازنده عده ای منفعل خواهند شــد، عده ای 
هم برانــداز شــده و می گویند نظــام اصلاح پذیر 
نیست، اما من فکر می کنم به دلیل رشد مردم، این ها 
می خواهند با مرگ آقــای برازنده به مردم بفهمانند 
هرکس وارد مبارزه شــود باید هزینه بدهد، حتی به 
قیمت جان. درواقع می خواســتند جلــوی توده ای 
شــدن مبارزه را بگیرند. چیزی نگذشت که خرداد 
76 رخ داد و مــن نامه ای به همســر آقــای برازنده 
نوشتم که »خون حسین می جوشد«. در خرداد 76 
حرکت مردم بســیار چشمگیر بود و از طرف راست 
افراطــی واکنش هایی در پی داشــت. این واکنش 
همــان قتل هــای زنجیــره ای و شــهادت فروهرها، 
مختاری، پوینده و مجید شریف بود. رئیس جمهور 
خاتمــی و وزارت اطلاعاتش بیانیه ای صادر کرد و 
این قتل ها را به افراد خودسر درون وزارتخانه منتسب 
کرد. در پی آن واکنش دیگری رخ داد و آن حمله 
به کوی دانشگاه بود. این مطلب را خاتمی در پنجم 
مــرداد 78 در همــدان اظهار کــرد. زمانی هم که 
تابوت مهندس سحابی را انداختند و هاله هم شهید 
شد همین تحلیل را داشتم. من فکر می کردم به دلیل 
رشد جامعه و اطلاع آن ها از این رشد، نمی خواهند 
همه وارد مبارزه شــوند. کسی که هزینه بدهد جان 
و خانواده اش را از دســت بدهد تبدیــل به قهرمان 
می شود، اما قهرمان ها محدود می شوند و جریانات 
خودســر می توانند روی قهرمان ها برنامه ریزی کنند 
تا آن ها را خسته و منفعل  کنند. نظر من این بود که 
جامعه در حال رشد است و این ترورهای زنجیره ای 
قصــد بــازداری از فعالیت و مبــارزه دارد. پس از 
مــدت کوتاهی تحولات ســال 92 رخ داد و رشــد 
جامعه را دیدیم. امین، فرزند آقا ناصر، به من گفت 
هیچ چیز جای »بابا« را نمی گیرد. به او گفتم پدرت 
مجموعه ای از خیر بود، اگر تو هم کارهای خیر او 

را ادامه دهی از »بابا« جلو می زنی.■
روحش‌شاد‌و‌راهش‌پررهرو‌باد.

پی‌نوشت:
1. الف. سایه

2. همان
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وضعیــت‌خوزســتان‌بیــش‌از‌متوســط‌
کشــور‌ناخوشایند‌است.‌درباره‌چرایی‌
این‌مســئله‌دیدگاه‌های‌مختلفی‌مطرح‌
اســت.‌علــت‌و‌درمــان‌ناخوشــایندی‌
وضعیــت‌خوزســتان‌و‌کشــور‌بــا‌کمک‌
یک‌نظریه‌پاســخ‌داده‌می‌شود.‌یکی‌از‌
نظریــات‌مطــرح‌در‌علم‌اقتصــاد‌نظریه‌
ایــن‌ در‌ نهادگراســت.‌ اقتصاددانــان‌
نظریه،‌وضعیت‌هر‌کشــوری‌بستگی‌به‌
کیفیت‌نهادهای‌آن‌کشــور‌دارد.‌یکی‌
از‌نهادهای‌مهم،‌سازمان‌های‌دولتی‌و‌حکومتی‌است.‌در‌این‌
دیدگاه،‌عملکرد‌اقتصادی‌کشور‌بستگی‌به‌کیفیت‌سازمان‌های‌

حکومتی‌)نهادهای‌وابسته‌به‌همه‌قوا‌و‌حکومت(‌دارد.
ســازمان های حکومتی ایران و بیش از آن ها ســازمان های مســتقر در اســتان 
خوزستان کارآمد نیســتند. درباره ناکارآمدی سازمان های حکومتی نظریات 
گوناگونی وجود دارد. در این نوشته، با مطالعه موردی سد دز یکی از عوامل 
ناکارآمدی سازمان های دولتی ایران بیان می شود. بررسی این مورد از چند نظر 
اهمیت دارد: ســد دز شاهکار نظام پهلوی اســت و قاعدتاً باید بهترین نمونه 
ســازمان دهی نیز باشد، اما مرور اسناد، به ویژه خاطرات دست اندرکاران ارشد 
آن و مهم تر از آن ســند ارزیابی بانک جهانی در دهه 1970 که در سال 2008 
منتشر شد، نشان از مشکلات اساسی در سازمان های حکومتی از قوه مجریه 
گرفته تا قوه قضائیه و از سازمان های ملی تا محلی دارد. این نمونه نشان می دهد 
در بهترین نمونه های اجرایی، ساز و کار و فرهنگ توافق و اجماع میان دست 
اندرکاران حکومت وجود ندارد؛ دردی که تا به امروز گربیان گیر نظام و بلای 
جان مردم است. ســازمان های حکومتی در ایران به علل مختلف ناکارآمدند 
ازجملــه جنگ مدام میان مســئولان. علل این نزاعِ بی پایان که نویســنده نیز 
شــواهد کافی درباره آن در زندگی شــغلی خود دارد، متأسفانه متعدد است. 
گاهی جمعی  مطالعه موردی و خواندن تجارب پیشــین شــاید بتواند به خودآ
از این وضعیت، به عنوان گام نخســت رهایی و رســیدن به آشتی سازمان ها و 
مسئولان باشد. این تجربه نشان می دهد که مسئله اصلی ایران بودجه و کمبود 
نیروی انسانی ماهر و حتی ارتباط با نهادهای بین المللی نیست؛ البته همه این ها 
مهم و مؤثرند، اما مســئله مهمی که نبایــد آن را پنهان کرد و از آن غافل ماند 
اختلاف میان مســئولان است. مورد ســد دز نمونه مثال زدنی از شتاب زدگی 
به عنوان عامل نزاع میان دستگاه هاست. مسئولان عمر مسئولیت خود را کوتاه 
می دانند و می خواهند در عمر کوتاه مســئولیت خــود، کارهای بزرگی انجام 
دهند. این شتاب زدگی، اجازه اجماع سازی و توافق بر سر مسئله ها و شیوه های 
حــل آن را نمی دهد؛ البته علاوه بر شــتاب زدگی و ســایر خصوصیات فردی 

نگاه های غلط نیز موجب ناکارآمدی سازمان های حکومتی بوده است.
اگر وضعیت کشــور به علــت کیفیت نهادهــا ازجمله کیفیت ســازمان های 
حکومتی نامطلوب اســت، چرا وضعیت اســتان خوزســتان ناخوشــایندتر و 

نامطلوب تر از سایر استان هاست؟

 شــاید استان خوزســتان را بتوان به شیر پرچربی تشــبیه کرد که بیش از سایر 
استان های کشــور مستعد فســاد و جذب میکروب است. اســتان خوزستان 
محل بلندپروازی های نظام اداری و تصمیم گیری بوده و هســت. بزرگ ترین 
ســدهای کشــور، بزرگ ترین پروژه های نفت و پتروشیمی، بزرگ ترین پروژه 
آبزی پروری و بزرگ ترین پروژه کشاورزی ایران همه در استان خوزستان بوده 
است و ســازمان هایی که ظرفیت مناســبی برای انجام کارهای بزرگ ندارند 
بزرگ ترین خطاها را در آنجا مرتکب شــده و می شــوند. اســتان خوزســتان 
به یمن همین خطاها به استانی مهاجرفرست تبدیل شده است. با خشک شدن 
تالاب ها، ریزگردها امان مردم را بریده و رودخانه ها و هوا آلوده شــده است. 
جــدا از نکات فوق مرور تجربه ســد دز احتمالًا برای علاقه مندان به مســئله 

خوزستان و ایران جالب توجه باشد.
مسئله‌ها‌در‌آیینه‌سد‌دز

ســد دز را می توان نماد اراده بانک جهانی، امریکا و شــاه برای اجرای یک 
پروژه عمرانی دانست:

ســد دز، هم در تاریخ اقتصاد و توســعه ایران جایگاهی اســتثنایی دارد و هم 
شــاید تنها پروژه عمرانی اجراشــده در ایران باشــد که اهمیت مشــابهی در 
سطح بین المللی دارد. بین ســال های 1949 تا 1960 ایران اولین و بزرگ ترین 
دریافت کننــده کمک های مالی و فنی اصل چهارم قانون اساســی امریکا و 
از اولین دریافت کنندگان عمده وام های بانک جهانی در جهان ســوم شــد. 
اعطای وام بانک جهانی به ایران از یک ســو نشــانگر آمادگی سیستم بانکی 
و ســرمایه گذاری غرب در نوسازی جهان ســوم بود و از سوی دیگر الگوی 
جدیــدی از نوســازی مبتنی بــر برنامه ریزی را خصوصــاً در یک چارچوب 

جغرافیایی و منطقه ای ارائه می داد.1
دولــت امریکا در فضای جنگ ســرد ســعی داشــت تجربــه موفقی از یک 
کودتای نظامی باقی بگذارد و از همین رو حمایت های مالی و انســانی خود 
را در اختیــار دولت پهلوی قرار داد. اجرای طرح های عمرانی، مانند ســد دز 
راهکاری برای ابقای کشــورها در بلوک غرب بود و امید می رفت اجرای این 
طرح ها در کشــورهای در حال توسعه بتواند از ورود کشورهای بیشتر به بلوک 

شرق جلوگیری کند.
در داخل نیز ســاخت ســد دز را می توان تبلور اراده نظام شاهنشاهی دانست. 
طــراح اصلی این طرح ابوالحســن ابتهاج بود که پیش از ریاســت ســازمان 
برنامــه در ســال 1333 مدیرعامل بانــک رهنــی )1317-1319(، مدیرعامل 
بانک ملــی ایران (1321-1329(، ســفیر ایران در فرانســه )1329-1331( و 
مدیر منطقه خاورمیانه در صنــدوق بین المللی پول )1331-1333( بود. پس 
از آنکه مدیریت طرح عمران خوزســتان از ســازمان برنامه به ســازمان آب و 
برق خوزســتان منتقل شــد، عبدالرضا انصاری مدیرعامل این ســازمان شد. 
انصاری پیش از این سمت، وزیر کار بود و پس از ریاست سازمان آب و برق 
خوزســتان، وزیر کشور شد. برای اجرای طرح ســد دز تنها مدیران عالی رتبه 
به کار گرفته نشــدند، بلکه بهترین فارغ التحصیلان ایران در خارج از کشــور 
جذب این طرح شــدند. فهرســت بلندبالایی از این شخصیت ها در خاطرات 
مدیران ســازمان آب و برق خوزســتان آمده است.2 شــخص شاه نیز به طرق 
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گوناگون از این طــرح حمایت می کرد و احتمالًا 
سعی داشت با اجرای آن تجربه ای موفق از توسعه 
کشاورزی ایران و جلب حمایت توده های مردم را 
کســب کند که پس از کودتا به آن نیازمند بود. با 

این وجود حوادثی عجیب رخ داد.
به لحاظ تاریخی، تدوین برنامه برای توســعه استان 
خوزســتان را می توان اولین برنامه توسعه منطقه ای 
در کشــور دانســت. برنامه ریزی در کشــور، در 
ســال 1327 آغاز شــد، اما با توجه به مشــکلات 
پیش آمده سیاسی در دوره نخست وزیری مصدق 
و کودتــای ســال 1332 برنامه ریــزی در عمل از 
سال 1334 آغاز شــد. بودجه این برنامه )1334-

1341( 84 میلیارد ریال بود.3 برای ساخت سد دز 
و طرح های وابســته به آن دولت ایران تنها مبلغ 40 
میلیــون دلار از بانک جهانی وام گرفت.4 در این 
طرح موارد زیر پیش بینی شده بود: احداث سدی 
بــر رودخانه دز؛ احداث شــبکه بــرق منطقه ای؛ 
ایجاد توســعه و مدیریت شبکه برق شهری؛ ایجاد 
و توســعه کشــاورزی آبی در منطقه زیر سد دز؛ 
احیای صنعت نیشکر؛ برنامه های تولید و استفاده 
از گاز طبیعی؛ ایجاد و توسعه برنامه های آموزشی 

برای پیشرفت کشاورزی منطقه.
ابوالحســن ابتهــاج، بنیان گــذار برنامه ریــزی در 
ایران و رئیس این ســازمان در آن دوره، شــخصاً 
معتقد به تهیه برنامه ای خاص برای توســعه استان 
خوزستان بود. او در خاطراتش می نویسد همواره 
ســودای اجرای یک برنامه بزرگ توسعه و عمران 
در خوزستان را در ســر می پرورانده است. ابتهاج 
در پاییز سال 1334 برای شرکت در جلسه سالیانه 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به استانبول 
مســافرت می کند و با دیویــد لیلینتال5 که پس از 
اســتعفا از ریاســت ســازمان انرژی اتمی امریکا 
به اتفاق گروهی ازجمله گوردون کلاپ،6 شرکت 
عمران و منابع7 تأسیس کرده بود، دیدار می کند و 
او را دعوت می کند به ایران بیاید )ابتهاج 383(.

در اول اسفندماه 1334 دیوید لیلینتال و گروهش 
به تهــران می آیند. مطالعات طرح عمرانی اســتان 
مناطــق  و  دز  )ســد  خوزســتان 
از همان سال آغاز  پایین دست( 
و در فروردین ماه 1338 گزارش 
نهایی آن تحت عنــوان »برنامه 
جامع توسعه منابع طبیعی منطقه 
پیش  می شود.8  ارائه  خوزستان« 
از تکمیل این گزارش تحولی 
مهم در جایــگاه ابتهاج و 
ایران  برنامه ریزی  سازمان 
رخ داد. در سال 1337 
دکتــر  دولــت  در  و 
اقبــال،  منوچهــر 
ت  ا ر ختیــا ا
ن  ما ز ســا
به  برنامه 

نخســت وزیری منتقــل می شــود و ابتهــاج کــه 
به شــدت با این کار مخالف بود اســتعفا می دهد. 
گفتــه می شــود وابســته کردن ســازمان برنامه به 
نخســت وزیری آغــاز مجموعــه ای از اقدامــات 
برای حذف سیاســی ابتهاج بود. بنــا بر اظهارات 
عبدالرضا انصاری و رؤسای سازمان برنامه پس از 

او مخالفان زیادی در  ابتهاج، 
دســتگاه حکومت  و  مجلس 
انصاری  آن چنان که  داشــت. 
روایــت می کند نخســت وزیر 
برای زدن قــدرت و اختیارات 
به  ناگهانی لایحه ای  به طور  او 
مجلس می دهــد که نتیجه آن 
کاهش اقتدار سازمان برنامه و 
استعفای ابتهاج بود. نکته مهم 
و جالــب توجه این اســت که 
این لایحــه بدون اطلاع رئیس 
وقت ســازمان برنامــه و بدون 
بحث و بررسی در دولت تهیه 
شــده بود. این نکته را می توان 

از اظهارات ابتهاج استخراج کرد:
در راه عزیمت به منزل مشروح مذاکرات مجلس 
را از رادیوی اتومبیل شنیدم. وقتی اقبال متن لایحه 
را خواند همه احســنت احسنت گفتند و یک نفر 
نبود در آن جلسه از من طرفداری کند یا از من دل 

خوشی داشته باشد. )ابتهاج 446)
 روز بعــد، ابتهاج طی نامه ای به شــاه از ســازمان 
برنامه استعفا می دهد. تغییر رئیس سازمان برنامه و 
کاهش اختیارات ســازمان برنامه بر شرکت عمران 
و منابع )مشــاور خارجی طرح عمران خوزســتان( 

بازتاب مستقیمی در پی داشت.
 در همــان زمــان، تغییر ســازمانی مهــم دیگری 
خوزســتان  توســعه  سرنوشــت  در  کــه  داد  رخ 
مســتقیماً تأثیرگذار بود. در ســال 1339 که سال 
شــروع عملیــات اجرایی طرح عمران خوزســتان 
بود، ســازمان آب و برق خوزســتان تشــکیل شد 
و اختیــارات ســازمان برنامــه در زمینــه اجــرای 
این طرح به ســازمان آب واگذار شــد. ســازمان 
آب و برق خوزســتان اساســاً برای اجــرای برنامه 
توســعه استان خوزستان تأســیس شد و کارفرمای 
مجموعــه طرح هــای عمرانی مربوط به ســاخت 
سد و شــبکه های آبیاری، یکپارچه سازی اراضی 
کشــاورزی، تأســیس مجتمع های کشت نیشکر، 
شبکه های برق رســانی و حتی آموزش کشاورزان 
بود. عبدالرضا انصاری به عنوان رئیس سازمان آب 
و برق خوزستان انتخاب شد. گفت وگوی خسرو 
هدایت، سرپرست وقت سازمان برنامه با انصاری 

می تواند اهمیت این طرح را نشان دهد:
با آقای نخســت وزیر هم صحبت کرده ام و ایشان 
صد درصد موافقت دارند. حقوق و مزایای شــما 
برابر حقــوق و مزایــای وزرا خواهد بــود و کلیه 
اختیــارات لازم را هم برای اجــرای کار خواهید 
داشــت. ضمناً یکی دیگر از دلایل انتخاب شــما 
برای سرپرستی این سازمان )آب و برق خوزستان( 

این اســت که چنانچه در آینده به ســمت دیگری 
مأمور شــدید، اشــخاص غیرواجد شرایط خود را 
کاندیــد این ســمت نکنند و ســطح مدیریت آن 

همیشه در سطح وزرای سابق باقی بماند.9
بنابراین برای اجرای برنامه توسعه استان خوزستان 
بودجــه لازم اختصاص می یابد و از شــناخته ترین 
بین المللی دعوت  چهره هــای 
به عمــل می آیــد. طراحــی و 
اجرای آن به عهده شرکت های 
بین المللی گذاشــته می شــود 
و ســازمانی مســتقل از ســایر 
وزارتخانه ها تشــکیل می شود. 
یکــی از وزرا به ریاســت آن 
ســازمان منصوب می شود که 
گزارش های خود را مســتقیماً 

به شخص شاه ارائه می کند.
با وجود اختیارات گســترده و 
بودجه کافی و ســایر امتیازاتی 
که برای اجــرای برنامه عمران 
توســعه استان خوزســتان داده 
می شود، اجرای این برنامه با موانع جدی و عجیبی 
روبــه رو می شــود. بنیان گــذار این برنامــه؛ یعنی 
ابوالحسن ابتهاج به زندان می افتد، وزیر کشاورزی 
و استاندار خوزستان این برنامه را خائنانه می نامند، 
وزارت نیرو با تلاش فراوان ســازمان آب و برق را 
زیر نظر خود درمی آورد و مسئولان و مردم محلی 

در اجرای آن کارشکنی می کنند.
برخی از مشــکلات به مخالفت بــا ابتهاج مربوط 
می شود که به شدت بر روند طرح تأثیر می گذارد. 
مخالفان ابتهــاج به برکناری او بســنده نمی کنند 
و درنهایــت کار او بــه زنــدان می کشــد. یکی 
از اتهامــات او فســاد و حیــف و میــل در طرح 
عمران خوزســتان بود. برای اثبات این قضیه پای 
شرکت های خارجی پیمانکار در این قضیه به میان 
می آید. ایرادهای مختلف به هزینه های انجام شده 
در این طرح گرفته شــد و پرداخت به شرکت های 
مجری این طــرح برای مدتی متوقــف ماند. این 
مشکل به یکی از دغدغه های اساسی سازمان آب 
و برق تبدیل می شــود کــه به تازگی کارفرمای این 
طرح شــده بود. انصاری این حوادث را این گونه 

بیان می کند:
به دفتــر آقای نصیری، بازپرس دیوان کیفر، رفتم. 
تصور می کردم او اطلاعات زیادی از برنامه عمران 
خوزستان جمع کرده و حالا می خواهد با سؤال از 
من اطلاعات پرونده را تکمیــل نماید و به همین 
جهــت منتظر بودم ســؤالات مهمی دربــاره ابعاد 
مختلــف برنامه و نحوه اجــرای کار و طرز عمل 
شــرکت عمــران و منابع مطرح کنــد، ولی بعد از 
ردوبدل شدن تعارفات و یکی دو سؤال اول متوجه 
شــدم که او اصولًا اطلاع زیادی درباره خوزستان 
و منابع عظیم این منطقه و اهمیتی که این استان از 
لحاظ سیاسی و اقتصادی در تمام خاورمیانه دارد و 
اولویتی که در کل برنامه های عمرانی کشور برای 
این منطقه قائل شده اند، ندارد و مبنای اطلاعاتش 

ĕر ğا1ʶʶ7 ŉ و ĕر 
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شــاید فقط چند خبر روزنامه ای و 
شــایعات بی معنای عامیانه باشــد. 
سؤالات آقای نصیری بیشتر درباره 
هزینه هــای متفرقه این مســافرت، 
ازجمله پرداخت بهای چند بطری 
آبجو و آلبوم عکــس و مخارجی 
از ایــن قبیــل بــود. از مجموعــه 
ســؤالات او می شــد نتیجه گرفت 
کــه این رســیدگی ها بیشــتر جنبه 
پرونده ســازی دارد نــه رســیدگی 
اصولی و این مســئله بعــداً پس از 
زندانی کردن آقای ابتهاج به مدت 
هشــت ماه و ســپس صــدور قرار 

منع تعقیب ایشــان بر همه روشن شد... بازداشت 
آقای ابوالحســن ابتهاج تأثیر بســیار نامطلوبی در 
تمام ســازمان های عمرانی کشور، به ویژه سازمان 
آب و بــرق خوزســتان، به جا گذاشــت و باعث 
شــد که مســئولان ســطوح مختلف برنامه ها ،آن 
اعتمادبه نفس و دلگرمی ای را که برای انجام امور 
بــزرگ عمرانی از واجبات اســت تا انــدازه ای از 
دست بدهند و سازمان نوپای آب و برق خوزستان 
نیــز یکــی از مشــکل ترین مراحل رشــد خود را 

بپیماید. )منبع پیشین(
دســتخوش  تنهــا  خوزســتان  عمــران  طــرح 
نبود. وزیر کشاورزی  تسویه حساب های شخصی 
وقــت با این طــرح به شــدت مخالف بــود؛ زیرا 
اعتقاد داشــت با پول این طرح می توان اصلاحات 
گســترده تری در کشــاورزی ایران مثلًا طرح های 
عمرانی کوچک را در سراســر کشــور اجرا کرد. 
وزیر نیرو با استقلال سازمان آب و برق خوزستان 
مخالف بــود و هر از چند گاهی بــا حمله به این 
ســازمان یا تدابیر پنهانی سعی داشت آن را تحت 
پوشــش وزارتخانه مطبوع خود درآورد. اســتاندار 
خوزستان و مســئولان محلی و نمایندگان مجلس 
خوزستان از ابتدا با اجرای این طرح مخالف بودند 
و خواستار آن بودند که مسئولان استانی با بخشی 
از بودجه نفت بتواننــد طرح های عمرانی دیگری 
در این اســتان به اجــرا درآورند. ایــن فضا را که 
به گفته انصاری گرداب نظام اداری بود می توان از 
خاطرات انصاری و ابتهاج به خوبی مشاهده کرد:

در طی جریان این مراســم )آغاز بتن ریزی ســد( 
دو موضــوع پیش آمــد که قابل ذکر اســت: اول 
اینکه پــس از خاتمه مراســم، شاهنشــاه به اتفاق 
آقایــان نخســت وزیر، تیمســار یزدان پنــاه، ژنرال 
آجودان، ارســنجانی، وزیر کشــاورزی و اتابای، 
معــاون وزارت دربار، برای صــرف چای به منزل 
یکی از کارکنان ســد تشــریف فرما شدند و غرق 
در خوشــحالی بیاناتی درباره لــزوم ادامه این نوع 
طرح ها به منظور آبادانی کشــور ایــراد می کردند. 
در این بین آقای ارســنجانی، بدون مقدمه و بدون 
اینکه طرف سؤال قرار گرفته باشد، گفت که تمام 
این کارها خیانت به کشــور اســت و باعث هدر 
رفتن منابع اقتصادی مملکت می شــود. شــنیدن 
این مطلــب چنان همه را بهــت زده کرد که برای 

چند ثانیه کســی نمی دانست چه بگوید. شاهنشاه 
نیز رنگشــان دگرگون شد و با حالت ناراحت بلند 
شــدند و بی آنکه چیزی بگویند به طرف اتومبیل 
که آماده حرکت به محل استراحت و صرف نهار 

بود رفتند... . )منبع پیشین(
این گونــه  انصــاری کارشــکنی ها و فشــارها را 

توصیف می کند:
 برنامه عمران خوزستان در موقعیت بسیار متزلزلی 
قرار داشت؛ زیرا در عین حالی که این برنامه مورد 
توجه شــخص اول مملکت بود، ولی دو گروه به 
دلایل متفاوت با آن مخالفت داشــتند. گروه اول 
کســانی بودند که در گذشــته به دلایلــی با آقای 
ابوالحســن ابتهاج درگیری داشتند و برنامه عمران 
خوزســتان را ســاخته و پرداخته ایشان می دانستند 
و حال که آقای ابتهاج تحت تعقیب دادگســتری 
بود، موقعیت را مغتنم شمرده و برای متزلزل کردن 
اســاس این کار سم پاشــی می کردند. گروه دیگر 
کســانی بودند که در هیئت دولــت بوده و تصور 
می کردنــد با حذف برنامه های عمران خوزســتان 
اعتباراتی که آزاد خواهد شد به دستگاه های آن ها 
ســرازیر می شود. سردســته این گروه آقای حسن 
ارسنجانی وزیر کشــاورزی بود که در هر فرصتی 

از انتقاد خودداری نمی کرد. )منبع پیشین(
نه تنهــا وزارت کشــاورزی با این طــرح مخالفت 
می کــرد، بلکــه وزارت آب و بــرق نیز به شــکل 
دیگری اجرای طرح را مشــکل می ســاخت. این 
وزارتخانــه تمایل داشــت ایــن ســازمان تابع آن 
شــود. به نظر می رسد باید در مراجع تصمیم گیری 
اســتقلال یا وابستگی این سازمان به وزارت آب و 
برق مورد بحث قرار می گرفت و بر اســاس آرای 
کارشناسی درباره آن تصمیم می گرفتند، اما آنچه 
در عمــل رخ داد بیشــتر به یک کودتــا می ماند. 
در هنــگام مســافرت انصــاری به امریــکا رئیس 
ســازمان برنامه )آرامش( که قبلًا به انصاری قول 
مســاعد درباره اســتقلال این ســازمان داده بود، 
نطق غرائــی در مجلس علیه ســازمان آب و برق 
می کند و این ســازمان را تابــع وزارت آب و برق 
می کنــد. انصاری نیــز در بازگشــت از امریکا به 
شــاه متوسل می شود تا قانون در عمل ملغی شود. 
درنهایت برای خنثی ســازی مشــکلاتی که طرح 
عمران خوزستان در ســطح ملی با آن روبه رو بود 

انصاری دست به ابتکاری می زند که 
به نظر او راه را هموار می ســاخت. او 
از شــاه می خواهد نام سد دز را به سد 
محمدرضا شــاه پهلــوی تغییر دهد تا 
هیچ کس جرئت نکند در اجرای این 

طرح کارشکنی کند.
علاوه بر مشــکلاتی که برنامه توسعه 
اســتان خوزســتان در ســطح ملی با 
آن روبه رو بود در ســطح اســتان نیز 
بــا موانــع اداری عجیــب و غریبــی 
روبه رو شــد. به طور نمونه بر اســاس 
دارایــی  اداره  انصــاری،  اظهــارات 
خوزستان کارکنان خارجی را به بهانه 
پرداخت نکردن مالیات از کشــور ممنوع الخروج 
می ســازد، درصورتی که مالیات آن ها از حقوقشان 
در مرکز کســر شــده بود. نمونه دیگــری از این 
کارشکنی ها دســتگیری غیرقانونی معاون سازمان 
آب و بــرق در اهواز بود که شــهربانی انجام داد. 
انصاری می گوید تنها به علت اینکه ســازمان آب 
و بــرق از رئیــس شــهربانی درخواســت می کند 
که پول اســتفاده از رســتوران باشــگاه سازمان را 
پرداخت کنند با طراحی دسیسه ای معاون سازمان 
دســتگیری و پس از وســاطت های مختلف آزاد 
می شود. این کارشکنی ها میان رئیس سازمان آب 
و برق و اســتاندار خوزستان نشان دهنده مخالفت 
بنیادی مســئولان محلی با این طرح بوده اســت. 
علاوه بر مقامات محلی بخشــی از کشــاورزان و 
زمینداران نیز با اجــرای این طرح مخالف بودند. 
از نظر انصاری کشــاورزان به این علت که مجبور 
بودند برای اســتفاده از آب هزینه پرداخت کنند، 
درحالی کــه در نظام ســنتی به صــورت مجانی از 
رودخانه برداشت می شــد و همین طور به علت از 
دست رفتن اقتدارشان با اجرای این طرح مخالف 

بودند.10
آنچه در ســازمان آب و برق خوزســتان و سازمان 
برنامه کشــور در طول اجــرای اولین طرح عمران 
منطقه ای گذشــت کــه در خاطــرات عبدالرضا 
انصاری و ابوالحســن ابتهاج نیز آمد، گوشه ای از 
واقعیت هر روزه نظام اداری ایران اســت که امروز 
نیز کماکان جاری اســت. در بازخوانی خاطرات 
مســئولان طرح ســد دز می توان چند ویژگی نظام 

اداری ایران را مشاهده کرد:
ـ جنــگ و تضــادی مســتمر میان دســتگاه های 

تصمیم گیری وجود دارد.
ـ هریک از دستگاه ها و اشخاص می توانند موانعی 

بر سر اجرای یک طرح مهم ملی ایجاد کنند.
ـ بخــش عمده ای از انرژی و وقت مدیران صرف 

امور حاشیه ای و حل تضادها می شود.
عــلاوه بر این مشــکلات ارزیابــی بانک جهانی 
از اجــرای این طرح نقاط ضعــف مهم دیگری را 
آشــکار می ســازد. بانک جهانی با دولت ایران بر 
سر این طرح اختلاف جدی داشت. بانک معتقد 
بود باید ارتقای کشــاورزی ســنتی را محور برنامه 
توسعه خوزســتان قرار داد و طرح های کشاورزی 
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بســیار  و  آزمایشــی  به صــورت  بزرگ مقیــاس 
محدود اجرا شــود، اما دولت ایــران بر طرح های 
می کــرد.  پافشــاری  مکانیــزه  و  بزرگ مقیــاس 
نیازمنــد  مکانیــزه  و  بزرگ مقیــاس  کشــاورزی 
جابه جایی کشــاورزان، ایجاد نهادهای جدید در 
بخش کشــاورزی، تأســیس شــرکت های زراعی 
و تغییرات اساســی در زندگی کشــاورزان بود که 
بانک جهانی همه آن ها را مشکل ساز می دانست. 
دولت ایران بر ســر پیشــنهاد خود پافشاری کرد و 

طرح کشاورزی بزرگ مقیاس را به اجرا درآورد.
در ســال 1980، بانــک جهانی گــزارش ارزیابی 
نهایی خود را درباره طرح سد دز اعلام کرد. سند 
این ارزیابی در ســال 2008 انتشار عمومی یافت. 
چند اختلاف اساســی میان بانک جهانی و دولت 

ایران بر سر طرح سد دز وجود داشت:
بانک چنان طرحی را بســیار بزرگ، بیش از اندازه 
پرهزینه و فراتــر از طاقت اجرایی ایران تشــخیص 
داد. بانــک معتقد بود که ضــرورت اجرای چنان 
طرحی بسیار مشکوک بوده و هزینه های اجرای آن 
خیلی بیشــتر از منافع احتمالی طرح اســت. به این 
دلیل بانک از شرکت مشــاور دیگری خواست که 
امــکان اجرای یک طرح نیروگاه حرارتی را به جای 
آن پیشنهاد بررســی کند. بررسی ها نشان داد که با 
یک نیروگاه حرارتی می توان همان توان الکتریکی 
را با هزینه ای بســیار کمتر و با گاز ضایعاتی منطقه 
تولید کرد. بانــک همچنین گمان می کرد که بهتر 
اســت ابتدا با بهره برداری از آب های زیرزمینی به 
اجرای طرح های کوچک هادی کشــاورزی اقدام 
شود تا پیش از اجرای یک طرح بزرگ بتوان تجربه 
مناســب به دســت آورد. طرح نیــروگاه حرارتی و 
آبیاری از آب های زیرزمینی می توانســت در دوره 
شــش تا ده ســاله، با هزینه ای بســیار کمتر، همان 
منافع و دســتاوردهای نیروگاه آبــی و طرح آبیاری 
پیشــنهادی را برآورده ســازد. بانک گمان می کرد 
نیروگاه آبی فقط وقتی باید ساخته شود که ضرورت 

(IBRD آن قاطعانه به اثبات برسد )گزارش
 بنابراین بانک جهانی اساســاً ســاخت ســد دز و 
شــبکه آبیاری را نادرســت و به جای آن ســاخت 
نیروگاه های حرارتــی و اجرای طرح های کوچک 
آبیــاری را توصیه می کرد. این دو هنوز از مســائل 
اســتان خوزســتان هســتند. برخی از کارشناسان 
پرســابقه وزارت نیرو گزینه ساخت سد برای تأمین 
برق را نادرست می دانند و رئیس گروه امور تولیدی 
حوزه معاونت برنامه ریزی استانداری خوزستان نیز 
ساخت شبکه های کوچک را بر شبکه های کنونی 
مرجح می داند. اختلاف دوم بر ســر مقیاس بود، 
بانک جهانی کشاورزی کوچک مقیاس و احیای 
کشــاورزی ســنتی را توصیه می کــرد و در مقابل 
دولت ایران بر کشــاورزی مــدرن و بزرگ مقیاس 
اصرار می ورزید. این اختلاف نظــر از روز ابتدا تا 

زمان بهره برداری یا پایان طرح ادامه داشت:
بانــک در پایــان ســال 1966، بر اســاس تجربه 
آزمایشــی طرح هادی آبیاری، آماده بود که طرح 
بهبود کشــاورزی ســنتی را بپذیرد. هیئت وابسته 

به بانک پی برده بود که شــرکت های کشــاورزی 
تجاری مایل به مشــارکت در این طرح نیســتند و 
می توان در عــوض با توجه به نتایــج طرح هادی 
به بهبود وضعیت کشــاورزی ســنتی امیدوار بود. 
بانــک از آثــار اجتماعی و اقتصادی کشــاورزی 
تجــاری که ممکن بــود زندگی کثیــری از مردم 
محلی را متأثر ســازد، نگران بود. همچنین تجربه 
نشــان می داد که بهبود وضعیت کشاورزی سنتی 
بــه چنــان مجموعه آبیــاری بزرگی نیــاز ندارد و 
هزینه هــای ســرمایه گذاری به ازای هــر هکتار را 

)IBRD, 1980( .می توان به شدت کاهش داد
 درنهایــت دولت ایران طرح بزرگ مقیاس و مدرن 

را اجرا می کند و بانک جهانی 
پس از تهدیدهای فراوان تسلیم 
می شود؛  ایران  دولت  خواست 
به طــور خلاصه علــت تمایل 
بانک به عقب نشینی تدریجی 
در  کشــاورزی  گســترش  از 
ناحیــه اجرای طرح به دســت 
کشــاورزان خرده پا را این گونه 

می توان شرح داد:
بــه  حکومــت  علاقــه   .1
بانــک  روزافــزون  مشــارکت 
در برنامه توســعه کشــور؛ 2. 
قول و قرارهــا و دلگرمی های 
فراوانی که حکومت به هنگام 
بــروز مشــکل و اختلاف نظر 
ابــراز می کرد؛ و 3. خواســت 
بانک  مشــارکت  به  حکومت 

در کل سیاســت گذاری کشاورزی. حکومت در 
ســال 1972 از بانک خواســت هیئت کشاورزی 
خــود را برای ارائه مشــاوره به حکومــت درباره 
سیاست گســترش کشاورزی در کشــور تشکیل 
دهد. آن هیئت در ســال 1973 تشــکیل شــد و 
سیاست اسکان روســتاییان در زمره چند موضوع 
مهــم در دســتور کار آن هیئت قــرار گرفت. به 
ایــن ترتیب احتمال توقف پرداخــت مبالغ وام در 
این طرح به مثابه روزنه ای بــرای گفت وگو درباره 
سیاســت کشاورزی مطرح می شــد که باب آن با 
قرض گیرنده باز شــده بود و علاوه بــر آن زمینه 
اثرگذاری بالقوه و آشکار بانک بر سیاست گذاری 
کلی در اقتصاد کشــور را فراهــم می کرد. بانک 
گمــان می کرد در هر دو مورد زیانی که با لغو وام 
حاصل می شد، بیشــتر از فواید تداوم گفت وگوها 
بــود. بانک بالاخره در ژوئــن 1972، اندکی پس 
از شروع گفت وگو در واشــینگتن، وقتی دریافت 
کــه قرض گیرنده بــه تغییر دادن طراحی ســد و 
نقض ارزیابی های قبلی پرداخته است، گفت وگو 
درباره مرحله دوم طــرح دز را متوقف کرد. خود 
حکومت هم در سال 1975 به  اشتباه خود پی برد، 
ولی دیگر دیر شده و طرح دز به توسعه کشاورزی 

در منطقه آسیب زده بود.
بانــک جهانــی نتیجه اجــرای طــرح را این گونه 

ارزیابی می کند:

بانــک و شــرکت تأمیــن مالــی بین المللــی در 
فاصله ســال های 1960 تــا 1972 حداقل پنج بار 
تحلیــل اقتصادی و مالی انجــام دادند... ضریب 
بهره بــرداری از زمین در کشــاورزی تجاری فقط 
به 41 درصد و در کشــاورزی ســنتی 122 درصد 
برســد... طبــق انتظار بایــد درآمــد خانواده های 
کشــاورز از 1000 دلار در ســال )قبــل از اجرای 
طــرح( به 3300 دلار در ســال افزایــش می یافت 
اما درآمد ســالانه هر خانــواده در بازه 400 تا 500 
دلار )برحســب دلار سال 1969( قرار می گیرد که 
معادل نصف درآمد خانواده ها قبل از اجرای طرح 
اســت. بخش اعظم این کاهش درآمد درواقع به 
جیــب مدیــران شــرکت های 
کشــاورزی، کارکنــان دولت 
و  کالاهــا  واردکننــدگان  و 

خدمات رفته است...
هزینــه عملیــات و نگهداری 
زمین ها در سال 1977 به ازای 
هر هکتار 102 دلار بوده است 
که خیلی بیشــتر از تخمین 15 
دلار به ازای هر هکتار برحسب 
دلار ســال 1969 بــود؛ یعنی 
حداقل ســه برابر تخمین های 
اولیــه برحســب دلار ثابــت. 
نتیجــه آن کار چیــزی جــز 
خالی  اجتماعــی،  آشــفتگی 
شــدن منطقه از مردم، کاهش 
درآمــد و اشــتغال و تحمیــل 
هزینــه هنگفــت بــه بودجــه 
حکومت نبود کــه در ازای آن حتی رشــد تولید 
یا افزایش سرعت توســعه هم محقق نشد. )1980 

■(IBRD,
*‌منابــع‌در‌دفتر‌مجله‌و‌نســخه‌اینترنتی‌مقاله‌
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در‌چشــم‌انداز‌شماره‌‌111با‌آقای‌دکتر‌
و‌ فعــال‌سیاســی‌ کیانــوش‌راد،‌ محمــد‌
نماینده‌مردم‌اهواز‌در‌مجلس‌ششــم،‌
با‌عنوان‌»خوزســتان؛‌فردا‌دیر‌اســت«‌
گفت‌وگویــی‌داشــتیم.‌بخشــی‌از‌ایــن‌
گفت‌وگــو‌مبحث‌توســعه‌و‌بخشــی‌هم‌
به‌موضوع‌مســئله‌آب‌در‌خوزســتان‌و‌
اختلافات‌بین‌اســتانی‌در‌بحــث‌انتقال‌
بــزرگ‌ کارون‌ سرشــاخه‌های‌ از‌ آب‌
اختصــاص‌داشــت.‌با‌توجه‌بــه‌اهمیت‌
موضوع‌و‌آشــنایی‌شــما‌بــه‌آن،‌درباره‌
مباحــث‌مطروحه‌به‌ویژه‌توســعه،‌آب‌و‌
وفاق‌بین‌اســتان‌ها‌دیدگاه‌های‌خود‌را‌

بیان‌کنید.
با تشــکر از مجله چشم انداز که به طور عمیق  �

به مسائل ایران و مناطق کشور می پردازد و بر دانش 
راهبــردی جامعــه می افزاید. ایــن گفت وگوها به 
حضور و مشارکت جامعه مدنی و نقد و گفت وگو 
پیرامون توســعه کمک می کند و امیدواریم ادامه 

یابد.
 آقای کیانوش راد در این گفت وگو مسائل مبتلابه 
اســتان خوزســتان در ابعــاد اجتماعی، سیاســی، 
اقتصــادی و زیســت محیطی را به خوبــی تحلیــل 
و ریشــه یابی کــرده اســت. وی ســعی کــرده با 
رویکردی وحدت طلبانه و به دور از تعصب مسائل 
را بررســی کند و لذا دید ملی را چاره ساز عبور از 
مشــکلات تعریف کرده که بسیار ارزشمند است. 
این دیدگاهی اســت که امــروزه نیازمند ترویج آن 
هســتیم. ســرزمین ایران مجموعه به هم پیوسته ای 
است که اگر یک منطقه دچار ناپایداری و بحران 
شود، ســایر مناطق به شــدت از آن متأثر می شوند 
و مشــکلات به یک حوزه منحصــر نمی ماند و به 

دیگر جاها سرایت می کند.
 درد و رنــج مردم عزیز خوزســتان کــه در هوایی 
ناســالم از شــدت ریزگردها نفس می کشــند و از 
نابرابری و حاشیه نشــینی و دیگر نابه ســامانی ها در 
رنج اند دل هــر ایرانی را به درد مــی آورد. بیانات 
مصاحبه شونده نشــان دهنده آن است که ایشان بر 
این واقعیت مســلم وقوف دارد که رنج و مصیبت 

مردم خوزســتان را وســیله ای برای تشدید تفرقه و کینه نســبت به مردم استانی 
دیگر، قرار دادن ظلم به میهن و به همان مردم در رنجی اســت که سرنوشتشان 
با همبســتگی ملی گره خورده اســت. مردم اصفهان همان مردمی هستند که 
دوشادوش فرزندان خوزستان و دیگر استان ها خون عزیزانشان را نثار کردند تا 
خوزستان عزیز از دست مهاجمان بعثی رها شود. مردم اصفهان بیشترین شهید 
)به نســبت جمعیت( را در جنگ تقدیم کردند. چگونه ممکن است این مردم 

نسبت به نابه سامانی استان خوزستان بی اعتنا باشند؟
‌آقــای‌کیانــوش‌راد‌در‌این‌مصاحبــه‌پیشــنهاد‌داده‌اصفهان‌
الگوی‌توســعه‌خــود‌را‌تغییر‌داده‌و‌به‌ســمت‌مشــاغلی‌برود‌
کــه‌از‌زمیــن‌و‌آب‌جــدا‌باشــد؛‌یعنــی‌الگوی‌کشــت‌خود‌را‌
تغییر‌دهد‌و‌کشــاورزی‌خــود‌را‌مدرن‌کند‌و‌بــه‌قطب‌علمی‌
دانشــگاهی‌و‌آی.تی‌کشور‌تبدیل‌شود.‌آیا‌اصفهان‌نسبت‌به‌

این‌امر‌جهت‌گیری‌و‌اقدامی‌کرده‌است؟
 مطلب ایشان درست است. اصفهان بیش از پنجاه سال است که از توسعه  �

نامتوازن و ناپایدار در رنج است. از نبود نگرش آمایشی در استقرار فعالیت های 
اقتصادی و بارگذاری های ملی بیش از حد ظرفیت خود، آســیب های فراوانی 
دیده اســت. ورود و اســتقرار ذوب آهن در دهه 40 در بالادست زاینده رود در 
میان دشــت های حاصلخیز لنجان و انتقال صنایع فلزی، شــیمیایی و نظامی از 
پیش از انقلاب و گســترش انتقال صنایع ســنگین و آب بر به دلیل امنیت بیشتر 
اصفهان که پس از انقلاب به خصوص با شــروع جنگ گسترش هم پیدا کرد، 
بــدون لحاظ کردن شــرایط اقلیمی و ملاحظات اجتماعــی و جمعیت پذیری 
اصفهان بوده اســت. این ها تصمیماتی بوده که در مرکز کشور گرفته می شده 
و بر اصفهان تحمیل  شــده، بدون اینکه مردم هیچ نقشــی در تصمیم سازی یا 

حتی از این تصمیم ها و تبعات آن ها اطلاعی داشــته باشند.
 حاصل این توســعه نامتوازن، کاهش فاحش منابع آب، مشــکلات گســترده 
زیســت محیطی، افزایش بی رویه و توزیع نامناســب جمعیت در پهنه اســتان و 
بالاخره مهاجرت های گســترده از اســتان های دیگر و بیشتر از همه خوزستان، 
چهارمحال و بختیاری و لرســتان و نیز مهاجرت از شــهرها و روستاهای خود 
اســتان به منطقه مرکزی اصفهان به طوری که دوســوم جمعیت استان در مرکز 
و اطراف رودخانه زاینده رود ســکونت دارند. تبعات اجتماعی و فرهنگی این 
نوع توســعه، آثار منفی و نابرابری ها و ناهنجاری های زیادی به بار آورده است.

 باید بگویم توســعه ناپایدار و نامتوازن در استان خوزستان نیز به مراتب بیشتر و 
عمیق تر از اصفهان اســت؛ زیرا توسعه برون زا منهای مشارکت جوامع محلی از 
یک قرن پیش؛ یعنی از زمان اکتشــاف نفت در آن خطه آغاز شد و در جنگ 

و پس از آن تشدید شده است.
 یادآور می شــوم علی رغم توســعه بــرون زا و ناپایدار و اینکــه جنگ تحمیلی 
خســارات زیادی به خوزســتان وارد کرده و توســعه و پیشــرفت آن را حدود 
دو دهه به تأخیر انداخته و با وجود نظام تدبیر کشــور سیاســت های نادرســتی 
در پیشبرد توســعه آن منطقه داشته، اما همه مشــکلات خوزستان، به دولت یا 

در حاشیه خوزستان؛ فردا دیر است
 الگوی مناسب توزیع آب و اجماع بین حوضه های آبریز در گفت وگو با سید محمود حسینی
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بروز جنگ برنمی گردد، بلکه عواملی چون میزان فعالیت و بهره وری انســانی 
جامعه، نقش نخبگان، گفتمان توســعه در بین جامعه مدنی و مشارکت جویی 

مردم اهمیت بســیاری در توسعه دارد که باید در نظر گرفته شود.
دربــاره‌برنامه‌هــا‌و‌روش‌هــای‌عبــور‌از‌توســعه‌ناپایــدار‌در‌

اصفهان‌و‌اقدامات‌صورت‌گرفته‌را‌توضیح‌دهید؟
 در دولت دوم آقای خاتمی، تدوین برنامه چهارم توســعه با رویکردی  �

متفــاوت و نیز تهیه برنامه بلندمدت بیست ســاله چشــم انداز برای اولین بار 
در تاریخ برنامه ریزی کشــور با هدایت دکتر ســتاریفر، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه، و تدابیر مرحوم دکتر حســین عظیمی در دســتور کار دولت قرار 
گرفــت. این رویکرد فضای مســاعدی بــرای برنامه ریزی در کشــور پدید 
آورده بود. به موازات این رویکرد ملی، در ســال 1381 و از بدو مســئولیت 
این جانب در اصفهان تغییر گفتمان توســعه در دســتور کار شــورای اداری 
و شــورای برنامه ریزی اســتان قرار گرفــت. هم زمان با اســتفاده از تجارب 
توسعه محور شرق در سیستان و بلوچســتان، نهادی به نام »مرکز هم اندیشی 
توســعه اســتان« )مهتا( زیر نظر استانداری و ســازمان برنامه و بودجه استان 
و به مدیریت اجرایی شــهرک علمی تحقیقاتی تأســیس شــد. با دعوت از 
نخبــگان صاحب نظــر به این نهاد کــه در کنار مدیران ارشــد به گفت وگو 
نشســتند شرایط مســاعدی برای تولید برنامه همه جانبه ای فراهم شد. در این 
مرکز چهار کانون تفکر شکل گرفت )کانون توسعه پایدار، کانون اقتصاد و 
اشــتغال، کانون فنّاوری و کانون اجتماعی فرهنگی(. برون داد این اتاق های 
فکر، ایده ها و برنامه های مؤثر بود. مجموعه این عوامل تغییر گفتمان توسعه 
را هدایت کردند. حاصل این فرآیند، تولید ســند توسعه ملی استان اصفهان 
در افق چشــم انداز 1404 بود که در ســال 82 به تصویب ســازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشــور هم رســید. در این برنامه راهبردی با لحاظ مزیت های 
اســتان، محور توســعه اصفهان علم و فنّاوری به جــای صنایع آب بر )قطب 
دانشــگاهی و تولیــد فنّاوری های برتر(، گردشــگری )توریســم فرهنگی و 
طبیعــت( و حمل ونقل )با توجه به موقعیت ممتاز اســتان اصفهان در مرکز و 

چهارراه کشور( تعریف شد.
در پی این رویکرد جدید از ورود و استقرار صنایع آب بر و مشاغل جمعیت افزا 
در اصفهان مرکزی، پیشــگیری شــد، مثلًا کریدور علم و فنّاوری به تصویب 
هیئت وزیــران رســید و راه اندازی شــد. خلاصه این تغییر گفتمان در ســطح 
برنامــه اتفاق افتاد و در ســطح بــاور برنامه ریزان و مدیران هــم تا حد زیادی 
رســوخ کرد؛ اما در ســطح اجرا پیشــرفت مطلوبی نداشــت. به خصوص که 
به دولت احمدی نژاد رســیدیم که اصــولًا نزدیک بین بــود و برنامه پذیر نبود. 
بی رســمی های دولت در تخصیص های غیرکارشناســی آب و حفر و برداشت 
غیرمجاز از رودخانه و چاه ها، ســرمایه های اجتماعی را کاهش داد و به منابع 
آبی زیرزمینی و روزمینی کشــور لطمه وارد کرد. رویه ای که دولت حاضر هم 

موفق به تغییر آن نشد.
‌نظر‌شــما‌درباره‌مبحث‌آب‌و‌انتقال‌از‌سرشاخه‌های‌کارون‌
و‌آماری‌کــه‌آقای‌کیانــوش‌راد‌در‌مصاحبه‌خــود‌ارائه‌دادند‌

چیست؟
همان طــور که گفتــم ضمن توافق بــا کلیات دیدگاه های ایشــان، اما در  �

تفصیل و به ویژه در ارقام آبی ارائه شده در مصاحبه نکاتی هست که باید به آن 
پرداخت و این ارقام باید تحلیل و تدقیق شود.

 مهنــدس لطف الله ضیایی از کارشناســان خبره آب در حوضــه زاینده رود و 
کارون، آمــار و جداول منابــع و مصارف آب را تهیه کرده انــد که اینجا ارائه 

می شــود و همگی از مأخذ رسمی وزارت نیرو استخراج شده است:
1. درباره آورد ســالانه آب کارون بزرگ، رقــم 14 میلیارد مترمکعب اعلامی 
آقــای دکتر کیانــوش راد را که احتمالًا مربوط به ســال اســتثنایی و کم بارش 
گذشــته اســت نمی توان مبنای برنامه ریزی و داوری دربــاره حجم منابع آب 
حوضــه کارون قرار داد. روش اصولی آن اســت که میانگین درازمدت حجم 
منابــع آب حوضــه کارون مبنــا قرار گیــرد. آخرین مطالعات انجام شــده در 
ســطح ملی درباره حوضــه کارون »مطالعات بهنگام ســازی طرح جامع آب 

کشــور با رویکرد مدیریت به هم پیوســته منابع آب« است که در سال 1391، 
با کارفرمایی وزارت نیرو و مهندســان مشــاور بهان ســد انجام شده است. در 
گــزارش »بیــلان منابع و مصارف حوضــه آبریز کارون بــزرگ« از مجموعه 
گزارش هــای آن مطالعات، میانگین درازمدت )دوره چهل ســاله 1346-86( 

منابع آب حوضه کارون به شــرح زیر ارائه شده است:
- حجم کل بارش: )میلیون مترمکعب( 42279؛

- حجم تبخیر از بارش: )میلیون مترمکعب( 19430؛
- مجموع منابع آب حوضه: )میلیون مترمکعب( 23656؛

- جریان ســطحی خروجی از حوضه )مازاد بر مصارف(: )میلیون مترمکعب( 
.12601

2. درحالی کــه به حوضه زاینده رود حجمی معادل 647 میلیون مترمکعب آب 
از حوضه کارون انتقال می یابد در همان حال استان اصفهان تأمین کننده 1800 

میلیون مترمکعب آب حوضه کارون است.

حجم‌آب‌انتقالی‌از‌حوضه‌
کارون‌به‌حوضه‌زاینده‌رود

حجم‌آب‌خروجی‌از‌استان‌
اصفهان‌)ورودی‌به‌حوضه‌کارون(

ورودی از استان اصفهان به 293کوهرنگ یک
1200حوضه کارون

ورودی از استان اصفهان به 224کوهرنگ دو
600سرشاخه های دز

130چشمه لنگان و خدنگستان

جمع حجم آب خروجی از 647جمع آب انتقالی
1800استان اصفهان

3. ایــن ســخن آقای کیانــوش راد: »پیش از انقــلاب به جای انتقــال آب به 
اصفهان برای برنج کاری و کشــــاورزی، کشــاورزان اصفهانی که مســــئله 
آن ها اشــــتغال بود به خوزســــتان می آمدند.« خواسته یا ناخواسته چنین القا 
می کنــد که انتقال آب از حوضه کارون به حوضه زاینده رود با هدف توســعه 
کشاورزی و ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت شغلی کشاورزان اصفهانی 

صورت می گیرد!
 به دلایل زیر چنین اســتنباطی با واقعیت نمی خواند:

الف: انتقال آب به حوضه زاینده رود انتقال آب به استان اصفهان نیست، بلکه 
تأمیــن منابع آب لازم برای تخصیص  دولت ها به اســتان های یزد و چهارمحال 
و بختیاری اســت. در ســال های اخیر دولت ها به تخصیص آب زاینده رود به 
اســتان های مختلف اقــدام کرده اند. این بارگذاری هــا و تخصیص های بدون 
تأمین منابع لازم، خشــک شــدن زاینده رود، عدم تأمین حقابه زیست محیطی 
رودخانــه و تالاب گاوخونی و پایمال شــدن حقابه های قانونــی زاینده رود را 
موجب شــده اســت. درواقع اگر انتقال آب از کارون بــه زاینده رود از طریق 
کوهرنگ 3 و بهشــت آباد صــورت بگیرد، صرفاً برای جبــران تخصیص های 
داده شــده جدید به چهارمحال و بختیاری و یزد اســت و استان اصفهان از آن 
منتفع نمی شــود. در مصوبات شورای عالی آب و مشــخصاً مصوبه چهارمین 
جلسه شورای هماهنگی مدیریت حوضه که به امضای استانداران و نمایندگان 
استان های ذی ربط و ذی مدخل ازجمله چهارمحال و بختیاری، یزد و اصفهان 
رسیده است، منبع تأمین آب برای تخصیص های داده شده دولت به استان های 
یــزد و چهارمحــال و بختیاری، آب انتقالــی از طریق پروژه هــای انتقال آب 
بهشــت آباد و کوهرنگ 3 تعیین شــده است. به طور مشــخص انتقال آب به 
یزد می بایســت از محل ســد و تونل کوهرنگ 3 تأمین می شد، درواقع اجرای 
ایــن دو پروژه انتقال آب بــرای تأمین تخصیص های داده شــده جدید از آب 

زاینده رود است.
تخصیص هــای داده شــده دولت ها و منابــع تأمین آن )نقــل از مصوبه چهارم 

شورای هماهنگی مدیریت حوضه زاینده رود(
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مصارفردیف
حجم

)میلیون‌
مترمکعب(

منابع
حجم

)میلیون‌
مترمکعب(

برداشت ها و تخصیص های 6
224کوهرنگ 2372چهارمحال و بختیاری

120کوهرنگ 4043شرب اصفهان بزرگ7

چشمه لنگان و 49شرب کاشان8
130خدنگستان

250بهشت آباد98شرب یزد9
724جمع788جمع

مطابق جدول با احتســاب آب انتقالی از کارون از طریق پروژه های بهشــت آباد و 
کوهرنــگ 3 تعهدات و تخصیص های داده شــده دولت با منابع در اختیار دولت 
متناسب خواهد شد. در حال حاضر، کل منابع در اختیار دولت شامل کوهرنگ 2 
و چشمه لنگان 354 میلیون مترمکعب در سال نرمال است. این در شرایطی است 
که حجم تعهدات و تخصیص های داده شده حدود 800 میلیون مترمکعب است. 
این کمبود از محل حقابه زیســت محیطی رودخانــه و تالاب و حقابه های قانونی 
کشــاورزان اصفهان تأمین شده اســت. همان گونه که گفته شد استان اصفهان به 
منابع آب حوضه های مجاور چشــم ندوخته اســت. اگر مطابق مصوبات قانونی، 
حقابه های قانونی محیط زیست و حقابه بران رعایت شوند، بدون طرح های جدید 
انتقال آب، هم زاینده رود جاری می شــود، هم محیط زیســت رودخانه و تالاب 

گاوخونی احیا می شود و به علاوه حقابه بران به حق قانونی خود خواهند رسید.
تخصیــص آب زاینده رود بــدون تأمین منابع آب لازم، بحــران فراگیر کنونی در 
حوضه زاینده رود را پدید آورده اســت. بحران عظیمی که ابعاد مخاطره آمیز پیدا 
کرده است. چندین سال است حقابه زیست محیطی تالاب گاوخونی داده نشده 
اســت و در صورت تداوم این وضع بر پایه پژوهش های اســاتید دانشگاه صنعتی 
اصفهان، خطر تبدیل تالاب به کانون بزرگ تولید ریزگردهای سمی حاوی فلزات 
سنگین حتمی است. خطری که در صورت وقوع تا شعاع 1000 کیلومتری مناطق 
وسیعی از کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. این در حالی است که سه مرکز استان 
یعنی یزد، شــهرکرد و اصفهان و مناطق وســیعی از اســتان های تهران، البرز، قم، 
خوزســتان، فارس، یزد، کهگیلویه و بویراحمد در فاصله کمتر از 500 کیلومتری 

تالاب گاوخونی قرار دارند.
4. توزیع نامتوازن منابع آب و مراکز مصرف عاملی است که انتقال بین حوضه ای 

آب را ضروری کرده است.
جدول 3 - مقایسه حوضه کارون بزرگ با حوضه زاینده رود

حوضه‌واحدشرح
کارون

حوضه‌
زاینده‌رود

6725726917کیلومترمربعمساحت حوضه

44/77/5میلیارد مترمکعببارش کل

25/82/2میلیارد مترمکعببارش مؤثر

سرانه آب تجدیدپذیر بدون طرح های انتقال آب
5307603مترمکعب در سال

حجم آب تجدیدپذیر در 
واحد مساحت حوضه

مترمکعب در 
کیلومترمربع مساحت 

حوضه
38360381733

5. علــت بحران، خشکســالی و تغییر اقلیم نیســت، بی قانونــی تصمیم گیران و 
کارگــزاران علت بحران اســت. متأســفانه دولتمــردان با نســبت دادن بحران به 

خشکسالی و تغییر اقلیم از خود سلب مسئولیت می کنند و بر بی قانونی های جاری 
سرپوش می گذارند.

خاتمــه دادن به تصاحب حقابه های قانونی توســط دولت و اقــدام به تأمین منابع 
آب لازم برای تخصیص های دولت با اجرای ســد ســوم کوهرنگ و سد و تونل 
بهشــت آباد، راهــکار خاتمــه دادن به بحــران آب در حوضه زاینده رود اســت. 
همان طور که آقای دکتر کیانوش راد اشــاره کرده، انتقال آب به یزد از محل تونل 

سوم پیش بینی  شده بود.
6. مشکلات مردم خوزستان در دسترسی به آب شرب ناشی از کمبود آب نیست. 
برخورداری از آب شــرب ســالم و بهداشــتی حق مســلم مردم خوزستان است. 
مشــکلات و نارسایی های موجود در تأمین آب شرب سالم و بهداشتی برای مردم 
برخی از شــهرها و روستاها در خوزستان به علت کامل نشدن سامانه های تصفیه و 
توزیع آب شــرب اســت و هیچ ارتباطی به کمبود آب خام ندارد. همان گونه که 
ذکر شــد خروج چند میلیارد مترمکعب آب مازاد بر مصرف، گواه روشنی بر این 

امر است.
7. پیشروی شوری دریا و خشک شدن نخلستان های منطقه خرمشهر و آبادان در 

اثر سدسازی های ترکیه است.
اروندرود از به هم پیوســتن ســه رودخانه دجله، فرات و کارون تشکیل می شود. 
رودخانه هــای دجلــه و فــرات و سرشــاخه های منتهی بــه اروندرود بــا آبدهی 
ســالانه بالغ بر 100 میلیــارد مترمکعب و دِبی چند هــزار مترمکعب در ثانیه نقش 
تعیین کننده ای در حفظ تعادل اروندرود و جلوگیری از پیشروی آب شور به سمت 
خشکی داشــته اند. رودخانه کارون در مقایسه با حجم عظیم آب اروندرود نقش 
تعیین کننده ای در برقراری تعادل در اروندرود و جلوگیری از پیشــروی آب شــور 
دریا نداشــته است. در ســه دهه اخیر، در پی احداث سدهای متعدد کشورهای 
ترکیــه، ســوریه و عراق بر روی رودخانه های دجله و فرات و کاهش شــدید آب 
ورودی بــه اروندرود در اثر این ســدها تعادل زیســت محیطی در اروندرود برهم 
خورده اســت و پدیده پیشــروی آب شور دریا به ســمت خشکی رخ داده است. 
خشک شدن نخیلات و گسترش شوری به مناطقی از اراضی کشاورزی خرمشهر 
و پدیده ریزگردها پیامدهای زیان بار ســدهای متعدد ساخته شــده در بالادســت 
اروندرود می باشــند. نتایج مطالعه ای که اســاتید دانشــگاه صنعتی شریف انجام 
داده اند نیز نشان داده است پدیده شوری در اروندرود متأثر از کاهش شدید دبی 
رودخانه های دجله و فرات در اثر ســدهای احداثی کشــورهای ترکیه، ســوریه و 
عراق بوده اســت. در جدول زیر مشخصات سه سد بزرگ در دست بهره برداری 

بر روی رودخانه فرات ارائه شده است.

حجم‌مخزن‌کشوررودخانهنام‌سد
)میلیارد‌مترمکعب(

11/7سوریهفراتطبقه
30/6ترکیهفراتکیبان

48/7ترکیهفراتآتاتورک
سد ایلیسو، پروژه گاپ 

50ترکیه عراقدجله فراتو سدهای عراق

141جمع حجم ذخیره سدهای ساخته شده بر دجله و فرات

مطابق جدول تنها ســه سد بزرگ ساخته شــده بر رودخانه فرات جمعاً 91 میلیارد 
مترمکعب از حجم ســالانه آب ورودی به اروندرود از طریق رود فرات را کاهش 
می دهند. چنانچه تأثیر پانزده ســد ساخته شــده بر دجله و سرشاخه های آن توسط 
کشــورهای ترکیــه، عراق و ایران )تنهــا در عراق با 30 میلیــارد مترمکعب حجم 
ذخیره( و همچنین ســدهای متعدد در دست اقدام ترکیه بر فرات در قالب پروژه 
بزرگی به نام »گاپ« با هدف توســعه کشــاورزی در وسعت 1 میلیون و 60 هزار 
هکتار بر کاهش آب ورودی به اروندرود در نظر گرفته شــود، بیش از پیش ریشه 
اصلی پیشــروی شــوری آب دریا به ســمت خشــکی از طریق اروندرود آشکار 
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می شــود. باید توجه داشــت که تأثیر زیان بار این سدها بر زیست بوم 
پایین دســت در دوره های خشکسالی به مراتب ویرانگرتر خواهد بود؛ 
زیرا در دوره های خشک که زیســت بوم پایین دست آسیب پذیرتر و 
به جریان آب نیازمندتر اســت ســدها عملًا با ذخیره کل جریان آب 

رودخانه ها مانع جریان آب به پایین دست می شوند.
بنا بر آنچه گفته شــد اصولًا پیش از ســاخت ســدها، سهم دجله و 
فرات با دبی چند هزار مترمکعب در ثانیه در تعادل بخشــی اروندرود 
آن چنان بوده اســت که اکوسیستم اروندرود را متعادل نگه می داشته 
اســت. به دلیل ســهم کم کارون در ایــن تعادل و ایــن واقعیت که 
حتی کل آبدهی کارون هم نمی تواند مانع پیشــروی آب شــور دریا 
شــود، نظریه ای غیرکارشناســی اســت که پدیده پیشــروی آب شور 
دریا و خشک شــدن نخیلات به کاهش آب رودخانه کارون در اثر 
طرح های انتقال بین حوضه ای نسبت داده شود. مطالعات کارشناسی 
نشان می دهد انتظار بیهوده ای است که با دبی خروجی کارون بتوان 
پیامدهای زیســت محیطی کاهش دبی رودخانه های دجله و فرات بر 
اروندرود را جبران کرد. در این میان جای بســی تأســف اســت که 

هم میهنانی که دغدغه حفظ زیست بوم اروندرود و نخلستان های خرمشهر را دارند 
به جای همنوا شدن با تلاش گران احیای این زیست بوم آسیب دیده و شکننده، در 
اعتراض به ســاخت سدهای متعدد کشــور ترکیه، طرح های کشوری را زیر سؤال 
برده اند. تردید نیســت چنین رویکردی جز انحراف افکار عمومی از عامل واقعی 
این فاجعه زیست محیطی و باز گذاشتن دست کشور ترکیه در برداشت باقی مانده 
آب اروندرود و نابودی بیش از پیش این ناحیه حســاس زیســت محیطی حاصل 

دیگری در پی ندارد.
8. مصرف بی رویه آب درکشت و صنعت های خوزستان و پساب آن عامل عمده 
شور شدن آب کارون و پدید آمدن مشکلات برای مردم و کشاورزان شده است.

 در گزارش »مرکز پژوهش ها مجلس شورای اسلامی« تحت عنوان »درباره انتقال 
آب بهشت آباد« )مردادماه 1391( آمده است:

»برگشــت زه آب های کشــاورزی حــدود 200 هــزار هکتار 
)طرح های کشت و صنعت شمال و جنوب اهواز، طرح شمال 
شــرق اهواز، کوثر، جفیر( که معادل 4500 میلیون مترمکعب 
در ســال اســت، به کارون حذف شــده تخلیه آن از مســیر 
زهکش های انتقال بــه حوضچه های تبخیری در مرز عراق و 

سپس به سمت دریا برنامه ریزی شده است.«
همان گونه که ملاحظه می شود این مقدار زه آب که مربوط به 
تنها 200 هزار هکتار اراضی است نشان دهنده وجود آب کافی 
در کارون و مصــرف بی رویه آب در کشــت و صنعت های 
خوزســتان است. حجم زه آب کشــت و صنعت های اطراف 
اهواز حدود 2 برابر کل منابع تجدیدپذیر حوضه زاینده رود در 

سال بارشی نرمال است!
9. محور قراردادن تولید برق، بنیانی غیرقابل قبول برای مناطق 

دارای بحران کمبود آب است.
وقت آن است که ابعاد بحران تمام عیار کمبود آب در حوضه 
زاینــده رود به عنــوان بحران ملــی و دارای ابعــاد اجتماعی ـ 
اقتصادی ـ زیســت محیطی ـ فرهنگــی ـ و امنیت ملی به طور 
واقعی شــناخته شــود و بنیان برنامه ریزی هــای منابع آب در 
حوضه کارون از محوریت تولید برق به محوریت بهره برداری 
بهینه از آب با در نظر گرفتن منافع ملی و فراحوضه ای تغییر 

کند.
زمانــی که تولید برق، محور مدیریت منابع آب در حوضه 
کارون است برای رســیدن به بالاترین راندمان تولید برق 
باید ســدها با بالاترین تراز ذخیره آب مدیریت شوند. در 
این صورت ســیلاب ها قابل ذخیره سازی و مهار نخواهد 
بود و همواره بخشــی از دبی سیلاب ها از دسترس خارج 
خواهد شــد. از ســوی دیگر محور قرار گرفتن تولید برق 

موجب می شــود خروجی آب از توربین ســدها بر برنامه مصارف پایین دست 
منطبق نباشد و بخشی از آب خروجی توربین های مولد برق مازاد بر مصارف 
واقعی آب در پایین دســت باشد. این در حالی اســت که بحران کمبود آب 

در حوضه مجاور خسارات جبران ناپذیر عظیمی در ابعاد ملی وارد می آورد.
در‌پایــان‌نظــر‌شــما‌دربــاره‌الگــوی‌مناســب‌توزیــع‌آب‌
و‌اجماع‌ســازی‌بیــن‌اســتان‌هایی‌کــه‌منافــع‌مشــترک‌در‌
سرشــاخه‌های‌رودخانه‌ها‌دارند‌چیســت‌و‌چه‌راهکارهای‌

عملی‌باید‌اتخاذ‌کرد؟
ابتدا بگویم که مردم ایران در یک تمدن بیش از ســه هزار ســاله با هم  �

روزگار گذرانده و همزیســتی داشته اند. از مسائل مهمی 
که ایرانیان، در آن تدبیر و تعامل خوبی داشته اند، آب بوده 
اســت )اعم از تولید، انتقال، نگهداری و تقسیم عادلانه 
بین ذی نفعان و صاحب نســقان(. آن ها بر اســاس دانش 
بومی و در نظر گرفتن منافع مشــترک همه حقابه بران اعم 
از بالادســت و پایین دست به یک نظام همکاری و توزیع 
آب رسیده اند. خوشبختانه سرمایه اجتماعی عظیمی هم 

در این زمینه تولید شده است.
 در دوران جدیــد کــه وزارت نیــرو متولــی بخش آب 
شــده، کمتر از این ســرمایه ها اســتفاده کرده و مردم هر 
روز کمتر از گذشــته نقش داشــته اند، اما این وزارتخانه 
باید زمینه مشــارکت و وحــدت مردم و بهره بــرداران را 
فراهم کند. با تصمیمات درســت مانــع از بروز اختلاف 
بین مردم مناطق شــود. مثلًا سیاست تجزیه حوضه آبریز 
درســت نبود و باید اصلاح شود. از این ها گذشته جامعه 
مدنی )تشــکل ها، احزاب و نخبگان( بایــد در این زمینه 
فعــال شــود و گفت وگوها را کلیــد بزننــد و مبنای این 
گفت وگوها، مودت، وحدت و دید ملی باشــد. علاوه بر 
اینکه سیاســت ها را نقد می کنند، مانع از اختلاف افکنی 
بین مناطق شوند. مشــترکاً در پی راه حل های مفید برآیند و 

پیگیر اجرا کردن دولت در آن طرح ها باشند.
ضمن‌تشــکر،‌چشــم‌انداز‌ایــران‌آماده‌اســت‌
گفت‌وگــو‌دربــاره‌مســئله‌ملــی‌آب‌بــه‌زبــان‌
کارشناســی‌در‌نشــریه‌ادامــه‌یابــد.‌باشــد‌کــه‌
اقدامــات‌قهرآمیــز‌و‌غیرمنطقی‌در‌ایــن‌زمینه‌

متوقف‌شود.■

ùبùĖĄ بùĚŰù ŌĕĚŎ ŔÝ ōŰŘâن 
 Ŕğ ěù ĢŞن بĖمă ÜŰ رĕ

ùĜŕر ğاŔŊ با ōŕ روáěار 
 äĄĠŰĜمŕ ه وĖőùرĘá

 äمŖŎ ˛÷اĠŎ ěù 
Ėőù ŔĄشùĕ
ŞőùĚŰù ŔÝانĕ ʯر آن ĖăبĚŞ و 

 ûآ ʯĖőù ŔĄشùĕ äبŘē ˛Ŏاĸă
 ʯĖŞŊŘă ěù ōķù  ̞Ăğù هĕŘب

 ōŞĠńă و ãرùĖŖâő ʯŉاńĄőù
ķاŔőťĕ بŐŞ ذĸŀő ãان و 

 Ěا بŕ آن 
ħاńĠő üďان˔
ğùاĢőùĕ ĝ بäŎŘ و ĕر 

 ÛĚĄĤŎ ĶĿاŒŎ ŐĄĿĚá ĚĴő
 ěù ōķù نùĚب Ŕابńď Ŕمŕ

 Ŕب Ăğĕ ŐŞŰاÏ و Ăğĕťبا
 ĶŰěŘă و ãارÞمŕ ŌاĴő ÜŰ

 ŔőاĄĔþشŘē 
Ėőù هĖŞğر ûآ
 äمŞĴķ äķماĄċù ŔŰاŎĚğ

 ĖŞŊŘă ŔŒŞŎě ŐŰù رĕ ōŕ
Ăğù هĖش
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حتماً از این عنوان جا خورده اید، ولی زیاد نگران 
نباشــید. من کــه در خواب هم چنیــن چیزی را 
نمی بینــم. چون لحظه ای قادر بــه پذیرفتن چنین 
مســئولیت خطیــری و حتی خیلــی پایین تر از آن 
نیســتم. منظور از این عنوان، جلب  توجه به یک 
پیشــنهاد نه از موضع تقابل، بلکه از سر دلسوزی 

اســت، امــا بــرای طــرح پیشــنهادم ناگزیرم 
خاســتگاه آن و تجربــه پیشــینی آن را قدری 
توضیح دهم؛ بنابراین از گذشته شروع می کنم 

تا به امروز برسم:
شــهریورماه 1343 آیت اللــه خمینــی در یک 
ســخنرانی عمومــی در قم )صحیفــه امام، ج 
1، ص 373(، خطــاب به دولتمــردان و مردم 
مطالبی گفتند که در تحلیل های تاریخی کمتر 
به آن توجه شــده اســت. این ســخنرانی چند 
ماه پس از آزادی ایشــان از زنــدان و نیز یک 
ســال و ســه ماه پس از کشــتار 15 خرداد 42 
ایراد شــده است. در این دوره هنوز مبارزه های 
قهرآمیز و برانداز علیه ســلطنت شکل نگرفته و 
اعضای نهضت آزادی مانند آیت الله طالقانی و 

مهندس بازرگان در زندان هستند.
مطالبات‌روحانیت‌مبارز

آیت الله خمینــی در این نطق، ضمن پرداختن 
به مســائل جهان اســلام و ضعف کشورهای 
اســلامی در برابر اســرائیل، مطالبات خود را 
از حکومــت ایران اعلام و ســران کشــور را 
نصیحــت می کنند که به این خواســته ها عمل 

کنند، این خواسته ها عبارت اند از:
1.‌یک‌دستگاه‌فرستنده‌رادیویی

ایشــان بــه تبلیغات ســوئی کــه اســلام را دین 
عقب مانده نشان می دهد اشاره می کند و سپس 
می گوینــد: »این دعوا نیســت؛ ایــن نصیحت 
اســت؛ ایــن خیرخواهی اســت؛ خــدا می داند 
خیــر شــما را مــا می خواهیم. خوب بــه ما هم 
یک دســتگاه فرســتنده بدهید؛ اجــازه بدهید 
مسلمینْ خودشان یک دستگاه فرستنده درست 
کننــد، من ضامن می شــوم که برخلاف صلاح 
شــما -خیلــی- نباشــد. بله برخــلاف صلاح 
ارباب بزرگ ها هســت و نمی گذارند؛ نخواهند 

گذاشــت. اینجا باید »بدتر از یهودی« تلویزیون داشــته باشــد و هر طور دلش 
می خواهد تبلیغات بکند لکن تبلیغات ما آزاد نیســت.«

2.‌وزارت‌فرهنگ
در جای دیگری از همان ســخنرانی می گویند: »شــما یک فرهنگ مستقل 
درست کنید یا بدهید ما درست کنیم، شما می ترسید از امریکا، می ترسید از 

دیگران، بدهید ما درســت کنیم؛ اختیار فرهنگ را دست ما بدهید.
باید یــک وزارت فرهنگی، یک فرهنگ 
صحیــح باشــد؛ و فرهنــگ هــم حقش 
است  دســت ما باشــد. خوب ما در این 
مملکت یک وزارتخانه نداشــته باشــیم؟ 
همــه وزرا از امریکا؟! خوب یکی اش هم 
از ما. خوب بدهید این فرهنگ را دســت 
ما؛ ما خودمــان اداره [می کنیم]. ما یک 
کســی را وزیر فرهنگ می کنیــم و اداره 
می کنیم. اگر از شــما بهتر اداره نکردیم، 
بعد از ده پانزده ســال مــا را بیرون کنید. 
تا یک مدتی دســت ما بدهید، فرهنگ را 
دست ما بدهید، وزیر فرهنگ را از ما قرار 
بدهید، یک مدتی هم مهلت بدهید که ما 
کار را درست انجام بدهیم، اگر ما گفتیم 
که شما تحصیل نکنید؛ اگر ما گفتیم شما 
خوب تحصیل نکنید؛ اگر ما گفتیم شــما 
به اعماق آسمان نروید. شما عرضه اش را 
ندارید؛ و الّا، چون عرضــه اش را ندارند 
می گویند روحانیون نمی گذارند، بفرمایید 
کی جلوتان را گرفتــه؟ بفرمایید کارخانه 
ذوب آهــن بیاورید، کــدام روحانی گفته 
نیاوریــد؟ هرکــدام گفتــه بگوییــد تا ما 
بفرمایید طیاره ســازی کنید؛  بشناســیم. 
اتومبیل ســازی کنیــد؛ آقــا، عرضــه اش 
یــک مملکــت  بیچاره هــا!  نداریــد،  را 
بی عرضه ایــد! و ایــن هم که شــما عرضه 
ندارید نه اینکه عرضه ذاتی ندارید، شــما 
را دســت اســتعمار این جور کرده است؛ 

غربزده هستید.
این حرف های ما یــک حرف های کهنه 
پوســیده ای اســت کــه بله دیگر کســی 
نمی خــرد آن را؟! به شــما قــول می دهم 
که آلمان هم این را بخرد؛ شــما نخرید. 

اگر جای آیت الله خامنه ای بودم!
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یک وزارتخانه دست ما بدهید، یک چند ساعت 
از ایــن رادیو که دارد موســیقی پخش می کند و 

بچه هــای مــا را دارند ســوق 
می دهند به فساد اخلاق، یک 
دو سه ساعتش را هم دست ما 
بدهید، امــا آزادمان بگذارید، 
نه اینکه برنامه اش هم خودتان 
برو  این جــوری  که  بنویســید 
بگــو- مــا را آزاد بگذاریــد، 
یک دو ســه ســاعت از برنامه 
رادیو دســت مــا بدهیــد، ما 
برایــش تعیین می کنیــم برنامه 
را کــه او صحبــت کنــد؛ و 
من به شــما قــول می دهم که 
نه با ســلطنت شــما مخالفت 
بــا وزارت  نه  باشــد،  داشــته 
باشد،  داشــته  مخالفت  شــما 
نه با ریاســت شــما مخالفت؛ 
با هیچ کــدام مخالفت ندارد. 
فقــط اگــر وزارت فرهنگ و 
دســتگاه های فرســتنده، یک 
مقداری، در دست ما باشد ما 
مردم را آشــنا می کنیم؛ دنیا را 
به احکام اسلام  آشنا می کنیم 

و اسلاممان...«
3.‌وزارت‌اوقاف‌و‌حل‌مشکل‌فقر

خواســته دیگــر ایشــان مدیریــت وزارت اوقاف 
اســت: »وزارت اوقاف می خواهید درست کنید، 
باید وزارت اوقاف از ما باشد، نه اینکه شما تعیین 
کنید. تعیین شــما قبول نیست؛ شما ارزش ندارید 
کــه تعیین کنید؛ مــا باید تعیین کنیــم. بگذارید 
تعییــن کنیم ما یک نفر را، یــک آقایی را رئیس 
فرهنگــش کنیــم، یک نفر هــم وزیــر اوقافش 
بکنیم؛ اوقــاف را، آن وقت ببینیــد که این طوری 
که الآن دارد لوطی خور می شــود نخواهد شــد؛ 
تمام مطالب به خودش خواهد رســید. دســت ما 
بدهید تا ببینید چه خواهد شــد. آن وقت ببینید که 
ما با همین اوقاف این فقرا را غنی شــان می کنیم؛ 
بــا همین اوقاف، با همیــن اوقاف، ما فقرا را غنی 
می کنیم. شما خاضع بشــوید برای چند تا حکم 
اسلام، شما ما را اجازه بدهید که مالیات اسلامی 
را بــه آن طوری که اســلام با شمشــیر می گرفت 
بگیریم از مردم، آن وقت ببینید که دیگر یک فقیر 
باقی می ماند؟ من برای شما راه هم می سازم؛ من 
برای شــما کشــتی هم می خرم. بگذارید. شــما 
نخواهید گذاشــت. من می دانــم این حرف هایی 
که می زنم بیهوده اســت؛ تمام شــد. شــما الآن 
تشــریف می برید و بنده هــم خواهم رفت؛ آن ها 
هم کــه نخواهند گذاشــت این مطالــب را لکن 
خــوب، چه بکنیم؛ دردی اســت که مــا داریم؛ 

دردی است که ما داریم.«
4.‌خواسته‌های‌حداقلی

ســال 1343 که ایــن مطالــب را آیت الله خمینی 
مطرح کرده اســت، پس از ســرکوب 15 خرداد 

اســت، هم زمــان آیت اللــه طالقانــی و مهندس 
بازرگان و دکتر ســحابی و همفکرانشان بازداشت 
و محکوم به حبس شــده اند. 
به طــور  فضایــی  چنیــن  در 
می رفت  ایــن  انتظار  طبیعــی 
کــه مطالبات بســیار بالاتر و 
تندتر باشــد، ماننــد برکناری 
کشتار  عاملان  محاکمه  شاه،  
15 خــرداد یا آزادی زندانیان، 
نبوده،  می بینیــم چنیــن  امــا 
بلکــه حداکثــر واگذاری دو 
اوقاف  و  فرهنــگ  وزارتخانه 
و داشــتن روزی چند ساعت 
برنامه رادیویی بوده اســت. تا 
ایــن زمان از برانــدازی رژیم 
قهرآمیز  مبــارزات  و  پهلــوی 
علیه ســلطنت خبری نیست و 
کســی قانون اساسی و کلیت 
نظــام را رد نمی کند. آیت الله 
نماینــده  به عنــوان  خمینــی 
رادیکال ترین بخش روحانیت 
این  با گرفتــن  اســت  مدعی 
آن  بــه  می توانــد  اختیــارات 
اهــداف اعلام شــده دســت 

یابد.
اگر‌شاه‌به‌این‌مطالبات‌پاسخ‌مثبت‌می‌داد

 آنچــه در عمــل اتفاق افتــاد این بود: شــاه که 
نگــران حاکمیت خــود و قدرت گرفتن مخالفان 
بود، بدون توجه به این مطالبات به ادامه سیاســت 
سرکوب و انحصار قدرت ادامه داد و دو ماه بعد 
آیت الله خمینی را هم به خارج کشور تبعید کرد. 
فضای ذهنی جامعه به این سمت رفت که امکان 
هیچ نوع فعالیت سیاســی قانونــی و مدنی وجود 
ندارد و حاکمیت هیــچ ندای مخالف و منتقدی 
را تحمــل نمی کنــد و راهی جــز براندازی رژیم 
باقی نمانده است. از این پس گروه های مختلف 
سیاســی مشی براندازی، قهرآمیز و مسلحانه را در 
پیش گرفتند و خشــونت سازمان یافته از دو طرف 
شروع به اوج گرفتن کرد. بخش مهمی از توان و 
نیروی حکومت صرف این شــد که این مبارزات 
گســترده نشــود، اما ســرانجام چهارده سال بعد 
آنچه نگرانش بودند اتفاق افتاد. شاه از ایران فرار 

کرد و اساس سلطنت مشروطه ملغی شد.
اما اگر شــاه مشــی دیگری در پیش می گرفت و 
با مطالبات اعلام شــده کــه در آن مقطع حداقلی 
بود، مسالمت آمیز و همدلانه برخورد می کرد چه 
می شد؟ طبق اعلام آیت الله خمینی، حداکثر دو 
وزارتخانه و دو ســاعت برنامه رادیویی در اختیار 
روحانیت می گذاشــت و از آن ها می خواســت به 
وعده های خود عمل کنند. چه اتفاقی می افتاد؟
الف-‌مشارکت‌روحانیت‌در‌حاکمیت

روحانیون با در دســت گرفتن این وزارتخانه ها . 1
درگیــر کار اجرایــی شــدند و بــرای ایجاد یک 
سیستم آموزشی کارآمد که بتواند تولید و صنعت 

کشــور را توســعه دهد اوج تلاش خود را به کار 
می گرفتنــد. همچنیــن درآمد اوقــاف را صرف 

بهبود زندگی فقرا و محرومان کشور می کردند.
هم زمان با آشــنا شــدن آن ها با مشکلات کار . 2

اجرایــی از رادیکال شــدن و اوج گیری مطالبات 
فاصلــه می گرفتنــد و مخالفــان قــدری تعدیــل 
می شــدند، به ضعف هــا و کمبودهــای خود پی 
می بردنــد و به ایــن نتیجه می رســیدند که باید به 
اصــلاح درون و کســب صلاحیــت و آمادگی 
بپردازند. از طرح شــعارهای کلــی عبور کنند و 
برنامــه و طرح های عملی ارائه دهنــد، به مطالعه 
دســتاوردهای دیگر کشــورها بپردازند و دریابند 
اصــلاح نظام آموزشــی یــا حل مشــکل فقر در 
کشــور کار بسیار دشوار و ســهمگینی است و به 

چه پارامترهایی نیاز دارد.
با حاکمیت درگیری جدی نداشــتند و بلکه با . 3

شاهی که اینچنین آن ها را در اداره امور مشارکت 
داده بــود، همــراه می شــدند و او را در انجــام 

برنامه های مفیدش حمایت می کردند.
با اصــلاح روابط میان حاکمیــت و روحانیت، . 4

سایر نیروهای سیاســی نیز در مخالفت با حکومت 
تعدیل می شــدند. در آن زمان بخــش اعظم مردم 
پیــرو روحانیت بودند و هر نیرویی با آن ها مخالفت 
می کرد منزوی می شد. نکته مهم دیگر اینکه وقتی 
حکومــت دســت از انحصارطلبــی و دیکتاتوری 
برداشته و به مشــارکت نیروی مردمی در حاکمیت 
تن درمــی داد بــرای مخالفت بــا وی کمتر توجیه 
منطقی پیدا می شد. به طور قطع جریان براندازی به 

آن گستردگی که راه افتاد ظهور نمی یافت.
حاکمیــت نیز به جای اینکــه نیروی عظیمی را . 5

صرف ســرکوب نیروهای مذهبی و سیاسی کند، 
در رقابت با آن ها می کوشید نیروی خود را صرف 
توسعه و پیشرفت کشور کرده و بخش هایی را که 

در اختیار دارد به بهترین وجه اداره کند.
از ســوی دیگر حضور روحانیــون و نیروهای . 6

سیاســی منتقــد در حاکمیــت، موجب می شــد 
حکومت وقت هــم در برخوردهای خود با مردم 
و نیروهــا عاقلانه تر رفتار کنــد. به جای تحریک 
و تخریب احساســات مردم، بستر رشد و ارتقای 

فکری و فرهنگی آن ها را فراهم کند.
برخــی روحانیــون کــه مخالــف دخالت در . 7

سیاست و حکومت بودند، دلایل و نظریاتشان را 
مطرح کرده و اختلافات فکــری میان روحانیون 
علنی و مطرح می شــد و بخشــی از نیروی آن ها 
صــرف اندیشــه ورزی و حل معضــلات فکری 

درون روحانیت و ارتقای فکری آن ها می شد.
با وارد شــدن روحانیــون و در پی آن نیروهای . 8

منتقــد و سیاســی بــه کار اجرایی، مــردم نیز با 
توانایی هــا و کاســتی های آن ها آشــنا می شــدند 
و حالــت تقــدس و تنــزه آن ها نزد مــردم تعدیل 
می شــد. مطالبات و انتظــارات مردم نیز از آن ها، 
حالــت منطقی و معقــول پیدا می کــرد. آن همه 
هزینه داده نمی شــد تا چهارده ســال بعد انقلابی 
صورت گیرد و شاه مجبور به فرار از کشور شود.

 ãĚâŰĕ äĤŎ شاه Ěáù اŎù
ĕر ĂĿĚá äŎ ĢŞÏ و با 

 ŔÝ هĖش ŌŦķù āاþŊاİŎ
 äŋŃùĖď ĶİńŎ ر آنĕ

بĠŎ ʯĕŘاŊمĂ آĜŞŎ و 
 ĕĚÝ äŎ ĕرŘēĚب ŔőťĖمŕ
 ŌŦķù łþį ʱĖش äŎ Ŕ×

 ĚĈÝùĖď ʯäŒŞمē ŔŋŊù ĂŰآ
 Ăķاğ وĕ و ŔőاĔăرùěو وĕ
بőĚاŔŎ رĕ äŰŘŰĕùر ŞĄēùار 

 ĂشùĘá äŎ ĂŞőاďرو
 ĂğùŘē äŎ اŕ آن ěù و

 ĕŘē ãاŕ هĖķو Ŕب
 äŃاŀăù Ŕ× 
ĖŒŒÝ ˛مķ

ʱĕاĄĿù äŎ
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ب-‌کناره‌گیری‌روحانیت
شاه مطالبات آیت الله خمینی را می پذیرفت و . 1

از روحانیون دعوت می کرد به میدان عمل بیایند، 
ولی آن ها از این کار خودداری می کردند. مسلماً 
در این صورت منتقدان حاکمیت بی منطق شده و 
محبوبیت و مقبولیت حاکمیت افزایش می یافت.

حاکمیــت در برابــر هر انتقادی می توانســت . 2
بگویــد این گــوی و این میــدان،  به ایــن ترتیب 
بــاز هم از رادیــکال شــدن نیروهــای آرمان گرا 
پایه هــای  پیشــگیری می شــد.  تمامیت خــواه  و 
حاکمیــت محکم تــر می شــد و نیروهــای منتقد 
منــزوی و بــه منفی بافی متهم می شــدند. باز هم 
زمینــه ای برای انقــلاب و ســرنگونی حکومت 

وجود نداشت.
بــا نپذیرفتن مشــارکت و پیگیــری مطالبات، . 3

روحانیــون مبــارز در میــان حوزویــان مخالف 
خود منزوی و خلع ســلاح می شــدند. روحانیت 
غیرسیاســی تقویت  می شــدند و مناسبات جامعه 
به پیش از ســال 40 و حتی پیــش از نهضت ملی 
کردن نفت برمی گشــت که جامعه روحانیت در 

حوزه سیاست مستقیماً دخالت نمی کرد.
ج-‌مشارکت‌و‌موفقیت‌کامل‌روحانیت

حالــت دیگری که احتمال داشــت پیش آید . 1
این بود کــه دو وزارتخانه فرهنگ و اوقاف و دو 
ساعت برنامه رادیویی به روحانیت واگذار می شد 
و آن ها هم با استفاده از نیروی انسانی کارآمد در 

اداره این امور توفیق حاصل می کردند.
این حالــت وقتی متصــور بود کــه نیروهای . 2

از  همــه  حاکمیــت  منتقــد 
بــا  و  پشــتیبانی  اقــدام  ایــن 
کنند.  همــکاری  روحانیــون 
فارغ التحصیلان دانشــگاه ها و 
مدیران و متخصصین مســتقل 
به یــاری آن ها بشــتابند و در 
سروســامان دادن بــه کارهای 
اجرایی و سازمان دهی ادارات 
دهنــد.  یــاری  را  روحانیــون 
مشابه آنچه در ابتدای انقلاب 

رخ داد.
تفاوتــی که ایــن تجربه با . 3

تجربــه انقــلاب 57 داشــت 
این بود کــه در تجربه انقلاب 
گروه هــای  حضــور  به دلیــل 
سیاســی مختلــف و آنچه در 
ســیر برانــدازی حاکمیت رخ 
داده بــود، فضای خشــونت، 
انتقام، تنش و تقابل در جامعه 
بالا بــود، مطالبات حداکثری 
شــتاب زده وجود  انتظارات  و 

داشــت،  تضادهای پنهان شــده در دوره سرکوب 
نمایان شــد و دیدم آنچه شــد، اما در تجربه سال 
43 هیچ یک از این عناصر وجود نداشــت، بلکه 
با تعدیــل حاکمیــت و تعامل بــا نیروها، فضای 
مشــارکت و تعامــل و همدلی بــر جامعه حاکم 

می شــد و چه بسا نیروهای سیاسی 
مسیری متفاوت با سیر پس از 57 

را طی می کردند.
با ورود روحانیون و سیاســیون . 4

بــه حــوزه اجرایــی و مدیریــت 
تغییر  نیــز  کشــور، مســلماً آن ها 
می کردند و با آنچه در ســال های 
40 و 41   بودنــد، فرق می کردند. 
نخســت وزیران  درباریان،  شــاه، 
و وزرا هــم کــه با این اقشــار در 
تماس و همکاری بودند   متفاوت 
می شدند و رفتار و افکاری دیگر 
پیدا می کردند. جمله ای که شــاه 
در ســال 57 گفــت کــه صدای 
انقلاب شــما را شنیدم و از این به 
اساســی  قانون  در چارچوب  بعد 
عمل می کنم، بســیار دیر بود؛ آن 
موقــع به اجرا گذاشــته می شــد، 
تعدیل  می گرفــت.  مثبت  جواب 
طرفیــن، جامعــه ایــران را بــرای 

هم زیستی مســالمت آمیز و مناسبات دموکراتیک 
آماده می کرد.

چنانچــه روحانیون و سیاســیون در اداره امور . 5
دو وزارتخانــه موفقیت هایــی پیــدا می کردنــد و 
کارآمــدی خــود را نشــان می دادنــد، دو اتفاق 
می توانســت به وقــوع بپیوندد:  یکــی اینکه دیگر 
بخش هــای حاکمیــت نیــز در رقابــت بــا آن ها 
کارآمــدی خود را افزایش دهنــد و موفقیت هایی 
کســب کنند که به نفع مردم 
ایــران آباد  و کشــور بــود و 
اینکــه آن ها  می شــد؛ و دوم 
عقــب می افتادند، طبیعی بود 
امتیازات  رقیــب  جریــان  که 
و  می خواســت  بیشــتری 
می توانست یکی دو وزارتخانه 
ناموفق دیگــر را مطالبه کند. 
ایــن نیز اتفــاق مثبتــی برای 
کشــور بــود که بــدون تنش 
و تغییــر نظــام و خونریــزی، 
بتوانــد  کارآمــد  مدیریــت 

جایگزین ناکارآمد شود.
در هــر صورت بــاز هم . 6

نظام کشــور و قانون اساســی 
بیشــتری می یافــت و  ثبــات 
هزینه چندانی برای پیشــرفت 
نمی دادیم.  آبادانی کشــور  و 
نیــروی عظیمــی از جوانــان 
تغییــر  صــرف  نخبــگان  و 
در  بلکه  نمی شــد،  حاکمیت 
راه اعتــلای وطن به کار می افتــاد. خیل عظیمی 
از تولیدگــران و نخبــگان سیاســی- اقتصادی به 
کشــورهای دیگر مهاجــرت نمی کردنــد و همه 
برای ســازندگی ایران تلاش می کردند. ســلطنت 
هــم ماننــد بســیاری از کشــورهای دموکراتیک 

به جــای کنترل انتخابات مجلس شــورای ملی و 
انتصاب نمایندگان ملت،  به جای ســرکوب نیروها 
و تقویت ساواک و به جای استبداد و دیکتاتوری 
که ســرانجامش معلوم بود بر امور کشور نظارت 
عالیه داشــت، مراقب حسن انجام امور بود و پدر 

سیاسی و معنوی جامعه می شد.
گذشته‌چراغ‌راه‌آینده

متأســفانه چنین درایت و عقلانیتی در حاکمیت 
آن زمــان نبود و شــد آنچه شــد. برگذشــته هم 
افسوس خوردن راه به جایی نمی برد. بهتر است با 

تجربه دیروز امروز گام بهتری برداریم.
به گفتــه اغلب نخبــگان از جناح هــای مختلف، 
امــروز در نقطه حســاس و مهمــی از تاریخ پس 
از انقلاب قرار گرفته ایم. در چهار دهه گذشــته 
نیروهای مختلــف به شــکل های گوناگون خود 
را نشــان داده اند. بخشــی بیرون حاکمیت بودند 
و بخشــی در مقاطــع زمانــی خاص توانســته اند 
مدیریت کشور را به چنگ آورند. اکنون کارنامه 

همه پیش روی ملت باز است.
اصول گرایان در هشــت ســال پــس از جنگ و 
نیز در هشــت ســال دولــت نهم و دهم که ســه 
قوه کشــور را در اختیار داشتند، میزان کارآمدی 
خــود را نشــان دادنــد. کارنامــه اصلاح طلبان 
هم در هشــت ســال دولت هفتم و هشــتم و نیز 
دولت فعلی که یک یــا گاه دو قوه را در اختیار 
داشتند قابل رؤیت اســت. برخی نیروهای منتقد 
و مخالف داخل و خارج کشــور هم هســتند که 
مدعی اند و بر اصول و آرمان های خود پافشاری 
می کننــد. مردم هم ناظران بی طرفی هســتند که 
سر در گریبان در جست وجوی انتخاب راه آینده 

تأمل می کنند.
بیگانگان هم چهارچشــمی وضعیت ما را رصد 
می کننــد و در تلاش انــد که از ایــن نمد برای 
خــود کلاهی بدوزنــد و از این ســرزمین پر از 

 ěù انâþĔő üŋĻù ŔĄŀá Ŕب
 ěوĚŎù ʯľŋĄĔŎ ãاŕ čاŒċ
 äمŖŎ و ĝاĠď Ŕİńő رĕ

ă ěùارùĚŃ ûŦńőù ěù ĞÏ ĒŰر 
 Ŕŕĕ ارŖ× رĕ 
ōŰù ŔĄĿĚá

 ľŋĄĔŎ ãاŕوĚŞő ŔĄشĘá
̨ ŕاőŘá ãاŘáن  Þش Ŕب
 
Ėőù هĕùĕ انĤő ùر ĕŘē

 ĂŞمÝاď ونĚŞب äĤĔب
 ĶįاńŎ رĕ äĤĔو ب ĖőĕŘب

 Ėőù ŔĄĠőùŘă ĥاē äőاŎě
 àŒ× Ŕب ùر رŘĤÝ ĂŰĚŰĖŎ
 Ŕمŕ ŔŎاőارÝ نŘŒÝù 
Ėőآور

Ăğù ěبا ĂŋŎ ãرو ĢŞÏ
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نعمــت، هرچه بیشــتر لقمه چربی بــرای خود 
کنند. تأمین 

کاری‌که‌می‌توان‌انجام‌داد؟
1.‌گام‌اول،‌شــناخت‌واقعی‌وضعیت: ما 
امــروز صاحب دو وضعیت خیر و شــر یا فرصت 
و تهدید هســتیم. از یک سو ایران ما فرصت های 
مهمــی دارد: منابع زیرزمینی متنوع و ارزشــمند،  
آب وهــوای چهارفصل هم زمان،  خــاک پهناور،  
نیروی انســانی متخصص و کارآمد، نســل جوان 
تحصیلکرده و ســالمندان باتجربه،  مردمی آبدیده 
بــا تجربــه یــک انقــلاب و یک جنــگ، ملتی 
وطن دوســت و فداکار در حفــظ میهن، تاریخی 
کهن و آثار به جا مانده اش، طبیعتی متنوع از کویر 
تا جنگل، اقــوام و مذاهب گوناگــون که قرن ها 
کنار هم زیسته اند. از ســوی دیگر با تهدیدهایی 
نیز روبه روســت: مشــکل کم آبــی، زلزله خیزی،  
آلودگی هوای شــهرها و ریزگردهــای منطقه ای،  
مشکل بیکاری، فقر و تبعیض طبقاتی، مشکلات 
بخش کشــاورزی، مشــکلات بخــش صنعت، 
مشــکل واردات بی رویه و قاچاق، اقتصاد ربوی،  
مشــکل ترافیــک در شــهرها،  مشــکل مصرف 
بی رویه آب، بنزین، برق، نان،  مشکلات اخلاقی 
و فرهنگــی،  اختلافات فکــری و عقیدتی، اقوام 
و مذاهــب گوناگون،  مســئله اعتیاد، مشــکلات 
ازدواج و طــلاق، مهاجــرت،  خرافات، مشــکل 
زباله،  مشــکل تحریم و وابســتگی به خارج و از 

همه مهم تر نارضایتی مردم.
2. گام دوم، پاسخ صادقانه به یک پرسش: کدام 

نیرو برای حل این مشکلات 
اجراشدنی  مشخص،  برنامه 
نیــروی کارآمــد کافــی  و 
اســت  این  واقعیــت  دارد؟ 
که هیــچ نیرویــی به تنهایی 
مشــکلات  حل  بــه  قــادر 
جــاری نیســت. بگذریــم 
از آن هــا کــه کاری به این 
ندارند  مشکلات کمرشکن 
مدعی اند  ساده اندیشــانه  و 
تنها راه نجــات ملت، کنار 
ســپردن  و  عــده ای  رفتــن 
مصدر کارها به ایشان است 
که بعید اســت ملتی که این 
تجربــه را یک  بار در حیات 
بار  کــرده  تجربه  خــودش 

دیگر آن را بیازماید.
ســال 1380 به مناســبتی در 
افتخــار  قضائــی  محکمــه 

حضور یافتــم. بازپرس محترم ســخت از برخی 
نوشــته های دوستان برآشفته بود و جملاتشان را با 

اعتراض می خواند و از من پاسخ می طلبید.
پــس از قدری تأمــل گفتم از اینکه وقت شــما 
صرف این نوشته ها می شود متأسفم، درحالی که 
مــن در ایــن فکــرم کــه مشــکلات جامعه ما 

آن قدر گســترده و دامن گیر شــده است که اگر 
رئیس جمهــور اصلاح طلــب با مقــام رهبری و 
کل نظام، با همیــاری نیروهای منتقد مانند دکتر 
یزدی، مهندس سحابی و آیت الله منتظری متفق 
و متحد شوند،  چه بسا با سختی بتوانند بخشی از 
این مشــکلات را حل کنند تا چه رســد به اینکه 
نیروی ما صــرف حذف یکدیگر شــود. برخی 
مثال هــا و نگرانی هــا را توضیح دادم، احســاس 

کردم او هم قدری به فکر افتاد.
اکنون هفده ســال از آن تاریخ گذشــته اســت. 
در این ســال ها نیز تجارب تلخ و شــیرین بزرگی 
داشتیم. شاهدیم کســانی که می خواستند جهان 
را مدیریت کنند و خود را مدیران نورچشمی امام 
زمان و بقیه را خس و خاشــاک می پنداشتند،  چه 
به روز کشــور و خودشــان آوردند. 700 میلیارد 
دلار درآمد ارزی کشور را از دست دادیم و امروز 

دلار چه جولانی می دهد!
3. اکنون حدس می زنید برای مســئولان کشــور 
چه پیشــنهادی دارم و اگر جای ایشــان بودم چه 
می کــردم. فــارغ از اختلاف هــای گرایشــی و 
سیاسی، از همه نیروهایی که دغدغه ایران و آینده 
کشــور را دارند یا حتی داعیه آن را دارند، یک به 
یک دعوت می کردم، هرکدام یکی از مشکلات 
کشور را بر عهده گیرند و برای حل آن با تمام توان 
اقدام کنند. برای ایــن مهم اختیارات و امکانات 
لازم را نیز در اختیارشــان قرار مــی دادم. به همه 
آن ها اعلام می کردم برنامه عملی و کارشناســی 
خود را برای حــل آن معضل خاص ارائه دهند و 
نیروی لازم و کارآمد را مشخص 
کننــد و وارد میــدان شــوند. یا 
توصیه می کــردم مناطق محروم 
مشخصی در اختیارشان گذاشته 
شود تا آنجا را به آبادانی و توسعه 
برســانند. دولت هم به جای کار 
بــرای  مانع تراشــی  و  اجرایــی 
تولیدکننــدگان مختلف، ناظر و 
پشــتیبان طرح هــای عملی آنان 
باشد. از عقلا و دلسوزان خارج 
کشــور هم برای انجام این اقدام 

ملی دعوت می کردم.
4. با ایــن حرکت همه نیروهایی 
که وقت و انرژی خود را صرف 
یکدیگــر  حــذف  و  تخریــب 
می کننــد، برای آبادانی کشــور 
به کار گرفته می شوند. با تکریم 
هم وطنان ایرانی به نبرد با تحریم 
بیگانه می رفتم. در این مسیر هر 
نیرویی به جای لاف زدن و شعار 
دادن، در عمل تمامی توان خود را برای ســاختن 
گوشــه ای از کشــور بــه کار می گیــرد. مدعیان 
بی کفایت در عمل شناخته می شوند و در صورت 
صداقــت، به اصــلاح خود و کســب صلاحیت 
می پردازند. امید در دل مردم زنده می شود. یک 

عزم ملی برای ساختن میهن شکل می گیرد.

5. به نظر می رســد در آن شــرایط، ســکه و دلار 
قــدری از رونق افتــاده و ارزش نیروی انســانی 
دوچندان می شــود. کشور مســیری دیگر را پیش 
خواهد گرفت. شــاید این هم مصداقی از اقتصاد 

باشد. مقاومتی 
نیروهایی که تمام توانشــان را صــرف تخریب و 
افشــای رقیب و مچ گیری از او می کنند که دائم 
یــأس و نومیدی را به جامعه تزریــق می کند، در 
یک رقابت ســالم قــرار گرفته و نیــروی خود را 
بــرای هرچه بیشــتر ترقی و تعالی کشــور به کار 
می گیرند. همگان شــاهدند به جای پراکنش یأس 
و نومیدی در جامعه، بارقه امید و تلاش گسترش 

می یابد.
6. بــرای انجام این مهم، قوانیــن و آیین نامه های 
لازم را هــم تدویــن می کردیــم تــا وظایــف و 
اختیارات همه مشــخص بوده و طبق برنامه پیش 

برویم.
7. به یاد دارم در سال های اول جنگ که آیت الله 
خامنه ای ریاســت جمهوری را بر عهده داشــتند، 
با تنی چند از دوســتان خدمت ایشــان رسیدیم. 
گلایه ای شــد از اینکه در جبهه هــا، مانع حضور 
برخی نیروها می شوند. ایشان فرمودند در جبهه ها 
نمی شــود انحصار ایجاد کرد، هرکس آزاد است 
از وطن خــودش دفاع کند، نبایــد جبهه دفاع و 
مبارزه با دشــمن را به افراد خاصی منحصر کرد. 
من از این ســخن الهام گرفتم. بــا توجه به اینکه 
اکنون دشــمنان جنــگ را به میــدان اقتصادی، 
فرهنگی و مدیریتی کشور کشانده اند، نه تنها باید 
اجازه دفاع به همه اقشار ملت داده شود، بلکه از 
همه نیروها دعوت کرد در این جبهه حضور یافته 
و ســنگری برگزینند و به تحکیــم مواضع درونی 

کشور بپردازند.
تجارب‌زیبا

حیف اســت همین جا گفته نشــود، مســتقل از 
دولتمــردان و حاکمــان در همیــن شــرایط که 
برخی بســیار نومیدانــه به آینــده می نگرند، با 
همــه محدودیت هــا و موانع بســیار، کســانی 
هســتند که منتظر دعوت مســئولان ننشسته اند، 
آســتین ها را بالا زده و در جای جای این کشور 
بزرگ به اصــلاح گوشــه ای از ناهنجاری ها و 
آســیب های موجود همت گماشته اند. در قالب 
مردم نهاد،  ســازمان های  خیریــه،  تشــکل های 
تمامــی  بی مزدومنــت،  بی نام ونشــان،  حتــی 
توان خود و اطرافیانشــان را بــه کار گرفته اند تا 
ســنگی از میان راه بردارند. اغلب آن ها هم در 
محــدوده کار خود موفق بوده انــد. این تجربه 
صرفاً به بازپروری یک فرد آســیب دیده محدود 
نمی شــود،  پرورش نیروی انســانی کارآزموده، 
مهارت هایــی که افراد در این مســیر می آموزند 
و بســیاری نتایج دیگر از ثمرات کار آن هاست. 
بازخوانی تجربه زیبای آن ها در کنار زشتی ها و 
پلیدی هایی که بیشــتر به چشم می آید، می تواند 
چشــم اندازی نوین را برای جامعه ما به ارمغان 
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مقدمه
 اندیشمندان سیاسی و اجتماعی همواره بر این نکته 
کید دارند که یکی از شروط ثبات و توسعه یافتگی هر جامعه ای، توانایی  توجه و تأ
دولت یا حکومت در بهره مندی و کاربســت نخبگان در جامعه است. بهره مندی 
و کاربســت نخبگان زمینه بروز خلاقیت، ابتکار و نوآوری را فراهم می ســازد و 
از تصلب فکــری در جامعه ممانعت به عمل می آورد. عــلاوه بر این، بهره مندی 
نخبــگان و به کار بردن آن ها در حوزه های مختلف، مانع تراکم قدرت سیاســی و 
اقتصادی و بروز تصلب ســاختاری و بن بست سلسله مراتب اجتماعی می شود که 
از مهم ترین شــروط بروز نارضایتی های جمعی و ظهور رخدادهای بی ثبات کننده 
سیاســی در یک جامعه هســتند. علاوه بر این بهره مندی و کاربســت نخبگان و 
گردش دوره ای آن ها از بروز تضاد و کشــمکش بین نخبگان سیاســی جلوگیری 
می کند و امکان همدلی، همفکری، همگامی و همکاری را در بین نخبگان و در 

جامعه فراهم می سازد.
مایــکل مان )1986( و جوئل میگــدال )1988( بر این باورنــد یکی از مهم ترین 
وجوه دولت های قوی، توانایی سیاسی آن ها؛ یعنی توانایی جذب نخبگان و به کار 
بردن آن ها در جامعه اســت. در این معنا هرچه دولت توانایی بیشتری در جذب و 
به کارگیری نخبگان داشته باشد، از توسعه علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
و در پی آن نظم اجتماعی مطلوب برخوردار می شود و در غیاب این توانایی از این 

فرصت ها محروم خواهد شد.
بررســی تاریخ معاصــر ایران از ایــن منظر، حاکــی از این امر اســت که تمامی 
دولت های پیش و پس از انقلاب مشــروطه تاکنون )عمدتاً به علت نوع ســاختار 
قدرت سیاســی در ایــران، ضعف حاکمیــت قانون، فرهنگ سیاســی آمیخته با 
سوظن و بدبینی( ضعف جدی در بهره مندی و به کارگیری نخبگان در حوزه های 
مختلف اجتماعی و بدین ترتیب خود را از یکی از لوازم ثبات و توســعه یافتگی با 

کارکردها و کارویژه های پیش گفته محروم کرده اند.
دوران‌قاجار

پیش از انقلاب مشروطه، شاه و دربار، رؤسای ایلات و خوانین محلی و روحانیون 
تنها ســروران اجتماعی یا نخبگان موجــود در جامعه بودند. دولت ضعیف قاجار 
به دلیل قدرت استبدادی و فقدان سازوکار نهادی گزینش و انتخاب نخبگان نه تنها 
امکان بهره مندی، جذب و کاربست آن ها را نداشت، بلکه آمرانه و عامدانه وجود 
هیچ یک از نخبگان جامعه را نمی پذیرفت که بر ضرورت حاکمیت قانون، تحدید 
کید می کردند )برای نمونه میرزاملکم خان( دولت به حدود معین و تنظیم دولت تأ
پس از انقلاب مشــروطه نیز اگرچه ســازوکار نهادی انتخاب و گزینش نخبگان- 
انتخابــات- در ایــران پــا نهاد، امــا به علت قدرت سیاســی و اقتصادی ســروران 
اجتماعی )خوانین محلی و رؤســای ایلات بزرگ، مالــکان، روحانیون، درباریان 
و خاندان ســلطنتی( همان صورت بندی نخبگانی پیش از مشــروطه بازتولید شد و 

از ورود نخبــگان جدید و تحصیلکرده حامل اندیشــه های جدید ممانعت به عمل 
آمــد )شــجیعی، 1384(. برای مثال بررســی وضعیت تحصیلــی نمایندگان دوره 
اول و دوم مجلس مشــروطه نشــان می دهد از میان 154 نماینــده مجلس تنها 19 
نماینده از تحصیلات جدید لیســانس و دکترا برخوردار بودند. بررســی وضعیت 
تحصیلی نمایندگان دوره اول تا پنجم نشــان می دهد بیش از 78 درصد نمایندگان 
مجلس تحصیلات قدیم، متوســطه و ابتدایی داشــتند و تنهــا بخش اندکی از این 
نمایندگان تحصیلات جدید و عالی داشــته اند. همچنین بررسی سابقه خانوادگی 
نخســت وزیران دولت های پس از انقلاب مشــروطه، بین سال های 1304-1286، 
نشــان می دهد که 47 درصد وزیران از خانواده هــای بزرگ مالکان، 18 درصد از 
ملاکان متوســط، 7/7 درصد از شــاهزادگان دربــاری، 2/ 10 درصد از خانواده 
روحانیون بوده اند و تنها 6/2 درصد از وزیران از خانواده های با مشاغل تخصصی 
عالــی بوده اند )شــجیعی، 1384(؛ بنابراین، بــا وجود پا نهادن ســازوکار نهادی، 
بهره مندی )انتخابات( و کاربست نخبگان پس از انقلاب مشروطه، همان سروران 
اجتماعی و تارمانند پیشین )به تعبیر میگدال( از بیشترین سهم و میزان مشارکت در 
ساختارهای جدید قدرت و نظام تصمیم گیری برخوردار بودند و صاحبان مشاغل 
آزاد و تخصصی، روشنفکران مستقل و افراد تحصیلکرده کمترین سهم را در فرآیند 
تصمیم گیری و قانون گذاری داشته اند. بدین ترتیب در این دوره، دولت و جامعه به 
شــکل قابل توجهی خود را از قدرت و قابلیت نهادی نخبگان تحصیلکرده محروم 

ساخت.
دوره‌سلطنت‌رضاشاه

رضاشــاه نیز در ســال های نخست ســلطنت )1304 تا 1310( اگرچه بر اهمیت و 
ضرورت نخبگان جامعه واقف بود و کم وبیش از اندیشــه و عمل آن ها در توسعه 
اقتصادی، آموزشــی و بوروکراسی بهره می برد، ولی در دوره دوم سلطنت 1310 تا 
1320 با افزایش روند تراکم قدرت سیاسی بر طبل خودکامگی کوبید؛ مجلس ها 
شــکل فرمایشــی به خود گرفتند )رجوع شــود به عاقلی 1369؛ طلوعی، 1372؛ 
گلشائیان، 1356؛ دولت آبادی، 1362(، هیئت دولت و وزیران با انتخاب شخص 
شــاه انجام می شد و تعدادی از نخبگان ســرآمد همچون تیمورتاش، داور، اسعد 
بختیاری، عبدالحسین دیبا، ســرتیپ نخجوان و پولادین را بازداشت کرد و سپس 
به قتل رساند. یحیی دولت آبادی )1362( در کتاب حیات یحیی درباره فرمایشی 

بودن انتخابات مجلس در این دوره می نویسد:
»نماینــدگان مجلس هفتم به بعد، بدون اســتثنا اول بایــد رضایت دربار پهلوی را 
تحصیل کنند و شــنیده می شــود که هریک مبلغ معینی هم در خفا باید به وزیر 
دربار )تیمورتاش( بدهند و شــرط معین را هم که رأی دادن به هر لایحه ای که از 
طــرف دولت بیاید به مجلس، بدون اعتراض تقبل کنند، آنگاه نام آن ها در داخل 
فهرست نمایندگان در آن دوره شده، با تعیین آنکه از چه محل انتخاب شوند و آن 
فهرست به دست نظمیه مرکز و ولایات داده شده، آن ها هم تکلیفشان معین است 

توسعه موزون و میزان جذب نخبگان
ضرورت کارکردی جذب نخبگان در توسعه یافتگی و پیگیری روند تاریخی آن در تاریخ معاصر ایران

īĚŞŋķا بě äبان

 Ŕب ãĖċ رŘį Ŕب ĕرùĕ āورĚī نùĚŰù ŔŞŋķ āùارŎù ان وĄــĠبĚķ ʯ˛Ş÷ùĚــğù ʯاÞŰĚŎù ĽŦĄ÷ù ا وŕ ōŰĚĐă ĖŰĖċ ورĕ ا وŎ ĂÞŋمŎ هÚŰو ĮŰùĚشــ Ŕب ŔċŘă با 
ĨĄŃùاńŎ ĕاوäĄŎ و ĨĄŃù äĄďاäâŒċ ĕ بōŞĤŰĖŒŞˉ بŒابČŰù ŐŰùĚاťŘøĠŎ ĖŒÝ äŎ ûن و ďùĚįان رãĕĚþŕù با äŎĜķ رĒğù بĤŰĖőù ûĘċ ŔمùĖŒن و 

ĖŒÝ äŎ ŔŞħŘă ùبان رě äا بīĚŞŋķ ŔŊاńŎ ŔĸŊاİŎ نùĚŰù ěùĖőù ōĤ× 
ĖŒŋبĚğ انŞőùĚŰù و Ėőن بماùĚŰù ʯنùĚŰù äŋŎ äâĄĠþمŕ با ŔÝ Ėباش 
ĖőěùĕĚÐان بâþĔő
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و همه چیز در دســت خودشان و کارکنان مخصوص است که دارند. نظمیه ها در 
موقع انتخابات، دارالتحریری تشــکیل داده، هزارها اوراق مطابق فهرست دولت، 
نویســنده، حاضر می گذارند و آن ها را توسط سردســته ها به افراد که در صندوق 

انتخابات بریزند )دولت آبادی،1362: 404(.«
مخبرالسلطنه که مدت شش سال نخست وزیر هیئت دولت در دوره رضاشاه و از 
افراد معتمد وی نیز بود نیز در کتاب خود خطرات و خاطرات درباره گزینش کردن 

وزرا و دخالت گسترده رضاشاه در امور دولتی می نویسد:
»در دوره پهلــوی، هیچ کــس اختیار ندارد، تمام امور باید به عرض شــاه برســد 
و بــه آنچه فرمایش می رود رفتار شــود... عمال دولت در مســئولیت خود اختیار 

ندارند...«
احمد متین دفتری )از نخســت وزیران دوره پهلوی اول( درباره ضعف پهلوی 

اول در ایجاد بهره مندی و به کارگیری نخبگان سیاسی می نویسد:
»از دوره هفتــم مجلــس، رژیــم دیکتاتوری بر قــوه مقننه اســتیلا یافت و برای 
انتخابات لیســت دولتــی معمول گردید و ایــن ترتیب تا ســال 1320 ه.ش دوام 
یافت. شاه مخالفان رژیم خود را تدریجاً کنار گذاشت، لیکن برای تنظیم لیست 
انتخاباتی به وســایل مختلف راجع به اشخاص مورد اعتماد مردم ولایات تحقیق 
می کرد و غالباً نامزدها را از بین بازرگانان و ملاکین و صاحبان مشاغل آزاد مانند 
پزشــکان محل برمی گزید. جوانان و مســتخدمان تحصیل کرده و فعال را هرگز 
برای وکالت مجلس قبول نمی کرد و آن ها را برای خدمات دولتی ترجیح می داد. 
اشخاصی که در لیســت قرار می گرفتند تکلیفشان معلوم بود. یک دینار مخارج 
انتخاباتی نداشتند که بعد مجبور باشند مخارج را به اضعاف به اضافه سود گزاف 
در زمان وکالت دربیاورنــد. تکلیف داوطلبان دیگر هم معلوم بود، دیگر فعالیتی 

نمی کردند...«)طلوعی،1372: 343(.
نکته بااهمیت اینکــه، در این دوره ترکیب طبقاتی مجلس تغییر چندانی نیافت. 
بیــش از 84 درصد نمایندگان از بین زمینداران و مــلاکان بزرگ، اعیان محلی 
و تجــار مرتبط با دربــار بودند )آبراهامیان،1389: 142( کــه این امر نیز دلالت 
بــر ضعف دولت در جــذب نخبگان در نظام تصمیم گیری و سیاســت گذاری 
کشور داشته بنابراین رضاشاه از طریق جایگزین ساختن خود در مرکز ثقل نظام 
تصمیم گیری و سیاســت گذاری کشــور به جای نخبگان جامعه، توســعه آمرانه 
و تقلیل یافتــه )ناموزون( را پــی گرفت که اگرچه به پیشــرفت های حداقلی در 
حوزه های اجتماعی و اقتصادی دســت یافت و نظم و ثبات سیاسی و اجتماعی 
را از طریق کاربســت زور فراهم آورد، ولی چنان که گفته شــد توســعه مذکور 
نامــوزون و تقلیل یافته بود و نظم مذکور مقبولیــت اجتماعی، فراگیر، همدلانه 
و عادلانه نداشــت. درواقع این رژیم علی رغم داشــتن نهادهای نسبتاً کارآمد، 
به علــت ضعف در بهره مندی نخبگان جامعه و اســتفاده آن هــا در مقام نظر و 
عمــل و همچنین ضعف در ایجاد مشــارکت آزادانه توده هــای اجتماعی، فاقد 
پایــگاه طبقاتی قدرتمند و پشــتیبان اجتماعی نیرومند بــود و مبتنی بر بنیان های 

مدنی نداشت.
دوره‌سلطنت‌محمدرضاشاه

این روند نه تنها در دوره سلطنت پهلوی اول، بلکه در دوره سلطنت پهلوی دوم نیز 
ادامه داشت. به استثنای سال های آزادی سیاسی نسبی دوره نهضت ملی به رهبری 
دکتر مصدق، تزلزل و بی ثباتی دولت ها پس از سقوط رضاشاه )1320- 1332( که 
انتخابات مجلس با دخالت های اندک شــاه و دربار انجام می شد و نخست وزیران 
و هیئت دولت از اســتقلال نسبی سیاســی در برابر شاه برخوردار بودند، در سراسر 
ســال های پس از کودتای 1332 که با اوج گیری قدرت سیاســی و اقتصادی شاه 
همراه بود، رویه پیشین ضعف دولت در به کارگیری نخبگان در حوزه های مختلف 
جامعه استمرار یافت. شــاه به مرور به یگانه مرجع نظام تصمیم گیری کشور تبدیل 
شــد و با دور زدن قانون اساســی در مجلس مؤسســان ســال 28 به امکان انحلال 
مجلس های ســنا و شورا دســت یافت که مطابق با قانون اساسی مشروطه نهادهای 
تصمیم گیر و سیاســت گذارند. بســان دوره ســلطنت رضاشــاه، انتخابات شکل 
نمایشی به خود گرفت و شــاه با سرکوب جریان ها و گروه های سیاسی به تأسیس 
احزاب دولتی تمامیت خواه اقــدام کرد که ظاهراً نمایندگی همه طبقات اجتماعی 

را بر عهده داشتند.
حسین فردوست در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی درباره برگزاری انتخابات 

به شکل فرمایشی و دخالت شاه در گزینش نمایندگان مجلس می نویسد:
»در دوره بیســت ویکم انتخابات مجلس که در زمان نخست وزیری اسدالله علم 
برگزار شــد، به دستور شاه کمیسیون سه نفره ای با شرکت علم، حسنعلی منصور و 
من ]فردوست[ برای انتخاب نمایندگان مجلس تشکیل شد. در انتخابات فرمایشی 
مذکور، تنها نام کسانی که در کمیسیون مذکور تصویب شده بود از صندوق آرا 

بیرون آمد. در این انتخابات احزاب و گروه های ملی حضور نداشتند«.
علاوه بر این، نخســت وزیران و هیئت دولت به شکل گسترده ای باید به تأیید شاه 
می رســیدند. بدین ترتیب، انتخابات، تنها ســازوکار نهادی بهره مندی، جذب و 
کاربســت نخبگان در جامعه، به یک آلت دســت سیاســی تبدیل شد و دولت و 
جامعه را از مزایا و مواهب نخبگان توســعه گرایی محروم کردند که درک و تلقی 
دقیق تری به توســعه همه جانبه و چندبعدی، نســبت به شاه داشــتند. بدون تردید 
انقلاب سال 1357 یکی از پیامدهای نادیده گرفتن و محرومیت نخبگان سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی جامعه در فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور بود. 
وجود نابرابری سیاســی و اقتصادی و تصلب ساختاری نیز نقش مهمی در پیشبرد 

جامعه به سوی دگرگونی و استحاله ساختاری )انقلاب( داشت.
دوران‌انقلاب‌اسلامی

انقلاب 1357 نیز به خلاف عادت با رویه و سنت پیشین تبدیل نشد. نخستین اقدام 
انقلابیون در سال های نخست تکیه بر اریکه قدرت، فاقد تحدید و نهادسازی های 
متعدد در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی بود. یکی از نهادهای پدیدارشده، 
شــورای نگهبان بود که وظیفه نظارت بر قوانین مجلس شــورای اسلامی و تأیید 
صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور را بر عهده داشت. در تمام 
ســال های پس از انقلاب، نهاد مذکور نیز از طریق تفسیر قانون اساسی به نظارت 
اســتصوابی، امکان مشارکت سیاســی را از جامعه گرفت و همچنین فرصت تنوع 
نخبگان که احتمال درکی عمیق از توســعه یافتگی همه جانبه و حکمروایی نیک 
داشــتند از جامعه محروم شــد. بروز امتناع فکری و تصلب ســاختاری )نابرابری 
سیاســی و اقتصادی( در چنین شــرایطی اجتناب ناپذیر و بدیهی است که البته در 
صــورت شــرایط خاصی ]از قبیل ضعــف دولت در تحمیل نظم و ایجاد بســیج 
سیاســی[ می تواند زمینه بروز اشکال عمده بی ثباتی سیاسی را فراهم کند که مانع 
اصلی توسعه یافتگی است. بدین ترتیب، روند فوق الذکر در قالب و شکل نهادی 
جدیدی در این سال ها پا نهاد و مانعی جدی بر سر راه اندیشه و عمل توسعه گرایانه 

نخبگان قرار داد.
 در خاتمه اینکه، دولت های دموکراتیکی که واجد حکمروایی مطلوبی هســتند، 
توانســته اند از طریــق بهره منــدی و جذب نخبــگان و نیز اســتفاده از قدرت و 
قابلیت های آن ها در مقام نظر و عمل، با کنار نهادن ویژگی های انتســابی آن ها از 
کید و توجه به ویژگی اکتسابی، دولت و جامعه را به سوی  قبیل نژاد و مذهب و تأ
تغییر و توسعه همه جانبه و ایجاد نظم مطلوب فراگیر، همدلانه، عادلانه و پویا سوق 
دهند. بی مناســبت نیست گفته شــود در انتخابات میان دوره ای امریکا، علی رغم 
سیاســت های مهاجرستیز دولت ترامپ سه امریکایی ایرانی تبار در انتخابات ایالتی 
وارد چرخه مدیریت داخلی این کشور شدند. امید است جمهوری اسلامی ایران 

نیز گام و جهش چشمگیری در جذب فرهیختگان در این راستا بردارد.■

 	1  ʲĚب ĄĤŎم˛  Ěáوه   Ģش  ĮńĿ  äŒĸŰ  
ĕŘب  ˇäŀŒħˈ  ŉوù  ĞŋČŎ  āاباĔĄőù
شاáĕùĜŕان و ŃاċارŰان 2	 ŋķما و ʶ ûŦį	 Şķùان و ùشʷ ĽùĚ	 Čăار ʸ	 ÝŦŎان و 
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آقــای جــواد اطاعــت در شــماره 109 نشــریه 
چشــم انداز ایــران در یادداشــتی و با اســتناد به 
پرسشــنامه ای کــه در اختیار فعــالان کمیته های 
مرکزی احــزاب اصلاح طلــب قرارگرفته )هجده 
خانم و نوزده آقا( به این نتیجه رسیده بودند که از 
میان این افراد )عمدتاً وزیر، معاون رئیس جمهور، 
نماینده مجلس و معــاون وزیر(، اصلاح طلبان به 
به لحــاظ فکری و اقتصــادی نزدیک ترین ارتباط 
را به سوسیال دموکراســی داشــته و گرایش اصلی 

آنان به دموکراسی و آزادی خواهی است. 
در پاسخ بنده به نشریه گرامی چشم انداز 
ایران و پیرو آن پاسخ آقای اطاعت، اصل 
مقالــه کــه در فصلنامه علمی پژوهشــیِ 
رهیافت های سیاسی و بین المللی دانشگاه 
شــهید بهشتی به چاپ رســیده بود، برایم 
ارســال شــد. خوانش ایــن مقالــه تغییر 
چندانی در کیفیت مقالــه ام ایجاد نکرد، 
چراکــه به طور خلاصه: مقاله یادشــده با 
عنوان کامل »ســنجش گرایش به عدالت 
و آزادی در جریان هــای فکــری ایرانی با 
 ،»Political Compass اســتفاده از مــدل
برخلاف عنوانش تنهــا به گرایش فکری 
یا جناح  ایران )دوم خردادی  اصلاح طلبان 
چپ حاکمیت( می پردازد و نویســنده با 
پرســش هایی به نشست فعالان کمیته های 
مرکزی احزاب اصلاح طلب رفته و سپس 
با استفاده از ابزار و نرم افزارهای آماری و 
ریاضــی که تحلیــل و معرفی آن ها بخش 
اعظم مقاله را تشکیل می دهد فرض خود 
را بــر گرایش سوســیال دموکرات در میان 
احــزاب اصلاح طلــب به اثبات رســانده 
است. بخشی از مقاله نیز درباره معرفی و 
مفهوم حزب، تقسیم بندی آن ها به راست 
و چپ و چنــد نمونه و مثــال اختصاص 
 یافته اســت. در بخــش کوچک دیگری 
نیــز به اصلاحات در ایران پرداخته و یک 
تقسیم بندی ارائه داده است. از یک سو ما 
از بحث دربــاره بخش بزرگ مقاله؛ یعنی 
مباحث آماری و تحلیل ریاضی صرف نظر 

می کنیم. به دو دلیل: نخســت آنکه متد ایشان در مقاله، مورد بحث و جدل 
ما نیست و فرض را بر صحت فرآیند تحلیلی ایشان مبتنی بر ابزار و روش هایی 
مانند روش پیمایشی، مدل Political Compass، نرم افزار Spss، چولگی، 
آزمون t، آزمون لورن، فرض هــای H0 و H1 می گذاریم؛ و دوم این که علم 
آمار و تحلیل پیمایشــی و مانند آن، علوم و ابزاری واســطه و میانه است برای 
رسیدن به خروجی مشخص یا مفروض، به عبارت  دیگر ما از این ابزار استفاده 
می کنیم تا در محیط عینی به داده ها و نتایج معین یا دست کم معتبری برسیم 
که اصلی ترین خروجی نویســنده برای ما نگرش سوســیال دموکرات در میان 
اصلاح طلبان اســت. از دیگر ســو مقاله تنها نقشــی توصیفی و آماری ارائه 
داده اســت و با وجــود نتیجه نســبتاً عجیب 
آن به هیــچ  عنــوان به تحلیل و تفســیر داده ها 
از زاویــه تاریخــی، اقتصاد سیاســی و حتی 
ادعا  مــورد  نتیجــه  بســترهای شــکل گیری 
نپرداخته اســت. حال آنکه از نویسنده محترم 
هم به دلیل تحصیلات، گرایش و فعالیت های 
سیاسی ایشــان و هم ارائه پیشنهاد بابت تبادل 
نقد انتظار می رفت و می رود که مشــخصاً از 
چرایــی و زیربنای تولید فــرض مورد ادعای 
خویش بگوید، در غیر این صورت به دســت 
دادن میزانی از آمار و توصیف، بی آنکه مبنا و 
پیشینه آن مشخص و کیفیت و امکان صحت 
آن در عرصه عینی بررســی شــود، تنها بحثی 
انتزاعــی را آن هم در حد فرم و مقداری دادۀ 
آماری به میان خواهد کشــید. مسئله ای که نه 
مدنظر این جدال قلمی خواهد بود و نه طبیعتاً 
غایت مدنظر جواد اطاعت اســت؛ بنابراین با 
اجتناب از ورود به مباحث شکلی، به ماهیت 
و ادعای مستخرج از مقاله خواهیم پرداخت.

 گرایــش به قرائتــی از چپ در میــان برخی 
به ویــژه ملی -مذهبی ها امری  فعالان مذهبی 
جدید نیســت، در پیش از انقلاب نیز تأثیرات 
و رگه هــای نوعــی از چپ دوســتی در میان 
افکار شریعتی، پیمان و حتی مرحوم طالقانی 
هویــدا بود و ایــن روند تاکنون در نشــریاتی 
مانند ایران فردا مشــخص و مورد ادعای این 
طیف هاســت، اما چرا اخیراً بر اساس مقالات 
و یادداشــت هایی از این دست، اقبال عمومی 
طیــف اصلاح طلب بــه اندیشــه های چپ و 
سوسیال دموکراســی فزونــی یافته اســت؟ آیا 

درباره آزادی، سوسیال دموکراسی و اصلاح طلبی

ãĕĚáˏ ارŞŕŘÝ
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امــکان اســتخراج سیاســت های چــپ از آرا و 
کارکــرد اصلاح طلبــان و طیف هــای نزدیک به 
آنــان قابل  اســتخراج اســت؟ می خواهیم در این 
یادداشــت به ایــن موضوع بپردازیــم که چگونه 
این گزاره ها نادرســت و چگونه برخی مفاهیم در 

دست این طیف قلب می شود:
1- در ابتدا کمی درباره این روزهای اصلاح طلبی 
بحث کنیــم؛ لــرزه و ســپس خانه تکانی بزرگ 
اصلاح طلبان ایرانی پیش از حوادث زمستان 1396 
آغاز شــده بود، اشــتباه از آب درآمدن تحلیل ها، 
عدم قدرت پیش بینی وقایع، ریزش مردمی و حتی 
آن طیفی که بدان خاکســتری اطلاق می شــد از 
بدنــه جریان اصلاح طلبی و درواقع عدم امکان و 
کفایت نســخه های اصلاح طلبی برای حال و روز 
کشــور، این طیف را برخلاف میل به دو راهکار 
اصلــی وا می دارد: در ماه هــای اخیر و به ویژه در 
آغاز ســال 97 می توان با کمــی درایت و تیزبینی 
درک کرد که فعالان اصلاح طلب و نزدیکان آنان 
در ذیل برخی اصول مشترک گرد آمده اند، آن ها 
کید ندارند؛  اینک خیلی روی نام اصلاح طلبی تأ
گرایشــی که تا پیش از این نیز وجود داشــته، اما 
اینــک می توانند با اجمــاع طیف هایی از نهضت 
آزادی، ملی-مذهبی ها و حتی بخشــی از احزاب 
و افــراد نزدیک به کارگزاران بــه نام های دیگری 
شناخته شوند. این عنوان و رویکردهای تازه به دو 
جهت می تواند برای آنان ســودمند باشد: نخست 
اجماعی از نیروهایی با پیشینه و بینش مذهبی که 
از ایــن طریــق می توانند با تقویــت جبهه، بخش 
بزرگــی از جامعه را به جهــت زمینه های مذهبی 
جــذب کنند؛ و دوم بــا اجتناب از بــه کار بردن 
نام اصلاح طلب که در ایــن چند ماه کمرنگ و 
ضعیف شــده؛ هویتی صوری به خود می بخشند، 
اما این عنوان نو کفایــت نمی کند، اصلاح طلبان 
دیروز که اکنــون خود را با اصطلاحاتی راهبردی  
ماننــد تحول خواهــی، اصلاح گــری و امثال آن 
معرفــی می کننــد، بــه محتوایــی نــو و البته در 
ایــن روزهای پیچیــده و تعیین کننــده، به جذب 

نیروهــای مردمی نیــاز دارند. 
نظر به خلأ و پشتوانه و پایگاه 
اینــک  اقتصــادی،  اصولــی 
مفر  می تواند  اندیشه های چپ 
باشــد؛ چپ  رهایی بخــش  و 
پوشش دهنده،  می تواند  علمی 
تجویــز و درمان گر خواســت 
معیشــت  یعنی  مــردم؛  اصلی 
باشــد؛  اقتصادی  نابرابــری  و 
پشــت  پنــاه گرفتن  بنابرایــن 
ســنگر چپ و اشــکال نوین 
سوسیال دموکراســی  مانند  آن 
می تواند پوششــی برای جذب 
نیــرو و البتــه خــلأ تئوریک 

باشد.
اما بنا بــه دلایلی کــه خواهد 
نمی توانند  اصلاح طلبــان  آمد 

سوسیال دموکراســی واقعی و چپ راستین باشند، 
بنابرایــن برنامه این گونه پیش مــی رود که آنان با 
قلب مفاهیم، مصادره به مطلوب می کنند و با ارائه 
تفاســیر مخدوش تاریخی و تحلیل های غیرعلمی 
و بــا آمیختــن مفاهیمی مانند عرفــان، وحدت و 
صلح که همیشــه برای توده ایرانی جذاب بوده، 
واقعیــت را به گونه ای دیگر نشــان می دهند تا هم 
از عناوینــی اصیــل اســتفاده کرده باشــند و هم 
در پنــاه آن مفاهیم مقلوب ِ خویــش را به خورد 
گاه دهند. روندی  مخاطب مشتاق اما نه چندان آ
گاهی رســانی در  کــه در صورت عدم افشــا و آ
آینده سبب ســاز مشکلات و انحرافات اعتقادی، 
سیاســی و اجتماعی خواهد شد. ما در ادامه با در 
نظر گرفتن نقطــه ثقل اصلاح طلبــان، تناقضات 
و عدم امــکان وحدت و اتصال ایــن طیف ها به 

سوسیال دموکراسی را تشریح می کنیم.
2- آغــاز بحــث از تعریف سوسیال دموکراســی 
خواهد بود: سوسیال دموکراسی شاخه ای منشعب 
و ملهم از مارکسیســت که بدیــل حاکمیت های 
کمونیستی بسته مانند شوروی 
قــرار می گیــرد و بــا تکیه بر 
رفــاه و تأمیــن اجتماعی بازار 
کیــد بر کنتــرل دولت بر  و تأ
لجام گســیختگی بازار به وجه 
دموکراســی و آزادی به شکل 
مطلق به ویــژه در ابعاد حقوق 
بشــر، آزادی هــای فــردی و 
کیــد دارد؛  محیط زیســت تأ
اندیشــه های  مقابــل  در  امــا 
اصلاح طلبــی بــه قرائتــی از 
حاکمیــت دینــی معتقدنــد، 
این وضعیــت را در دو حالت 
می توان بررسی کرد: وضعیت 
نخست مورد شــایع و معلقی 
طیف ها  ایــن  طرفــداران  که 
و  اصلاح گــری  از  ســخن 

تکثرگرایی را به میان می آورند بی آنکه »در عمل« 
تکلیــف دین بــاوری را در عرصــه عمومی یا در 
طریق حصول خود به اهدافشــان مشخص کنند، 
به عبــارت  دیگر مجموعــه ســخنان و آرای آنان 
خلاصه در نقد وضعیت موجــود و ارائه ذهنیاتی 
از مدل دلخواه شــده، بی آنکه بر طریق زبان علم 
و به ویژه علم سیاســت، چارچوب، روش، وسایل 
و چشــم انداز آن را در عمل مشخص کنند، زبان 
علم سیاســت زبان صراحت، برنامه های مدون و 
فرمول های مشخص اســت، وگرنه آمیختن اوهام 
و آرمان ها با مسائل سیاســی نهایتاً به افکار فردی 
مانند شریعتی ختم می شود که بحق نیای این طیف 
بوده: آمیخته ای از عرفان، مذهب، شــرق باوری، 
گرایــش به غــرب، تمایل به چــپ و درمجموع 
معجونی که جز امکان تفســیرهای گوناگون را به 
دســت نمی دهد بی آنکه عملًا امکان پیاده سازی 
در عرصه عمومی و سیاسی داشته باشد؛ و حالت 
دوم حرف کسانی مانند عبدالکریم سروش است 
کــه او نیز بر گردن جریــان اصلاح طلبی از آغاز 
انقلاب فرهنگی، مؤسســه کیهان و ســپس کیان 
حق آمــوزگاری دارد. در زبان مبهم و آغشــته به 
عرفان و اشــراق او که گاهــی حتی از هگل آغاز 
شــده و به امام محمد غزالی می رسد، دموکراسی 
دولــت تکثرگرایی اســت که آزادی کلیــه ادیان 
و رفتارهای مذهبی را به رســمیت بشناســد و این 
تعریفی مبنایی برای طیف های یادشــده اســت. 
شــاید در نــگاه نخســت و گذرا متوجــه خلأ و 
آســیب های این دید نشــویم، اما بــا کمی دقت 
می توان متوجه شــد وقتی ســخن از آزادی ادیان 
اســت، مفهوم مخالــف آن جلوگیری و انســداد 
برخی رفتارها و عقاید و اجرای اعمال غیرمذهبی 
اســت که می تواند دایره بزرگی از عقاید و حقوق 
شــخصی و سیاسی را در بربگیرد، به عبارت  دیگر 
در این حاکمیت مردم آزادند، منتها در چارچوب 
اصول و قواعد یکی از ادیان رســمی و اعلام شده 
و مناطق بزرگی غیر از آن به به لحاظ تئوری مردود 
و در عمــل ممنــوع و احتمالًا مجرمانــه خواهد 
بود. اکنون روشــن است که در عرصه دموکراسی 
سوسیالیســتی که خواهان آزادی نوع بشر فارغ از 
هر صفت انضمامی ســت، با این دست تفکرات 
تا چه اندازه فاصله و در عمل ســتیز وجود دارد. 
در مقابل نیز اصلاح طلبان و تئوریســین های آنان 
و حتــی برخــی ملی-مذهبی ها نیــز در این ابهام 
مقصرند، زیرا هیچ گاه پاســخ درستی درباره این 
تناقض آرا بــروز نداده اند، زیرا اگر دموکراســی 
به معنای جهانی آن موردنظر است، نقش و تأثیر و 
حدود دین در این عرصه چگونه خواهد بود و اگر 
قائــل به نقش و چارچوب هــای دینی اند، چگونه 
خــود را مطلقاً دموکــرات یا سوســیال دموکرات 
می نامند؟ پس دقیقاً مدل مطلوب آنان چیســت؟ 
بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفت اتصــال بخش 
دموکراتیک سوسیال دموکراسی به جریان یادشده 
از دو حالتِ اشــتباه و بدفهمی یا سفسطه و نقشه 

راه، نمی تواند خارج باشد.
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3- امــا اگر بخواهیــم وجه اقتصــادی و درواقع 
سوسیالیستی از سوسیال دموکراسی را در مقایسه با 
اصلاح طلبان بررسی کنیم، دو فاکتور، نشانه ها و 
داده های خوبی را به ما می رساند: نخست به لحاظ 
علمی و نظری با نگاهی به نشریات اصلاح طلب 
و حتی نشریاتی که شناسنامه اصلاح طلبان نداشته 
اما چهره های شاخص اصلاح طلب در آن فعالیت 
دارند متوجه خواهیم شــد که عمــده حمایت و 
برجسته سازی اقتصاددانان موردنظر اصلاح طلبان 
امثــال هایک1، جــان رالز و پوپر2 هســتند، حتی 
اندیشــمندان یادشــده در ایران نمایندگان فکری 
در اقتصاد دارند که با کوششــی غریب ســعی بر 
اســتخراج و پیوند آرای ایــن اقتصاددانان لیبرال 
و نئولیبــرال را از متون و روایات اســلامی دارند3 
یا آنکــه به تناوب و با برنامه ای پیش تعیین شــده 
این دست آرا در نشریات اصلاح طلبان یا نزدیک 
بــدان معرفی و تقویت می شــود.4 به همان ســان 
نیــز نشــریات اصلاح طلــب5 در رد آرای چــپ 
اقتصــادی مانند دیدگاه های سوسیال دموکراســی 
مقاله و مطلب منتشــر کردند6 و حتی از مصادره 
برخی چهره هــای ملی -مذهبی کــه خود داعیه 
چپ اســلامی داشتند فروگذار نکردند.7 از سوی 
نظریه پــردازان اصلاح طلبــان و کارگزاران  دیگر 
آن در مناصــب قــدرت نیز هیچ گاه ســخنی در 
باب برنامه های اقتصادی چــپ ارائه و حتی بیان 
نکردنــد، بلکه رویکــرد اصلی آنان درســت در 
مقابل چپ، یعنی تقویت بازار و بخش خصوصی 
و بــه حاشــیه رفتن مطالبــات کارگری و اقشــار 
ضعیف بوده است؛ بنابراین دست کم بر نویسنده 
این مقاله پوشیده اســت که چگونه محفل سران 
اصلاح طلب به ناگاه خود را طرفدار اندیشــه های 

اقتصادی سوسیال دموکراسی می دانند؟!
امــا در عرصــه عمل به ویــژه با بررســی کارنامه 
دولت هایــی کــه بــه جنــاح چــپ حاکمیــت 
بــه  بوده انــد  نزدیــک  بعــدی(  )اصلاح طلبــان 
نتایــج مشــابه می رســیم. در تاریــخ جمهــوری 

اســلامی ایــران، کابینه دولت 
به عنــوان  جنــگ  زمــان  در 
آغازگــر سیاســت های چــپ 
درحالی که  می شــود،  شناخته 
بعــد  در  سوسیال دموکراســی 
اقتصــادی عقاید منشــعب از 
اصول مشخص  با  مارکسیست 
و بنیادین دارد، بنابراین صرف 
ارائه سیستم منقبض اقتصادی، 
پخش کوپن، مبارزه با احتکار 
و انحصار و کنترل شدید بازار 
به دلیل شرایط جنگی،  آن  هم 
لاجــرم به معنــای چــپ روی 
دولت نخواهد بود، همان گونه 

کــه لجام گســیختگی و بی بندوبــاری اقتصادی 
بازار لزوماً به معنای لیبرالیســم اقتصادی نخواهد 
بــود، چنین مقایســه هایی غیرعلمی و شــاید تنها 
بــا هــدف بهره بــرداری از قالب برخــی مفاهیم 

)سوسیال دموکراســی( در مقابل محتوایی متفاوت 
)شرایط جنگی( است. کما اینکه نخست وزیر آن 
دوران بعدها در کارزار انتخاباتی سال 88 هیچ گاه 
از آرای اقتصــادی چــپ و سوسیال دموکراســی 
ســخنی نگفــت. دولت هــای آقایان هاشــمی و 
خاتمی نیز آن اندازه بــا اقتصاد باز و آزاد، تزریق 
ســرمایه، تقویت بخش خصوصــی و بی برنامگی 
در حقــوق کارگــران و معلمان پیــش رفتند که 
اساســاً الحاق نــام اقتصاد سوســیال دموکرات بر 
آنان بی ســابقه و خطایی تاریخی خواهد بود.8 از 
سوی دیگر البته خاســتگاه طبقاتی سران آنان که 
عموماً از اقشــار متوسط به بالا و بازاریان مذهبی 
بوده، به لحاظ اجتماعی نیز شکافی عمیق را میان 
اصلاح طلبی و سوسیال دموکراسی ایجاد می  کند.

از  اصلاح طلبــان  مقصــود  پــس   -4
با  سوسیال دموکراســی چیســت؟ چراکــه اگــر 
تعاریف علمی، استاندارد و جهانی مقایسه کنیم، 
در حــوزه نظری و عملی چیــزی از آنان منبعث 
نشــده که بتــوان سوسیال دموکراســی نامید. تنها 
می ماند حــوزه اعتقادی به نوعی خاص از اقتصاد 
شاید همان  این  سوسیالیستی، 
این  اتصــال  نقطــه مشــترک 
طیف با برخی ملی-مذهبی ها 
باشــد. قرائتــی منحصربه فرد 
اصول  بــا  آمیختــه  از چــپ 
مذهبی و بــدون تجربه عملی 
نامشــخص  کــه چارچوبــی 
بــا مفاهیمی دگرگــون دارد. 
شــاید بتوان در عرصه جهانی 
تجربیــات جریانات چپ،  و 
جنبش سوسیال مسیحی اروپا 
بتوان دارای قرابت ظاهری  را 
بــا خوانــش اصلاح طلبان از 
سوسیالیســم  دانســت.  چپ 
مســیحی الهام اصلــی خــود را از کتاب مقدس 
گرفت و با پیونــد با کلیســای کاتولیک رومی، 
در صــدد ایجاد سوسیالیســمی دینــی و مبارزه با 
فساد ســرمایه داری بوده9 این اندیشه در انگلستان 

قــدرت گرفت. بعدهــا در انجمــن فابین10 لندن 
تعریف های تازه ای از سوسیالیســم اصلاح طلب 
ارائه شــد و حتی نهایتاً چنین قرائت های متفاوتی 
در حزب کارگر انگلســتان به رهبری تونی بلر به 
قدرت هم رســید،11 عقاید اقتصــادی این طیف 
سوسیالیســتی، اما به لحاظ سیاســی مشی انقلابی 
را کنار گذاشــته و خواهان گــذار آرام به قدرت 
و اهداف خود هســتند. امروزه این دست احزاب 
بــا تئوری های اقتصادی چپ، بی آنکه نشــانی از 
اســتنادهای مذهبی و تاریخی داشــته باشــند در 
فضای سیاسی و فکری اروپا به فعالیت خود ادامه 
سوسیالیســت های  آنچه  درمجموع  می دهنــد.12 
اصلاح طلب، چه در لباس مسیحیت و چه حزب 
کارگر یا سوسیالیسم صنفی، به جهان ارائه دادند، 
کید و اصلاح بر منش سیاسی )اصلاح  بیشــتر تأ
و نــه انقلاب( بــوده، به عبارتی مشــی اقتصادی 
سوسیالیستی با نوع سیاسی آن مدنظر بوده است، 
اما در نوع اصلاح طلبان در ایران اساســاً و از آغاز 
کوشش اصلی بر انطباق آموزه های سوسیالیستی 
با آموزه های مقدس مســلمانان بوده و از آنجا که 
به لحــاظ علمــی و به دلیل فاصلــه در نوع نگاه و 
روش ها این امر میســر نبوده، اندیشمندان ایرانی 
عناصــری از فرهنــگ اســلامی و مصادیقی از 
چهره هــای شــاخص مذهبــی را بــا آموزه های 
چپ آمیختند و با تزریق بیانی حماســی-عرفانی 
که مطلوب جامعه ایرانی اســت، تنها تفاســیری 
انطباقــی را ارائــه دادند. در کلیت ایــن متون نه 
فرمــول و مباحث اقتصادی خــرد و کلان به بیان 
علمی و آمار و ارقام مطرح است و نه پس از بیان 
کلیات طرح، جزئیات آن در مرحله اجرا تعریف 
شــده است. حال باید در نظر گرفت که در طول 
زمــان و با این قبیــل آثار نیمه علمی و تفســیری 
تــا چه انــدازه ترمینولوژی چپ قلب شــده و به 
معانــی خارج از دایره علم اقتصاد تغییر می کند و 
بی دقتی در واژگان و زبان نیز تعابیر را مغشــوش 

خواهد کرد.
بنابراین اصولًا نمی توان جریانات غیرانقلابی چپ 
در اروپــا را با نام اصلاح طلبی از جنس ایرانیِ آن 
دانســت. در مقاله آقای دکتــر اطاعت نیز چنین 
اشــتباهی رخ داده اســت. ایشــان با تقسیم بندی 
اصلاحات در ایران به ســه دوره جنبش مشروطه، 
نهضت ملی شــدن صنعت نفت و دوم خرداد 76 
مدعی شده اند که جریان اصلاحات در سه دوره 
از تاریخ ایران مجال ظهور یافته اســت و این ســه 
جریان غیررادیکال از طریق اصلاحات سیاســی 
تدریجی، خواهان تحول بوده اند، اما آقای اطاعت 
دست کم در دو دوره از این سه دوره )مشروطه و 
ملی شــدن( دچار اشــتباهات تاریخی شده اند و 
دوره دوم خرداد نیز موردبحث و تشــکیک ما در 
همین مقاله اســت. ایشان با نام بردن از »جنبش« 
مشــروطه، احزابی مانند اجتماعیون عامیون، مرکز 
غیبــی، کمیته انقلابی انجمــن مخفی را مصداق 
اصلاح گری به طریق یادشــده دانسته، حال آنکه 
تاریــخ، مرامنامــه و کیفیت و عملکــرد هر یک 
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از این احــزاب نه تنها اصلاحــات از طریق وضع 
موجــود نبوده، بلکه مشــخصاً خــوی انقلابی و 
رادیکال و چه بســا خشن آنان قابل مشاهده است؛ 
بنابراین جمع کردن ماهوی آنان با شــخصی چون 
امیرکبیر و ذیل نام جنبش مشروطه به جای انقلاب 
مشــروطه، اساســاً غیرمســتند و نادرست خواهد 
بــود.13 همچنین تلقی جریان ملی شــدن صنعت 
نفت به عنوان جریانــی اصلاح طلبانه نیز  پذیرفتنی 
نیســت؛ اصولًا »اصلاحات حکومتــی« ماهیتی 
جــدا از »نهضتی ملــی« دارد، این دو، جنســی 
متفاوت بــا کارکردهــای گوناگون اند و حوادث 
پیرامون آن مانند فرار شاه و طرح برانداختن رژیم 
سیاسی و خشونت های ناشی از آن گواه خوبی بر 

رد تقسیم بندی نویسنده مقاله به دست می دهد.14
در خروجــی چنین تفاســیری تصویری وهم آلود 
از اصلاحات و اقتصاد چــپ، مخاطبان این آثار 
و به ویژه جوانانی با زمینه های مذهبی که ســر در 
هوای عدالت خواهــی نیز دارند، نســخه اخیر را 
به عنوان سوسیالیســم مذهبی پذیرفته و از آنجا که 
نظر به عدم امکان پیاده سازی این مفاهیم مقلوب 
در جامعــه، که با عینیات و ارقام ســروکار دارد، 
تناقضات بالا می آیند و تعارضات آشکار می شود. 
حال در نظر بگیرید طیف یادشده با توصیفی که 
ذکر شــد، قدرت را در دســت بگیرنــد و در پی 
اجرایی کردن ذهنیات و خیالات خود باشــند، در 
اینجاســت که اتلاف ســرمایه های انسانی، ملی 
و بین المللــی به جهــت آن چیزی کــه در ظاهر 
برنامه اســت، اما درواقع عین بی برنامگی اســت 
پیش خواهد آمد. ترســیم این وضعیت در تجربه 
کشورهایی که دولت با شــعارهای ذهنی و بعضاً 

پوپولیستی ســر کار آمده و سر آخر ورشکسته و 
حیران به پایان رسیده، قابل  درک و بررسی است.
و  دارد  مشــخص  معیارهــای  بــا  زبانــی  علــم 
نظریه پردازی چارچوبی معلوم. اغتشاش در مسائل 
علمی آن هــم در آرای اقتصادی چپ که مباحث 
غنی و آثار علمی فراوان دارد، نخستین ضربه را به 
مقلبان آن و ســپس به قدرت سیاســی و حاکمیتی 
خواهــد زد کــه به بهانــه بومی ســازی و جــذب 
مخاطــب، مفاهیــم را وارونه و واژگــون می  کند. 
اصلاح طلبــی در ایــن باره بــا پارامترهای نســبتاً 
مشخص خود نه خواســتی واقعی برای نزدیکی به 
سوسیال دموکراســی دارد و نه امــکان و توان آن را 
دارد؛ در حقیقت آنچــه اصلاح طلبی در وضعیت 
کنونــی از آن رنج می برد نه »خــلأ نظریه«، بلکه 
»عدم امکان نظریه« در شــرایط پیش آمده است 
و دســت آویختن به اندیشه های چپ مانند خطی 

روی آب کوتاه و بی اثر خواهد بود.■
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12.  تام باتومور و ویلیام آوتویت، فرهنگ علوم اجتماعی 
قرن بیســتم، ترجمه حســن چاوشــیان، نشــر نی، چاپ 

نخست، ص 575-577.
13.  بــرای دیــدن وضعیــت ایــن گروه هــا و اهداف و 
عملکــرد آن ها به این کتاب ها نگاه شــود: پیشــینه های 
اقتصادی-اجتماعــی جنبــش مشــروطیت و انکشــاف 
سوسیال دموکراسی، خسرو شــاکری، نشر اختران، چاپ 
نخســت 1384، به ویــژه ص 220-169 ایــن کتاب، هم 
به خاطــر ارائه تحلیلــی عمیق از ماهیت ایــن گروه ها و 
هم تکیه مســتقیم بر اســنادی تازه و معتبر از آرشــیوهای 
اروپایی مورد اســتناد ما قرار گرفت. همچنین نگاه شــود 
به: ایرانیان، همایون کاتوزیان، ترجمه حســین شــهیدی، 
نشــر مرکــز، چــاپ نخســت 1391 ص 213-190 کــه 
به خوبــی علت رادیــکال و انقلاب خواندن مشــروطه را 

روشن می سازد.
14.  برای اطلاع بیشــتر نگاه شود به: خواب آشفته نفت، 
محمدعلــی موحد، جلد اول و دوم؛ نشــر کارنامه، چاپ 

دوم، 1384.

نشر صمدیه به مدیر مسئولی لطف الله میثمی افتخار دارد که در مدت شانزده سال چندده 
کتاب سیاسی- راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در همین راستا بر آن 
است تا برای خوانندگان نشریه سیاسی- راهبردی چشم انداز ایران که علاقه مند به تهیه 
این کتاب ها هستند، با تخفیف ویژه 20درصدی، کتاب های درخواستی را ارسال کند. 
متقاضیان می توانند مبلغ محاسبه شــده را به شــماره حساب 741425872، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحید، به نام لطف الله میثمی واریز نمایند.

کتــاب بخوانید و هدیه دهید
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1- ابتــدا باید از هر نقدی اســتقبال کنیم. اگر 
نقد و نقــادی در ایــران در عرصه های نظری، 
علمــی و در عرصــه عمــل به ویــژه در حوزه 
سیاســت و حکومــت رواج پیــدا می کــرد و 
نقــاد مورد احتــرام و تکریم قــرار می گرفت و 
ســخنش شــنیده می شــد، امروز قطعاً شرایط 
کشــور وضعیت بهتری داشــت. لذا این جانب 
ضمــن ارج گذاری به نقدهای وارده و ســپاس 
از نقــاد محتــرم مطالبی تقدیــم می کنم. امید 
آنکه موردتوجه نقاد محترم و خوانندگان نشریه 

وزین چشم انداز قرار گیرد.
2- مقالــه این جانب حاصــل یک پژوهش پیمایشــی اســت. پژوهش های 
پیمایشــی نیز با همان شــیوه و روش بایــد مورد نقد و ارزیابــی قرار گیرد. 
به عبارتــی زمانی می توان این گونه پژوهش ها را نقــد و ارزیابی کرد که نقاد 
یا پژوهشــگر دیگــری در همین موضوع یک پژوهش به شــیوه پیمایشــی با 
رعایت همه جوانب حاکم بر روش تحقیق انجام داده باشــد، به گونه ای که 
داده هــا و نتایج تحقیق متفاوت از داده ها و نتایج مقاله موردنظر باشــد. این 
ســخن به این معناست که پژوهش های میدانی متکی بر فکت ها و داده های 
استخراج شــده از پرســش نامه ها را نمی تــوان با برداشــت های ذهنی نقد و 

ارزیابی کرد.
3- اصل این پژوهش در ســال 1391 انجام  شده 
اســت و در اردیبهشــت ســال 1395 برای مجله 
رهیافت های سیاســی و بین المللی که از مجلات 
معتبر علمی، پژوهشــی دانشــکده اقتصاد و علوم 
سیاســی دانشگاه شهید بهشتی است، ارسال و در 
پایان همان ســال تحت عنوان »ســنجش گرایش 
به عدالــت و آزادی در جریان های فکری ایران« 
در این مجله )شــماره 44( منتشــر شده است که 
بعــداً با حذف مباحث روش شناســی از این مقاله 
در مجله چشم انداز ایران شماره 109 تجدیدچاپ  
شده اســت. این پژوهش دقیقاً مربوط به دوره ای 
اســت که اصلاح طلبان ایرانی از اقبال گســترده 
مردمــی برخــوردار بوده اند. پیــروزی نامزدهای 
مــورد حمایــت اصلاح طلبــان و اقبال گســترده 
 ،1392 ریاســت جمهوری  انتخابــات  در  مــردم 

انتخابــات مجلس شــورای اســلامی 1394 و انتخابات ریاســت جمهوری 
1396 نمونه هایی از این اقبال عمومی اســت؛ بنابراین آن گونه که منتقد فکر 
کرده انــد مربــوط به تحولات اخیر نبوده و نیســت و این موضــوع صرفاً بر 

اساس برداشت های ذهنی منتقد است.
4- پرسش های این پژوهش را این جانب طراحی نکرده ام، بلکه این پرسش ها 
اســتاندارد جهانی دارد که مورداستفاده پژوهشــگران در دانشگاه های معتبر 
جهانی قرار می گیرد که در ایران ترجمه شده است و من نیز از آن ها استفاده 

کرده ام.
5- نرم افزاری که پاســخ های پرسش شــوندگان را ارزیابــی کرده و جایگاه 
فکری آن ها را نشــان می دهد، نیز استاندارد جهانی دارد و در ایران طراحی 
نشده است که بگوییم پرسش های جهت دار و برای استخراج نتیجه خاصی 

بوده است.
6- برخلاف نظــر نقاد محترم که فرموده اند این پرســش نامه را نوزده نفر 
مــرد و هجــده نفر زن تکمیل کرده و پاســخ این چند نفر ارزیابی شــده، 
همان گونه که در متن مقاله آمده اســت؛ تعداد 150 پرســش نامه به صورت 
تصادفــی در اختیار کادرهای رده بالای اعضای کمیته های مرکزی احزاب 
یا چهره های شناخته شــده اصلاح طلب قرارگرفته اســت کــه از این تعداد 
هجده مورد به دلیل نقص و مخدوش بودن و نرمال ســازی از فرآیند تحقیق 
حذف شــده اند. تعداد 32 پرسشــنامه هم به پژوهشــگر بازگردانده نشــده 
اســت. لذا در این تحقیق یکصد پرسش نامه مبنای 
عمــل قرار گرفته اســت. اگر کادرهــای رده بالای 
اصلاح طلب را سیصد نفر در نظر بگیریم، دریافت 
پرســش نامه از یک ســوم جامعه آماری، عدد بسیار 
خوبی اســت. جالب اینجاست که در نمودارها هم 
سهم احزاب مختلف ذکر شده است. لذا نمی دانم 
منتقد محترم اعــداد هجده و نوزده را از کجا اخذ 

و اعلام کرده اند.
7- نقــاد محتــرم عنــوان کرده اند که از نویســنده 
انتظار می رفت که مشخصاً از چرایی موضوع سخن 
بگوینــد. در حالــی ناقد این ســخن را در نقد خود 
مطــرح می کنند که اصولًا موضــوع مقاله این جانب 
دربــاره چیســتی گرایش فکری اســت و نه چرایی 
آن؟ در نقــد مجــدد نیز می نویســند دســت کم بر 
نویسنده مقاله پوشیده است که چگونه محفل سران 
اصلاح طلــب به نــاگاه خود را طرفدار اندیشــه های 

پاسخی بر نقد مقاله »گرایش کنشگران سیاسی ایرانی به عدالت و آزادی«

*Ăķاįù ĕùŘċ 
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اقتصادی سوسیال دموکراسی می دانند. در پاسخ 
بایــد گفــت منظور ناقــد کدام محفل اســت؟ 
مطالب مطرح شده در محافل موردنظر در کدام 
رســانه منتشر شــده اســت که ناقد محترم به آن 
اســتناد می کننــد؟ اگر ناقد خــود در آن محفل 
بوده انــد، این محفــل در کجا و بــا حضور چه 
کسانی تشــکیل می شود؟ مضافاً اینکه این جانب 
طــی بیســت ســال گذشــته در گفت وگوهای 
مختلف در رســانه های پرتیراژ در باب ضرورت 
توجه به عدالت و آزادی ســخن گفته ام، ضمن 
آنکــه همان گونــه که اشــاره کردم ایــن مقاله 
هــم برخلاف نظــر منتقد مربوط بــه دوره اقبال 

اصلاح طلبان بوده است.
 این در حالی است که برخلاف نقد انجام شده، 
در ایــن پژوهش میدانی هدف چیســتی موضوع 
اســت و نه چرایــی آن؟ به عبارتــی فرضیه مورد 
بحــث در پاســخ بــه ایــن پرســش اســت که 
اصلاح طلبــان ایرانی چه گرایــش فکری دارند؟ 
سوسیال دموکراســی، لیبرال دموکراســی و... لذا 
پرســش های پرســش نامه نیز در همان راستاست 
و اصــولًا چرایــی گرایش فکــری اصلاح طلبان 
موضوع مطالعه این مقاله نبوده و نیست. در عین 
حــال این مقالــه می تواند مقدمه ای بر پژوهشــی 
دیگــر در باب چرایی گرایــش اصلاح طلبان هم 

باشد.
8- نقاد محترم عنوان فرموده اند که اصلاح طلبان 
نمی تواننــد سوسیال دموکراســی واقعــی و چپ 
راســتین باشند. این ادعا درباره هر جریان فکری 
دیگــری هــم می توان بــر زبان جاری ســاخت. 
می تــوان گفــت مســلمانان جهان هم مســلمان 
واقعی و راســتین نیستند. بلشــویک های طرفدار 
اندیشــه مارکس هم مارکسیست واقعی و راستین 
نبوده انــد، از طرفی مطالب علمــی و نقدهای ما 

نباید به بیانیه سیاسی شبیه شود.
نقد علمی باید بــه محک داده های علمی مورد 
آزمــون و ارزیابی قــرار گیرد. صرفاً بر اســاس 
برداشــت های ذهنی نمی توان مطالب این چنینی 
مطــرح کرد، مگر اینکه به عنوان رقیب سیاســی 
بخواهیــم بــا چنین مواضعــی طــرف مقابل را 
تخریب کنیم که البته در ایران این رویکرد رواج 
بســیاری دارد که آن هم از ساحت ناقد محترم 
به دور اســت. مضافاً اینکــه این جانب به عنوان 
یک پژوهشــگر علم سیاســت، در یــک مقاله 
علمی درصدد دفاع از گرایش و اندیشه خاصی 
نبــوده و نیســتم؛ تألیف بیــش از هفتــاد مقاله 
علمــی که در ژورنال های معتبر چاپ و منتشــر 
شــده و کتاب هــای متعددی کــه از این جانب 
منتشر شــده و از منابع درسی دانشگاهی است، 
گواه خوبی بــرای این موضوع اســت. فعالیت 
علمی، تحقیقاتــی و تدریس در مقاطع مختلف 
دانشــگاهی نیازمنــد اصــل بی طرفــی علمــی 
اســت اما باید بین نقد علمی و شــعار سیاســی 
تفــاوت قائل شــویم. نظریات ما بایــد مبتنی بر 
داده هــای علمی و بر اســاس روش های علمی 

باشــد. ســؤال این اســت که اگر اصلاح طلبان 
سوســیال دموکرات نیســتند، چه گرایش فکری 
دارنــد؟ آن گونه که ناقد محتــرم در نقد مجدد 
نوشــته اند عنــوان فرموده اند کــه اصلاح طلبان 
متأثــر از جان رالز، هایک و پوپر هســتند، ابتدا 
باید بگویم کــه این متفکران تفاوت های زیادی 
بــا هم دارند. نمی توان جان رالز را با فون هایک 
در یــک راســتا قــرار داد، از طرفــی اگر یک 
پژوهشگر درباره اندیشــه مارکس کار پژوهشی 
انجام دهد، لزوماً مارکسیست نیست. همین طور 
اگر نویســنده یا گوینده ای دیــدگاه نئولیبرال ها 

را توضیــح می دهــد، حتمــاً 
در  اگــر  نیســت.  نئولیبــرال 
کشــوری ماننــد ایــران کــه 
فرهنگ  و  اقتصاد  سیاســت، 
همه در اختیار دولت و یا نظام 
حاکم اســت، اگــر فردی از 
آزادســازی اقتصادی، احترام 
به مالکیت بخش خصوصی، 
واســپاری امور به مردم سخن 
بگویــد لزوماً لیبرال نیســت. 
در کشورهای  لیبرالیسم حتی 
سرمایه داری غرب هم توسط 
سوسیالیسم  مشــی  با  احزاب 
حــزب  می شــود.  تعدیــل 
حزب  انگلســتان،  در  کارگر 
ایالات متحده  در  دموکــرات 
سوسیالیست  احزاب  امریکا، 
در فرانســه و آلمــان همیــن 
کارکــرد را در این کشــورها 
لیبرال ترین  عهده دار بوده اند. 
کنونــی  جهــان  در  کشــور 
ایالات متحــده امریکاســت، 
حتــی در ایــن کشــور هــم 
آموزه های نئولیبرال ســاری و 

جاری نیســت چه برسد به کشــوری مثل ایران 
که همه چیز بــه دولت ختم می شــود. نظریات 
و اندیشــه های نئولیبرال هایــی هچــون هایک،1 
میلتــون فریدمــن،2 دیوید فریدمــن،3 این راند4 
و موری راتبــارد5 با واقعیت موجــود در جامعه 
ایالات متحــده فاصله معناداری دارد چه برســد 
به کشــورهایی چون ایران. این اندیشــمندان بر 
کید می کننــد، دولتی که تنها  دولــت حداقل تأ
وظیفه اش پاسداشت از آزادی است. نئولیبرال ها 
ســربازی را بردگی، مالیات را دزدی و آموزش 
رســمی را مطــرود، حتــی روســپیگری را آزاد 
می داننــد. حال با ایــن رویکرد، آیــا می توانیم 
دولت حاکم بر ایالات متحده امریکا که مالیات 
را با سرســختی تمام اخذ می کند، ســربازی را 
یک اصل اساســی می پندارد، حزب دموکرات 
کــه از بیمه های تأمین اجتماعی گســترده دفاع 
می کند و دارای دولتی بزرگ و مقتدر اســت را 
دولتی نئولیبرال دانســت. اگــر جمهوریخواهان 
موافق کاهش مالیات برای رشــد و رونق بیشــتر 

اقتصادی هســتند، در مقابل دموکرات ها بر اخذ 
مالیات بیشــتر برای توجه به اقشــار فرودســت 
کیــد می ورزند. کما اینکــه اوباما  اجتماعــی تأ
در روز خداحافظــی از کاخ ســفید در دفاع از 
عملکــرد خویش عنوان کرد کــه در آغاز دوره 
ریاســت جمهوری بــا 40 میلیــون امریکایی در 
زیــر خط فقر مواجه بوده اســت و با تلاش های 
خود آن را به 10 میلیون نفر کاهش داده اســت. 
اگــر در ایالات متحــده امریکا کــه لیبرال ترین 
اقتصاد جهان را اداره می کند نمی توانیم بگوییم 
آن ها طرفداران هایک و سیاســت های نئولیبرال 
سیاســت های  آیــا  هســتند، 
حاکــم بــر ایــران مصداقی 
اســت.  تفکــر  ایــن  بــرای 
اصلاح طلب  جریــان  به ویژه 
که به عنــوان جریان چپ در 
جمهوری اســلامی شــناخته 
بین  باید  بنابرایــن  می شــود؛ 
کار علمــی، نقــد علمــی و 
قائل  تفــاوت  سیاســی  بیانیه 

شویم.
9- در مــورد ســابقه تاریخی 
جریان اصلاحی در ایران هم 
ناقد محترم را به کتاب وزین 
موثقی  احمــد  دکتــر  آقــای 
اســتاد علوم سیاسی دانشگاه 
نوســازی  عنوان  تحت  تهران 
و اصلاحــات در ایران ارجاع 

می دهم.
نظــر  برخــلاف  اتفاقــاً   -10
ناقد محترم، ریشــه و پیشــینه 
جریــان اصلاح طلــب مبتنی 
اقتصادی  چــپ  گرایــش  بر 
ایــن مدعــا  اثبــات  اســت. 
موردبحث  مقالــه  بــر  علاوه 
می تــوان از اصول قانــون اساســی، مصوبه های 
مجالس قانون گذاری، برنامه های توسعه و به طور 
مشخص سیاست های حاکم بر دولت اصلاحات 
دریافت نمود. به نظر می رســد برخی از دوستان 
تحت تأثیــر تبلیغات منتقدین سیاســی و یا متأثر 
از شکاف طبقاتی و مشــکلات اقتصادی مردم، 
چنین نظریاتی را عنوان می کنند. اگر رسانه ملی 
در ایران مناظره هــای علمی در مورد این مباحث 
برگزار نمی کند، اما امیدوارم آقای میثمی دوستان 
طرفدار چپِ فکری را با هم گرد آورد تا موضوع 

را با حضور این جانب به بحث بگذاریم.■
شــهید‌ دانشــگاه‌ سیاســی‌ علــوم‌ دانشــیار‌

بهشتی
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5.  Murray Newton Rothbard
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اجــرای‌ حســن‌ بــر‌ نظــارت‌ عالــی‌ هیئــت‌
سیاســت‌های‌کلی‌نظــام،‌ایرادهایی‌را‌به‌لوایح‌
مرتبط‌با‌‌FATFوارد‌کرد؛‌درحالی‌که‌ایرادهای‌
شــورای‌نگهبان‌در‌دو‌لایحه‌»قانون‌مبارزه‌با‌
پول‌شویی«‌و‌»الحاق‌دولت‌جمهوری‌اسلامی‌
ایران‌به‌کنوانســیون‌ســازمان‌ملل‌متحد‌برای‌
مبارزه‌بــا‌جرائم‌ســازمان‌یافته‌فراملــی‌)لایحه‌
کنوانسیون‌پالرمو(«‌برطرف‌شده‌بود،‌این‌بار‌
شــورای‌نگهبان‌ایرادهای‌هیئت‌عالی‌نظارت‌
را‌اعــلام‌و‌آن‌را‌بــه‌مجلس‌اعاده‌کرده‌اســت.‌
گفتنــی‌اســت‌لایحه‌الحــاق‌دولــت‌جمهوری‌
اسلامی‌ایران‌به‌کنوانسیون‌بین‌المللی‌مقابله‌با‌
تأمین‌مالی‌تروریسم‌نیز‌پانزدهم‌مهرماه‌سال‌
جــاری‌بــا‌‌143رأی‌موافــق‌و‌‌120رأی‌مخالف‌
بــه‌تصویب‌مجلس‌شــورای‌اســلامی‌رســید‌و‌
برای‌انطباق‌با‌قانون‌گذاری‌و‌شــرع‌به‌شورای‌

نگهبان‌ارجاع‌شده‌بود.
ســخنگوی‌شــورای‌نگهبان‌نیز‌تأکیــد‌کرد‌که‌
ایرادهای‌شــورای‌نگهبان‌به‌آن‌لوایح‌برطرف‌
شده،‌ولی‌یادآور‌شد‌با‌عنایت‌به‌نظرات‌مجمع‌
تشخیص‌مصلحت‌نظام‌مقرر‌شد‌این‌مصوبات‌
بــه‌مجلــس‌اعاده‌شــوند.‌ایــن‌اقدام‌شــورای‌
نگهبــان‌با‌واکنش‌های‌گوناگون‌روبه‌رو‌شــد:‌
دو‌ وجــود‌ قانون‌گــذاری،‌ رونــد‌ در‌ بدعــت‌
شورای‌نگهبان،‌استقلال‌یا‌عدم‌استقلال‌هیئت‌
عالی‌نظارت‌از‌مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام،‌
تعجیل‌در‌بررسی‌دو‌لایحه‌بدون‌حضور‌رئیس‌
هیئت‌عالــی‌نظــارت،‌هیئتی‌بــدون‌آیین‌نامه،‌
نبــود‌آیت‌اللــه‌هاشــمی‌ فرصــت‌مغتنمــی‌در‌
رفســنجانی‌و...‌ازجمله‌مواردی‌بود‌که‌در‌این‌

اظهارنظرها‌و‌شبهات‌مطرح‌شد.
 CFT لایحه پیوســتن ایران به گروه ویژه اقدام مالی
بــرای مبارزه با پول شــویی و همچنین کنوانســیون 
ســازمان ملــل برای مبــارزه با جرائم ســازمان یافته 
فراملی )پالرمو( به مشاجره ای حقوقی پیرامون نقش 
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 

دامن زده است.
سخنگوی شــورای نگهبان نوشته بود که با ایرادات 
شورای نگهبان به اصلاح قانون مبارزه با پول شویی 

و کنوانسیون پالرمو برطرف شــد. همچنین با عنایت به نظرات مجمع تشخیص 
مصلحت نظام مقرر شــد این مصوبات به مجلس اعاده شوند. وی پیش از این 
گفته بود ایرادات شــورای نگهبان برطرف شــده، اما مجلس به ایرادات مجمع 
توجه نکرده بود که این بخش به مجلس اعاده شد و در نهایت مجمع تشخیص 

مصلحت نظام در این رابطه تصمیم گیری خواهد کرد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که آیت الله هاشمی شاهرودی طی نامه ای به عنوان رئیس 
هیئت عالی نظارت بر حســن اجرای سیاست های کلی نظام و به امضای محسن 
رضایی به دبیر شــورای نگهبان ارســال کرد و در آن ایرادهای این هیئت درباره 
دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول شــویی و لایحه کنوانســیون پالرمو را به آن 

شورا اعلام کرده بود.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی چندین جلسه بررسی 
انطباق و عدم مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی 
تروریســم )CFT( را در دستور کار قرار داده بود. هیئت عالی نظارت در حالی 
لایحه CFT را یررســی کرده که ورود این هیئت بــه مصوبات مجلس با عنوان 
بررســی تطبیق آن ها با سیاســت های کلی نظام مورد انتقادهای گسترده ای قرار 

گرفته است.
به گفتــه منتقــدان، ورود هیئت عالی نظارت مجمع، پیــش از آنکه  مصوبه ای با 
اصرار نمایندگان بر طرح یا لایحه به مجمع ارسال شود قانونی نیست. آنان اعاده 

دو لایحه فوق را هم بدعتی در فرآیند قانون گذاری خواندند.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، درباره نظر مجمع تشــخیص درباره مغایرت 
لایحه الحاق به کنوانســیون تأمین مالی تروریســم گفت کــه به فرض قبول این 
رویه غلط با توجه به اینکه نظر مجمع پس از مهلت قانونی اعلام شــده اســت، 
در مجلس قابل بررسی نیست و افزود نکته جالب، کار تبلیغاتی شورای نگهبان 
در نحــوه اعلام نظر خود درباره لایحه CFT اســت که به مجلس اعلام کرد تا 
13 آبان اعلام نشــود تا خودمان اعلام کنیم و در پایان اعلام نظر خود جمله ای 
غیرمعمول به این صورت آورده است »با عنایت به اینکه الحاق به این کمیسیون 
بــا فرض غیرقابل اصلاح بودن اشــکالات وارد بر آن خلاف منافع و امنیت ملی 
کشــور است، مغایر موازین شــرع شناخته شــد.« مطهری این پرسش را مطرح 
کرده که آیا تشــخیص امنیت ملی با شورای نگهبان است یا شورای عالی امنیت 
ملی؟ آیا تشــخیص منافع و مصالح کشــور با شــورای نگهبان اســت یا مجمع 
تشــخیص مصلحت؟ به زعم علی مطهری هدف تبلیغ رسانه ای شورای نگهبان 

چیزی جز آرام کردن مخالفان نبوده است، کاری که در شأن آن شورا نیست.
بررســی‌زمینــه‌قانونــی‌تشــکیل‌هیئــت‌عالــی‌نظــارت‌مجمع‌
تشــخیص‌مصلحت‌نظام: مجمع تشــخیص مصلحت از نهادهای اصلی 
نظام اســت که در بهمن سال 1366 با فرمان رهبر انقلاب آیت الله خمینی )ره( 
و در پی درخواســت و امضای رئیس جمهور وقت، رئیس وقت مجلس شورای 
اسلامی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، نخست وزیر وقت و مرحوم سید احمد 
خمینی تشــکیل شــد و در آغاز تأسیس به منظور تشــخیص مصلحت در موارد 
اختلاف بین مجلس و شــورای نگهبان بود. در بازنگری قانون گذاری در سال 

ابتکار یا تحدید و بدعت در روند قانون گذاری
گزارشی درباره تأسیس هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

äŒĠď هĜ÷اĿ
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1368 پس از بحث های مشروح درباره جایگاه این 
نهاد، وظایــف یازده  گانه ای مســتند به اصول 110، 
111، 112 و 177 قانون گــذاری بــر عهده این نهاد 
قرار گرفت تا بر این اساس در شرایط مختلف ایفای 
نقــش کند. ریاســت این مجمع از ابتــدا بر عهده 
آیت الله هاشمی رفسنجانی بود و پس از وفات ایشان 
محمدعلــی موحــدی کرمانی رئیس موقت شــد. 
در مرداد ســال 1396، آیت الله هاشــمی شاهرودی 
برای دوره پنج ســاله به ریاســت مجمــع منصوب 
شــد. این نهاد علاوه بر تشــخیص مصلحت میان 
نظرات مجلس و شــورای نگهبان و تهیه و پیشنهاد 
پیش نویس سیاست های کلی نظام وظایف دیگری 
از قبیل مشــاوره در اموری که رهبــری در اجرای 
اصــل 112 قانون گذاری به مجمــع ارجاع می کند، 
مشــارکت در شــورای بازنگری قانون گــذاری بر 
اساس اصل 177، همچنین تشکیل شورای سه نفره 
برای رسیدگی به امور تحت اختیار رهبر و تصویب 
مصوبات شــورای رهبری )در صورت عزل، استعفا 
یا فوت( دارد. از مردادماه ســال 1392 برای بررسی 
مواردی که مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس 
است جلسه های مجمع با دوسوم اعضا رسمیت یافته 
و با همین آرای دوســوم موارد به تصویب می رســد 
کــه پیش از این نصف به عــلاوه یک آرا لازم بود. 
در حــال حاضر 38 عضو حقیقــی به علاوه فقهای 
شــورای نگهبان و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی، وزیر دستگاهی که 
موضوع مورد بحث به آن دســتگاه مربوط اســت و 
رئیس کمیسیون مربوط با موضوع از مجلس شورای 
اســلامی، ریاست سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه از 
اعضای دوره هشــتم این مجمع هســتند. دبیرخانه 
مجمع مسئولیت کارشناسی پشــتیبانی ستادی را بر 
عهــده دارد و دبیــری آن به عهده محســن رضایی 
است. دبیرخانه مجمع و مرکز تحقیقات استراتژیک 

دو نهاد زیرمجموعه مجمع به شمار می روند.
مقــام رهبری ضمــن انتصاب آیت الله شــاهرودی 
به عنوان رئیس مجمع، آغاز دوره جدید این نهاد را با 
تغییر در ســاختار و محتوا ضروری دانستند و نکاتی 
از قبیل ســامان  بخشــیدن به مجموعه سیاست های 
کلی نظام، بازنگــری در عناوین و در فرآیند تعیین 
و تنظیم آن، ســامان  بخشیدن به مســئله نظارت بر 
اجرای سیاســت ها، ســازوکار لازم بــرای ارزیابی 
کارآمدی و اثربخشــی سیاســت ها، ایجاد انسجام 
کامل در ســاختار تشــکیلاتی و مدیریتی و تمرکز 
برنامه ها بر اســاس آیین نامه مصوب، چابک سازی 
تشــکیلات و حذف بخش های موازی و غیرضرور 
و تغییــرات اصلاحی دیگری در خــلال کار و در 
ســایه دقت نظر دســت اندرکاران و انعطاف پذیری 

تشکیلات را لازم دانستند.
گفتنــی اســت بــر اســاس بنــد دوم اصــل 110 
قانون گذاری یکــی از وظایف مقام رهبری نظارت 
بر حسن اجرای سیاســت های کلی نظام است. در 
زمان حیات آیت الله هاشــمی رفسنجانی این حق و 
مســئولیت از ســوی رهبری به مجمع تفویض شد. 
بر همین اســاس آیت اللــه رفســنجانی کارگروهی 

متشــکل از ســه یا چهار نفر را تشــکیل دادند که 
مســئولیت تطبیق مصوبات مجلس با سیاســت های 
کلی نظام را بر عهده داشت. در کنار این کارگروه، 
شــورای نگهبــان هم وظیفــه داشــت همچنان که 
مصوبات مجلس را از نظــر انطباق با قانون گذاری 
و شــرع بررسی می کرد چنانچه در قوانین مغایرتی با 
سیاست های کلی نظام می دید، اعلام کند. به گفته 
محمد هاشــمی، مســئول دفتــر آیت الله هاشــمی 
رفسنجانی، مسئله نظارت عالی بر مصوبات مجلس 
و تطبیق آن با سیاست های کلی نظام اتفاق جدیدی 
نیست و سابقه طولانی دارد. همچنین وظیفه نظارتی 
مجمع با وظایف نهادهای دیگر دچار تزاحم نشــده 
اســت. ضمن آنکه وظیفــه هیئت عالــی نظارت، 
قانون گذاری یا پیش داوری هم نیست، یعنی تا پیش 
از تصویب یــک قانون، هیئت عالــی حق ورود به 

مسائل را ندارد.
روال‌بررســی‌لوایح‌و‌طرح‌ها‌در‌هیئت‌
عالی‌نظارت‌مجمع‌تشــخیص‌مصلحت‌

نظام
حجت الاســلام مصباحی مقدم، عضو هیئت عالی 
نظارت مجمــع، در این بــاره می گوید بر اســاس 
دســتورالعمل، رئیــس مجلس شــورای اســلامی 
موظف اســت هم زمــان با ارائه طرح هــا و لوایح به 
کمیسیون های تخصصی مجلس، نسخه ای را هم به 
مجمع تشخیص مصلحت ارسال کند تا هیئت عالی 
نظارت وظیفــه نظارتی خود را هم زمان با بررســی 
طــرح یا لایحه در مجلس انجام دهد. درصورتی که 
اصلاحات مربوط به اعلام مغایرت ها با سیاست های 
کلی ابلاغی صورت نگیرد، موارد مغایرت را مجمع 
به شــورای نگهبان اعــلام می  کند و اگر شــورای 
نگهبان خود به همان نتایج هیئت عالی رســیده بود 
که به عنوان ایرادات شــورا به مجلس اعلام می شود 
و اگر اعضای شــورای نگهبان بــه نظر هیئت عالی 
نرســیده بودند به عنــوان نظر هیئــت عالی نظارت 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــه مجلس اعلام 
می شــود. وی افزود درصورتی که مجلس بر مصوبه 

خود اصرار داشته باشــد موضوع به مسئله اختلافی 
میان مجلس و شورای نگهبان تبدیل می شود و طبق 
قانون مصوبه به مجمع تشــخیص مصلحت ارســال 

می شود تا آنجا درباره آن تصمیم گیری شود.
برای نمونه بودجه 1397 کل کشــور با برنامه ششم 
توسعه و سیاست های کلان تطبیق داده شد و موارد 
مغایــرت به کمیســیون تلفیق اعــلام و اصلاحات 
موردنظــر انجــام شــد. مصباحی مقدم ایــن روال 
را مغایــر با قانون گــذاری و قوانین جاری کشــور 

نمی داند.
همچنین عضو مجمع تشــخیص گفت این درست 
نیســت که از این هئیت عالی تعبیر بــه رکن جدید 
شــود. بلکــه هیئت عالی نظــارت یکــی از ارکان 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام بوده و مســتقل از 
آن نیست. به زعم وی وظیفه ای که پیش از این کل 
اعضای مجمع بر عهده داشــتند، حالا مقام رهبری 
به بخشــی از اعضای آن واگذار کرده است. )پیش 
از ایــن احمد توکلــی از اعضای دیگــر مجمع در 
اظهارنظری اعلام کرده بود که هیئت عالی نظارت 

مستقل از مجمع است.(
مصباحی مقــدم گفت ایــن هیئت هیــچ طرحی یا 
لایحــه ای را که مجلــس تصویب کرده باشــد رد 
نمی کند، بلکه مــوارد مغایر را توضیــح می دهد تا 
برطرف شــود و انطباق با سیاســت های کلی انجام 

شود؛ اما نایب رئیس مجلس نظر دیگری دارد.
مطهــری در اظهارنظر خود اقــدام هیئت نظارت را 
کید کرد  بدعت در روند قانون گذاری دانســته و تأ
کــه موجب تحدید قــدرت قانون گــذاری و تنزل 
جایگاه مجلس می شــود. مطهری یادآور شــد که 
مجلس باید فقط ارســال نظرات هیئــت نظارت را 
به کمیســیون های خــود در حین بررســی طرح ها 
و لوایــح بپذیرد و نه بیشــتر. نایب رئیس مجلس در 
ایــن رابطــه گفت که ما دو شــورای نگهبــان پیدا 
کرده ایــم و آن را خــلاف آشــکار قانون گــذاری 
تلقی کرد. بنــا بر گزارش ایرنا، مطهری در این باره 
گفته اســت: اکثر سیاســت های کلی نظام مفاهیم 
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کش داری است که به آســانی می توان بر اساس آن 
بــه مصوبات مجلس ایراد گرفــت. وی همچنین با 
اشــاره به رویه درست مصوبات به ایجاد بدعت در 
سیر قانون گذاری اشاره کرد؛ یعنی علاوه بر شرع و 
قانون گذاری، مبنای ســومی برای انطباق مصوبات 
مجلس به آن اضافه شــده و مرجع تشخیص آن هم 
هیئت نظارت اســت. مطهری افزود در گذشته هم 
اقداماتی صورت گرفته کــه موجب تحدید قدرت 
مجلس شــده است و آن تشکیل شوراهای مختلفی 
بوده که دســت به قانون گــذاری می زنند و در کار 
مجلس دخالت می کنند؛ مانند شورای عالی انقلاب 
فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی. نایب رئیس 
مجلــس افزود نقش دبیر محتــرم مجمع را نباید در 
این مــدت نادیــده گرفت که به مقتضــای طبیعت 
نظامی گری و گسترش دادن قلمرو در حال افزایش 
اختیــارات مجمــع و ورود به حــوزه قانون گذاری 
است. نایب رئیس مجلس در توضیحات مشروحی 
استناد شورای نگهبان به بند 2 اصل 110 را بدعت و 
وارد کردن یک مرحله جدید در روند قانون گذاری 
و مخالف قانون اساســی توصیف کرد که در چنین 
حالتی نیاز به تغییر قانون اساســی است. وی افزود 
در بند 2 اصل 110 که شــورای نگهبان به آن استناد 
می کند نظارت بر حسن »اجرای« سیاست های کلی 
اســت و نه نظارت بر روند قانون گذاری و ورود در 
آن. نظارت بر اجرا، یعنی ببینند کجا اجرا می شود و 
کجا اجرا نمی شــود و اگر اشکال از مدیران اجرایی 
اســت تذکر بدهند یا اگر از قوانین موجود اســت 
پیشنهاد خود را به دولت و مجلس برای ارائه و طرح 
بدهنــد و نه اینکه وارد فرآیند قانون گذاری شــوند. 
حداکثر این اســت در زمانی کــه طرح یا لایحه در 
مجلس در حال بررســی است، پیشــنهادهای خود 
را از نظر انطباق با سیاســت های کلی به کمیسیون 

تصمیم گیری  بدهنــد،  مربوطه 
با کمیســیون و صحن مجلس 
است. مطهری در انتقاد به رویه 
فعلی افــزود: پس از آنکه طرح 
یا لایحه ای در مجلس تصویب 
شد مجمع تشــخیص به موازات 
کار شــورای نگهبان به بررسی 
آن مصوبــه از نظــر انطبــاق با 
سیاســت های کلــی می پردازد 
می کنــد.  ارســال  گــزارش  و 
مخالــف صریح  مســئله  ایــن 
قانون گذاری اســت و نمی توان 
مبنای ســومی علاوه بر شرع و 
قانون گذاری به  نام سیاست های 
مصوبات  انطبــاق  بــرای  کلی 

مجلس با آن ابداع کرد.
پــس از اعلام نظــر نایب رئیس 

مجلس، برخی از شــخصیت های سیاسی و حقوقی 
بــه اظهارنظر پرداختنــد که برخــی از آن ها آورده 

می شود:
انتقاد عبــاس آخوندی، وزیر مســتعفی راه، درباره 
لایحــه   CFT و نظــر هیئت عالی نظــارت این بود 

که آن را پدیده بی ســابقه ای در فرآیند قانون گذاری 
توصیف کرد. به طوری که تمام امکان قانون گذاری 
کشــور از دولت و مجلس گرفته تا شــورای نگهبان 
موضوعــی را تصویــب و عــدم مغایــرت آن را بــا 
قانون گذاری و شــرع اعلام می کننــد، لیکن ابلاغ 
رسمی آن به دلیل تشــخیص مغایرت قانون مصوب 
با سیاست های ابلاغی به تشخیص هیئت نظارت بر 
اجرای سیاست های کلی وابسته به مجمع تشخیص 
مصلحت متوقــف می ماند. آخوندی ورود به هیئت 
عالــی نظــارت را هم زمان با طرح پرونــده ایران در 
FATF، مخاطره آمیز توصیف کــرد. چنانچه اقدام 
هیئت عالی نظارت گامی منفی در رابطه با تصویب 
لوایــح چهارگانــه بوده کــه می توانســت در خروج 
ایران از لیســت ســیاه مؤثر واقع شــود. وی یادآور 
شــد درصورتی که مبادلات تجاری برای یک دوره 
چهارماهه دیگر در وضعیت عدم قطعیت باقی بماند 
که ســم مهلک اقتصاد اســت و می توانــد منجر به 
افزایش نرخ ارز خارجی و کاهش ارزش پول ملی و 
فقیر شدن مردم شود باقی بماند. هرچند هیئت عالی 
نظــارت خود را از لحاظ حقوقی پاســخگوی ملت 
ایران نمی داند، ولی در پیشگاه تاریخ باید مسئولیت 

این زیان رسانی به منافع ملی ایرانیان را بپذیرد.
وی افــزود دامنه اختیارات هیئــت عالی نظارت در 
شــأن رکنی برتر از قوای مجریه و مقننه و شــورای 
نگهبــان بــوده و درنتیجه رکــن قدرتمند جدیدی 
در ســاختار حکمرانی کشــور که در قانون گذاری 
تعریف نشــده و قــدرت توقف تصمیم های ســایر 
ارکان قانونی را دارد اعلام موجودیت کرده اســت. 
ضمن آنکــه قانون های متوقف شــده اثر کارکردی 
فوری در تجــارت و مبادله های مالی ایران و جهان 
دارد و درنهایت به طور مستقیم بر توان مقاومت ایران 
در برابر تکانه های اقتصادی خارجی و تولید ملی اثر 
منفی می گذارد که عمده ترین 
سیاســت های  ابــلاغ  هــدف 

اقتصاد مقاومتی بوده است.
علــی احمدی، جانشــین دبیر 
را  آخوندی  اظهــارت  مجمع، 
کید  بی پاســخ نگذاشــت و تأ
کرد هیئت عالی نظارت نه تنها 
ســاختار  در  جدیــدی  رکــن 
نیســت،  کشــور  حکمرانــی 
بلکه نظارت بر حســن اجرای 
سیاســت های کلی از مصادیق 
اعمال ولایت است و بر اساس 
در  تعریف شــده  ســازوکار 
مقررات نظــارت )به ویژه ماده 
7( اســت. بخشــی از نظارت 
در مصوبــات مجلس به عهده 
شــورای نگهبان است که مقام 
رهبــری در 1381/10/17 بعضــی از وظایــف و 
اختیارات خود را ذیل اصل 110 به شــورای نگهبان 
تفویض کرده اند، یعنی شــورای نگهبان حتی بدون 
اظهارنظــر هیئت عالــی، وظیفه تطبیــق مصوبات 
مجلس با سیاســت های کلی نظام را بر عهده دارد. 

بر اســاس مقررات نظــارت ابلاغی مقــام رهبری 
در ســال 1392 حدود نظارت تفویضــی به مجمع 
تشــخیص معین شــد و صریحاً نظــارت بر طرح ها 
و لوایــح و نهایتــاً مصوبه مجلس از طریق شــورای 
نگهبان در ماده 7 آن بیان شده است و در مردادماه 
1396، حســب حکم مقام رهبری وظایف نظارتی 
تفویض شده به مجمع تشخیص به جمع برگزیده ای 
از مجمع منتقل می شــوند که هیئــت عالی نظارت 
نامیده شــده. احمدی یادآور شد مطابق اصل 112 
قانون گذاری، مجمع تشخیص مصلحت نظام یک 
رکن مستقل در فرآیند تأیید نهایی قانون در صورت 

اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است.
علیرضــا رحیمی در جلســه علنی مجلــس، درباره 
هیئت عالی نظارت آن را مداخله در امر قانون گذاری 
دانســت و اخطــار قانون گــذاری را متذکر شــد. 
لاریجانی رئیس جلسه در پاسخ به وی، تشکیل این 
هیئت را خلاف قانون ندانست، اما به این نکته اشاره 
کرد که هیئت نظارت هنوز آیین نامه مشــخصی در 
مجمع ندارد. مشاور سیاسی دفتر ریاست جمهوری 
نیــز در این رابطه پرســش هایی را مطرح کرد که آیا 
وفق مصوبه و ســخنان ســخنگوی شورای نگهبان، 
مجمع تشخیص مطابق قانون گذاری اساساً محل و 
صلاحیت ورود به موضوع را دارد؟ آیا این نظر شورا 
بدین معنا نیست که »سیاست های کلی« هم سطح 
یا فوق قانون گذاری قــرار دارد و آیا تحدید قدرت 
قانون گــذاری مجلس فرای قانون گذاری و یا مغایر 

با آن نیست.
درمجمــوع از دیــدگاه حقوقدانــان، هیئــت عالی 
نظارت شأن قانون گذاری ندارد و حداکثر می تواند 
به عنوان یک جمع مشــورتی برای مجمع تشخیص 
مصلحت باشد و نظرات خود را به عنوان مشورت به 
جلسه مجمع بدهد. بنا بر اظهارنظر بهمن کشاورز، 
حقوقــدان و وکیــل دادگســتری، از نظــر حقوقی 
شخصیت حقیقی اعضا نیست که اختیارات آن ها را 
مشخص می کند، بلکه شخصیت کلی مجمع است 
و این یعنی آن دســته از نظرات مجمع معتبر اســت 
که در جلســه رســمی خود مجمع مطرح می شــود 
و بــا اکثریت آرا بــه تصویب می رســد. بنا به گفته 
کشاورز، اینکه هیئت بر مبنای تفویض اختیار مقام 
رهبری و به اســتناد بند 2 اصــل 110 قانون گذاری 
عمل می کند، قابل توجه است و لاجرم نظرهای این 
هیئت عالی مورد توجه قانون گذاران خواهد بود، اما 
نکته کلیدی این است که هیئت نمی تواند در طول 
فرآیند قانون گذاری در جایی قرار گیرد که نسبت به 
مصوبه هــای قانونی مجلس، چه طرح و چه لایحه، 
به عنوان مرحله ای از بررسی و تقنین اظهارنظر کند. 
به عبارت  دیگر هیچ اقــدام و اظهارنظری نمی تواند 
خط طولی و مســتقیم و پیوسته قانون گذاری را که 
در قانون گــذاری وجود دارد قطع کند، زیرا در این 
میــان جای خالــی برای حضور نهاد یا تشــکیلات 

دیگری وجود ندارد.
نایب رئیس کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس نیز 
کیــد دارد که اگر در  دربــاره هیئت عالی نظارت تأ
حدود اختیارات مجلس ورود کند، غیرقانونی است. 

ĕرČŎمáĖŰĕ ěù ĵŘاه 
 äŊاķ ĂøŞŕ ʯانőùĖŃŘńď
 ãرùĘá نŘőاŃ نðش āارĴő
 ĖőùŘă äŎ ĚĈÝùĖď و ĕرùĖő

 Ķمċ ÜŰ نùŘŒķ Ŕب
 ĶمČŎ ãùĚب äăرŘĤŎ

 Ėباش ĂĐŋĨŎ ĦŞĔĤă
و ĕŘē āùĚĴő رù بùŘŒķ Ŕن 
 ĶمČŎ ŔĠŋċ Ŕب āرŘĤŎ

ĖŕĖب
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کاظمــی افزود این هیئــت در راســتای تصمیمات 
داخلی مجمع اســت، ولی می توانست تحت عنوانی 

مانند کمیسیون یا کارگروه نام گذاری شود.
کمالی پــور، عضو کمیســیون حقوقی و قضائی نیز 
شــأن هیئت عالی نظارت را ارائه نظرات مشــورتی 
دانســت و افزود با توجه به اینکه این نهاد نمی تواند 
از لوایح و مصوبــات مجلس ایراد بگیرد، لذا نتایج 
تصمیمات بــه شــورای نگهبان مــی رود. محمود 
صادقــی، نماینــده مجلس، نیــز دربــاره ایرادات 
شــورای نگهبان در رابطه با لایحه  CFT گفت این 
ایرادات قابل رفع نیست؛ زیرا مربوط به قانون داخلی 
نیســت و مجلس فقــط می تواند قوانیــن داخلی را 
اصلاح کند. وی پیش از این گفته بود که شــواهد 
دال بر این اســت که اراده نظام بــر تصویب نهایی 
این لایحه اســت. درحالی کــه محمد صدر، عضو 
مجمع تشخیص، تصویب نشــدن CFT را موجب 
فشار اقتصادی زیادی بر مردم می داند، به طوری که 
قابل مقایســه با دوران جنگ نیست و خدای ناکرده 
می تواند مقدمات ســقوط حکومت را فراهم کند. 
می بینیــم کــه دبیرکل حــزب مؤتلفــه از تک تک 
اعضای شــورای نگهبان به خاطر ردکردن آن تشکر 

کرده است.
هنگام‌انتشــار‌این‌خبر،‌رســانه‌ها‌نیز‌به‌

تحلیل‌موضوع‌پرداختند
ســرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی (28 مهر 97( 
درباره رونــد تصویب لوایح مربوط به FATF انتقاد 
و آن را بدعت در قانون گذاری قلمداد کرد و بدین 
مضمون نوشــت: اینکه این لوایــح باید تصویب یا 
تأیید شود بر عهده نهادهای قانونی کشور است که 
وظیفــه قانون گذاری را بر عهــده دارند، اما منظور 
این اســت که نباید به افــراد و گروه های خارج از 
نهادهــای قانون گذاری اجازه دخالت و اعمال نفوذ 
در قانون گذاری داده شــود و این وضعیت می تواند 
به یک بدعت تبدیل شود و بدعت در قانون گذاری 
یعنی برگشــت به استبداد اســت. به نوشته این مقاله 
عده ای تحت پوشــش مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام و پیش از آنکه شــورای نگهبــان نظر خود را 
بدهــد علیه این لایحه حکم صــادر می کنند و این 
را بدعــت در قانون گذاری نامید و افزود اگر چنین 
روشــی به صورت یک فرهنگ درآید کشور دچار 
هــرج  و مــرج می شــود، قانون گــذاری مهجور و 
متروک می ماند، اراده افــراد و گروه ها جای قانون 
را می گیرد. در پی ایــن اظهار نظرات، اصولگرایان 

دلایلی را برای تبیین موضوع مطرح کردند.
یک بررســی حقوقی حاکی از آن است که هیئت 
عالــی قائم مقــام و جانشــین رهبــر در نظــارت بر 
مصوبــات مجلــس به منظــور جلوگیــری از نقض 
سیاست های کلی نظام است و این موارد را همچون 
محدودیت هایــی تلقــی می کند کــه قانون گذاری 
برای مجلس مشــخص کرده اســت. بــه این دلیل 
مجلــس نمی تواند به ایــن بهانه که مظهــر اراده و 
حاکمیت ملی است خود را مجاز به زیر پا گذاشتن 
قانون گــذاری بداند. ضمــن آنکه این امر مســئله 
جدیدی نبوده و از مصادیق آن می توان به نظارت بر 

قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 1397 
کشور اشــاره کرد. پیش تر و در زمان لایحه اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 نیز این صلاحیت اعمال 
شده اســت، کما اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی 
از برخی مخالفت ها در این زمینه گلایه کرده بود.

امــا در نگاهی دیگــر نعمت احمــدی حقوقدان، 
هیئت عالی نظارت را بدعتی دانست که اگر عملی 
شــود اصــل دموکراســی و رأی مردم را کــه همانا 
حاکمیت مجلس قانون گذاری اســت تحت الشعاع 
قــرار می دهد. وی یادآور شــد که مجلس و دولت 
در برابر مردم پاسخگو هستند و می توان از عملکرد 
مجلس به کمیسیون اصل 90 قانون گذاری شکایت 
کرد درحالی که اگر قانون مصوب مجلس را هیئت 
عالی نظارت بی اثر کند هیچ جایی مشــخص نشده 
که از این هیئت می توان شکایت کرد یا اگر مجلس 
قانونــی را تصویــب کنــد و این قانون مــورد قبول 
شــورای نگهبان قرار نگیرد می توان اشــکالات را با 
مــوارد قانونی دیگری جایگزین کرد، اما اگر هیئت 
عالی نظارت قانونی را قبول نکند، این عدم قبول تا 
چه زمانی ادامــه دارد و چگونه می توان آن قانون را 
اصلاح یا جایگزین کــرد و این نظارت چه الگو و 

مبنایی دارد.
ورود‌مجمــع‌در‌فرآینــد‌قانون‌گــذاری،‌

قانونی‌نیست
کید دارند این  نکتــه حقوقی که حقوقدانان بر آن تأ
اســت که این نظارت به وســیله هر فــرد یا گروهی 
یــا حتی کل مجمــع تشــخیص مصلحت صورت 
گیــرد، نمی تواند مرحلــه ای از فرآیند قانون گذاری 
را تشــکیل دهد؛ زیرا این فرآینــد در قانون گذاری 
مشــخصاً بیان شده و یک خط مســتقیم از دولت 
به مجلس و مجلس به شــورای نگهبان و برگشــت 
از شــورای نگهبــان به مجلس و بالاخــره دولت را 
تشــکیل می دهد و در صورت عــدم تأمین نظرات 
شورای نگهبان در مجلس و اختلاف طرح یا لایحه 
راهی مجمع تشــخیص مصلحت می شــود. در این 
فرآیند قانون گــذاری قطعاً ورود مجمــع نمی تواند 
قانونی تلقی شــود. نظارت بــر مصوبات مجلس از 

نظر انطباق آن ها با سیاســت های کلی ممکن است 
در مرحله تنظیــم لوایح یا طرح ها صــورت گیرد و 
حتی ممکن اســت ایــن نظارت با تذکــر موارد به 
شــورای نگهبان انجام شود، اما نمی تواند مرحله ای 
از قانون گذاری و بعد از اظهارنظر شــورای نگهبان 

به صورت رسمی تحقق یابد.
آیا‌اصول‌حاکمیتی‌تفویض‌پذیر‌هستند

یک نظریه حقوقی بر آن است که تفویض اختیارات 
قائم به شخص است که در بعضی موارد قانون گذار 
صریحــاً به تفویض اجــازه داده اســت. مثلًا مقام 
رهبری که فرمانده کل قوا هم هستند برای نهادهای 
زیــر نظر خود، قائم مقام تعییــن می کنند و نه اینکه 
تفویــض اختیار کنند. اگرچــه هیئت عالی نظارت 
نیــز به صورت کمیســیونی در داخل مجمع باشــد 
کــه تصمیم گیری هــای آن در خــود مجمع گرفته 
می شود، اما تصمیم گیری های استراتژیک کشور از 

سوی این هیئت جایگاه قانونی ندارد.
 حقوقــدان دیگری بــا اســتناد به بنــد 2 اصل 110 
قانون گــذاری کــه تفویــض بخشــی از اختیارات 
رهبــری را قانونی می داند معتقد اســت که تفویض 
اختیارات قانونی است، ولی شیوه اجرایی گفته شده 
با قانون تطابق ندارد و چنین تفویضی اگر در جریان 
قانون گــذاری قرار گیرد با اصول دیگر قانون گذاری 
در تزاحم است. این حقوقدان عضو پیشین کمیسیون 
قضایــی و حقوقــی مجلس می گوید اگــر تفویض 
به این معنی باشــد که شــخص یــا مرجعی که مورد 
تفویــض واقع شــده در جریــان قانون گــذاری قرار 
گیرد و با تشــخیص این مرجع مصوبه ای از مجلس 
ملغی شــود، با اصل 110 و بخــش قانون گذاری در 
قانون گذاری مغایــرت دارد. در قانون گذاری آمده 
اســت که تصویب قانون تنها در صلاحیت مجلس 
شــورای اســلامی و تعیین عدم مغایرت آن قانون با 
احــکام اســلامی و قانون گذاری به عهده شــورای 
نگهبان است. راه حل پیشنهادی این مقام حقوقی این 
است که چنانچه هیئت عالی نظارت تشخیص دهد 
مصوبه مجلس که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده 
که با سیاســت های کلی نظام مغایرت دارد می تواند 

جلسه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
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آن را در قالــب اصلاحیه به دولــت یا مجلس اعلام 
کرده یا برای اصلاح آن لایحه جدیدی ارائه شود.

در پی اظهارات برخی مبنی بر بدعت بودن اظهارنظر 
هیئت عالی نظــارت در خصوص مصوبات مجلس 
در راســتای انطباق مصوبات با سیاســت های کلی 
نظام و لحاظ کردن این نظر توســط شورای نگهبان، 
شورای نگهبان تصویر نامه هایی را منتشر کرد که در 
بهمن 1386 رئیس ســابق مجمع، آیت الله هاشــمی 
رفســنجانی، خطاب بــه دبیر شــورای نگهبان موارد 
متعددی از مغایرت مصوبه مجلس با سیاســت های 
کلی نظام را تذکر داده و خواســتار لحاظ شــدن آن 
شــده بود. )در این نامه که مربــوط به انطباق لایحه 
بودجه سال 87 کل کشور با سیاست های کلی نظام 
بوده به موارد متعددی از مغایرت ها و غیرشفاف بودن 
ازجمله افزایش وابســتگی بودجــه هزینه های جاری 
به نفت و برداشــت از درآمدهــای حاصل از نفت و 
صنــدوق ذخیره ارزی، افزایش بودجه شــرکت های 
اصــل 44  نقــض سیاســت های کلــی  و  دولتــی 
قانون گذاری و عدم رعایت انضباط مالی و بودجه ای 

اشاره شده اســت.( مطهری در 
خصوص ایــن نامه ها گفت که 
سخن آیت الله رفسنجانی درباره 
انطباق لایحه، آن چیزی اســت 
که آن زمان در مجلس در حال 
بررســی بوده اســت و نه درباره 
مصــوب مجلس، ایشــان توجه 
داشته است که مجمع نمی تواند 
ماننــد شــورای نگهبــان درباره 
مصوبات مجلس اظهارنظر کند 
و این امر را خلاف قانون گذاری 
می توانــد  مجمــع  دانســته اند. 
انطباق  نظــرات خــود دربــاره 
طرح ها و لوایح با سیاســت های 
کلــی را فقط در زمان بررســی 
آن ها در مجلــس اعلام می کند 
و از اعــلام نظر پس از تصویب 

آن ها برای ایجاد تغییر در مصوبات بپرهیزد.
تفکیک‌مصلحت‌و‌نظارت

ســرانجام جانشــین دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
در پاســخ به ایرادات و انتقادات توضیحاتی را ارائه 
کــرد و گفت: باید موضــوع مصلحت و نظارت را 
از یکدیگر تفکیک کــرد. مصلحت موضوع اصل 
112 قانون گذاری است و درصورتی که مجلس نظر 
شــورای نگهبان را تأمین نکند، موضوع اختلافی به 
مجمع ارسال می شــود، درحالی که نظارت موضوع 
اصل 110 قانون گذاری اســت. نظــارت بر اجرای 
سیاست های کلی کشــور از اختیارات مقام رهبری 
اســت و رهبری هم این اختیار را از چند سال پیش 
به مجمع تفویض کرده اند. بر مبنای حکم جدیدی 
از مقام رهبری به اعضــای مجمع، وظایف نظارتی 
مجمــع به جمع برگزیده ای از اعضای مجمع منتقل 
شــد که هیئــت عالی نظارت نامیده شــده اســت 
و مرکــب از پانــزده عضو اســت و وظیفــه انطباق 
مصوبات مجلس با سیاســت های کلی را بر عهده 

دارد. وی ایــن کار را ابتکار جدیــدی نامید که بر 
اســاس آن فرآیند طولانی انطباق مصوبات مجلس 
بــا سیاســت های کلــی را اصلاح کرده و ســرعت 
عمل مجمع را بیشــتر می کنــد. ازآنجاکه این جمع 
کارشناسی بیشــترین آشنایی را با سیاست های کلی 
دارد، نظــر کارشناســی خود را در اختیار شــورای 
نگهبان قرار می دهد و در آخر نظر شــورای نگهبان 
بــه مجلس ارائه می شــود و در ایــن مرحله مجلس 
می تواند با تشــکیل جلسات مشــترکی با نمایندگان 
هیئــت عالی نظــارت ابهامــات را برطــرف کند. 
چنان کــه در مــواردی اعضای شــورای نگهبان در 
مجمع تشــخیص مصلحــت، از نظــر مصلحت به 
مصوبه ای که شورا آن را مغایر شرع یا قانون گذاری 
تشخیص داده اســت، رأی مثبت داده اند، اعضای 
هیئت عالی نظــارت هم در صحن مجمع از موضع 

مصلحت، مصوبات را بررسی خواهند کرد.
پیــش از ایــن دبیر مجمع تشــخیص نیز در پاســخ 
بــه منتقدان نوشــته بود کــه در نظــارت، رد کردن 
قوانین مطرح نیســت، بلکه اصــلاح و انطباق آن ها 
با سیاســت های کلی موردنظر 
اســت؛ یعنی اخباری که مبتنی 
بر رد لوایح مجلــس در هیئت 
عالی نظارت اســت برداشــت 
قانونی  این فرآیند  از  نادرســتی 
و گردش کار معمول است که 
در چارچــوب وظایــف مجمع 
تشــخیص اســت، به طوری که 
ایــن هیئــت پــس از احصــاء 
مــوارد مغایرت یا عــدم انطباق 
در قالــب تعاملــی مطلــوب با 
برگزاری نشست های مشترک با 
کمیســیون های مجلس اصلاح 
طرح هــا و لوایــح را به نحــوی 
دنبــال می کنــد  کــه منطبق بر 
سیاســت های کلی نظام باشــد 
و نظرات هیئت جنبه مشــورتی 

برای مجلس و شورای نگهبان دارد.
حرکت‌در‌چارچوب‌قانون‌گذاری

میرمحمــد صادقی معــاون قوانین مجلــس در این 
کید کرد کــه نمایندگان بر حفــظ اقتدار  رابطــه تأ
مجلس اصرار دارند و انتظار می رود ســایر نهادهای 
کشــور هم در چارچوب قانون گذاری نه ســعی بر 
کاهــش مســئولیت و حقوق نهادهــای دیگر کنند 
و نه بــر وظایف و اختیــارات نهاد دیگــری اضافه 
 FATF کننــد. وی در رابطــه بــا لوایح مرتبط بــا
گفــت چنانچه این لوایح به تصویب مجلس و تأیید 
شورای نگهبان رسیده باشد قانون بوده و باید ابلاغ 
شــود. وی نیز توســعه دادن وظایــف و اختیارات 
مجمع تشــخیص را مغایر با قانون گذاری توصیف 
کرد. درحالی که میرســلیم عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت تشــکیل چنین هیئتی را به منظور تســریع 
کید  در فرآیند قانون گذاری به شــمار می آورد، اما تأ
کرد که تغییــر در روندها یا تحدید حدود برخلاف 
قانون گــذاری موردپذیــرش نخواهد بــود و افزود 

وظایــف مجمع در امــر نظارت کلًا بــه آن هیئت 
واگذارشده تا بتواند دقیق تر اقدام کند. به گفته وی 
کار هیئت عالی که بررســی عــدم مغایرت با نتایج 
حاصل از بند اول اصل 110 بوده و تحدید محسوب 

نمی شود مگر در چارچوب قانون گذاری.
محمد صدر عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت، 
بررســی لوایــح را باعجله و در زمــان غیبت رئیس 
مجمع دارای اشــکال قانونی ذکر کرد و به استفاده 
نادرســت از این هیئت انتقاد نمــود. صدر گفت: 
فقهای شــورای نگهبان که عضو مجمع تشــخیص 
هم هســتند ممکن اســت مصوبــه ای از مجلس را 
در شــورای نگهبان به دلیل مغایرت با شرع یا قانون  
اساســی رد کنند، امــا همان مصوبــه را در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام بر اساس مصلحت مردم 
و نظام جمهوری اســلامی تأیید کنند. به گفته وی 
مجمع تشــخیص، فوق مجلس و شــورای نگهبان 
اســت و از چنان جایگاه مهمی برخوردار است که 
می تواند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و 
حتی قانون گذاری و بعضی از قوانین اسلامی را در 

صورت مصلحت کنار بگذارد.
در پی شــبهات مطرح شده، نشســت تخصصی در 
رابطه با بررسی جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام برگزار شد. در این 
نشســت معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان 
اظهار داشــت تا ســال 1396، کمیســیون نظارت 
مجمع تشخیص فقط شأن نظارتی داشت اما پس از 
آن تاریخ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی 
نظام بــه هیئت های عالی نظــارت مجمع از طرف 

رهبری تفویض شده است.
ناگفته نماند کــه در میان مخالفان لوایح فوق، اعم 
از امامان جمعه، برخی از فرماندهان سپاه و جمعی 
از نمایندگانــی که در صحن علنــی طوماری علیه 
این کنوانســیون امضا کردند، برخــی از چهره های 
نظام ســخنان مهمی ایراد کردنــد. ازجمله ظریف 
وزیر خارجه فضاســازی علیه قوانین ضد پول شویی 
را از ســوی افرادی دانست که از پول شویی منفعت 
می برنــد و آن قدر توان مالی دارند که دهه ها میلیارد 
هزینــه تبلیغات و فضاســازی در کشــور علیه این 
کید کرد که هیچ  قوانیــن می کنند. البته ظریــف تأ
دســتگاه یا نهادی را متهم به پول شــویی نمی کند، 
بلکه افرادی که منافع دارند پشت القای تصور مضر 

بودن پیوستن ایران به کنوانسیون هستند.
حال بــا وجود ابهامات و شــبهات و اظهارنظرهای 
گوناگونی که در این رابطه مطرح شــده است باید 
دید آیا تأســیس هیئت عالی نظــارت در چارچوب 
همان تغییراتی اســت که از ســوی مقام رهبری در 
آغــاز دوره جدید مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
مطرح شده است. سؤالی که انتظار می رود از طرف 
نماینــدگان کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلس 
و حقوقدانان مســتقل به آن پاســخ داده شود. مقام 
رهبری ابتدا از نمایندگان خواســته بودند یک طرح 
ملی را جایگزین کنند و چند هفته بعد دفتر ایشــان 
اعــلام کرد نمایندگان می توانند به وظیفه خود عمل 
کنند و هرگونه که لازم می دانند تصمیم بگیرند.■

ĖħرŖńĿ ʲاã شŘرþŖâő ãùان 
 ĦŞĔĤă ĶمČŎ ŘĬķ ŔÝ
 Ăğù ŐÞمŎ ĖŒĄĠŕ ōŕ
ŘĨŎبĞŋČŎ ěù ãù Ŕ رĕ ùر 
 ˛ŞŊĕ Ŕان بþŖâő ãùرŘش
ļŎاāĚŰ با شŰ ĵĚا ŃاŘőن  

ğùاäğ رŎù ʯĖŒŒÝ ĕا ŕمان 
 ĦŞĔĤă ĶمČŎ رĕ ùر ŔبŘĨŎ

 ĝاğù Ěب ŌاĴő ĂĐŋĨŎ
 ŌاĴő و ŌĕĚŎ ĂĐŋĨŎ

ĖŒŒÝ ĖŞŰðă äŎŦğù ãرŘŖمċ
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با‌حاشیه‌و‌بی‌حاشیه

در گذشــته ها، قبــل و بعد از انقلاب ســعی می کردیم بــا تحلیل های عمیق و 
مفصل ثابت کنیم رفاه کارگران امریکا و انگلیس در گرو استثمار مردم و منابع 

طبیعی خاورمیانه است. این روزها ترامپ آشکارا این مسئله را بیان می کند.
 از یکســو می گوید: »اگر امریکا از پادشاهان سعودی حمایت نکند، آن ها دو 
هفته هم دوام نخواهند آورد«. از ســوی دیگر ترامپ در پی قتل خاشقچی در 
کنسولگری عربستان در ترکیه به این مضمون می گوید: اگر ما به عربستان اسلحه 

نفروشیم کارگران صنایع نظامی بیکار می شوند و رفاه آن ها کاهش می یابد.
بن ســلمان هم که گفته بود من شــیفته ترامپ هســتم، زبان گشود و گفت 

به ما داده پولش را هم گرفته. بابت هرچه  امریکا 

ستاد‌اقامه‌نماز‌کشور:‌فقط‌‌42درصد‌جوانان‌نماز‌می‌خوانند
)سایت‌خبری‌قم‌فردا(

بر اســاس آمار 24 درصد افراد مناسبتی نماز می خوانند و 17 درصد گاهی نماز 
می خوانند و مابقی کاملًا تارک نماز هستند.

بلاتکلیفی‌چرا؟
)جمهوری‌اسلامی،‌97/8/26(

بخشی از سرمقاله: به کسانی که بر ســر CFT دعوا می کنند توصیه می کنیم 
از خانه های بالای شهرشان خارج شــوند و جدا از محافظانشان به میان مردم 
بروند. حرف دل مردم را شــنیده و از وضعیت معیشــتی مردم باخبر شــوند. 
آنگاه بر کرسی اظهارنظر بنشینند و درباره سرنوشت این مردم تصمیم بگیرند.

مدیریت‌بورس‌و‌بازار‌ارز
)شرق،‌97/8/13(

محســن رنانی اقتصاددان: اخیراً یکی از دانشــجویان من که در بورس فعال 
اســت، تحقیقی برای بنده انجام داد که نشــان می دهد مجموع ســرمایه های 
شــرکت ها و بنگاه های عمومی خارج از دولت که وابســته هستند، نزدیک به 
50 درصد کل سرمایه ای است که در بورس فعال است. اگر این برآورد دقیق 
باشــد، به این معناست که نصف ســرمایه بورس ایران توسط این نهادها اداره 
می شود. این شــاخص روشنی است که ما از قدرت پنهان نهادهای شبه دولتی 
در اقتصاد برآوردی داشته باشیم. طبیعی است که اگر چنین سهمی از اقتصاد 
در دست این ها باشــد، به راحتی می توانند بورس و بازار ارز را مدیریت کنند. 
کما اینکه همین حالا نیز که بخشــی از نوســانات ارز کنترل شــده تا حدی 
به دلیــل برخوردهای امنیتــی بوده که خــارج از دولت در بــازار ارز صورت 
گرفته است. به نظر می رسد ســهم این نهادها در اقتصاد ایران بسیار بالاست و 

می توانند در بازارهای مختلف اعمال نظر و تغییر کنند.

خدایا‌به‌کی‌شکایت‌کنیم
)شرق،‌97/8/5(

متأســفانه اتهام زنی به جایی رســیده که حجت الاســلام ذوالنــور نماینده 
باید بررسی  به اسنادی که در اطلاعات ســپاه است و  با اســتناد  مجلس 
شــود تیم مذاکره کننده برجام را متهم می کند که 2500 گرین کارت از 
آقای  با حضور  در جلسه ای  داشــته، گرچه دکتر ظریف  دریافت  امریکا 
ذوالنور ایــن اظهارات را به طور قطع تکذیب می کند، ولی او اصرار دارد 
بررسی کنید، ولی  بروید  آقای ظریف می گوید  دارد  اســنادی وجود  که 
نامه ای  از طریق  اتهــام، اطلاعات ســپاه  این  از  بعد  ماه  متأســفانه چهار 
بــا مُهــر محرمانه به کمیســیون امنیت ملــی کذب بودن ماجــرا را ارائه 

می دهد.
باید مظهر  آدم تعجب می کند از کســانی که لباس روحانیت بر تن دارند و 
اخلاق نبوی باشــند عملکردشــان به دین گریزی جوانان می انجامد. عجیب 
این که ترامپ این اظهارات را تأیید می کند. اگر یک جوانی یک اعلامیه ای 
بخواند بلافاصله دســتگاه قضائی فعال می شود و... و... و... خدایا به کی 

کنیم. شکایت 

از‌میان‌ما‌اصولگراها

محمد‌مهاجری: فرســتنده پیامک های تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس، 
وقتــی دیده نظــر رهبر معظــم با او یکــی نیســت، گفته از ولایت ایشــان 

می کند. صرف نظر 
این یکی حــرف دلش را زده، وگرنه آدم هایی که از مواضع رهبر ناراحت اند 
و از ولایت صرف نظر کرده اند، اما برای مصلحت خود، ســکوت می کنند، 

اصولگراها. ما  میان  در  نیستند  کم شمار 

به‌روحانی توصیه‌هاشمی‌طبا‌
)شرق،‌97/7/23(

سید مصطفی هاشمی طبا: روحانی نیز توان گفت وگو با مردم و ذکر مشکلات 
خــود را ندارد و تکلیف اجبــاری و قانونی خود را برای مــردم و تلاش برای 
تحقــق وظایف خود را تشــریح نمی کند. فقــط به ارائه تصاویــر زیبا )و البته 
عمدتاً ناشــدنی( می پردازد. به نظر می رســد ایــن راه را به عنوان حفظ آبروی 
نظام و ایجاد نکردن تنش در جامعه برگزیده است که البته از این نظر پسندیده 
و پذیرفتنی است، اما به هیچ وجه جبران مافات نکرده و مردم را به شرایط اداره 
گاه نکرده و بدتر از همه پاسخ درســتی به مخالفان نمی دهد. دولت  کشــور آ
باید صادقانه عیب های خود را بپذیرد و علت سیاســت های خود را برای مردم 

تشریح کند.

چشم و گوش ها
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شاخص‌های‌حکمرانی‌خوب
)شرق،‌97/8/13(

حسین علایی تحلیلگر مسائل اســتراتژیک: باید رعایت شاخص های حکمرانی 
خوب در دســتور کار حاکمیت ایران قــرار گیرد. این شــاخص ها عبارت اند از 
»پاسخگویی حاکمیت«، »ثبات سیاسی«، »اثربخشی دولت«، »کیفیت قوانین و 

مقررات«، »حاکمیت قانون« و »کاهش فساد«.

ببر‌کاغذی‌درست‌نکنید
)جمهوری‌اسلامی‌97/8/28(

ظریف: دعوت می شود افرادی که نسبت به اظهارات بنده اعلام نظر کردند در 
مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی که خودشــان ساخته اند درواقع گاهی افراد 

ببر کاغذی می سازند تا آن را به خوبی شکار کنند.

راهی‌جز‌باز‌کردن‌فضا‌نداریم
)اعتماد،‌97/6/26(

عباس عبدی: ... به طور خلاصه هرگونه کوششــی بــرای اصلاح جامعه و حل 
مشکلات رو به تزاید موجود بدون کوشش برای افزایش اعتماد عمومی از طریق 
گســترش دایره سیاســت و حضور نیروها در مدیریت اجتماعــی، آب در هاون 
کوبیدن و از دســت دادن فرصت اســت. هرچند از رفتارهای موجود در سطوح 
رسمی چنین نشانه هایی دیده نمی شــود، پس غیرمنتظره نیست که حل نشدن و 

حتی عمیق تر شدن مشکلات را انتظار بکشیم.

چرا‌باید‌این‌گونه‌رفتار‌کرد؟
)شرق،‌97/7/28(

آیت الله ســید هاشــم بطحایی، عضو مجلس خبرگان: فکر می کنید چه کســی 
را می توان جایگزین ظریف کرد؟ نماینده مجلســی که امروز دســت به تخریب 
شخصیت های مؤثر نظام می زند و هیچ اطلاعات سیاسی، حقوقی اعم از حقوق 
جزا، حقوق مدنی و حقوق سیاسی ندارد و فقط با زدوبندهای انتخاباتی به مجلس 

راه پیدا کرده و کرسی را به دست آورده است چرا باید این گونه رفتار کرد.
دور‌باطل‌یک‌زندگی‌بی‌حاصل

جواد کاشی: همان طور که در عرصه خصوصی، دزد یا جانی دستگیر و مجازات 
می شــود در میان مردان سیاســت هم اگر کســی مرتکب دزدی یا جنایت شد، 

مصونیت ندارد، باید دستگیر و مجازات شود.
اما در زندگی سیاســی اگر افراد متکثری دســت به دزدی و جنایت زدند، احتمالًا 
یک باند فاسد بر مردم حاکم اند. باید قدرت را از دست باند فاسد درآورد. با توجه 
به این که نمی توان اطمینان حاصل کرد با رفتن یک باند فساد، عده ای صالح قدرت 
را به دست بگیرند باید به جای ساقط کردن یکی و به قدرت رسانیدن دیگری، روال 
امور را چنان ســاماندهی کنیم که کسی امکان ســرقت و جنایت پیدا نکند. اگر 

ماجرا پیچیده تر باشد و اغلب مردم به هم تعرض کنند، چند سناریو وجود دارد:
اول: حاکمان فاســدند و مردم هم فاسد شده اند. پیشنهاد اهل سیاست این است 

که حاکمان جابه جا شوند اما تضمینی در کار نیست.
دوم: فســاد همه جاگیر شده است، پس مســئله منحصر به حاکمان نیست، باید 
مردم را یکی یکی اصلاح کرد و در درازمــدت در انتظار اصلاح امور ماند. این 
راهی است که اصحاب فرهنگ پیشنهاد می کنند؛ اما ممکن است شتاب چندان 

باشد که پیش از نتیجه دادن، کار همه یکسره شود.
سوم: فساد همه گیر شده است و این مسئله را نباید به مسئله حاکمان تقلیل داد. 
بلکه روال غلط امور، همه چیز را و همه کس را به فســاد کشانیده است. در این 
تفسیر ســوم، چشم شما نه به حاکمان اســت نه به تک تک مردم. چشم شما به 

الگویی است که به امور فرم بخشیده است.

چهار‌بحران‌در‌برابر‌تمدن‌ایران!
لیلاز دکتر‌سعید‌

فســاد مهم ترین بحران تمدن ایران است. اقتصاد ظرف ده سال از سالم ترین 
با فســادی از این کمتر به  اقتصاد به فاســدترین اقتصاد تبدیل شــده است! 
لحاظ ســاختار و عمق، رژیم شــاه سرنگون شد. شــدت درجات این فساد 
به جایی رســیده که تقریباً قبح آن از بین رفته اســت. از نظــر اجتماعی هم 
این قبح هرگز شکســته نشــد! این  پهلوی  ندارد، درحالی که در دوره  قبحی 

را هم می آفریند. بحران، بحران های دیگر 
2. بحران دوم کشــور بحران ناکارآمدی است که بخشی از آن از دل همین 
فساد و بخشــی از ســاختار اجتماعی آن بیرون می آید! ســاختار از نظر من 

اقتصاد. بر  تسلط حاکمیت و دولت  یعنی 
ما در چهار ســال  اســت.  3. چالش ســوم، چالش فقدان ســرمایه گذاری 
گذشته با وجود دســتاوردهای خیره کننده ای که در اقتصاد داشتیم نتوانستیم 

احیا کنیم. را  اقتصادی  نرخ رشد سرمایه گذاری 
4. اصلی تریــن عامل بــروز انقلاب ایران شــکاف طبقاتی بــود. ما الن به 
بدترین شرایط در داخل اقتصاد رســیدیم و این در حالی است که مجموعه 
درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران بیش از ٢ برابر کل درآمد نفتی ایران در 

٥٠ و ٧٠ سال پیش از خود بوده است.

ایرانی نئوکانی‌در‌کنار‌موفقیت‌های‌خارجی‌ تهدید‌
)کانال‌فردای‌بهتر،‌نویسنده‌کارول‌گیاکومو(

 روز ســخنرانی ترامپ در نشســت ســران جهان در ســازمان ملل، پمپئو و 
ایران هسته ای« در مذمت توافق  نیویورک برای گروه »اتحاد علیه  بولتون در 
هســته ای ســخنرانی کردند. گروهی که از حمایت مالــی خوبی برخوردار 
اســت. آن ها خطاب به ایران گفتند: »اگر از ما و متحدان ما عبور کنید، به 
به شــهروندان ما آسیب  ادامه دهید، تقلب و فریبکاری کرده و  دروغ گویی 
بزنید، درهای جهنم را به روی شــما می گشــاییم.« ســؤال این است که آیا 

بینجامد؟ ایران  تغییر حکومت  به  ترامپ می تواند  راهبرد 

ترامپ،‌دشمن‌مفید
)شرق،‌97/7/7(

احمــد غلامی: دولت حســن روحانی با درک صحیــح از وضعیت کنونی 
جهان، منافع خود را در گردش به ســمت روســیه و چین بــا عنوان »نگاه 
به شــرق« و مدارا و همکاری با غرب )اروپا( دنبــال می کند. پیگیری این 
اســتراتژی کار چندان ساده ای نیست... ســخنرانی رئیس جمهور در مجمع 
گاهانه بود. روحانی توانســت مشــروعیت  عمومی ســازمان ملــل بســیار آ
دســتگاه دیپلماسی ایران را احیا کند. البته حســن روحانی بیش از هر چیز 
مرهــون تناقض گویی های ترامپ اســت. دشــمنی که نمی توانــد مکنونات 
قلبــی اش را همچــون رقیبان حزبی خــود، دموکرات ها پنهــان کند. از این 
منظر ترامپ دشــمن مفیدی اســت. بخشی به صراحت اســتراتژی ترامپ و 
حلقــه افراطیون میهنی او بازمی گــردد که درصددند تا تفکــر امریکایی را 
ابتدا در سیاســت داخلی امریکا هژمونیک کنند و ســپس از این ابزار برای 
سرکوب جهان ســود ببرند. این همان بزنگاهی اســت که جهان را هراسان 
»نئولیبرال های  وفادارانش  امریکا و حلقه  رئیس جمهور  اینک  اســت.  کرده 
ترامپ  تناقض های  بــه  بی شــباهت  تعابیر متضاد  این  ملی گرا« و هم نشــینی 
نیســت. ترامپ برای ایران تهدیدی اســت که می تواند به فرصت بدل شود 
بیشترین منافع  بردارد که  به سمت وســویی گام  این جهان آشفته  ایران در  تا 

باشد. را در پی داشته 
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نگرانی‌اردوغان‌از‌نفوذ‌ایران‌در‌سوریه
انتخاب( تحلیلی‌ )پایگاه‌خبری‌

فلســفه اردوغان حول محــور نگرانی ترکیه از تمرکــز طولانی مدت ایران در 
ادلب که علوی های سوریه  اطراف  منطقه ای  در  سوریه می گردد، بخصوص 
در آن اقامــت دارند و چســبیده به مرزهــای ترکیه اســت و در این نواحی، 

به طایفه علوی هستند. دارند که آن ها وابسته  ترک هایی سکونت 

پنج‌دلیل‌رویترز‌برای‌شکست‌تحریم‌های‌علیه‌ایران
)جمهوری‌اسلامی،‌97/8/12(

نیست.. 1  صادرات نفت صفر ممکن 
امریکا در چند جبهه.. 2  جنگ های 
 آغازی برای پایان دلار.. 3
امریکایی.. 4 با یک جانبه گرایی  مقابله   
برجام.. 5 از  امریکا   حمایت متحدان 

اسرائیل‌و‌نگرانی‌از‌دانش‌موشکی

روزنامه اســرائیلی یدیعوت آحارونوث بدین مضمون نوشت: حسن نصرالله، 
رهبــر حزب الله لبنان، روان شناســی مردم اســرائیل را به دســت گرفته و 80 

او را عملی می دانند. اسرائیل حرف های  یهودیان  درصد 
چشــم‌انداز‌ایران: گرچه اســرائیل در برابر حملات موشکی حماس و 
حزب الله به گنبد آهنین مجهز و مســلح شده، اما در آخرین پرتاب موشک 
حماس به اســرائیل، تعداد زیادی از موشــک ها توســط این گنبد رهگیری 
نشــده اند. به فرض که تمام موشــک ها هم رهگیری شــوند، بلافاصله پس 
از شــروع پرتاب موشــک، مردم اســرائیل زندگی درون پناهگاه ها را شروع 
می کنند. تداوم این ســبک زندگی به دولتمردان اسرائیل فشار آورده و آن ها 

به مصالحه مجبور خواهد کرد. را 
به یک  اســرائیل در آرزوی دســتیابی  به  یهودیان  مهاجــرت  درحالی که 
زندگــی آرام بود. هم اکنون دانش موشــکی و موشک ســازی در منطقه 
تعمیــق یافتــه و دولتمردان اســرائیل و یهودیــان آن ســامان را به لحاظ 
راهبردی بســیار نگران کرده اســت. به همین دلیل، اگرچه موشک جزو 
اسرائیل و  اما  نیســت،  بیولوژیک- شــیمیایی(  )اتمی  -   abc ســاح های 
حامیانش حساســیت زیادی نسبت به آن نشــان داده اند. ترامپ و اسرائیل 
سعی دارند. ساح موشــکی ایران را در قرارداد جدیدی مطرح ساخته و 

ایران را در توسعه و تعمیق موشک کنترل کنند.

پایگاه‌فلسطین‌در‌میان‌اعراب

خاشــقچی یــک روز قبل از ناپدید شــدن چنین نوشــت: »لنــدن را ترک 
می کنم و فکر و ذهنم پیش فلســطین است. در یک کنفرانس شرکت کردم 
و با پژوهشــگران و فعالانی از سراسر جهان آشنا شــدم که به عدالت مسئله 
فلسطین ایمان داشــتند. به رغم قدرت لابی اســرائیلی که هرگونه همبستگی 
با فلســطین را ســرکوب می کند، اما در اینجا صدای فلســطین همچنان بلند 
اســت. در دنیای ما می خواهند فلســطین را حذف کنند تا خشــم را در ما 
اما فلســطین در قلب و وجدان هر شــهروندی جای دارد؛ حتی  فرونشانند، 

پیشه کند.« اگر سکوت 

قرارداد‌با‌آل‌سعود‌و‌اشتغال‌در‌امریکا

ترامپ همواره در صحبت هایش یادآور شــده که عربســتان قرار اســت 110 
میلیارد دلار قرارداد اســلحه با امریکا داشــته باشد. وی مدعی است قرارداد 
در این ســطح، حدود 500 هزار شــغل در امریکا ایجاد می کند و در نتیجه 
دولــت وی باید در مورد فشــار بر عربســتان احتیاط کند. عربســتان مقدار 
اتاق های فکر و سازمان های  امریکا،  دانشگاه های  به کیسه  چشمگیری دلار 
یا حتی غیرانتفاعی  انتفاعی  نهاد  برای یک  امریکا ســرازیر می کنند.  اوقاف 

بگیرد. انسانی  علیه سرمایه گذاران موضع  خیلی مشکل است که 

قتل‌خاشقچی پیامدهای‌
)جمهوری‌اسلامی،‌97/8/7(

فهمی هویدی نویســنده مصری: با اطمینان کامــل می گویم محمد بن زاید 
ولیعهد امارات در این روزها خواب ندارد و از نزدیک آنچه برای دوســتش 

بن سلمان رخ خواهد داد را دنبال می کند.
الغنوشی رئیس اخوانی النهضه تونس: این مسئله )قتل خاشقچی( از یک سو 
قدرت رســانه ها و ارزش های انســانی و از ســوی دیگر ضعف کشــورها و 
منافع آن ها مقابل رســانه ها را ثابت کرد و نشان داد وجدان انسانی با قدرت 
بر  بیدار می شــود. رســانه ها باعث ایجاد یک زلزله بزرگ و فشار  رســانه ها 

برای فاش شدن حقیقت شدند. دولت ها 

مالک‌شهروند‌یا‌حق‌شهروندی

به سرنوشت  برای دســتیابی  برابر تاش های جهانی  در  کنسول عربســتان 
جمال خاشــچقی گفت: »او شــهروند ماســت؛ به کســی اجــازه دخالت 
نمی دهیــم؛ نمی پذیریم کســی بیش از ما نگرانش باشــد«! ترجمه اش این 
بود که: شهروند خودمان است و هر کاری دلمان خواست با او می کنیم؛ 
کســی هم حق دخالت ندارد! منظورش این است که ما مالک شهروندان 
خود هستیم. هر کاری می خواهیم با آن ها می کنیم و آن ها حق شهروندی 

ندارند. استدلال شاخ و دم ندارد.

بن‌سلمان‌یک‌خرابکار‌است
)جمهوری‌اسلامی،‌97/8/28(

لیندســی گراهام، ســناتور ایالت کارولینای جنوبی در سنای امریکا، گفت: 
بن سلمان یکی از نیروهای مخرب و ویرانگر در خاورمیانه است. به گزارش 
الجزیره وی افزود: بن ســلمان بدون اطلاع دادن به کسی، محاصره تحمیلی 
علیــه قطر را اعمال کرد و جنــگ ویرانگری را علیه یمــن به راه انداخت. 
گراهام، گروگان گرفتن ســعد حریری نخســت وزیر لبنان را هم از کارهای 

نتیجه گرفت که او یک خرابکار است. خلاف او دانست و 

از‌اسرائیل تندتر‌ محمد‌بن‌سلمان‌

نیویورک تایمز فاش کرد که محمد بن سلمان طرحی کاملًا به نفع اسرائیل را 
به محمود عباس ارائه کرده کــه هیچ یک از دولت های امریکا تا این حد به 
نفع اســرائیل جلو نرفته بودند. این روزنامه همچنین نوشــت آقای ترامپ به 
این دلیل بیت المقدس را پایتخت اســرائیل اعلام کرد که از پشتیبانی محمد 

ایران اطمینان داشت. اقدامات ضد  بر  او  بن سلمان و تمرکز 
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با‌جهان تنش‌عربستان‌
)جمهوری‌اسلامی،‌97/8/12(

از جنگ یمن گرفته تا قطع روابط با ایران، شکســت در ســوریه، تصویب قانون 
ضد سعودی »جاستا« در امریکا و در جدیدترین آن پرونده قتل خاشقچی همگی 
عواملی هستند که روابط خارجی ریاض را با جامعه جهانی با تنش روبرو کرده اند.

پارادوکس‌حمایت‌از‌تحریم‌ها‌و‌حمایت‌از‌حقوق‌کارگران

چشــم انداز ایــران: بخشــی از حرکت های کارگــری در اعتــراض به بخش 
خصوصی اســت و خواهان بازگشــت شــرکت بــه مدیریت دولتی هســتند. 
تحریم ها، دولت را نشــانه گرفته. متأسفانه برخی از تحریم ها حمایت می کنند 
و هم زمــان از اعتراض کارگران به عدم پرداخت حقوق. طبیعی اســت با کم 
شــدن درآمد نفت، پرداخت حقوق کارگران دچار مشــکل می شود. در این 
شرایط ویژه، چگونه می شود هم از تحریم دفاع کرد و هم از حقوق کارگران.

اسنودن‌و‌کری،‌قهرمان‌یا‌خائن

همان طور که می دانیم ادوارد اســنودن تمام شــیوه ها و روش های حاکمیت 
پنهــان و جنگ افروز امریکا را افشــا کرد و برای جوانــان امریکا به قهرمان 
این امر موجب  پناهندگی نداد.  او  به  تبدیل شد که جز روسیه هیچ کشوری 

با روسیه شد. امریکا  درگیری 
هم اکنــون ترامپ بــا یک جانبه گرایــی و نظامی گری و تقویــت نئوکان های 

جنگ افروز، سعی دارد جنگ جدیدی راه بیندازد. جان کری، وزیر خارجه 
اســبق امریکا برای مقابله بــا این جنگ افروزی و تقویــت برجام، با ظریف 
وزیر خارجه ایران ملاقات داشــته است. طبیعی اســت صلح طلبان جهان از 
به  از سوی جنگ افروزان  این ملاقات ها حمایت می کنند. اســنودن و کری 

متهم شده اند. خیانت 

        نشانی: .....................................................................................

  تلفن: ....................................   کدپستی: ....................................
»قید کدپستی الزامی است«

ŔŊاğ ņŰ ŅùĚĄشù łď
ŉاŰ9 رʳʳʰʳʳʳ ʲرŘĤÝ ˛ēùĕ 

 ʲرŘĤÝ ěù ĉارē
ŉاŰر ʶʰ9ʳʳʰʳʳʳ اÏروù

 ŉاŰر ʸʰ2ʸʳʰʳʳʳ اÞŰĚŎù

اگر خواهان اشتراك نشریه چشم انداز ایران هستید:

ĖŞŒÝ ĚÏ اőùŘē و ˛ŎاÝ ùر ŅùĚĄشù ßĚا بŀİŊ

     نام و نام خانوادگی: .........................................................................        

در صورت واریز به کارت حتما شماره پیگیری خود را اعلام فرمایید. •

در صورت تغییر آدرس یا شماره پلاك حتما به اطلاع دفتر نشریه برسانید. •

بریده یا رونوشت برگه تکمیل  شده را به همراه اصل رسید بانکی با پست سفارشی یا از طریق نمابر ارسال  •

فرمایید.

20% تخفیف به دانشجویان ) با ارائه کپی کارت دانشجویی( و همچنین طرح امانی رایگان برای کسانی  •

که توانایی خرید نشریه را ندارند )با ارسال نامه( در نظر گرفته شده است.

خوانندگان گرامی می توانند نقدها و نظرهای خود را به شماره 09101475887 پیامک کنند. •

آدرس: تهران صندوق پستی 13445/895    تلفن:  021-66936575 

خوانندگان محترم می توانند حق اشتراك را  به حساب سیبا 0106073700001 بانك ملی شعبه دانشگاه کد 87 به نام لطف الله میثمی، یا به شماره 
حساب جام 18367904 یا به شماره کارت 6104337244581219 بانك ملت شعبه میدان توحید کد 6756/1 به نام لطف الله میثمی واریز نمایید.

»لطفا پس از  واریز مبلغ مشخصات خود را به دفتر نشریه اعلام کنید«

تزریق‌امید‌به‌اروپا

دلیل رأی  اشــپیگل دربــاره  با هفته نامه  جرمــی کوربین در گفت وگــو 
آوردن برگزیــت در رفرانــدوم و ناامیــدی در میان کشــورهای اروپایی 

گفت:
من واقعــاً فکر می کنم بســیاری از مردم در سراســر اروپا نیاز بــه این امید 
دارند کــه می توانند در زندگی شــان به جایی برســند چون میزان افســردگی 
در کشــورهای صنعتی بســیار بالاســت. میزان عدم تطابق کار با تخصص، 
اشــتغال های کوتاه مدت و ناامن بســیار زیاد اســت و من فکــر می کنم که 
برای جامعه بســیار خطرناک است. بسیاری از مردم به شدت عصبانی بودند 
اینکه جامعه شــان مورد بی توجهــی قرارگرفته بود. در مناطقی از کشــور  از 
که بیشــتر نادیده گرفته می شــدند، رأی به خروج از اتحادیه بیشــتر بود. در 
بســیاری از مناطق محروم شــرایط کار در طــول دهه ها تحــت تأثیر قوانین 

بدتر شده است. اروپایی، 
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طرح‌مسئله‌و‌چکیده‌بحث
بیش از دو دهه اســت که مناقشات خونین فرقه ای 
و جنگ های ویرانگر، سراســر دنیای اسلام را در 
خــود فروبرده اســت. قطعاً انگیزه های سیاســی، 
اجتماعــی و اقتصــادی نیرومندی در پشــت این 
حوادث و تجربیات تلخ و پردردورنج نهفته است. 
کنده از احســاس ناامنی، تحقیر  پس زمینه هایــی آ
و شکست ناشــی از چندین قرن ســیطره استعمار 
خارجــی و اســتبداد داخلــی به این خشــونت ها 
دامــن می زنند. به ویژه زمانی که نخســتین دور از 
برای دســتیابی  آنان  جنبش های مســالمت جویانه 
به آزادی، اســتقلال، حاکمیت ملــی و پیروی از 
الگوهای زیست و مدیریت دموکراتیک با واکنش 
منفــی و خشــونت آمیز قدرت های مــدرن غربی 

روبه رو شد.
خیزش هــای آزادیبخش مردم نیــز از این صدمات 
بی بهره نماند. از عوارض منفی ناکامی در استقرار 
نظــم نویــن دموکراتیــک مبتنی بر قانون اساســی 
گرفته تا بحران و تعارض میان هویت های ســه گانه 
مذهبی ســنت گرا، ملی گرای تجددخواه باستانی، 
ملی گرایی مدنی و سیاسی دموکراتیک که از عصر 

مشــروطیت آغاز شده اند و با نشیب و فرازهایی 
تا امــروز ادامه یافته اند. در آن مرحله در ســایه 
پیروزی های اولیه جنبش ملی در تأسیس قانون 
اساسی، ملی گرایی مدنی دموکراتیک مقبولیت 
عمومــی پیدا کرد و دو رقیب دیگر به حاشــیه 
رانده شــدند، ولی با تشــدید ناامنی و بی ثباتی 
سیاســی و معضلات اجتماعی اقتصادی ناشی 
از اختلافــات داخلــی، مداخــلات دو قدرت 
ترکش هــای  و  انگلیــس  و  روس  اســتعماری 
مهلــک جنگ اول جهانــی، دولت ملی دچار 
فروپاشــی شــد و بهانه به دست روشــنفکران 
متجدد و ملی گرای باستانی افتاد تا  راه نجات 
کشــور را در تشــکیل دولتی مقتــدر و متمرکز 
بداننــد و بــرای محقق کــردن آن بــه برچیده 
شــدن نظام قانون اساسی، تعطیلی مشروطیت و 
اینان امنیت  استقرار دیکتاتوری رضایت دهند. 
و توســعه و تجــدد را از آزادی و دموکراســی 
منفک و مقــدم دانســتند و حال آنکه واقعیت 

خلاف این ادعاســت؛ زیرا به محض ســقوط دیکتاتوری بدون ریشه و پایگاه 
و محبوبیــت حتی در میان ســردمداران کشــوری و لشــکری، واکنش به آن 
ســرکوب ها ابتدا به صورت قیام های تجزیه طلبانه در میان اقوام و ســپس تبدیل 
اســلام فرهنگی مدنی به اسلام سیاسی مدعی حکومتگری بروز کرد و امنیت 
و توسعه و تجددی که از این طریق حاصل شد، نه فقط تحول به سوی آزادی و 
دموکراســی را تسهیل نکرد، بلکه با منحل کردن جامعه سیاسی و مدنی و تنگ 
گرفتن بــر عرصه عمومی و با ایجــاد انواعی از شــکاف های مذهبی، قومی، 
سیاســی و فرهنگی عمیق و پرتنش دســتیابی به آزادی، دموکراســی، عدالت 
و توســعه پایدار درون زا و اصیل، چنان که شــاهدیم، بــرای زمان نامحدودی 
به تأخیر افتاده اســت و این ســخن باز این بار از زبان بنجامین فرانکلین راست 
درآمــد که »جامعه ای که ذره ای از »آزادی« خــود بگذرد تا اندکی »امنیت« 
به دســت آورد، نه لایق آزادی اســت و نه لایق امنیت و درنهایت هر دو را از 

دست خواهد داد«.
با رســمیت یافتن ایدئولوژی ملی گرایی تجددخواه باستانی، علاوه بر اقوام که 
در ایــن تعریف از هویت ملــی نمی گنجیدند و نیــز ملی گراهای دموکرات و 
آزادیخواه و مذهبی ها، اعم از ســنت گرا و متجدد، زیر فشار و سرکوب سخت 
قــرار گرفتند و همگی از حق مشــارکت سیاســی و دیگر حقوق اساسی شــان 

محروم شدند. 
با ســقوط دیکتاتوری، جنبش ملی برای احیای قانون اساســی قد برافراشت و 
ملی گرایی مدنی و سیاســی آزادیخواه جایگاه پیشین خود را در حیات سیاسی 
مــردم ایران دوباره به دســت آورد. جنبــش ملی آزادیخواهــی و عدالت طلبی 
مــردم ایران این بــار نیز با یــک کودتای 
در  امریکایی-انگلیســی،  نظامــی شــاه، 
مرداد ســال 32 شمســی، منکوب شــد. 
محمد رضاشــاه به تبعیــت از پدر خود با 
برافراشــتن دوباره پرچم ملیت تجددخواه 
باســتان گرا، هــر ســه عنصــر ملی گرایی 
مدنــی و سیاســی، مذهبــی و قومی را از 
دایره هویت رســمی بیــرون کرد و هدف 
حذف و طرد قرار داد. با انقلاب اسلامی 
نوبــت به روحانیت ســنت گرا رســید تا با 
به دست گرفتن قدرت و تشکیل حکومتی 
اقتدارگرا، ایدئولوژی مذهبی شیعی را پایه 
اصلی هویت رسمی ایرانیان قرار دهد و با 
این خاص گرایی، به عمــر کوتاه وحدت 
و همبســتگی ملــی در چارچــوب کلیت 
شــعارهای انقــلاب )آزادی، اســتقلال و 
عدالــت و برابری( پایان دهــد و تعارض 
»ملی گرایی  میان  گرایش های  مختلــف 

چالش های هویتی در ایران معاصر

‌بخش‌اول

ŞÏ  ŔŋŊù üŞþďمان

 ãمارĸĄğù āرĖŃ وĕ āŦēùĖŎ
 ãاŕ ĢÝĚă و ĞŞŋâőù و ĝرو

 ʯäőاŖċ ŉوù àŒċ ÜŋŖŎ
 Ėش äاشÏوĚĿ ار×ĕ äŋŎ ĂŊوĕ

و بŖاŔő بĂğĕ Ŕ روشùĚÞŀŒن 
 äőاĄğبا ãùĚá äŋŎ و ĕĖČĄŎ

 ùر رŘĤÝ āاČő هùا  رă ĕاĄĿù
ĕر ĕ ˛ŞÞĤăوĖĄńŎ äĄŊر 

 ãùĚو ب ĖŒőùĖب ĜÝĚمĄŎ و
ĕĚÝ łńĐŎن آن بŔ بĖŞ×Ěه 
 ʯäğاğù نŘőاŃ ŌاĴő نĖش

ĚĤŎ äŋŞİĸăوĂŞį و ùĚńĄğùر 
ĖŒŕĕ ĂŰاīر ãرŘăاĄÞŰĕ
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مدنی«، »ملی گرایی باستانی« و »مذهبی شیعی« 
را با عمق و شدت بیشتری استمرار بخشد. 

بحران دامن گیــر مؤلفه های تشــکیل دهنده هویت 
نویــن ملــی ایرانی محــدود به تناقضــات فی مابین 
آن ها نیســت،  افزون بر این، هر ســه گرایش اولًا، 
کید بــر گروه های خاصــی از میان مردم  به دلیل تأ
ایــران به تنهایــی ظرفیت کافــی بــرای در برگرفتن 
همــه گروه های قومی، مذهبــی و ملی گرا و تعامل 
برابر و بــدون تبعیض بــا همه آن ها ندارنــد. ثانیاً، 
نتوانســته اند نسبت مثبت روشــن و بدون تناقضی با 
واقعیت هایی مانند مدرنیته، جهانی شدن، قوم گرایی 
و شــکاف های طبقاتی برقرار کنند. این کلیت ها به 
این دلیل در وحدت بخشیدن به مردم ایران و بسیج 
و هدایت آنان به ســوی آزادی و دموکراسی فراگیر، 
عدالت اجتماعی و توسعه پایدار و درون زا ناتوان اند 
که همه کم و بیش به نوعی خاص گرا هســتند یا به 
همه اجزای ملت ایران حق مشــارکت مســتقیم در 
تعیین سرنوشت کشور خود نمی دهند و یا آزادی و 
برابری و عدالت را برای همگان نمی خواهند. فراتر 
از این، سعی می کنند هویت ویژه و موردعلاقه خود 
را به عنوان هویت ملت ایران )همه ایرانیان( به همگان 
بقبولانند و به آن رســمیت بخشــند. درحالی که در 
هیچ یک از ادوار تاریخ گذشــته ایران، دست کم تا 
پیش از ظهور جنبش مشــروطه خواهی، کلیت های 

مورد ادعا، اعم از »ایرانشهری«، 
»مذهبی- باستانی«  »ملی گرایی 
شیعی« یا خاص بوده همه گروه ها 
و گرایش ها را شامل نمی شدند یا 
»ازلــی« نبوده اســتمرار تاریخی 
نداشــته اند. عناصــر پایداری که 
فراگیر،  کلیتی  اســاس  می توانند 
)به تقریب(  پویا، ســیال و مقبول 
همگان قرار گیرند، ولی به ندرت 
در یــک هویــت واحــد تجمیع 
شده اند، آیا می توان از مشترکات 
تاریخ،  ســرزمین،  فرهنگی،  عام 
سرگذشــت و تجربه های زیســته 
تلــخ و شــیرین بــاور و معرفت 
بــه خــدای یگانــه و ارزش های 
و  آن  از  منبعــث  انســان مدار 
خواســت و آرزوی مشترک برای 
دســتیابی بــه اســتقلال، آزادی، 
خودســاماندهی و ســروری بــر 
خویش )دموکراســی مشارکتی(، 
عدالت و برابری و زیست جمعی 

در صلح و دوستی نام برد.
و‌ شـــکل‌گیری‌ رونـــد‌ بـــر‌ مـــروری‌
تعارض‌هـــای‌هویتـــی‌در‌ایـــران‌عصـــر‌

جدیـــد
ســرآغاز شــکل گیری هویت ملی نویــن ایرانیان، 
گاهی حاصــل از رنج جانکاهی  بیــداری و خودآ
بــود که پس از چشــیدن طعم تلخ چند شکســت 
پی درپــی از روســیه و انگلیس و از دســت دادن 
پاره های پرارزشی از تن ایران زمین  تجربه کردند. 

پیــش از آن تصــوری از مفهــوم ملت 
و ملیــت به عنوان  یــک جمع هم بســته 
جــای  عمومــی  ادراک  در  یگانــه  و 
نمی گرفــت. تا قبــل از ساســانیان، هر 
فــرد خویشــتن را به صفــت عضوی از 
یک قوم یــا قبیله، که آن نیــز جزئی از 
قلمــرو شاهنشــاهی  بــود )امپراتوری( 
متمایــز  از غیــر خــود  می شــناخت و 
می کرد. ساســانیان با ایجاد یکپارچگی 
سیاســی بر محور پادشاه فرهمند ایزدی 
و یکســانی مذهبی و عقیدتــی پیرامون 
شــریعت زرتشتی با متولی گری موبدان 
و برقــراری پیونــد میان ایــن دو، معنا و 
مفهومی برساخته خود از »ایرانی« ارائه 
دادند و کســانی را کــه در این تعریف 
برســاخته از ایرانی نمی گنجید، هرچند 
درهمــان ســرزمین می زیســتند و به آن 
فرهنگ و تاریخ تعلق داشتند و با همان 
زبان حرف می زدند، از مانوی و مزدکی 

تا مســیحی و بودایی، با عنــوان غیرایرانی »انیران« 
از دایــره »خودی« ایرانــی بیرون نهــاده، نفوذی 
دشمن خواندند. شکســت غیرمنتظره سپاه عظیم 
و پرقدرت شاهنشــاهی از دســته های کم شــمار 
پیاده و اسب ســوار عرب هــای مســلمان، ایرانیان 
را بــه خــود آورد. در برابــر 
کردند،  مقاومت  اشغالگری 
ولــی به تدریــج بــه اســلام 
گرویدنــد چراکــه علاوه بر 
با  آنکــه مشــابهت زیــادی 
زرتشــتی  دینی  اصیل  تعالیم 
و  ســادگی  در  داشــت، 
کید  خلــوص توحیــدی و تأ
برابری،  بر عدالت و  بیشــتر 
می گرفــت.  پیشــی  آن  از 
به ویژه  مــردم  توده های  اگر 
خرده مالکان  متوســط  طبقه 
)دهقانــان(، از شــاه و طبقه 
حاکمه و موبدان متحد آنان 
در برابــر حمــلات عرب ها 
نکردند،  دفــاع  به طورجدی 
شــکاف  عمــده اش  دلیــل 
عمیقــی بــود که ایــن دو را 
ازهرجهــت از یکدیگر جدا 
می کــرد. بــه همیــن جهت 
آن ها چندان دل نگران سقوط 
حکومت نبودند؛ اما همان ها 
هم از دســت دادن آزادی و محو استقلال فکری 
و فرهنگــی و حاکمیت بر زیســت مدنی خویش 
را برنمی تابیدند. مقاومت های نامنسجم و پراکنده 
مســلحانه برای رفع اشغال اثربخش نبود، به عکس 
پایداری خلاق مدنی فرهنگی ایرانیان ثمرات خود 
را ببــار آورد. ایرانیــان تعالیم اســلام را با خوانش 
متفــاوت و ســازگار و آمیخته با عناصــر عرفانی و 
معنوی فرهنگ و خرد ایرانی، در منظومه فرهنگی 

خود جایگزین دین زرتشــتی کردند و از آن پس تا 
به قدرت رســیدن صفویان با هویت ایرانی مسلمان 
شــناخته شــدند. با این حال، پذیرش اسلام توسط 
گاهانه و با جدیت  ایرانیان مانع از آن نشــد کــه آ
تمام در برابــر روند آمیختگی و یا انحلال فرهنگ 
خود در فرهنگ عرب مقاومت کنند؛ اما دستیابی 
به وحدت و یکپارچگی ارضی و سیاســی ایران تا 

آغاز حکومت صفویه به تأخیر افتاد.
سلاطین صفوی به ضرب شمشــیر، بیشتر ایرانیان 
را تحــت حکومت خــود گردآوردنــد؛ اما چون 
اکثریــت مــرم ایران مســلمان ولی ســنی مذهب 
بودنــد، بــرای متمایزکــردن قلمرو سیاســی خود 
از ســرزمین های مسلمان نشــین هم جــوار به ویژه 
پرقدرت ترینشــان، امپراتوری عثمانی، مردم ایران 
را بــه جبر و با تهدید به قتل، وادار به تغییر مذهب 
و درآمدن در سلک شیعه امامیه کردند. به این هم 
بســنده نکرده فقهای بزرگ شــیعی مذهب ساکن 
جبل عامل لبنان به ایــران فراخوانده به عنوان نواب 
عام امام غایب در اداره امور کشور سهیم کردند. 
وجود مشــابهت هایی بیــن نظام سیاســی مذهبی 
صفویه بــا نظــام ساســانی، انگیزه طــرح نظریه 
ایرانشــهری به عنوان تنها الگوی سیاســی اصیل و 
خالص ایرانی شــده اســت. درصورتی که حتی با 
فرض قبول این مشــابهت، اولًا، جمع این دو دوره 
فقط حدود یک ششــم، حیات سیاســی ایرانیان را 
شامل می شــود. ثانیاً، با توجه به ماهیت استبدادی 
توأمــان سیاســی و دینی هــر دو نظام ساســانی و 
صفوی،  نظریــه و هویــت سیاســی ایرانشــهری 
از هر نــوع قابلیتی برای ایفــای نقش یک دولت 
دموکرات و آزادیخواه، پای بند به حقوق انسانی و 
آزادی های فردی و اجتماعی و مذهبی و تعامل با 
پدیده هایی همچون مدرنیته، جهانی شدن و سلطه 

طبقاتی، تهی است.
 هویت سیاســی مذهبی که در عصر صفویه شکل 
گرفت برســاخته دولت صفوی بود و با کمی تغییر 

آخوند خراسانی   ◄
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و تعدیــل تا وقــوع حادثه تلخ شکســت فاجعه بار 
ایران از روســیه و آغاز نهضت بیداری دوام آورد. 
آن شکســت، به مثابــه ضربــه کوبنــده )قارعه( و 
دردآوری، قبل از همه خواب از ســر کسانی پراند 
که درگیر حادثه بودند و خوابی سبک تر و وجدانی 
هشــیارتر داشــتند. در این حالت بود که مشاهده 
تصویری کلی از گذشته پرشــکوه و مقایسه آن با 
ضعف و زبونی امروز، به طرح پرســش از کیستی 
و چیســتی »ما ایرانیان« و چرایی سقوط در هاویه 
هولناک انحطاط و اضمحلال انجامید. با توجه به 
اســتمرار ناامنی وبی ثباتی سیاسی و اجتماعی طی 
هفت قرن پیش از آن و توقف فرایند تولید اندیشه، 
نمی شــد انتظار داشــت که تحت آن شرایط حتی 
نخبــگان ایرانی بتوانند به کمــک نوعی عقلانیت 
گاهی تاریخی  انتقادی بی واســطه به یــک خودآ
و دریافــت نســبتاً عمیق و واقع بینانــه ای از عوامل 
انحطاط دســت یابند. لذا با اســتفاده از تنها منطق 
عقلی در دســترس )صوری قیاسی( رایج در حوزه 
فقاهــت، به برخی عوامل مشــهود در رفتار و ابزار 
عمــل فاتحین »بیگانه«، به عنــوان عوامل برتری و 
غلبه دشمن اجنبی، پی برده برای دستیابی به آن ها 
قــدم پیش نهادند. از ابزار و فنون نظامی و ســپس 
صنعتــی آغاز کردنــد و به علــوم و نظامات نوین 
قانونمند و عقلانی، مدیریــت امور مالی و اداری 
جامعه تســری دادند و زمانی که دیدند تلاش های 
مجدانه برای »اصــلاح« امور، در برخورد با دیوار 
اســتبداد و خودکامگــی فســاد متوقــف وبی اثر 

بر ضرورت کســب  می گردد، 
آزادی از قیود ســه گانه سیاسی 
سیاســی(،  مطلقه  )حاکمیــت 
ارباب ورعیتی(  اجتماعی )نظام 
فکــری  )نظــام  فرهنگــی  و 
متحجر مذهبی( و »مشــروط« 
در چارچوب  کردن حکمرانی 
قانــون اساســی مصــوب همه 
گاه و مطمئن شــدند؛  مــردم آ
و جنبشــی ملــی در راســتای 
آزادی  شعار  با  مشروطه خواهی 
پدیــد  برابــری  و  عدالــت  و 

آوردند.
گاهــی جمعــی مــردم   خودآ
ایران در قالب مفهوم »ملت«، 
نهضــت  درون  از  اول بــار 
رهایی بخش مــردم ایران بیرون 
تراویــد، نه بــر پایــه خاک و 
خــون »نژادگرایانه« و نه مبتنی 
بــر ایده شــاه آرمانــی و نظام 
شــهریاری )باســتانی گرایانه(، 
بلکه بر اســاس درکــی کلی: 
اســتعمار  دشــمن  دو   )1
خارجــی و اســتبداد و ارتجاع 
داخلــی، به عنــوان دو عامــل 
حیــات  عمده  اضمحــلال 
اجتماعــی و درهمان حال مانع 

دســتیابی به آزادی و استقلال و عزت و سربلندی 
میهــن. 2( تاریخ، تجربیات و میــراث فرهنگی و 
تمدنی پرشــکوه گذشــته و خاطره های تاریخی و 
سرنوشــت مشترکی که آنان را به هم پیوند می داد. 
3( نیاز و خواســت مشترک  دســتیابی به امنیت، 
آزادی، اســتقلال، حاکمیــت ملــی و عدالــت و 
برابــری، یعنی آینده ای که باید به دســت خویش 
بــرای خــود و فرزندانشــان رقــم می زدند.  ایــن 
دریافت مشترک همه را با هم 
متحــد و یگانه می ســاخت و 
و همبستگی  و همدلی  اعتماد 
میانشان برقرار می کرد. هویت 
گاهــی  ملــی، از درون ایــن آ
جمعی سر برآورد؛ و جایگزین 
توأمان مذهب )ســنت گرایانه( 
و پادشــاهی مطلقه ای شد که 
از صفویه به بعد، در مشابهت 
با الگــوی »دین و ســلطنت« 
عهد ساسانیان، تفوق و سیطره 
بود. شیخ فضل الله  پیدا کرده 
نــوری در مخالفــت با هویت 
ملی )مدنی سیاســی( مبتنی بر 
آزادی، مســاوات و حکومت 
این کلیت دوگانه  از  مشروطه، 
مذهب و ســلطنت زیر عنوان 
نظریه مشــروطه مشروعه دفاع 
صیانــت  در  طرحــی  کــرد. 
از وضــع موجود، کــه اگر با 
ابتــکارات مثبــت و ســازنده 
مراجع مذهبی مشروطه خواه و 
خنثی  عمومی  افکار  مخالفت 
نمی شــد، با ایجاد شکاف در 
جنبش  مــردم،  متحد  صفوف 
ملــی را پیــش از دســتیابی به 
هــدف محکــوم به شکســت 

می کرد. فقهای مشــروطه خواه )آخوند خراسانی، 
نائینــی و طباطبایــی(، بــا اســتفاده هوشــمندانه 
و مبتکرانــه از منطــق جریــان اصول گــرای ضد 
اخباریگری در چارچوب همان مبانی فقه حوزوی 
و با ارائــه کلیتی  هماهنگ با اهداف دموکراتیک 
مشروطه خواهی و نسبت مذهب با اصل حاکمیت 
ملــت در دوران غیبت و ایجــاد همدلی و موافقت 
میان آن ها، حرکت مشــروعه خواهی را خلع سلاح 

و جنبــش ملی را در نیل به اهدافش یاری کردند.
برای دســتیابی به مفهوم جامعــی از هویت مردم 
ایران ابتدا باید به تمایزی توجه داشــت که بین دو 
مفهــوم و هویت »ایرانــی« و »ملی« وجود دارد، 
)احمــد اشــرف 1387(. »ملیــت« و ملی گرایی 
مفاهیمــی زاییــده تحــولات عصــر جدیدند؛ و 
حال آنکــه مفهوم »ایرانــی« مقولــه ای فرهنگی 
تاریخــی اســت؛ کــه در چارچوب تنــگ ملیت 
باســتان گرانی افراطی آخونــدزاده و میرزا آقاخان 
کرمانــی نمی گنجد. آنان بــا تأثیرپذیری از آرتور 
دوگوبینــو )مــرگ در 1882 م( متفکــر طرفــدار 
نابرابــری نژادهــای انســانی، »بر خلــوص خون 
کید داشــتند« و بر این  و نــژاد آریایی ایرانیــان تأ
اســاس با نژاد عرب و با دین اســلام دشــمن و از 
نژاد آریا و آیین زرتشــت و اســاطیر ایران باســتان 
»ایرانی«  ســتایش می کردند« درحالی که هویت 
مقولــه ای فرهنگی تاریخی اســت و محدودکردن 
ایــن دو، در تنها بخشــی از نیمــی از تاریخ ایران 
)دوره پادشــاهی ساســانیان و نادیده گرفتن دیگر 
ادوار تاریــخ زندگی ایرانیــان و صرف نظر کردن 
از انبــوه آثار درخشــان ادبی، علمی، فلســفی و 
عرفانــی که به ویژه در دوره اســلامی تاریخ ایران 
پدید آمده است، معنایی جز مثله کردن فرهنگ و 
مفهوم ایرانیت ندارد. ایرانیان از دیرباز، نســبت به 
سرزمین، میراث فرهنگی و دینی و تمدنی، تاریخ 
و تجربه زیســت و همکاری و یــک قلمرو واحد 
سیاســی، سرگذشــت و خاطرات تلخ و شیرین و 

محمد رضاشاه به تبعیت از پدر خود با برافراشتن دوباره پرچم ملیت تجددخواه باستان گرا، هر سه عنصر 
ملی گرایی مدنی و سیاسی، مذهبی و قومی را از دایره هویت رسمی بیرون و هدف حذف و طرد قرار داد

ŖńĿاĚĤŎ ãوùŘē Ŕįه 
 ʯäőاğùĚē ĖőŘēآ˕

őا÷äŒŞ و þįاþįاʯ˔äŰ با 
 ŔőùĖŒشمŘŕ هĕاŀĄğù

 łİŒŎ ěù ŔőùĚÞĄþŎ و
 ãùĚá ŉŘħù انŰĚċ
þēù Ėīارĕ ãĚâŰر 

 äőاþŎ مانŕ ûŘ×ار×
 Ŕ÷ùرù و با ãوěŘď ŔńĿ

ŕ  äĄŞŋÝماàŒŕ با 
 ÜŞăùĚÝŘŎĕ ĽùĖŕù
ĚĤŎوäŕùŘē Ŕį و 

 ˛ħù با üŕĘŎ ĂþĠő
ďاÝمĕ ĂŋŎ ĂŞر ĕورùن 

 äŊĖمŕ ĕاČŰù و ĂþŞĻ
 ʯاŕ ان آنŞŎ ĂńĿùŘŎ و

 äŕùŘē ŔķوĚĤŎ ĂÝĚď
 ĢþŒċ و čŦğ Ķŋē ùر

 Ŕب ˛Şő رĕ ùر äŋŎ
ĖőĕĚÝ ãارŰ ĢĿùĖŕù
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بالاخــره اهداف و ارزش های مشــترک فراقومی، 
گاهــی جمعی  مذهبــی و زبانــی خــود نوعــی آ
داشــته اند. مفهوم ملی گرایی مدنــی آزادیخواه و 
دموکراتیک، در عین حال که مفهومی برســاخته 
ایرانیــان عصر جدید و جوشــیده از درون جنبش 
بیدار عصر بیداری و مشــروطه طلبی است، ریشه 
گاهی جمعی ایرانیــان از تاریخ و  در یــک خودآ
فرهنــگ کهن سالشــان دارد و از عناصر پایدار و 

پویای آن تأثیر پذیرفته و می پذیرد. 
تطور‌ماهیتی‌هویت‌ایرانی

پیشــینه تاریخی شکل گیری هویت ایرانیان به آغاز 
اســتقرار شــاخه ای از اقوام هندواروپایی در فلات 
ایران برمی گردد.  ســرزمینی که بعــداً با ارجاع به 
خاســتگاه اقوام مهاجر در ناحیه شمال غربی ایران 
کنونــی )ایرانویــج(، »ایــران« نامیده شــد، آن ها 
ترکیبــی بودند از اقوام مســتقل و خودمختاری که 
در قلمروهــای خود بــه کشــاورزی و دامپروری 
اشتغال داشــتند و با هویت های قومی شان )ایلام، 
مــاد، پارس و پارت( شــناخته و از یکدیگر متمایز 
دامــداران کوچ رو  پی درپی  می شــدند. حملات 
به یکجانشــینان کشــاورز، به شــکل گیری نوعی 
اشــرافیت نظامــی انجامیــد و در اثــر آن قدرت 
به تدریــج از شــوراهای ریش ســفیدان قبیلــه بــه 
فرماندهان نظامی منتقل گشــت. بعد از یک دوره 
جنگ و رقابت خســته کننده میان اقوام مختلف، 
اتحادیه های قبایل و پادشــاهی های کوچک پدید 
آمدنــد و در ادامــه جنگ و رقابــت و غلبه نهایی 
پارس ها بر ســایر اقــوام دولت واحــد و مرکزی و 
مطلقه شاهنشــاهی قدم به عرصه نهــاد. اقوام تابع 
دولت مرکزی با حفظ فرهنگ و مناســبات قومی 
خویش اعضاء و تبعه امپراتوری )رعایای شاهنشاه( 
شناخته شــده به مــرور در کلیت هــای »ایرانی« و 
یگانه پرســتان پیرو اهورامزدا شــریک وهم هویت 
شــدند. در این دوره نشــانی از پایبندی و عمل به 
مذهب و شریعت واحد )زرتشتی( دیده نمی شود. 
در دوره ساسانیان بود که موبدان در قدرت سهیم 
شــدند، به کمک ســلطنت، شــریعت زردشتی را 
رواج و تفصیــل داده به عنوان تنهــا آیین مجاز در 
قلمرو ایرانشهر، رســمیت بخشیدند؛ و حضور هر 
آیین دیگری با عنوان »بدآیینی« ممنوع شد. از آن 
پس مردم خود را ایرانی زرتشــتی ســاکن ایرانشهر 
شناختند و از غیرخود متمایز شدند. چندی بعد از 
فروپاشی سلطنت ساسانیان تا زمان روی کار آمدن 
صفویــه، به تدریج اکثریت مردم ایــران، با هویت 
»ایرانی مســلمان«، یا مسلمان ایرانی از دیگر اقوام 

مسلمان و غیرمسلمان متمایز می گشتند. 
از دوران ســلطنت صفویــه تــا پیــش از مواجهــه 
و درگیــری با قدرت هــای مدرن غربــی و ظهور 
رخداد نهضت مشــروطیت، خویشتن را در کلیتی 
مرکــب از ایرانی )وارث و حامــل فرهنگ ایرانی( 
شیعی، ساکن سرزمینی با نظام پادشاهی به تصویر 
می کشــیدند. در آغاز ورود به عصر جدید بود که 
تحت تأثیر تکانه های ناشی از رویارویی دو قدرت 
نامتــوازن سیاســی اجتماعــی و فرهنگــی خودی 

و بیگانــه )فرهنــگ و تمدن مدرن غــرب(، ثبات 
شــکننده و پر از تضاد و تناقض سیاسی اجتماعی 
و فرهنگی موجود برهم خورد و با حرکت به ســوی 
اضمحلال سیاســی و اجتماعی، آشفتگی و بحران 
کلیه شــئون جامعه را فراگرفت. تحت آن شرایط، 
درک ماهیت پدیده جدید )غرب(، علل شکســت 
و تعیین نسبت بین خود و آن ها، ناممکن بود؛ زیرا 
از حــدود هفت قرن قبل از آن )از حکومت ترکان 
سلجوقی به این طرف، به دلیل برقراری »شرایطی« 
که تداوم فرایند »تفکر« و تولید اندیشــه، دستیابی 
به عقلانیتی انتقادی در فهم تاریخ  و روش فهم و 
حل مسئله را ممتنع می ســاخت، عرصه های علم، 
فلســفه، هنر، ادبیات و زبــان به تدریج دچار رکود 
شــدند.  به همین خاطر، ایرانیان دست کم در آن 
مرحلــه، قادر بــه دریافتی کلی از ماهیت انســان 
جدیــد غربــی و علم و فرهنگ و تمــدن مدرن و 
تعیین نســبت آن با کلیــت مؤلفه هــای فرهنگی، 
تاریخی و ســرزمینی خویش نبودند. تا روزی که 
تجربــه شکســت های پی درپــی و غیرمنتظره در 
همــه عرصه های نظامــی، سیاســی و اقتصادی از 
قدرت های حامــل تمدن و فرهنگ مدرن، خواب 
از چشــم ها پرانــد و به زودی بهــت و حیرت اولیه 
جایش را به پرســش از چرایی شکست و ضعف و 
به دنبالش از کیستی و چیستی »ما« و »آن ها« داد 

و این سرآغاز »بیداری ایرانیان« بود. 
 همــراه با آغــاز نهضــت بیــداری و فراهم آمدن 
مقدمــات جنبش مشــروطیت، پرســش از هویت 
و  روشــنفکری  محافــل  در  جدی تــری  به طــور 
نوشــته های  ادبی، سیاســی و فرهنگــی به بحث 
گذاشــته شــد، دیدگاه های مختلفــی در این باره 

مطرح شد؛ و بحث وجدل هایی 
کــه باوجــود گذشــت یــک 
صدســال و اندی از آن تاریخ، 
هنوز هم ادامــه دارد؛ و پایانی 
هم در چشم انداز نزدیک برای 
آن متصور نیست؛ زیرا صحبت 
از هویت در جامعه ای اســت، 
قابل توجهی  تعداد  از  متشــکل 
با فرهنگ ها و سنت های  اقوام 
خــاص و پیروانی از مذاهب و 
آیین هــای متفاوت کــه قریب 
ســه هزار سال اســت در کنار 
هم زندگــی می کنند و همگی 
کــم یا زیاد در شــکل دادن به 
ایفای  ایرانــی  و  ایــران  هویت 
به اضافــه  کرده انــد.  نقــش 
محصولات مــادی و غیرمادی 
فرهنگ و تمــدن مدرن غرب 
به طور روزافزونی با داشــته ها و 

عناصــر بومی مخلــوط و گاه ترکیب یا با آن ها در 
تضاد قرار می گیرند؛ بنابراین بسته به اینکه محققان 
کدام یک  از این عوامل هویت ســاز را عمده کنند 
و مبنا بگیرند تعریفشــان از ایران و ایرانی با دیگری 

متفاوت بوده است.

1( در یک ســر طیفــی از این نظریــات مختلف، 
عوامل متشکله هویت ایرانی در فرهنگ، مذهب، 
تاریخ و سیاســت دوران پیش از اســلام خلاصه 
کید این افراد عمدتاً بر زبان فارســی  می شــود، تأ
سره و عاری از لغات بیگانه، نژاد خالص آریایی، 
نهاد شــاهی آرمانی و نظام شــهریاری است. نزد 
اینان، هر آنچه از ســقوط ساســانیان به بعد، به نام 
اســلام، بر میراث فرهنگی و هویت ایرانی افزوده 
شــده اســت، عناصری بیگانه با فرهنگ و تمدن 
ایران )باســتان( اســت باید پاک ســازی شــوند و 
خلوص نــژادی، زبانی، سیاســی و فرهنگی عهد 
باســتان تجدید  شــود؛  2( در قطب مخالف این 
طیف، دیدگاهی قرار دارد که عوامل هویت بخش 
دوران پیش از اســلام را مرده ریگی زدوده شــده 
از جامعــه، فرهنگ و مذهب و سیاســت ایران و 
ایرانی می پندارد و عوامل هویت بخش مردم ایران 
را در تاریخ، مذهــب، زبان و فرهنگ دوران پس 
از ورود اســلام به ایران، جست وجو می کند و از 
میــان اینان گروهــی که از چهار دهــه قبل به این 
طرف قدرت سیاســی را در دســت دارند، هویت 
ایرانیــان را در فرهنــگ عصر صفویه یعنی تشــیع 
اثنی عشــری محــدود و متعیــن می دانند؛  3( در 
مقابل کســانی هم هســتند که هویت ایرانی را بر 
دو رکن ملی و مذهبی و یا سه رکن ملیت، مذهب 
و مدرنیتــه اســتوار می داننــد. چنان کــه تاکنون 
شــاهد بوده ایم، هیچ یــک از این هــا، از ظرفیت 
لازم بــرای در برگرفتن تمامی اقــوام و گروه های 
اجتماعــی و فرهنگــی ایرانی و برقــراری تعاملی 
خلاق و انتقادی با سنت و مدرنیته،  جهانی شدن 
و مســئله تضادهای طبقاتی  و ارائه نظریه )ســنتز( 
ای راهگشــا در مسائل مزبور 

نیستند.  برخوردارند 
طــرح‌مفهــوم‌ملیــت‌و‌

ملی‌گرایی
همراه بــا اعتلای جنبش ملی 
دریافتــی  مشــروطه خواهی، 
کلــی از مفهــوم »ملــت« و 
آزادی خواهانه  »ملی گرایــی« 
پدید  دموکراتیــک  و  مدنــی 
آمــد و به رکــن اصلی هویت 
مــردم ایــران تبدیــل شــد و 
بدون نیاز به »یکسان ســازی« 
همــه  مذهبــی،  و  قومــی 
اقشــار ملت را متحد ســاخته 
بــرای مقابلــه با ســلطه طلبی 
و  اســتعماری  قدرت هــای 
ســپس امپریالیستی و استبداد 
داخلی بســیج و به  فداکاری 
در دفاع از استقلال و تمامیت 
ارضی میهن، آزادی و قانون اساسی، برانگیخت. 
هم زمان، روایت متفاوتی از ملی گراییِ باستان گرا 
در میــان تعــدادی روشــنفکران تجددخــواه در 
تقابل آشــکار بــا همــه مظاهر فرهنگــی و دینی 
ساســانیان  ســلطنت  فروپاشــی  از  ایران  بعــد 

ĕ ĂŰŘŕ ěù ĂþĐħر 
 ˛ÞĤĄŎ ʯĂğù ãù ŔĸŎاċ

 äŖċŘă ̨ Ń ĕùĖĸă ěùاب
ŌùŘŃù با ŕ àŒŕĚĿا و 

ŕ ĂŒğاē ãاĥ و 
ĚŞÏوüŕùĘŎ ěù äőù و 

 ŔÝ āاوŀĄŎ ãاŕ ŐŞŰآ
 ŉاğ رùĜŕ Ŕğ üŰĚŃ

 äáĖőě ōŕ ارŒÝ رĕ Ăğù
 ōÝ äâمŕ و ĖŒŒÝ äŎ
Űا Űěاĕ ĕر شĕùĕ ˛Þن 

 äőùĚŰù ن وùĚŰù ĂŰŘŕ Ŕب
Ėőù هĕĚÝ Ģńő ãاŀŰù
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کنــده از شــور  رواج یافــت کــه در فضــای آ
آزادی خواهی و مشــروطه طلبی موردتوجه چندان 
قــرار نگرفــت؛ امــا بیــش از یک ســال از عمر 
مجلس دوم نگذشــته بود که رقابت و تنش میان 
جناح های  سیاســی  رادیکال و محافظــه کار در 
داخل و بیــرون مجلس و متعاقب آن، قتل ســید 
عبدالله بهبهانی، اعمال نفوذ برخی ســران ایلات 
و زمینداران بزرگ و مســتبدان پیشین یک طرف 
و بــروز و اوج گیری جنبش های ضد اشــغالگری 
میرزا کوچک خان در شــمال، خیابانی در تبریز 
و کلنل پســیان در خراســان و مخــرب تراز همه 
مداخــلات آشــکار و مخفی سیاســی و نظامی 
دو قــدرت اســتعماری روس و انگلیس، موجت 
بــروز هرج ومــرج، ناامنــی و از هم گســیختگی 
امور، اضمحلال اقتــدار دولت مرکزی و کاهش 
شــدید اثر وجــودی مجلس و انجمن ها شــد؛ و 
به نوعــی ســرخوردگی از جنبــش رهایی بخش و 
ملی گرایــی مدنــی و آزادیخواهانــه انجامید. در 
این وضعیت بود که روشــنفکران ملی باســتانگرا 
بــا این اســتدلال کــه امنیت و »وحــدت ملی« 
مقــدم بر آزادی و دموکراســی اســت و این مهم 
جز در ســایه توســعه و نوســازی )اثباتی گرایانه( 
و ایدئولوژی »ملی گرایی« باســتانی دست یافتنی 
نیســت، به رضاشــاه در جلوس بر مسند سلطنت 
یــاری رســاندند.  تقی زاده که  دیکتاتورمآبانــه، 
کوتــاه زمانــی پیــش از ایــن، زندگــی و مرگ 
یــک ملــت را نه در وجــود و یا عــدم قانون و یا 
گاهی ملی و  استقلال سیاســی صوری بلکه در آ
مســتقل فردی می دید و معتقد بــود که هر عضو 
آن ملــت باید خود یک ملت کامل و بالغ باشــد 
و بی چشمداشــت به حمایت رئیــس و فرمانده، 
رگ هایش از خون اعتمادبه نفس و حاکمیت )بر 
خود( تغذیه کند، با یک چرخش یکصدوهشــتاد 
درجه ای در توصیف رژیم تازه تأســیس رضاشاه 
نوشــت:  »چهارســتون این اســتقلال و تمدن به 
نظر من، وحدت ملی، امنیت و اصلاح دســتگاه 
اداری اســت.« دیگرانــی نظیــر محمود افشــار 
و حســین کاظــم زاده در ایرانشــهر، در آرزوی 
فرمانروایی  مقتدر و مســتبد، ولــی متجدد مانند 
پترکبیر و لنین در روسیه، میکادو در ژاپن و کمال 
پاشا در ترکیه را در سر می پروراندند تا بر دردهای 
آنان مرهم گذارد و سعادت را برایشان »تحمیل« 
کنــد. مرهــم دردها تحولــی که منجــر به ظهور 
شــکاف در جامعه و حــذف جماعت های قومی 
ایرانــی بــه لحاظی و بانــی و فرهنگــی متفاوت، 
از شــمول ملت ایــران و محرومیــت از حق برابر 
مشارکت در اداره امور کشــور شدند. همچنین، 
پافشــاری بر انجام پروژه اسلام زدایی از فرهنگ 
مردم ایران، شــکاف دی گــری در جامعه پدید 
آورد کــه آثار مخرب آن تاکنون محو نشــده اند. 
روشــن بود که این نوع ملی گرایــی، فاقد کلیتی 
اســت که بــا آن بتوان همــه ایرانیــان را همراه و 
وفادار به ارزش های مشترک متحد ساخت و برای 
کســب آزادی، دموکراسی و توسعه درون زا بسیج 

کرد. لذا فروپاشــی آن اقتدار توخالی و شکست 
پروژه توســعه و تجــدد )مدرنیزاســیون( آمرانه و 

مهندسی شده از بالا، دور از انتظار نبود.
در نامتجانــس بــودن ایــن ملی گرایــی خاص و 
نوســازی آمرانــه و اقتدارگرایانــه همیــن بس که 
به محــض ســقوط دیکتاتوری و برداشــته شــدن 
موانــع سیاســی آزادی بیــان و عمــل اجتماعی، 
بلافاصلــه یــک جنبش ملــی دیگر و یــک دهه 
مبــارزه و مقاومت برای احیای قانون اساســی، بر 
پایه ارزش های کلیت پذیر ملی دموکراتیک، پدید 
آمد و بــا آن، دوره پرافتخار دیگــری در مبارزات 
ملت ایران برای کســب آزادی، برابری و عدالت، 
اســتقلال و برقــراری حاکمیــت ملــی و ترقی و 

پیشرفت رقم خورد. 
گاهی  این بار نیز همانند دوران مشــروطه، ضعف آ
و دوراندیشــی از یک ســو و غلبه خودمداری ها و 
اختلافــات و نزاع های درونی و موضع ســکوت و 
بی طرفــی و بعضاً مخالف بخــش بزرگی از جامعه 
روحانیــت ســنت گرا، به عوامل اســتعمار و دربار 
اجــازه داد تا بــا برافراشــتن پرچــم تجددخواهی 
پوریتیویســتی و ملی گرایی باســتانی نژادگرایانه، با 

دومین  نظامــی،  کودتای  یک 
فرصت تاریخی در یک ســده 
اخیــر را برای جهش به ســوی 
توســعه همه جانبــه مردمــی و 
دموکراتیک از کف ملت ایران 

خارج سازند.
اوایــل دهــه 30 هجــری  در 
مقاومت های  آخرین  شمسی، 
برابــر  نیروهــای ملی گــرا در 
دیکتاتوری  شــدید  ســرکوب 
درهم شکســت. شدت فشار، 
نیروها  سرگشــتگی  بــا  همراه 
شــد.  راهبردی  تعلیق  باعــث 
ملی گرایــی مدنی دموکراتیک 
تاریخی  ایفــای نقش  از ادامه 
خود بازمانــد و احیای جنبش 
ملی در مقیاس وســیع توده ای 
عملیــات  شــد.  ناممکــن 
محدود مســلحانه هــم قابلیت 
مقاومت  یک  تبدیل شــدن  به 
نداشــت،  را  تــوده ای  فراگیر 
درازا  به  این وضعیت چنــدان 

نکشــید  که یک اتفاق  غیرمنتظره بی شباهت به 
»صدفه«، به حالت »صبــر و انتظار« پایان داد و 
جبهه ای با پرچم هویت »مذهبی« ســنت گرایانه 
گشــوده گشــت و آیت الله خمینی فقیه و مرجع 
ناهمدل با »ملی گرایی« رهبری توده ها را بر ضد 
ســلطنت و ملی گرایی باســتانی به دست گرفت؛ 
و مذهــب در کلیتی متفاوت از قبــل، )به خاطر 
به کارگیــری ابزار سیاســی و تکنیکی مدرن برای 
متحقــق کردن اهداف ســنت گرایانــه مذهبی(، 
وظیفه بسیج اجتماعی و رهبری مبارزه با سلطنت 
را بــر عهــده گرفت.   در همیــن دوره تاریخی، 

عــلاوه بر ایــران، جنبش هــای ملــی آزادیبخش 
تعدادی دیگر کشــورهای جهان ســوم، یکی بعد 
از دیگری توســط دول اســتعماری و مستبدان و 
مرتجعیان داخلی ســرکوب شــدند. در اغلب آن 
کشــورها نیز خلأ پدیدآمده بــا  نیروهای مذهبی 
سنت گرا پر شــدند. چراکه آنان هم امید خود را 
به ثمربخش بودن تکــرار جنبش های ملی گرا، از 
دســت داده بودند؛ و بیش از گذشــته به صدای 
کســانی گوش دادند کــه از همرنگــی با غرب 
متجدد پرهیز داده به بازگشــت به »داشــته« های 
خودی، »سنت ســلف صالــح« یــا »خویشــتن 
می دیدنــد  چراکــه  فرامی خواندنــد،  خویــش« 
سهمشــان از تجــدد جــز فقــر و محرومیــت و 
حقــارت و طردشــدگی نبــوده اســت و هویت 
»مذهبی« پناهــگاه امــن و دژ دفاعی مأنوس در 
برابر تجاوز دشــمنان خارجی و سنگر مبارزه برای 
دســتیابی دوباره به اســتقلال، عزت و سروری و 

عدالت و آزادی است. 
غافــل از این که »مذهب«، به معنای مکتب فقهی 
و شــریعت، برخلاف دین وتواید،  فاقد ارزش های 
کلیت پذیری اســت که لازمه تحقق همبســتگی 
و همــکاری خلاق میان همه 
و  چندقومــی  جامعــه  افــراد 
چندمذهبی اســت. بــه همین 
که  از  محضــی  بــه  خاطــر، 
حــوزه زندگــی خصوصــی و 
عرصه زیست مدنی، به میدان 
متکفــل  و  منتقــل  سیاســت 
اداره امــور عمومــی جامعــه 
می شــود، هماننــد ملی گرایی 
باســتانی از برقــراری رابطه ای 
متوازن و مبتنــی بر ارزش های 
کلیــت پذیــر )آزادی، برابری 
اقلیت هــای  بــا  عدالــت(  و 
قومــی و مذهبی و دگراندیش 
درنتیجــه  و  می مانــد  عاجــز 
جامعه را دچار چنددستگی و 
تعارضات هویتی می نماید. در 
این گونه مواقع اتخاذ سیاســت 
یکسان ســازی قومی و مذهبی 
که معمــولًا با حذف و طرد و 
ریزش متزایــد نیروهای وفادار 
همراه است، تنها اثرش تشدید 
تضادها و تنش های هویتی و سیاســی و اجتماعی، 
و تضعیــف  تعمیــق شــکاف های درون جامعــه 
چشــمگیر »جامعه مدنــی« اســت. همچنین در 
مواجهه با پدیده جهانی شدن و کاهش اعتبار نظام 
سیاسی مبتنی بر دولت ـ ملت و رشد دوباره هویت 
طلبــی قومی و مذهبــی و یا تعیین نســبتی مثبت، 
انتقــادی و مبتکرانــه با مدرنیته و فرایند نوســازی 
جامعــه و تضمین وحــدت و همبســتگی ملی در 
جامعه و جهانــی گرفتار نابرابری و شــکاف های 
طبقاتی، هر دو هویــت ملی و مذهبی با انواعی از 

تناقضات روبه رو هستند. ■
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هاینریــش مایــر در ایــن دوره ســخنرانی های 
آموزنده را به پرســش های مربوط به تنش های 
سیاســی میان دین و سیاســت معطــوف کرده 
آشــکارکننده  این ســخنرانی ها  برنامه  اســت. 
نگاهی است که به وسیله وقایع یازدهم سپتامبر، 
نســبت به خشــونت بالقوه نهفتــه در دین های 
جهانــی تیزبین شــده اســت. من نیــز به دلیل 
محدودیت های تخصصــی ام مایلم این نگاه را 
به ســوی خودمان رهنمون ســازم و به جای نان 
مغذی بازنمایی ]رخدادهای[ تاریخی، ســنگ 
خشــک تأملاتــی طــرح واره را عرضــه کنم. 
نخســت از دیدگاه تئوری سیاسی معاصر، چند 
کلیــدواژه هنوز مورد مناقشــه تصورات لیبرالی 
از نقــش جماعت هــای دینــی در دولت های 
دموکراتیــک قانون بنیــاد را گــرد خواهم آورد 
و ســپس بالطبع تنهــا به شــکلی تزگونه متذکر 

خواهم شــد چگونــه فلســفه غربی که 
گاه و وکیل  امروزه چونان مفســر خودآ
روشنگری سیاســی ظاهر می شود، خود 
در این وضعیت2 ویژه غربی درگیر است.
1.‌شــهروند‌دینــدار‌در‌دولــت‌

سکولار
پس از انتخاب نخســتین رئیس جمهوری 
منتخــب مصر بــه روشــی دموکراتیک، 
تیتــر ]روزنامه ها[ این گونــه بود: »محمد 
مرسی اســلام سیاسی را در دســتیابی به 
بزرگ ترین پیروزی خــود یاری می کند. 
او ارزش های غربی را رد می کند.« )زود 

دویچه تسایتونگ، 26 ژوئیه 2012(.
در اینجا بــا چه رویکردی از »ارزش های 
غربــی« ســخن گفتــه می شــود؟ یــک 
فرهنــگ، ارزش هایــی همچــون آزادی 
در  را  خداترســی  و  برابــری  صلــح،  و 
سلســله مراتبی دیگــر از یــک فرهنــگ 
دیگر قــرار می دهد. اینکه مُرســی روش 
پــی  را  اخوان المســلمین  ســخت گیرانه 
می گیــرد یــا آنکــه رئیس جمهــور تمام 
مصریان، یعنی شیعیان، مسیحیان قبطی و 
شهروندان ســکولار نیز خواهد بود، بسته 

به آن اســت کــه آیا او آزادی دینــی و دیگر حقوق بنیادی قانون اساســی 
لیبــرال را تنها یک ارزش یا همچون اصول می انــگارد. اگرچه اصولی که 
به گونه ای عقلانی بنیان نهاده شــده اند نیازمند کاربســتی منعطف نســبت 
به زمینه و زمانه هســتند، اما بر مبنای دعوی خود، برای همگان معتبرند و 
]بنابراین[ از همان نگاه نخســت با ارزش های فرهنگ های دیگر در نسبتی 

تنش آمیز قرار ندارند.
در غرب نیز مشــروعیت حاکمیت سیاسی بر اســاس مبانی حقوق طبیعی 
در آغاز با تصور ســاختمان کیهان3 و دولت شــهر،4 سپس با وحی خدایی 
ناجی یا با اندیشــه های عینیت یافته خدا در جهان در هم  تنیده بود. نخست 
حقوق عقلانی مدرن، آن اصولی را که در انقلاب های قانون اساسی سده 
هجدهم به اعتباری ایجابی دســت یافته بودنــد از زیر بارِ گران برهان های 
متافیزیکــی و دینی این آموزه هــای »جامع« رها ســاختند. از این دیدگاه 
محدود بشرمدارانه5، دموکراسی و حقوق بشر برای جوامع مدرن، با هم دو 

ســتون به هم پیوسته مشروعیت حاکمیت سیاسی را می سازند.
مــن ]در اینجا[ نمی توانم به کوشــش های ]انجام شــده از نظرگاهِ[ حقوق 
عقلانــی برای عرضــه برهان بپــردازم، اما می خواهم نوع برهــان را یادآور 
شــوم. این نوع برهان می توانــد خویش را 
از متــن جهان نگاره های6 جامــع رها کند، 
به محض اینکــه ما میان ایده عدالت و ایده 
خیر بَریــن )اعلی( تمایز بگذاریم و یکی را 
وابســته دیگری نســازیم، پس از آن، دیگر 
نظــم عادلانه معطوف به یک  شــکل نمونه 
از زندگی نخواهد بود که اســتوار در گیتی 
یا در تاریخ رســتگاری جای گرفته اســت. 
]بلکه[ به جای آن، نظرگاه عدالتی که به امر 
خیر مشــخص و منضم بود به وسیله اندیشه 
تجریدی شمولیت و دربرگیرندگیِ بی اجبار 
افراد آزاد و برابری جایگزین خواهد شد که 
بــه آری و نه گفتن ]و بنابراین پذیرش یا رد 

امور[ توانا هستند.
مهــم چرخــش از تصــور محتوایــی یک 
زندگــی از دیدگاه هستی شــناختی نیک و 
ممتاز به ســوی ایده روش مشورتی است که 
بر اساس آن، مشارکت کنندگان خود نظمی 
عادلانــه را پی می ریزند. اشــخاص آزاد و 
برابر باید در یک  روند ]خود-[ مرکززدایی7 
پیش رونده، هریک بر اساس درک و تلقی 
کــه از خــود و جهــان دارنــد دریابند که 
چــه چیزی به طور  یکســان برای هریک از 

سیاست و دین1

äمŞďر ĖمĐŎ ʲنùĕĚáĚب
ĝاŎĚابŕ ŐáرŘŰ

 ĂŞķوĚĤŎ ĜŞő ûĚĻ رĕ
 ĝاğù Ěب äğاŞğ ĂŞمÝاď

 ěاĻر آĕ äĸŞþį ŁŘńď äőاþŎ
با ŘĨăر ğاĄēمان ŖŞÝان3 

و ĕوĂŊ شĞÐğ 4ʯĚŖ با 
وő äŰùĖē äďاŰ äċا با 

 ŔĄĿاŰ ĂŞŒŞķ ãاŕ ŔĤŰĖőù
ĕ ùĖēر Ŗċان ĕر ĖŞŒă  ōŕه 

 äőŦńķ ŁŘńď ĂĠĔő 
ĕŘب
ĖŎرنʯ آن äŊŘħù رĕ ŔÝ ùر 
 äğاğù نŘőاŃ ãاŕ ûŦńőù
 ãارþĄķù Ŕب ōŕĖČŕ هĖğ
 ĖőĕŘب ŔĄĿاŰ Ăğĕ äابČŰù
 ãاŕ انŕĚن بùĚá ˑبار ĚŰě ěù

 ŐŰù äŒŰĕ و äÞŰĜŞĿاĄŎ
ċاĶŎˇ رŕا   ̍ãاŕ هěŘŎآ

ĖŒĄēاğ
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آنان خوب است. این جداســازیِ مفهومیِ امر 
عادلانه از امر والا، اعتقاد مشروعیت را از تاریخ 
رســتگاری و جهان نگری هــای گیتی شناســانه 
مستقل ســاخت و بدین وسیله نخســت اندیشه 
یک قدرت دولتی ســکولار را ممکن کرد. در 
غــرب، مطابق با این امر جدایــی نهادی دولت 
و دین در شــکل های بســیار گوناگون توافقاتِ 
مبتنی بر حقوق کلیســایی کم و بیش به واقعیت 

پیوسته است.
امــا ســکولار شــدن قــدرت دولتــی به معنای 
سکولار شدن جامعه شــهروندی نیست. ]روند 
سکولارســازی[ در امریــکا از آغــاز نیز چنین 
هدفــی نداشــته اســت. این امــر به ویــژه برای 
شــهروندان دیندار، وضعیــت متناقضی را پدید 
می آورد. گرچه قانون های اساسی لیبرال فضای 
آزادِ برابــری را بــرای همــه جماعت های دینی 
)بــا لحاظ کــردن آزادی دینی ســلبی( تضمین 
می کننــد، اما هم زمــان از نهادهــای دولتی که 
برای اجتمــاع تصمیم هایی الــزام آور می گیرند، 
در برابر تأثیرگذاری سیاســی جماعت های دینی 
قدرتمنــد محافظت می کننــد. نتیجه این امر آن 
اســت که همان کســانی که به صراحت بدان ها 
اختیار داده می شــود به دین خــود عمل کنند و 
زندگی مؤمنانه ای داشــته باشــند، در نقش خود 

کشــور  شــهروند  به عنــوان 
دموکراتیکی  فرآینــد  در  باید 
مشــارکت کنند که نتیجه آن 
از هر عنصر هم آمیخته با دین 

تهی نگه  داشته خواهد شد.
به  پاســخی کــه لائیسیســم 
]تناقض هــای[  از  این گونــه 
بندهــای دوگانــه8 می دهــد 
نیســت.  رضایت بخــش 
جماعت هــای دینی تــا آنجا 
کــه در جامعــه شــهروندی 
نقشــی حیاتی بازی می کنند 
نباید از سپهر عمومی سیاسی 
تبعید  عرصــه خصوصــی  به 
شــوند، چراکه یک سیاست 
بــه همان ســان به  شــورایی9 
اســتفاده عمومــی از عقــل 
وابســته  دینــدار  شــهروندان 
اســت که به استفاده عمومی 
از عقل شهروندان غیردیندار.
تیــز  و  تنــد  نــوای  اگــر 
صادقانه  نظرهای  چندآوایی10 
شــوند،  ســرکوب  نبایــد 
پــس همچنیــن نبایــد نقش 
مشارکت دینی در ]پاسخ به[ 
پرســش های پیچیده اخلاقی 
مانند ســقط  جنین، کمک به 
]بیماران  خودخواســته  مرگ 
دســت کاری  درمان ناپذیر[، 
از  در ژن های موروثی ]پیش 

تولد نوزاد[ و همانند آن ها درست در همان بن، 
ریشــه خواست ســازی11 دموکراتیک قطع شود. 
شهروندان دیندار و جماعت های دینی باید آزاد 
باشند که در سپهر عمومی نیز خود را به گونه ای 
دینی پدیدار ســازند و از زبان دینی و برهان های 

مطابق با آن بهره گیرند.
البته در یک دولت ســکولار، شهروندان دیندار 
باید بپذیرند که محتــوایِ مهمِ نظریات آن ها از 
دیدگاه سیاســی، پیش از آنکه بتواند به دســتور 
کار ارگان هــای تصمیم گیری دولتی راه یابد، به 
گفتمانــی همه فهــم و آزاد از اقتدارهای ایمانی 
ترجمه شود. درواقع باید تا اندازه ای یک صافی 
بین جریان های ارتباطاتی رها و وحشــی ســپهر 
عمومی از یک سو و از سوی دیگر مشورت های 
رسمی بنا شود که به تصمیم های الزام آور جمعی 
منجــر می شــوند، چراکه تصمیم هــای مصوب 
دولت باید بتوانند بــه زبانی باز و فهم پذیر برای 

همه شهروندان بیان و توجیه شوند.
بــا ایــن همه این پرســش طرح می شــود که در 
اســاس تحت چه شــرایطی شــهروندان دیندار 
کــه نگرش هــای هنجارینشــان در بنیان هــای 
ایمانــی آن ها ریشــه دارد، می تواننــد پیامدهای 
ناشــی از شــرط ترجمه را بپذیرند. درســت در 
دین های ســرزنده خشونت بالقوه ای نهفته است 
کــه نبایــد بــا جرقــه رقابت 
شود،  شــعله ور  جهان بینی ها 
همان هایــی که در زیر ســایه 
پدید  اساســی  قانون  حمایت 
می آیــد. اگر نظــم مبتنی بر 
بایستی  لیبرال  اساســی  قانون 
مشــروعیتی  مدعــی  بتوانــد 
همزیســتی  یــک  از  فراتــر 
مداراگرایانــه12 باشــد، بایــد 
قانــون  اصــول  عقلانیــت 
اساسی برای همه شهروندان، 
دیندار  شــهروندان  ازجملــه 
باشــد.  مجاب کننــده  نیــز 
ســتیزهای دینی آنگاه به این 
پایه مشــترک یورش نخواهند 
برد کــه اعتقــادات ایمانی با 
قانون  بنیان های  بــه  وفاداری 

اساسی در تناقض نباشند.
بنا به گفته جــان رالز، دولت 
از  ایــن رو  از  بایــد  لیبــرال 
شهروندان دیندار بخواهد که 
بنیادین  اصــول  هریک  آنان 
ســکولارِ و بنا بــر ادعا، تنها 
مبتنی بر عقلِ دموکراســی و 
مبنای  بر  را  قانون بنیاد  دولت 
اعتقاد خود مســتدل کنند و 
آن را »همچون یک واحد«13 
در متن این پس زمینه ایمانی 
نمونه  به عنوان  گیرند.  به کار 
چنین  کاتولیــک  کلیســای 

انطباقــی را در اصول ایمانی خود در شــورای 
دوم واتیــکان؛ یعنی در ســال های دهه 60، در 
سده گذشته به انجام رسانده است. تصویر این 
واحد آشکار می کند چگونه شهروندان دیندار 
می تواننــد آن اولویت عینــی را که تصمیم های 
سیاســی گاه در برابــر اعتقــادات بنیادین دینی 
مدعــی هســتند بــا اولویت ذهنــی و وجودی 
اعتقــادات ایمانی همســاز کنند کــه درنهایت 

برای آن ها نقش تعیین کننده دارد.
دولت لیبــرال بــا بنیادگرایی دینــی جمع ناپذیر 
اســت. در این ســتیز هیئتی از مدرنیته در برابر 
هیئت دیگری از آن می ایستد که چنان واکنشی 
در برابر روندهای ریشــه زدای مدرن سازی پدید 
آمده اســت. دولت لیبرال می تواند آزادی دینی 
برابر شــهروندانش و به طورکلی حقوق فرهنگی 
برابــر را فقــط بــه این شــرط تضمیــن کند که 
آنان تا حــدی از ]پیله[ زیســت جهان یکپارچه 
جماعت هــای دینــی و خرده فرهنگ های خود 
بــه درآیند و به فضای باز جامعه مشــترک مدنی 
وارد شــوند. از ســوی دیگر فرهنــگ اکثریت 
نیز اجــازه ندارد که اعضای خــود را در تصور 
تنگ نظرانه یک »فرهنگ راهبر«14 که مغرورانه 
حق انحصاری قدرت تعریف فرهنگ سیاســی 
کشــور را از آن خــود می دانــد، زندانی کند. 
دادگاه ایالتی کلــن در حکم خود درباره مجاز 
بودن عمل ختنه مســلمانان )و یهودیان( این امر 
را مدنظر نداشــته است که در این میان هم زمان 
با شهروند شــدن مســلمانان تا حدی »اسلام« 
نیز شــهروند فرهنگ سیاسی ما شده است و از 

این رو »به آلمان متعلق است«.15
 تمامی شــهروندان کشور در نقش قانون گذاران 
دموکرات بــه یکدیگر حق بنیادین امنیتی را عطا 
می کنند که تحت آن، همگی می توانند در مقام 
شهروندان جامعه هویت فرهنگی و جهان نگرانه 
خــود را حفظ و در گســتره عمومی بیان کنند. 
این نســبت بیــن دولــت دموکراتیــک، جامعه 
مدنــی و اســتقلال خرده فرهنگــی، کلید فهم 
دو انگیزه مکملی اســت که سکولاریست ها و 
چندفرهنگ گرایانِ رادیــکال به غلط جمع ناپذیر 
می دانند. خواســت عمومیت گرایانه روشنگری 
سیاســی تازه بــا به رســمیت شــناختن منصفانه 
خواســت های ویژه گرایانــه برخاســته از طــرحِ 
]ماهیتِ[ خودِ اقلیت های دینی و فرهنگی است 

که برآورده می شود.
با این دریافت دولت ســکولار از خود است که 
غرب از دیگر مناطق جهان متمایز می شــود. در 
ایــن میان، وضعیت پسااســتعماری و جابه جایی 
روابــط قــدرت سیاســی در جهان ]نیــز[ ما را 
مجبــور می کند نگاه هایــی را جدی بگیریم که 
فرهنگ های دیگر بر مــا می افکنند. اینان غرب 
را بــه رگه های کوته نگرانه عمومیت ســازی های 
گاه می کنند و  اروپامحــور بــه ایــن ترتیــب آ
به یــاد ما می آورنــد که فتوحات امپریالیســتی و 
وحشــی گری اســتعماری و جنایت هایی به نام 

ĕوŉùĚþŞŊ ĂŊ با 
 äŒŰĕ äŰùĚáĕاŞŒب

 ŐŰù رĕ 
Ăğù ĚŰĘÏاő Ķمċ
 ŔĄŞőرĖŎ ěù äĄøŞŕ ĜŞĄğ

 ãĚâŰĕ ĂøŞŕ ĚبùĚر بĕ
 ŔÝ ĖĄĠŰù äŎ آن ěù

 ĚبùĚر بĕ äĤŒÝùان وŒ×
 ãùĕě ŔĤŰر ãاŕĖőرو

ĖŎرن ğاĖŰĖÏ ãě آĖŎه 
 ŉùĚþŞŊ ĂŊوĕ 
Ăğù

 äŒŰĕ ãĕùěآ ĖőùŘă äŎ
 ĢőùĖőوĚŖش ĚبùĚب

 ŁŘńď äŋÝرŘį Ŕو ب
 Ŕب ĮńĿ ùر ĚبùĚب äâŒŕĚĿ

 ĖŒÝ ŐŞمĬă ĭĚش ŐŰù
 5ŔŋŞÏ7 ěù ãĖď اă انőآ ŔÝ

 Ŕ×ارÐÞŰ انŖċ ĂĠŰě
ċماŕ ĂķاäŒŰĕ ã و 

 ĕŘē ãاŕ àŒŕĚĿ هĕĚē
 ěبا ãاĬĿ Ŕو ب ĖŒŰرآĕ Ŕب

 äőĖŎ ÛĚĄĤŎ ŔĸŎاċ
ĖőŘش ĕرùو
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هنجارهــای16 والاتر ما نیز انجام شــده اند. ما از 
پیدایش ]سکولاریســم[،  اروپایی زمینه  نظرگاه 
به عنــوان نمونــه سکولارشــدن قــدرت دولتی 
را همچــون پاســخی صلح آفریــن به خشــونت 
جنگ هایــی دینی درمی یابیم، اما در نقاط دیگر 
جهان، برعکس، نخســت ســاخت دولت ملی، 
تفــرق مذهبــی، یعنی دفــع و ســرکوب متقابل 
جماعت های دینــی را پدید آورد که تا آن زمان 
کم و بیــش به گونه ای صلح آمیــز و به هر حال 
در کنار یکدیگر در آشتی می زیستند. علاوه بر 
این شکل های ابهام آمیز مختلط و همزیستی های 
شــک برانگیز قــدرت دولتی و دینی کــه ما از 
وجودشــان در دیگر نقاط جهان شــکوه داریم 
یادآور دفاع ســخت کلیسای مســیحی در برابر 
دولت لیبرال و نیز مبارزه طولانی بر ســر رهایی 
آموزش عمومــی و حقوق خانــواده از دخالت 

کلیساست.
از ســوی دیگر، نســبی گرایی نیــز نتیجه گیری 
غلطــی از ضــرورت انتقــاد از خــود اســت. 
تصادفی نیســت که معترضان در سراســر جهان 
از زبان دموکراسی و حقوق بشر بهره می گیرند. 
غــرب به عنــوان مشــارکت کننده در گفتمــانِ 
میــان فرهنگــی به یقیــن تنهــا یکــی از چندین 
مشــارکت کننده اســت. مــا بایــد در این نقش 
بــه رفتــاری غیردگماتیک و آمــاده یادگیری با 
تمدن هایــی عادت کنیم که با روندهای تکاملیِ 
به کل متفاوتی به معاصــران یک جامعه جهانی 

ویژگــی  کــه  تبدیل شــده اند 
مدرنیته هــای چندگانــه17 بر آن 
حک  شده اســت، اما ما تنها بر 
گاهانه از  مبنــای دفاعــی خودآ
خواســت های جهان رواست که 
می توانیــم از برهان های دیگران 
فهم  کــور  نقطه هــای  دربــاره 
خود در کاربســت اصول خود 

بیاموزیم.
2.‌بیانِ‌زبانیِ‌امر‌مقدس

به نظر من خوانشِ تک ســو نگر 
ِسکولاریســتیِ قــدرت دولتــی 
ایــن  از  یکــی  سکولارشــده 
کــه  اســت  کــور  نقطه هــای 
را  اشــتباهی  جبهه هــای 
می گشــاید. دولت لیبــرال باید 
به صداهــای دینی در گســتره 
عمومی تــا آنجا کــه می توانند  
سهمی در ســاخت دموکراتیک 
نظــر و خواســت شــمار آینــد 
ایــن رو،  از  خوشــامد گویــد. 
باید از شهروندان  قدرت دولتی 
ســکولار بخواهــد در مواجه با 
دینــداری کــه در  شــهروندان 

گســتره عمومــی با آنــان برخــورد می کنند به 
آنــان نه تنها به عنوان شــخص احتــرام بگذارند، 
بلکــه آنــان را چونــان مشــارکت کنندگانی در 

پراکسیس مشــترک بهره گیری عمومی از عقل 
شــهروندان کشــور جدی بگیرند. ]درون مایه[ 
این خواســت این است که شــهروندان سکولار 
نبایــد روی خود را بر این امــکان ببندند که در 
زبان موضع گیری هــا و ابراز نظرهای دینی طرح  
شــده، شاید بازتاب شــهودهای پس زده خود را 
بازشناســند و بنابرایــن در آن هــا درون مایه های 
حقیقت بالقوه ای را کشــف کنند که می توانند 
در اســتدلالی عمومی و رها از وابســتگی دینی 

ارائه شوند.
درســت در هیئت اندیشه پســامتافیزیکی است 
که فلســفه می تواند در تغییــر رویه یک قدرت 
دولت ســکولار سهمی ادا 
کند که دریافتی خشــک 
خــود  از  جزم گرایانــه  و 
دارد، چراکه فلســفه خود 
در  و  غربــی  تاریــخ  در 
ســکولار  دولت  پیدایــش 
درگیر بوده اســت. من در 
می توانم  داده شده  فرصت 
کوتاه بــه این درگیری تنها 
تعمیم یابنده  بسیار  تز  با سه 
اشــاره کنم. طرح این تزها 
ناگزیر،  ایــن کوتاهــی  به 
در بهتریــن حالــت ]تنها[ 
]بیشتر[  بحث  به  می توانند 

برانگیزاند.
یادآوری‌ نخست:‌ تز‌
نقــشِ‌نظــام‌قدســی‌
در‌ادغــام‌اجتماعی،‌
ایــن‌امــر‌را‌قابل‌فهم‌
می‌کنــد‌که‌چــرا‌آن‌
ن‌ ســیو ا یز ر سکولا
کــه‌ دولتــی‌ قــدرت‌
در‌غــرب‌بــه‌وقــوع‌
اســت،‌هنوز‌ پیوسته‌
بــه‌معنــای‌نقطــه‌عطفــی‌نگران‌کننده‌

است.
مراسم های آیینی گویا از همان آغاز شکل هایی 

از زندگیِ نوع انســان را کــه در معرض تهدید 
تجزیــه ]اجتماعــی[ بوده انــد با منبــعِ کمیابِ 
می کرده انــد.  تأمیــن  اجتماعــی  همبســتگی 
معناهای سربه مهر، یعنی معانی که فقط به گونه 
کُنِش گفتــاری18 متجلی ]در آن ها[ و ســپس با 
اســطوره ها رازگشایی و تفســیر می شده اند. از 
این دو، یعنی مراســم های آیینی و اســطوره ها، 
نظامی قدســی برآمده اســت که در هیئت های 
دگرگون شــده بازتابانــه تــا بــه امروز اســتمرار 
یافته اند. مردم شناســی به ما آموخته اســت که 
در جهان، نگاره های ریشــه دار در مراســم های 
آیینیِ جوامع پیش از شــکل گیری فرهنگ های 
بــزرگ، چگونــه مفهوم های خویشــاوندی که 
به گونه ای شــهودی با آن آشــنا بودند به دانش 
انباشــته درباره جهان یاری رســانده است. در 
هریــک از این جامعه ها به یک تفســیر از خودِ 
جمعــیِ تثبیت کننــده هویــت پردازش  شــده 
اســت. بدین گونه مواجهه قدسی با قدرت های 
رستگاری بخش )مارتین ریزِبروت19( در خدمت 
همبستگی اجتماعی بود و هنگامی که در آستانه 
هزاره سوم پیش از تولد مسیح، جوامعی پدیدار 
شــدند که دولت آنها را ســازمان دهی می کرد، 

هنوز این کارکرد را حفظ کرده بود.
ایــن امری بدیهی نیســت که در ســرزمین های 
پادشــاهیِ فرهنگ هــای بــزرگ آغازین، یکی 
برای همگان عمــل می کرد. از این رو، هم زمان 
بــا حاکمیت سیاســی نیاز به مشــروعیت نوینی 
پدید آمد که نخســت تبارشناســی اســطوره ای 
فرمانروا و آیین های دولتی به آن را پاسخ می داد. 
بهره گیری از نظام مقدس برای ادغام سیاســی، 
 گونه ای به هم آمیختگی سمبلیک دولت و دین 
را پدیــد آورد که ما تا امروزه مفهــوم مبهم امر 
سیاســی را بر آن بــار می کنیم. این همزیســتی 
رســتگاری و فرمانروایی )یان آسمن20( در میانه 
هزاره نخســت پیش از میلاد مســیح با پی ریزی 
دین های شناخته شده بزرگ جهانی فقط تا آنجا 
فسخ می شــود که فرمانروایان ]نیز[ اینک تحت 
همــان حاکمیت اقتدار ماورایــی قرار می گیرند 
که مشــروعیت خویش را بدان مدیون بودند ]و 
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بنابرایــن[ می توانســتند بر مبنای همــان قانون ها 
مورد انتقاد قرار گیرند.

نخســت انقلاب های قانون اساسی سده هجدهم، 
حلقه پیوند هزاران  ساله رســتگاری و فرمانروایی را 
در فرانسه به گونه ای رادیکال تر از امریکا شکستند. 
اقتدار مشــروعیت بخش  انقلاب هــا  این  نخســت 
را آن چنــان از خــدا به خرد انســانی تغییــر دادند 
کــه فراخواندن بــه یــک توانایی طبیعیِ مشــترکِ 
همــه انســان ها توانســت کفایــت کند تــا جامعه 
دچــار تفرقــه مذهبی یــا متکثــر را ورای مرزهای 
]عقیدتــی[ جماعت هــای دینــی، از نظر سیاســی 
متحد کند. ]پیامدهای[ لرزش برخاســته از جدایی 
ادغــام اجتماعــی که تــا آن زمان کنــش جمعی 
کنشــگران دولتی در آن به هم می پیوست، از نظام 
]مشــروعیت بخش[ قدســی تا به امــروز همچنان 
تأثیرگذار اســت و در پیشــگفتار قانون های اساسی 

]بسیاری از کشورها[ پژواکی معتدل یافته است.
تز‌دوم:‌گسست‌از‌شکل‌های‌قدسیِ‌
بــر‌مبنــای‌ مشــروعیتِ‌فرمانروایــی،‌
قطب‌بنــدی‌غربی‌میان‌ایمــان‌و‌علم‌

تبیین‌می‌شود.
-کنفوســیوس گرایی،  دور  شــرق  دین هــای 
دائوئیسم و بودیسم- نیز همچون افلاطون گرایی، 
جهان نگاره هایی کیهان شناســانه می ســازند که 
تعمق، آموزش و مراقبه را چنان از راه رستگاری 
متمایز می کنند و با یک رفتار اخلاقی منطبق بر 
آن پیوند می زنند. در این راه رستگاری معرفتی، 
دانایی و دانش هنوز یک ]نظام نظری و عملی[ 
یگانــه را تشــکیل می دهنــد. ایــن یگانگی از 
نظرگاه جامعه شــناختی در رابطه شاگرد- استاد 
دانا بازتــاب می یابد. در برابر خدای قانون گذار 
اخلاقــی و در تاریخ دخالت گر اســرائیل که با 
قوم خود پیمان رســتگاری می بندد، با یک راه 
رســتگاری ارتباطی21 که از مسیر وحی و نیایش 
می گــذرد و نیــز رفتــار اخلاقی کــه منطبق بر 
شــیوه زیست شرعی است. مســیحیت پولسی22 
در ســرزمین های امپراتــوری روم در وضعیتــی 
قرار داشت که یزدان شناســان آغازین را مجبور 
می کرد هم زمــان موضعی بازاندیشــانه در برابر 
جهان نگاره های متعلق به دوران محوری23 اتخاذ 
کند که در دو جبهــه متضاد رقابت می کردند: 
در برابــر یهودیــت و نیــز دیــن فرهیختگی لایه 
بالایی جامعه روم. پدران افلاطون گرای کلیســا 
خــود را چونان فیلســوفانی بهتر می دانســتند و 
راه هایی یافتند تا اعتقــاد خود را با حفظ هدف 
وحی  شده ]به مســیح[ با راه رستگاری معرفتی 
یونانیان همسان ســازند. در روندهای اندیشگی 
گوســتین تا تومــاس، البته فقط بر  پیچیده، از آ
مبنــای یک تفکیک آشــکار میــان محتواهای 
ایمان و دانش توفیق یافتند که دو ســنت بزرگ 
پیشــین را در یک نظام اقناع کننده با هم ترکیب 
کردند. در این راه، دانــش که در مرتبتی فروتر 
از ایمــان قرار گرفتــه بود ویژگــی دانایی و راه 

رستگاری بودن خود را از دست داد.

نخســت در پی »انقلاب نومینالیســتی« بود که 
قطب بندی برای ما آشــنای ایمان و دانش پدید 
آمد که در هیــچ فرهنگ دیگری این چنین بارز 
شــکل نگرفت. این امر از دیدگاه درون الهیاتی 
بیــان خویــش را در تکامــل به ســوی نهضت 
اصــلاح دینــی یافــت. هم زمــان بــا وانهــادن 
ساختار فرجام شناســانه متافیزیک بی اعتبارشده 
ارسطویی، علوم طبیعی مدرن، پیوند درونی خود 
را با آموزه مســیحی رستگاری از دست دادند و 
فلســفه مدرن به اتحادی مبتنی بر تقســیم کار با 
این دانش های نوین به شناخت شناســی، حقوق 
عقلانــی و اخلاق عقلانی بســان هســته اصلی 
پسامتافیزیکی عقب نشینی  اندیشه  تشکیل دهنده 
کرد و در پایان، فلسفه عملی با عزیمت از وضع 
روح24 ]و بــر مبنای خرد[ انســانی، راه را برای 
]پی افکندن[ مبانی مشروعیت اعمال حاکمیت 

سیاسی مستقل از دین هموار کرد.
تز‌سوم:‌از‌دیدگاه‌تبارشناسی‌اندیشه‌
پسامتافیزیکی‌که‌این‌چنین‌کلی‌به‌آن‌
اشاره‌شد،‌نســبت‌های‌خویشاوندی‌
گوناگونی‌]میان‌این‌اندیشه[‌از‌یکسو‌
با‌ســنت‌های‌]وحیانــی[‌یکتاپرســتانه‌
و‌از‌ســوی‌دیگــر‌با‌متافیزیــک‌یونانی‌

آشکار‌می‌شود.
 فلســفه در هیئــت پســامتافیزیکی خــود نیــز 
می مانــد؛  ]باقــی[  بی ثبــات«25  »اندیشــیدن 
فلســفه رشته ای علمی نیســت که بر یک مبنای 
روش شناســی مشخص  شــده یــا یک گســتره 
موضوعی معین  شده تعریف شود، اما با علوم در 

لغزش پذیرگرایانه  گاهی  آ این 
و غیرشــکاکیت گرایانه سهیم 
اســت که گزاره های حقیقی 
گفتمانی  آزمــون  یــک  باید 
آورنــد.  تــاب  را  نامحــدود 
بی اعتبــاری  به معنــای  ایــن 
ایقان های شهودی و بدیهیات 
یا  کــه  اســت  بی واســطه ای 
به گواهــی حقایــق وحیانی یا 
نگرش  ذات،  دیــدار  مراقبه، 
آن  هماننــد  و  روشــنفکرانه 
مبتنــی هســتند و از ایــن رو، 
از ایــن یــا از آن راه، جریان 
برهان هــا را ]بــا ارجــاع بــه 
متوقف  غیرعقلانی[  اقتداری 
می کننــد. از ســوی دیگــر، 
فلســفه بــا آموزه هــای دینی 
رابطــه  آن  در  متافیزیکــی  و 
برجســته با خود ما مشــترک 
اســت، رابطه ای که به محض 
آنکــه فلســفه خــود را چنان 
مواد  تأمین کننــده  کارخانــه 
از  دریابــد  شــناختی  علــوم 

کف مــی رود. درحالی که علــوم توجه خود را 
به گونــه ای انحصاری به گســتره موضوع خود 

معطــوف می کنند، فلســفه نه تنها به شــناخت، 
بلکــه به روشــنگری نیــز علاقه مند اســت و از 
این رو بــه این نیز کــه یک  تکه دانــش نویافته 
درباره جهــان چه معنایی برای ما دارد، فلســفه 
خود را وقف هم کنشــی بین دریافت ]انسان از[ 

جهان و دریافت از خود می کند.26
این اندیشه پســامتافیزیکی خود را به متافیزیک 
یونانــی پیوند داده و در تــداوم آن گام می زند، 
به عنوان نمونه هنگامی که سوژه های بازشناسنده 
معرفــت کنش  گفتــاری، ســخنگو و کنشــگر 
را؛ یعنی دانــش اینکه آدمــی چگونه داوری ها 
را انجــام می دهــد و آن ها را مســتدل می کند، 
چگونــه اهــداف مدنظــر را پــی می گیــرد و 
اجــرا می کند، چگونــه اصطلاحــات زبانی را 
می ســازد و به گونه ای ارتباطی استفاده می کند، 
موضــوع ]خود[ می ســازد و آن هــا را به  نحوی 
عقلــی بازســازی می کنــد، اما در مســیرهای 
تبارشناختی دیگر، این نشــانه ها ]ی پیوستگی[ 
کمتــر مشــهودند. از نظرگاه تاریــخ مفهوم ها، 
روند یونانی ســازی مســیحیت تیغی دو دم بود. 
کوشــش هایی که برای بیــان گزاره های ایمانی 
همچون مرگ عیسی بر صلیب، تثلیث پدر، پسر 
و روح القــدس یا توجیــه غیرقابل پذیرش فردیت 
در برابر خــدا، با مفهوم هــای متافیزیک یونانی 
انجام شــدند، به گونه ای متقابل بر خود فلســفه 
تأثیر نهادند. ازآنجایی که یزدان شناسان از دوران 
گوستین بر روشن سازی غیرهمسان ساز مفاهیم  آ
زننده محتواهای اعتقادی پای می فشــردند، در 
نهان، حساســیتی به کل غیریونانی برای ویژگی 
تجربه هایی بیــدار کردند که 
خــود بازتابانــه و در عمــل، 
تاریخــی  اســتفاده  مــورد 
و ارتباطــی بودنــد، امــا بــا 
مفهوم هــای هستی شــناختی 
یک متافیزیــکِ ذات گرایانه 

قابل دستیابی نبودند.
یزدان شناســی بــا ابزارهــای 
بیــانِ  فرآینــد  آن  مفهومــی 
زبانــیِ امــر قدســی را که با 
اســطوره آغاز شــده بود پی 
فلســفه  آغــاز  در  گرفــت. 
خمــوش  شــریکی  فقــط 
بــود، امــا از ســده هجدهم 
بدین ســو با کارگردانی خود 
یزدان شناســی  درون مایه های 
را در مفاهیم بنیادی اخلاق و 
فلسفه تاریخ جذب می کند. 
کانت و هگل می خواســتند 
دینی  سنت  حقیقت  محتوای 
را بــا مفاهیــم فلســفی بیان 
کننــد. در تشــخیص بحران 
و ازخودبیگانگــی با هگلیان 
جوان ایــن فرآینــد ترجمه، بیشــتر ناخواســته، 
ادامــه می یابد. در تغییــر نظرگاهی که فلســفه 
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اگزیستانسیال و پراگماتیسم از چیستی چیزها به 
چگونگی انجــام رفتار کنش گفتارانه با جهان و 
خویشتن در پیش گرفته اند نیز نفوذ معناشناختی 
همانندی آشکار می شــود. سمینارهای مشترک 
هایدگــر و بولتمــن یــا تجربه های دینی کســی 
چون ویلیام جیمز نشــان گر همین امر هســتند. 
دینــی  نویســندگانی  کی یــرکگارد  زمــان  از 
همچون یوشــیا رویس، ارنســت بلــوخ جوان، 
والتــر بنیامین، امانوئــل لویناس یــا مارتین بوبر 
تا حــدودی از جایگاهی دیگــر، درون مایه های 
ســنت های مذهبی را از صافی فلســفی مفاهیم 
گذراندند. این نویســندگان فلسفی می خواستند 
درون مایه هــای دینــی را از ویژگــی انحصاری 
]مربوط به[ خاستگاهشان از یک جماعت دینی 
مشــخص بپیرایند تا آن ها را به گســتره عمومی 

وارد کنند.
بازنگری چنین روابط موروثی می تواند دریافت 
فلسفه را از خود در نسبت های کنونی اش با علم 
و دیــن تغییر دهد. از اینجا نه یک تز، بلکه یک 

توصیه منتج می شود:
فلســفه نباید اجــازه دهد تــا رشــته های ارتباط 
گفت وشــنودی با دین گسسته شــود. چراکه ما 
نمی توانیم بدانیم، آیا فرآیند تا امروز-تا برساختن 
این مفاهیم به وسیله ژاک دریدا- ادامه دار ترجمه 
توانایی های معانــی دینی ار ج نایافته به مفهوم های 

اندیشه پسامتافیزیکی به پایان رسیده است یا نه.
دریافــت  گفت وشــنودی  رابطــه  بــه  توصیــه 
کارکردگرایانــه از دین را طــرد می کند. چراکه 
تــداوم احتمالی آن نفوذ معناشــناختی که من از 
دیدگاه فلسفی بدان اشــاره کردم، نه پیش فرض 
می گیرد کــه این گفت وگو یک بــازی با جمع 
صفر اســت و نه از آن وابســتگی فلســفه به دین 
از این راه اســتنتاج می شــود. من تنها این مسئله 
را طرح می کنم که شــاید در رونــد پیش رونده 
فلسفیِ بیانِ زبانی امر قدسی دو کمبودی جبران 
شــوند که در ادامــه خواهد آمد و مــن آن ها را 

به عنوان نقایص اندیشه پسامتافیزیکی می دانم.
با توجه به چالش هــای فراپیچیده جامعه جهانی 
در شــرف پیدایش احســاس می کنم نخســت، 
این امر نامعلوم اســت که آیــا منابع یک اخلاق 
عقلانــی که از کف نرفتنی، امــا تنها در حدی 
ضعیف برانگیزنده ]کنــش اخلاقی[ اند، کافی 
هســتند؛ اخلاقی عقلانی کــه درنهایت نیز باید 
مبنای ادغام ]اجتماعــی[ مبتنی بر حقوق قانون 
اساسی در جوامعی به طور گسترده سکولارشده 
قرار گیــرد. این اخــلاق گرچه اجــازه دارد با 
یــک دعــوی جهان روایانــه ظاهر شــود و این 
نقطــه قوت آن اســت، اما برای کنش همبســته 
فقــط می تواند به گونــه ای غیرمســتقیم، با امید 
و انتظــار بــه هم رأیــی انباشــتی از تصمیم های 
فردی بــا فراخواندن وجدان هر فــرد ]به کنش 
اخلاقی[ موظف ســازد. »گســتره هدف ها«ی 
کانــت سرشــتی عقلی دارد و اعضــای خود را 
دیگر، بســان جماعت جهانی مؤمنان، با اجرای 

مشــترک اعمال متحد نمی سازد. دوم، من با در 
نظر داشــتنِ عارضه های چندلایه زیست جهانیِ 
یک ســرمایه داری که خود جهانــی تام و تمام 
شــده اســت و سیاســت را خلع ســلاح کرده 
و فرهنــگ را تنزل داده اســت، از این مســئله 
نگرانم که شکســت باوری27 عقــل که در خود 
فلســفه می بالد توان آن را برای اســتعلا از درون 
گاهی  به کلی مســتهلک کند و نیروی کشش آ
هنجارینــی را بفرســاید کــه ]به ســوی هدفی[ 

فراسویِ هر وضعیت کنونی رود.■

پی‌نوشت:
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agnose der Gegenwart. Verlag C.H. Beck. 
München.
ایــن کتــاب درواقــع حــاوی مجموعه ســخنرانی های 
بازنگری شــده ای اســت کــه به همــت موقوفــه کارل 
فریدریــش زیمنــس در مونیــخ، اندیشــمندانی بنــام 
دربــاره دیــن و سیاســت در ایالات متحــده )هانــس 
اولریــش گومبرشــت(، دولــت، کلیســا و مؤمنــان در 
روســیه )گرگوریرل. فریزه(، دین و سیاســت در اسلام 
)حیلــل فرادکین(، تئوکراســی در یهودیت )پتر شِــفر(، 
و  تقدس بخشــی  گامبیــن(،  )آ فرمــان  باستان شناســی 
تقدس زدایــی )هانس یوآس( و سیاســت و دین )یورگن 
هابرمــاس( ایراد کرده اند. آنچــه در پی می آید برگردان 
ســخنرانی یورگن هابرماس اســت. آنچه درآمده است 
و نیــز پانویس ها )به جــز پانویــس 25( از نگارنده اند. 
عبارت ها و واژگانی که در متن آلمانی به شــیوه ایتالیک 
)خوابیده یا مورب( چاپ شده اند، در متن فارسی نیز به 

همین گونه متمایز شده اند.
2. Konstellation
3. Kosmos
4. Polis
5. anthropozentrisch

6. گرچــه واژه Weltbild )تصویر جهان، جهان نگاره( 
Weltanschauung )جهان بینــی( در گفت وگوهای  و 
هــر روزین به جــای یکدیگر نیــز بــه کار می روند، اما 
جهان نگاره، درواقع تصویری از جهان اســت که یک 
جهان بینــی ترســیم می کند؛ اولی نگاره اســت و دومی 

نگرش.
7. اصطــلاح مرکززدایــی یــا دقیق تــر خودمرکززدایی 
Dezentrierung از روان شناســی کودک و رشــد وام 
گرفته شــده اســت. ژان پیاژه با این اصطلاح مرحله ای 
از رشــد کودک را مشــخص می کند که در آن کودک 
بر خود مرکزانگاریِ تک بعدی کودکانه خویش چیره و 
بــه دریافت دو یا چند بُعد از چیزها مانند طول، عرض و 
ارتفاع و نیز ابعاد رخدادها توانا می شــود. با روند پیوسته 
رشد توانایی های شــناختی و خود مرکززدایی، سرانجام 
کودک می تواند به توانایی فهــم نظرگاه دیگری و بدین 
ترتیــب برقراری روابط اجتماعی، دوســتی و نیز توانایی 

داوری اخلاقی دست یابد.
8. تعهدهــا یا بندهای دوگانه double bind اصطلاحی 
اســت برگرفته از دانش ارتباطات و بــه وضعیتی دلالت 
می کنــد کــه در آن فــرد به دلیــل دریافــت هم زمــان 
علائــم و پیام های متناقض دچار ســردرگمی، ناتوان از 
عمــل یا حتی دوپارگی شــخصیتی و روان گســیختگی 
)اســکیزوفرنی( می شــود. تناقــض این پیام ها همیشــه 
آشــکار نیســت. به عنوان نمونه در پیامی گفتاری )لایه 
نخســت پیام( از دریافت کننده پیام خواســته می شــود 
یــک عمل معیــن را انجام دهد، اما پیام دهنده با شــیوه 
مشــخصی از جمله بندی و بیان گزاره پیام، فراز و فرود 

صدا و حالت چهره یا بدن )لایه دوم پیام(، همراه با پیام 
نخســت، پیام دیگری نیز می فرســتد که با پیام نخست 
در تناقض اســت و از این رو فرد ســرگردان و در اجابت 
پیام درمی ماند. یک نمونه ســاده ازاین گونه پیام ها: »تو 
اجازه داری هر کاری دوست داری انجام دهی، اما مرا 
مأیوس نکن!« و یک نمونه به ظاهر علمی: »شــما برای 
کنترل با کمترین هزینه چنــد نمونه برداری از کالاهای 
خریداری شــده انجام دهیــد، اما به  هر حــال مدیریت 

خواهان اطمینان کامل از سلامت کالاهاست!«
سیاســت  بــه  می تــوان  را   deliberative Politik  .9
رایزنانــه، شــوربنیان، مشــورتی، شــوروی یا شــورایی 
برگردانــد. بنــا بــر هابرمــاس در دریافت لیبــرال، تنها 
 )Willensbildung( کارکــردِ فرآینــدِ خواست ســازی
دموکراتیــک، مشروعیت بخشــیدن بــه کاربــرد قدرت 
سیاســی اســت. بر مبنــای دریافــت جمهوریخواهانه، 
خواست ســازی دموکراتیک دارای کارکردی بنیادی تر، 
یعنــی برســاختن جامعه، چنان جامعه سیاســی اســت. 
برگــزاری انتخابات درواقع، تجدید حیــات و یادآوری 
این کنش بنیان گذارانه اســت؛ اما شرایط خواست سازی 
عقلانــی سیاســی نباید فقــط در انگیزه هــا و بنیان های 
تصمیم های فردی، بلکه همچنین در ســطح اجتماعی، 
یعنــی فرآیندهای نهادینه شــده رایزنــی و تصمیم گیری 
جســت وجو شــود. این فرایندهــا را می تــوان همچون 
قاعده ها، قراردادها، آرایش و ساماندهی نهادی دانست 
که بر سلایق و ترجیحات )Präferenzen( تأثیر می نهند 
و موضوعات، اطلاعــات و دلایل را آن چنان طبقه بندی 
می کنند کــه در بهترین حالت، تنهــا داده های معتبر از 
صافی مشاوره و تعامل منصفانه و گفتمان عقلانی گذر 
و نقشی تأثیرگذار در تصمیم گیری بازی می کنند. روش 
شــورایی و رایزنانه بر گفت وگو بر پایه برهان و استدلال 
به گونه ای شــفاف و در ســپهر عمومــی، برابری امکان 
گفتن و شــنودن، رایزنــی رها از اقتدارهــا و اجبارهای 
بیرونــی و تصمیم گیری عقلانی بر مبنای اکثریت مبتنی 
اســت و تفسیر نیازمندی ها را نیز دربرمی گیرد. از این رو 
هسته اصلی سیاســت عقلانی چیزی جز کاربرد اخلاق 
گفتمانی در گســتره سیاست نیســت. تنها پس از آنکه 
در یک چنین فضای گفتمانی، »پیکار برای به رســمیت 
شناخته شدن« لایه ها و گروه های گوناگون اجتماعی به 
فرجام می رسد، نهادهای سیاسی یک نظام دموکراتیک 
می توانند با طــرح علایق، منافع و اهــداف مختلف در 
پارلمان، به بررســی و گفت وگو درباره آن ها و در پایان 
تصمیم گیری بپردازند. از این رو نتیجه سیاســت شورایی 
را می تــوان قدرتی دانســت که از راه ارتبــاط گفتمانی 

تولید شده است.
10. Polyphonie

11. فرآینــد مدیریــت حــل یــک مســئله و به طورکلی 
هرگونه هدف گذاری و روند دســتیابی به آن در ادبیات 
دانش های مدیریت و سیاست در کشورهای آلمانی زبان 
Meinungs- (به طورمعمــول بــه فازهــای نظرســازی 

 ،)Willensbildung( خواست ســازی   ،)bildung
تصمیم گیــری )Entscheidungsfindung(، اجــرای 
تصمیم )Entscheidungsdurchsetzung( و در پایان 
کنترل و مقایســه دســتیافت ها با اهــداف و در صورت 
لزوم بهینه سازی فرآیند تقســیم می شود. خواست سازی 
سیاسی عبارت از روندی است که در آن امری در سپهر 
عمومی به عنوان یک هدف سیاســی شناخته می شود و 
خواســت جمعی برای دســتیابی به آن از طریق تصمیم 
سازی دموکراتیک شــکل می گیرد. مهم ترین نهادهای 
مؤثر درخواست ســازی سیاســی، نهادهای جامعه مدنی 
و به ویژه احزاب سیاســی هســتند. قانون اساسی آلمان 
کید کرده اســت:  در ماده 21 به صراحت بر این نقش تأ
»احزاب درروند خواست ســازی سیاسی مردم مشارکت 

می کنند.«
12. modus vivandi
13. Modul

رهبــر،  راهبــر،  فرهنــگ  اصطــلاح   Leitkultur  .14
هدایت کننده یا مســلط نخستین بار را بســام طیبی، استاد 
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ســوری- آلمانی علوم سیاســی و اسلام شناســی به سال 
1996 برســاخته و به کاربرده شــد. بنا بر نظر او، فرهنگ 
راهبر بایستی از مدرنیته فرهنگی بجوشد. بدین معنا که بر 
دموکراسی، لائیسیسم، ارزش های روشنگری، حقوق بشر 
و جامعه مدنی مبتنی و به وحدت گروه های قومی و دینی 
مختلف بر پایه ارزش های فوق توانا باشد. او در برابر جامعه 
چندفرهنگی بر »فرهنگ اروپایی راهبر« پافشاری می کند 
و بر آن است که در غیاب چنین فرهنگ مسلطی، اروپا به 
دلیل مهاجرت ملت ها و مؤمنان دین های مختلف، در آینده 
شاهد ستیزهای قومی، دینی، بنیادگرایی و نیز یهودستیزی 
وارداتی خواهد بود. او بر آن است که اگر آلمان ها خواستار 
ادغام اجتماعی مهاجران هســتند، گریزی از تعریف یک 
فرهنــگ راهبر و ادغام آنان از ایــن راه ندارند، چراکه هر 
هویتــی یک فرهنــگ راهبــر دارد. این اصطــلاح را در 
بحث های سیاســی روز به ویژه سیاســتمداران حزب های 
راست میانه سوسیال مســیحی و دموکرات مسیحی در برابر 
مهاجران اســتفاده کردند و گاه هنوز نیز می شــود. راست 
کید بر فرهنگ آلمانی بــه عدم امکان ادغام  افراطــی با تأ
اجتماعی مهاجران حکم می دهد. طیبی سپس ناخشنود از 
بهره جویی نیروهای راست از آنچه او فرهنگ راهبر نامیده 
بود، گفت که او بد فهمیده شــده اســت. نیروهای چپ، 
سبزها، سوسیال دموکرات و روشــنفکرانی چون هابرماس 
هــم از آغاز با این اصطلاح و بینش نهفته در آن برخوردی 
انتقادی داشــته اند و در برابر آن، پذیرش قانون اساســی را 
به عنوان گونه ای قرارداد اجتماعی کافی می دانستند و فشار 
نیروها و احزاب راســت را بر مهاجران برای همسان سازی 
خود )Assimilation( بر گونه فرهنگ و شــیوه زیســت 
اکثریت مسلط را نمی پذیرفتند. در همان سال ها هابرماس 
در این باره نوشــت: »در یک کشور دموکراتیک مبتنی بر 
قانون اساسی، اکثریت نیز مجاز نیست فرم زندگی فرهنگی 
خود را، آنجایی که از فرهنگ مشــترک سیاســی متفاوت 
اســت، به نام به اصطلاح فرهنگ راهبر بــه دیگران دیکته 

کند.«
 Vgl. Jürgen Habermas: Die Zukunft der 
menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer 
liberalen Eugenik?, 2002, S. 13
15. هابرمــاس در اینجــا به رخداد زیــر و پیامدهای آن 
اشــاره و در برابــر آن موضع گیــری می کند: در ســال 
2010، در شــهر کلن آلمان خانواده ای مســلمان فرزند 
پسر خود را نزد پزشک مسلمانی می برند تا او فرزندشان 
را ختنــه کند. ختنــه به آســانی و بدون مشــکل انجام 
می شــود، اما دو روز پس از انجام ختنــه والدین به دلیل 
خونریــزی زخم ختنه به بیمارســتان مراجعــه می کنند. 
دادســتانی از موضوع باخبر می شــود و به دادگاه ایالتی 
شــکایت می بــرد. دادگاه ایالتی کلــن در حکم صادره 
ein-( »2012 ختنه را گونه ای »جراحت ساده  در ســال
می دهــد.  تشــخیص   )fache Körperverletzung
دادگاه بــر آن بــود که عمــل جراحی ختنــه از دیدگاه 
حقوقــی حتی با وجــود موافقت والدین نیــز توجیه پذیر 
نیســت، چراکه این جراحی در خدمت سلامتی کودک 
نبوده و ضرورتی پزشــکی نداشته است و در این مورد، 
حق کودک بر ســلامت جســمی و تندرســتی خود، بر 
حــق والدین بر تربیــت و پرورش کــودک و نیز آزادی 
دینی آنــان ارجحیت و اولویت دارد. دادگاه اما از کیفر 
پزشــک چشم می پوشد؛ چراکه او به اشــتباه می پنداشته 
اســت که ختنه به دلایل دینی، منطبق بــا قوانین حقوقی 
اســت و به دلیل عدم اجماع ادبیات حقوقی در این باره، 

امکان پرهیز از این اشتباه را نداشته است.
Vgl. https://openjur.de/u/433915.html
 در ادامــه بحث هایــی کــه من جمله با طــرح »فرهنگ 
راهبر« اوج گرفته بودند، روشــنفکران و نیروهای سیاسی 
راســت گرا که فرهنــگ آلمانی را میــراث دار یهودیت و 
مسیحیت می دانستند، این رخداد و نیز حکم دادگاه را در 
کنار بسیاری دیگر از آداب و آیین های مسلمانان همچون 
ذبح شــرعی بهانــه ای قرار دادنــد که در متن سیاســتی 
ضــد مهاجــران، باز ادعــا کنند که برخــلاف یهودیت و 
مسیحیت، اسلام به فرهنگ و جامعه آلمان متعلق نیست.

16. Normen
17. multiple modernities

موضــع   objektivierende Einstellung  .18
عینیت دهنــده، تشــریح کننده امــری در جهــان عینی 
است و در برابر performative Einstellung موضع 
انجام دهنده یا کنش گفتاری قرار می گیرد. درحالی که 
اولی بر نســبت سوژه-ابژه دلالت می کند )کسی بر آن 
اســت که چیزی یا کسی واجد ویژگی x است(، دومی 
نســبت بین الاذهانی و سوژه-ســوژه را مراد می کند و 
از این رو، مبنای به رســمیت شــناختن یک ادعای معتبر 
به عنوان زیربنــای یک هم رأیــی )Konsens( عقلانی 
اســت. ارزش ها، هنجارها و الگوهای رفتاری می توانند 
به عنوان امری عینی و معتبر تلقی شــوند؛ اما این اعتبار 
می تواند ناشــی از قدرت، خشــونت و مالکیت باشــد 
و به ضــرورت ناشــی از مفاهمــه بین الاذهانی نیســت. 
آنگاه کــه فــرد از هنجارهای »عینــی« فاصله می گیرد 
و بــا دیگری بــه گفت وگو آغــاز می کنــد، از موضع 
عینیت دهنــده دور می شــود و به موضــع انجام دهنده 
درمی آیــد. صفــت Performative بــه بیانی اطلاق 
می شــود کــه تنها تشــریح امــری عینی نیســت، بلکه 
هم زمان نشــان دهنده تغییر آن نیز هست؛ به عنوان نمونه 
هنگامی کــه گفته می شــود »من مایلم به شــما تبریک 
بگویم« یا »ســخن را آغاز می کنــم«، درواقع هم زمان 
فعل و کنش تبریک و آغازیدن نیز انجام گرفته اســت. 
از ایــن رو می تــوان Performative را در مقــام اســم 
بــه فعل گفتــار و یا کنش گفتــار و در حالت صفتی به 

برگرداند. کنش گفتاری 
جامعه شناســی  اســتاد   ،Martin Riesebrodt  .19
دانشگاه ژنو و نویســنده کتاب آیین و وعده رستگاری 

.)Cultus und Heilsversprechen)
دین شــناس،  باستان شــناس،   Jan Assmann  ،  .20
و  هایدلبــرگ  دانشــگاه های  اســتاد  و  فرهنگ پــژوه 
کنستانس. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2018 به 
او و همســرش Aleida Assmann تعلق گرفت. این 
دو واضــع نظریه حافظه فرهنگی هســتند که بر مبنای 
مفهوم حافظه جمعی موریس هالبواکس پرورده شــده 
اســت. حافظه فرهنگی عبارت از سنت زنده ای است 
که در درازنای ســده ها و شــاید هزاره ها، نسل به نسل 
تکرار و پرورده شــده و در نگاره ها، متن ها و رسم ها و 
آیین ها نقش بســته است و دریافت ما از خود، جهان، 
تاریخ و زمان را شکل می دهد. مفهوم حافظه فرهنگی 
به مفهوم کهن الگوهای کارل گوستاو یونگ نزدیک، 
اما در تمایز با آن، بیشتر بر فرهنگ و نه زیست شناسی 
و روان شناسی بنیان شــده است. هابرماس در اینجا به 
کتابی از یان آســمن به نام رســتگاری و فرمانروایی- 
یزدان شناسی سیاســی در مصر باستان، اسرائیل و اروپا 
Herrschaft und Heil - Politische Theolo-)

gie in Altägypten, Israel und Europa( اشــاره 
می کند. این کتاب درواقع پاسخی است به این پرسش 
اصلی که نســبت دین و نظم سیاســی چیست. آسمن 
نظریــه خــود را در رویارویی با نظریه کارل اشــمیت 
(Carl Schmitt( می پــرورد. اشــمیت بــر آن بود که 
مفاهیم بنیادین آموزه سیاســت و دولت، همان مفاهیم 
عرفی شده یزدان شناختی هســتند. او دلیل نگون بختی 
جهان معاصر را در گسســت این دو و کوشــش برای 
بنیان سیاســت بر پایه عقل عرفی می دید. یان آســمن 
نخست مرزهای تاریخی و فرهنگی نظریه اشمیت را که 
بیشتر به غرب مسیحی محدود می شود، درمی شکند و 
چشــم انداز تاریخی بررســی خود را تا مصر باستان و 
اسرائیل می گســترد و ســپس تلاش می کند با اتکا به 
زبان شناختی  دین شــناختی،  باستان شناختی،  یافته های 
و منابع دیگر مصر باســتان نشــان دهد کــه مفاهیمی 
همچــون فرمانروایی )حکومــت(، جامعه و جماعت، 
قانون و عدالت برخلاف آنچه اشــمیت می پنداشــت، 
مفاهیمی سیاســی اند که جامه تصورات یزدان شناختی 
دربرکرده انــد. او بــر آن اســت کــه با ظهــور توحید 
موسوی نظم سیاسی-یزدان شــناختی جهان زیر و زبر 

می شــود، پیوند فرمانروایی و رســتگاری می گسلد و 
فرمانروایــی و حکومت و به طورکلی تمامیت فرهنگ، 
موضوع و ابژه سنجش و انتقاد و دگرگونی و بازسازی 
می شوند. توحید توراتی که دســت فرمانروایی دنیوی 
را از در اختیــار داشــتن رســتگاری کوتــاه کرده بود 
نمی توانســت از رونــد تکامــل دین هــای چندخدایی 
مصر باســتان، میانــرودان و کنعــان پدید آیــد، بلکه 
نتیجــه کنش یــک عاملِ برانــدازِ بیــرون از این روند 
اســت. این عامــل در زبان تورات وحی نامیده شــده 
اســت، اما آســمن آن را در گستره سیاســی شناسایی 
می کند: تحت  فشــار طاقت فرســای دولت های بزرگ 
آشور و بابل در سده هفتم پیش از میلاد مسیح، پیمان 
با خدا ایده ای بود که می توانســت به بنی اســرائیل در 
دستیابی به حد مشــخصی از استقلال و خودمختاری 
یاری کنــد. می تــوان این گونه نیز اســتدلال کرد که 
حتی پیش تــر، هنگامی که دولت یهــود را بابل از بین 
بــرده بود یــا بعد تر، هنگامی کــه اســتانی ایرانی بود، 
یهودیان با ایــده حکومت الهی راهی می یافتند تا حتی 
در وضعیت شکســت برای خود یک هویت سیاســی 
بنیان کنند. یهودیان در دوران اسارت در بابل تدابیری 
اندیشیدند که هویت و همبستگی آنان را حفظ و حتی 
نیرومندتر کنند. توحید )Monotheismus( از یکسو 
پیوند حکومــت و فرمانروایی دنیوی و رســتگاری را 
گسست، اما از سوی دیگر، خود بارها در سایه الوهیت 
پیونــد نویی میان این دو برقرار کرده اســت. در نگاه 
آســمن هنگامی که قدرت دینی و دنیــوی با یکدیگر 
همســو یا یکی می شــوند، دین توحیدی توان انتقادی 
و رهایی بخشی خود را از دست می دهد و تمامیت گرا 
و بنیادگرا می شــود. از این رو دین باید قدرت دنیوی را 
به گونــه ای انتقادی همراهی کند، اما آن را به تصاحب 

خود درنیاورد. نگاه کنید به:
Assmann, Jan: Monotheismus als politische 
Theologie. Verfügbar auch unter.
https://core.ac.uk/download/pdf/95622218.
pdf
21. kommunikativ
22. Paul the Apostle

23. مفهوم دوران محوری را نخستین بار کارل یاسپرس 
در کتــاب آغاز و انجام تاریخ به کار برده اســت. پیش 
synchro- (از او آلفــرد وبر از همگاهــی دوره جهانی 
nistischen Weltzeitalter( سخن گفته بود. یاسپرس 
در برابر تاریخ نگری ناسیونالیســتی و اروپامحور، دوره 
زمانی هشــتصد تا دویست ســال پیش از تولد مسیح را 
دوران محوری تاریخ انســان می داند. به گفته او، از نظر 
فرهنگی، انســانی که امروزه می شناســیم در این دوران 
پدیــد آمده اســت. انســان در این دوران به هســتی در 
تمامیــت آن، به خود خویش و بــه محدودیت های خود 
گاه می شــود؛ بی کرانگی و زایندگــی گیتی و ناتوانی  آ
خویش را درمی یابد و از رهایی و رســتگاری می پرسد. 
در ایــن دوران اســت که به عنــوان نمونه کنفوســیوس 
و لائتســو در چیــن و بــودا در هنــد می زیســته اند و 
همان جاســت که نخستین اندیشــه های شکاکی گری، 
مادی گری، سوفســطاگری و نیهیلیستی پدید آمده اند، 
در ایران زرتشــت ظهور کرد و از پیکار نیک و بد سخن 
گفت و فلســطین عرصه ظهــور پیامبران یهــود و یونان 
شاهد اندیشــه ورزی هومر و فیلسوفانی چون پارمنیدس 

و افلاطون بود.
24. Geist
25. nicht-festgestelltes-Denken

26. علم گرایــی کــه بــه نــام یک فلســفه علمــی تنها 
گزاره هــای علــوم طبیعــی را معتبر می داند کوششــی 
متناقض است؛ چون باید موضعی بازتابی، یعنی موضعی 
که فلســفه را از علوم متمایز می کند بگیرد تا این تمایز را 
انکار کند و اجازه دهد، دریافت خود با دریافت جهان 

مصرف شود. )هابرماس(
27. Defätismus/ defeatism
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کتاب تحول سیاسی گفتمان شیعه در ایران پایان نامه 
دکترای جمیله کدیور اســت که بــه راهنمایی دکتر 
حسین بشیریه نوشته شده و انتشارات طرح نو آن را به 
چاپ رسانده است. نویسنده این سطور ابتدا به شرح 
و توصیف دیدگاه نگارنده پرداخته و سپس در سیزده 
محور، انتقادهای خود به این دیدگاه را بیان می کند.
شرح‌و‌توصیف‌دیدگاه‌نویسنده‌کتاب

کتاب به هشــت فصل تقسیم شده است: به غیر از 
فصل اول که به طورکلی به گفتمان دیرینه شناسی و 
تبارشناسی می پردازد و روش پژوهش خود را شرح می دهد، کدیور رویکرد خود را 
در بخشی از کتاب، نظریه گفتمان و در بخش دیگری تبارشناسی می داند؛ بدون 
اینکه به تفاوت های آن دو نگاهی داشته باشد. هفت فصل بعدی، گفتمان سیاسی 
شــیعه در هر دوره را شرح می دهد و سپس در سه زیرفصل به ترتیب در زیرفصل 
اول ســؤال های اصلی و پاســخ اندیشــمندانه، در زیرفصل دوم مفاهیم و احکام 
و گزاره هــای قالب در آن دوره و درنهایت بررســی عوامل مؤثر در شــکل گیری 
گفتمان را شرح می دهد. در هر دوره تاریخی پرسش هایی مطرح می شود و مفاهیم 
و احکام و گزاره های غالب آن دوره بر مبنای این ســؤال ها ارائه می شــود. هفت 
فصــل کتاب به ترتیب عبارت اســت از: 1. آغاز عصر غیبت تا صفویه؛ 2. عصر 
صفویه؛ 3. سقوط صفویه تا آغاز قاجار؛ 4. از ابتدای قاجار تا مشروطه؛ 5. عصر 
مشروطه؛ 6. عصر پهلوی؛ و 7. عصر جمهوری اسلامی. یکی از این دوره ها بسیار 
بزرگ اختیار شــده و از عصر غیبت تا دوره صفویه یعنی چندین سلسله پادشاهی 
را در برمی گیرد و بقیه دوره ها به جز فصل آخر سلســله های پادشاهی شناخته شده 
در تاریــخ اســت. در این مقاله بــه بخش جمهوری اســلامی و عصر پهلوی آن 
نمی پردازم؛ زیرا نیازمند مقاله مستقلی است. به این ترتیب نویسنده به طور ضمنی 

این پیش فــرض را دارد کــه در هر دوره تاریخی، شــیعه 
گفتمانی سیاسی ســاخته اســت. در این کتاب به کرات 
به مواردی همچــون ویژگی های حاکم، چگونگی تعامل 
باحکام و حکومت، ضــرورت حکومت در عصر غیبت 
پرداخته شده است که همه آن ها در رابطه با حکومت الهی 
است. دوره مشروطه و دوره جمهوری اسلامی دو دوره ای 
هســتند که بیشترین صفحات کتاب را به خود اختصاص 
داده اند. پرســش های اصلی و پاسخ های اندیشمندانه در 
برخی از این دوره ها بیشتر شبیه به هم هستند و سعی شده 
از فقهــای دوره به خصوصی که ذکر آن رفته مثال هایی از 
جمــلات در تأیید نظر محقق محترم آورده شــود. درباره 
فصل ســوم مطرح  شده که ســؤالی وجود ندارد و بنابراین 
پاســخی هم نیاز نبوده است. ایشــان روش خود را تحلیل 
گفتمان و تبارشناســی فوکویی معرفی کرده اند با این حال 

کتاب تا به حال مورد نقد جدی قرار نگرفته است.

1-‌نقد‌به‌کار‌بردن‌واژه‌گفتمان‌برای‌تفکر‌سیاسی‌شیعه
آرامش دوســتدار2 در نقد استفاده گســترده از گفتمان در ایران، یادآور می شود این 
مفهوم که مفهومی عمیق و فلســفی است در ایران کاربرد گسترده و دلبخواهی یافته 
اســت و هر چیزی را بر آن بار می کنند. از نظر او اســتفاده از این واژه به دلیل بیرون 
بودن ایران از حوزه اندیشه اروپایی و ایجاد احساسی کاذب درباره هم سنخی فرهنگ 
ما و فرهنگ غرب درســت نیســت. راقم این ســطور از این منظر چندان با آرامش 
دوســتدار موافق نیســت. گفتمان در هر جامعه ای و در هر بازه زمانی کاربرد دارد. 
چنان کــه فوکو آن را برای گفتمان دکارت در چهار ســده پیش از خود به کار برد، 
اما نمی توان از گفتمان ســخن گفت بدون اینکه در بازه زمانی مورد اشاره، بحرانی 
وجود داشــته باشد که مسئله ای بسازد و گفتمان آن مسئله ها را حل  کند یا اینکه در 
آن دوره دیگری )به نظر پولانزاس غیریت( وجود داشته باشد، اما مشخص نباشد که 
مثلًا تشیع چگونه این دیگری را می سازد، چگونه او از طرد برای هویت دادن به خود 
بهره می برد و تنها به این بسنده کرد که گزاره ای وجود دارد و برای پاسخ به آن گزاره 
گفتمان فوکویی کرده ام. اتفاقاً این گفتمان بیشــتر درون جامعه شیعیان و آن هم در 
صدر شــکل گیری آن بوده اســت که مربوط به زمانی است که هویت شیعه ساخته 
نشده است، چون گفتمان بیش از هر چیز در صدد کسب هویت است و هنگامی که 
هویت حاصل آمد کمتر طرد »دیگری« برای تحقق هویت خود نیاز اســت. مثلًا 
جدال سخت غلات و مفّوضه را علیه عبدالله بن ابی یعفور و هواداران او از نزدیکان 
امام صادق )ع( می توان نشانگر یک گفتمان در نظر گرفت که نخست سعی کردند 
عبداللــه و هواداران او را به مثابه »دیگری« بســازند و بــرای همین منظور آن ها را 
مرجئه شیعه لقب دادند )رجال کشی، 246( و با نادیده گرفتن حمایت امام صادق )ع( 
از او حتی او را به هواداری از بنی امیه متهم کردند و البته در این مســیر رویدادهای 
تاریخی نیز به کمک گفتمان سازی می آید، کما اینکه یک سده بعد گفتمان مفوضّه 
به یاری اثبات امامت برای امام جواد هفت ساله )در 203 هجری( آمد که اتفاقاً موفق 
هم بود )حسین مدرســی طباطبایی، ترجمه هاشم ایزدپناه، 1393، ص 82(. بعداً به 
این موضوع اشــاره می کنم که چگونه پروبلماتیک امام جواد 
هفت  ساله به کمک مفوضّه آمد تا بتوانند گفتمان خود را پیروز 
کنند. این گفتمان به شکل دیگری بین غلّات و مفوضه و فضل 
بن شــاذان نیشابوری نزدیک به نیم قرن بعد در زمان امام حسن 
عســکری نیز رخ داد. با این حــال در این گفتمان هیچ تحولی 
بــه معنی تغییر کیفی رخ نداده، بلکه این دیدگاه تکمیل شــده 
است. در بند بعد به نقد استفاده از واژه تحول در عنوان کتاب 

کدیور هم می پردازم.
2-‌نقــد‌نســبت‌دادن‌تحول‌به‌گفتمان‌سیاســی‌

شیعه
نخســت باید اشــاره کنم که می توان از تحول گفتمان ســخن 
گفت. تحول به معنی رشــد کیفی ناگهانی و گسســت3 است 
که کاملًا با گفتمان هماهنگ است. در گفتمان نقطه گسست 
وجود دارد، به طوری که می توان بروز یک گفتمان را به پیش و 

نقدی بر تحول سیاسی گفتمان شیعه در ایران

1äĬŰĚķ اīرĖŞمď
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پس از آن تقسیم کرد. مثلًا گفتمان عقل در اثر دکارت 
را که مشــهور شده اســت در نظر بگیرید: پیش از او 
جامعه به طورکلی به عاقل و مجنون تقســیم نشده بود 
و برخورد با مجنون بسیار ملایم بود. در دوره رنسانس 
و پیش از دکارت آن ها را در کشــتی مجنونان در ونیز 
به صورت نمادین می نشاندند تا در جست وجوی عقل 
خود باشــند، اما پس از دکارت برای آن ها دارالتأدیب 
ســاختند و بین آن هــا و بقیه جامعه دیواری کشــیدند 
و به لحــاظ کیفی دیوانه و مجنــون را دارای دو گوهر 
شــناختند. تا زمان دکارت حقــوق اجتماعی عاقل و 
مجنون برابر بود، بــا طرد مجنون این حقوق اجتماعی 
هم نابود شــد و بر عدم مســاوات آن ها تأکید شــد. 
این نقطه گسســت، همان طور که در بند قبل آورده ام 
شــکل گیری مفهوم شیعه یا شــکل هایی از شیعه بوده 
که با مفهوم گفتمان انطباق دارد. ســؤال این است که 
آیا می توان این نقاط گسســت را در دوره های بعد، هم 
مشــخص کرد. اگر تغییر فقط در صورت باشد، واژه 
تکامل )نه به معنی داروینی آن( یا تطور را می توان به کار 
برد. ایزدپناه هم در ترجمه کتاب مدرسی، عنوان کتاب 
او را مکتب در فرآیند تکاملی نام نهاده است که بیشتر 
به معنی تطور و نه تحول اســت و البته حتی این عنوان 
تکامل هم توسط خود مدرسی استفاده نشده است در 
 Crisis & Consolidation عنوان انگلیسی کتاب او
یعنی بحران و تحکیم اســتفاده شده است در دوره ای 
که دوره شــکل گیری شیعه4 بوده است، اما در کتاب 
کدیور تحول به معنی تغییــرات کمّی تدریجی )همان 
تطور و تکامل( است که از همان اول معین  شده و فقط 
شرایط محیطی به بروز یا عدم بروز آن کمک می کند، 
درحالی کــه تحول بیشــتر به معنی گسســت اســت. 
مخالفــت با کاربــرد واژه گفتمان به این دلیل اســت 
که پس از ســاخته  شــدن این گفتمان، در آن تحول و 
دگردیسی رخ نداده است نه به این معنی که در گفتمان 
تحول رخ نمی دهد، بلکه بــه این دلیل که مانند دوره 
شــکل گیری غلّات و مفوضه، گزاره هــای زیربنایی 
شــیعه از نظر کیفیت متفاوت نشــده اســت. همواره 
حکومــت حقّ طبیعی امامان دانســته شــده و مبارزه 
)مستور یا آشکار( با حکومت ظالم وجود داشته و اگر 
تفاوت هســت، فقط در تاکتیک هاست و اصولًا پس 
از تحکیم تفکر شیعی اولیه و برآمدن شیعه، استفاده از 
واژه گفتمان کمکی به پیشبرد مبحث نمی کند. شبیه 
همین پرســش های کدیور را می توان مثلًا برای مبارزه 
ایرانیان در قالب بازگشــت به ایرانشهر در مقابل اعراب 
نوشت و به جای استناد به فقها به شاعران و نویسندگان 
ایرانی ارجاع داد که درصدد کسب هویت ایرانی است؛ 
اما بزرگ تریــن خطای کدیور )که مــن آن را خطای 
استراتژیک او می دانم( این است که مسیر این گفتمان 
را به برساخت مشروطیت رسانده است که به نظر راقم 
این سطور سخت نادرست است. نشان خواهم داد که 
پایه های این گفتمان بر عدم مساوات شیعه و غیرشیعه 
بود چــون هویــت گفتمان ســاز به دنبــال طبقه بندی 
اجتماعی5 است. کما اینکه حقوق شهروندی، آزادی 
و برابری در آثار فقها باید مورد اشــاره قرار می گرفت؛ 
البته کدیور می توانســت این مفاهیم را در آثار فقهای 
قبل، اگر وجود داشــته بیاورد و ســیر تکاملی آن را تا 

مشروطه دنبال کند و بنابراین سیر 
تحولی آن را به مشروطیت نسبت 
دهد. اگر این هــا دغدغه فقهای 
شیعه نبوده است، پس خودبه خود 
آن داعیه نادرســت می شود؛ البته 
این مفاهیــم را در برخــی از آثار 
اصیل شیعه می توان یافت چنانچه 
محســن دوازده امامی )1396( در 
نهج البلاغه به آن پرداخته اســت. 
به نظر می رســد مشروطه خوراک 
خوشــمزه ای بــرای فقهــا نبود،6 
بلکه به قول حاج آقا نورالله نجفی 

که مشروطه خواه بود »اکل میته« بود. 
درواقع در ایــن زمینه در بین فقها فقط 

آخوند خراسانی یک استثناست که از هیچ یک از این 
تعبیرات اســتفاده نمی کند و به جای ارجاعات به فقه 
شیعه،  بیشتر به تاریخ استناد می کند و اگر از فقه سخن 
می گوید، در موضع دفاعی و در مقابل بقیه فقهاســت 
که نشان دهد فقه شیعی در مقابل یا تضاد با مشروطیت 
نیســت و از اتفاق در این مورد بسیار هم موفق بودند. 
اگر کتاب کدیور در آن دوره نوشته شده بود، حداکثر 
کاری کــه می کرد در ردیف همان آثــار بود و از این 
نظر تکرار همان آثار اســت با این تفاوت که آن تسلط 
فقهی را ندارد و بیشــتر تاریخ فقه اســت. اگر فقهای 
طرفدار مشــروطیت بیان می کنند که مشروطیت عین 
اســلام است، این لفظ بیشــتر به صورت شعار است و 
در آثار خود آن را گاهی علی رغم بد بودن باز هم بهتر 
از سلطنت می دانند. همان دیدگاه امروزه این سخن را 
با ما دارد که مشــروطیت راه میانــه ای بود که انقلاب 
اســلامی نقطه پایانی )به لحاظ دستاوردها و نه به لحاظ 
تاریخی( آن اســت. ادعایی که بررســی آن ســؤالی 

گشوده است که مقاله ای دیگر می طلبد.
کتاب کدیور از نظر سرچشمه های تفکر سیاسی شیعه 
اصلًا قابل مقایســه با کتاب مکتــب در فرآیند تکامل 
سید حســین مدرســی طباطبایی نیســت که نخست 
به زبان انگلیســی در امریکا انتشــار یافت. در کتاب 
اخیر، مدرسی به صورتی فنی و منطقی گزاره به گزاره 
پیش می رود و نشــان می دهد کــه چگونه امام به مثابه 
عنصــر محوری در نظام جانشــینی7 شــکل گرفت و 
هر گزاره را با ده ها اســتناد و به صورتی انتقادی دنبال 
می کند، درحالی که گزاره هایی که کدیور در هر دوره 
تاریخــی برای هر دو انتخاب کرده اســت با جملات 
)گزینش شــده( فقهای همان دوره آورده می شود که 
بیشــتر جنبه تاریخ فقه دارد و دوره های بسیار طولانی 
که گاه سلســله های متعــدد را دربرمی گیرد، معمولًا 
با پرسش های مشــابهی روبه رو هستند و نمی توانند از 
پس تفصیل و تمایز آن دوره ها برآیند. به  لحاظ شناختی 
تمایز بسیار پیچیده تر از تشابه است و کدیور به این امر 
مهم نپرداخته اســت. مفهوم دوره در فلسفه )هگل( و 
روان شناســی )پیاژه( با این گسست ها تعریف می شود 
و نه دوره تاریخی که بر مبنای نظام جانشــینی است. 
عریضی و براتی )1397( در واژه شناسی دو واژه تغییر 
اجتماعی و تحول اجتماعی بر این تمایز تأکید کرده اند. 
تغییرات اجتماعی اشاره شده در کتاب کدیور به سوی 

یک غایت رهسپار است و آن حکومت امام معصوم و 
عادل اســت؛ به عبارت دیگر این اندیشه ای غایت نگر8 
و نه تحولی9 اســت. این اندیشه غایت گرایانه است که 
سوژه گراست و در مقابل نظریه گفتمان فوکوست که 
سوژه گرا نیست. آلتوسر هم با طرح نظریه پروبلماتیک 
خود می توانست روش مناسب تری برای تحلیل کدیور 
باشــد به شــرط آنکه می توانست نشــان دهد بحران،10 
پروبلماتیک جدیــدی می آفریند که باید راه حلی پیدا 
کند. اتفاقاً مثالی که در بند )1( آمد از نوع پروبلماتیک 
آلتوســری می تواند باشــد که بحران نظام جانشــینی 
با اطــلاق ویژگی هایی قابل حل بود کــه در گفتمان 
مفوضه بود. پروبلماتیک این دوره های تاریخی در آثار 

کدیور تصنعی11 و غیرواقعی است.
تحــول و گفتمان هر دو نیازمند نقاط گسســت اند.12 
درواقــع تاریــخ فقــه و گفتمان های سیاســی در آن 
به صــورت کمّــی تدریجــی اســت و تغییــر کیفی 
ناگهانی )به مفهوم هگلی( در آن پوشیده شده است. 
درحالی که تغییر گفتمان در تبارشناســی نه به صورت 
پیوســته و مداوم، بلکه در چارچوب تاریخ ناپیوسته ای 
رخ می دهــد که عناصر آن فاقد هرگونه اصول وحدت 
غایتمند هستند )مکل دانل، 1380: 34( علاوه بر این، 
تبارشناســی تاریخ را نه به صورت خطی و مداوم، بلکه 
به گفته فوکو به صورت زیگزاگی درمی آورد. در کتاب 
کدیور این روال گفتمان همواره به یک صورت خطی 
و اکثراً پرسش ها مشابه است. گسست به گفته آلتوسر 
زاینده بحرانی اســت که مختــص آن دوره تاریخی و 
پرسش های آن دوره اســت. درحالی که پروبلماتیک 
کدیور پروبلماتیک همه این دوره ها یکی اســت و آن 
اینکه چگونه تشــیع در دوره تاریــخ خاصی در مقابل 
سلطان )اکثراً( تداوم داشته باشد؟ درواقع بحرانی جدید 
وجود ندارد که نقطه گسســت نوینی تعریف کند. آیا 
دوره صفویه که شــاه صفوی به نگرش غایت نگارانه 
شیعه تمایل مشابهی دارد، بحران است که پروبلماتیک 
جدیدی می آفریند یا حل پروبلماتیک اســت. نُروال13 
(1994، 124( نوشــته اســت در ســاحت سیاســت، 
بازفعال شدن، ویژگی گفتمان اســت؛ به عبارت دیگر 
حتی اگــر مفهوم گفتمــان را بپذیریــم، به جای واژه 
تحول )تغییر کیفی ناگهانی( باید از واژه بازفعال شدن 
استفاده کنیم. مفاهیم اولیه مثلًا در افکار شیخ مرتضی 
و شــیخ مفید بعداً بازفعال شده اند نه آنکه تحول  یافته 

لوئی آلتوسر
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باشــند. به همیــن دلیل در کتاب کدیور همیشــه این 
تکرارهاســت که دیده می شود و او نتوانسته نشان دهد 
که مفهومی تغییر شکل پیدا کرده یا تحول یافته باشد. 
گزینش دلبخواهی از جملات دانشــمندان اصولی و 
فقهیان مجتهد که یک چارچوب تاریخ پیوســته ای را 
ترسیم می کند نمی تواند تبارشناسی رابطه سلطان به مثابه 
دیگری و فقیه را برجســته ســازد؛ و بنابراین نتوانســته 
عنصر گفتمانی را مشخص کند. از طرف دیگر همین 
گزینش ها نتوانســته است پیوســتگی آن ها را در یک 
چارچوب تکاملی ترســیم کند و بیشــتر تکرار است. 
مثلًا اینکه هر نوع حکومت غیر از امام معصوم غصبی 
است که مبنای )به نقل از کدیور( گفتمان شیعه است 
همواره تکرار می شــود. سلطان در دوره صفوی دیگر 
در مقابل فقیــه )محقق کرکی( قرار نــدارد و بنابراین 
آن شــکل دیگری قبل )ســلطان( به دیگری جدیدی 
)سنی گری( منتقل می شود. درواقع در گفتمان نخست 
باید دیگری )حتی اگر وجود ندارد( ســاخته شود تا با 
طرد او، هویت خود تعریف شــود. این موضوع را در 

بند بعد به طور مفصل بحث کرده ام.
3-‌دیگــری‌که‌در‌مقابل‌گفتمان‌سیاســی‌

شیعه‌قرار‌دارد‌کیست؟
گفتمان علاوه بر سؤال که در هر دوره مطرح می کند 
مستلزم نوعی طبقه بندی اجتماعی است که »خود« در 
برابر »دیگری« قــرار می گیرد. اگر این دیگری وجود 
نداشــته باشد، روش فرد به رویکرد پروبلماتیک تقلیل 
می یابد که در اثر فیلسوف فرانسوی لویی آلتوسر دیده 
می شــود. کدیور ایــن دیگری را به وضوح مشــخص 
نکرده اســت. آیا این دیگری خلیفه یا ســلطان است. 
فقیه شیعی گاه در مقابل سلطان و گاه در مقابل خلیفه 
قرار گرفته اســت. خلیفه عباسی در جهان اهل تسنن 
همواره مشــروعیت داشــت. بزرگ تریــن حمله علیه 
خلفا را هلاکوخان انجام داد که خلیفه عباســی در آن 

کشته شــد، اما به فاصله سه سال 
)تنها زمانی که جهان سنی اسلام 
بدون خلیفه به سر برد( با دعوت 
بایبرس سلطان مملوک خلیفه به 
جهان اســلام بازگشــت، اما این 
دیگــری در دوره مشــروطیت نه 
خلیفه است نه سلطان، بلکه فقیه 
دیگری اســت که با مشــروطیت 
نائینی(  با اکراه )میــرزای  گاهی 
و گاهی با پذیرش بیشتر )آخوند 
در  نوپدید  مفاهیــم  خراســانی( 
شــکل گیری آزادی، مساوات و 
برابری همکاری می کنند. به دلیل 
این جملات آنان اســت که فقیه 
این دیگری  مشــروطه مشــروعه 
مشــروطه خواه(  )فقهای  جدیــد 
را بدتــر از ســلطان می دانند. دو 
شکل استاتیک در کتاب کدیور 

یکی در اندیشه های فقیه در طول حیات و دیگری در 
دوره های یک سلســله پادشــاهی در ایران مطرح شده 
است که هر دو نادرست است، به عبارت دیگر کدیور 
ناگزیر اســت در دوره سلسله پادشــاهی که گفتمان 

سیاسی شیعه در آن دوره با پرسش و پاسخ های یکسانی 
روبه روســت دو پیش فرض داشته باشد که هر دو غلط 
اســت: 1. اندیشــه فقها در طول یک دوره )سلســله 
پادشــاهی( به هم شبیه اســت و بنابراین می توان یک 
دوره تاریخی را با یک ســؤال و گزاره مشــابه روبه رو 
دانست؛ 2. اندیشه فقیه در طول حیات او ثابت مانده و 
تغییر نمی کند، گسست معرفت شناختی که در گفتمان 
مســئله ای مهم اســت و مثلًا در نظر آلتوسر، مارکس 
جوان از مارکس پیر را جدا می کند در هیچ یک از فقها 
بررسی نشده است درصورتی که تبارشناسی نیازمند آن 
اســت که این گسست های معرفتی بررسی شوند. من 
)در بند 6( این گسست ها را در اندیشه دو فقیه مشهور 
دوره قاجار؛ یعنی میرزاابوالقاسم قمی و کاشف الغطاء 
نشان می دهم. مثالی از این گسست ها در فقهای دوره 
فتحعلیشاه می آوریم. اجازه دهید این دو خطای کدیور 

را به تفصیل بیشتری بررسی کنیم:41
4-‌یک‌دیگری‌دیگر:‌غیرشیعه

 دیگریِ مهم تر که در عصر مشروطیت ظهور می کند 
غیرشیعه اســت. در گفتمان سیاسی شیعه اگر اطلاق 
کلمــه گفتمــان را بپذیریــم، مهم تریــن و عینی ترین 
مفهوم غیرشــیعه اســت. این دیگری حتی پیش از دو 
مفهوم دیگری ســلطان و فقیه اهمیــت دارد و نادیده 
گرفتن آن درواقع تضاد بین آخوند خراســانی و شــیخ 
فضل اللــه نوری را برجســته می کنــد. در طبقه بندی 
اجتماعی،15 مفهومی که تاجفل ساخته است و بهتر از 
نظریه گفتمان می تواند توضیح دهنده رویدادهای عصر 
مشــروطیت باشد، خود )شــیعه( و دیگری )غیرشیعه( 
برابر نیســتند و این خــود حقوقی برتر )نامســاوی( با 
دیگری دارد. در خاطرات میرزاحســن رشدیه که فرد 
بســیار مترقی و پایه گذار مدارس رشدیه در ایران است 
آمده که به یک زرتشــتی قول فروش زمینش را داد و 
با انتقاد مواجه شــد که فرد غیرشیعی نمی تواند مالک 
باشــد و او ســخت نگران بود، 
وقتی آن زرتشــتی در اثر سانحه 
پیش از اتقال زمین مُرد یا آوردن 
آیه »مَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ ...« خدا 
را از بابت مرگ نابهنگام او شکر 
این طبقه بنــدی اجتماعی  کرد. 
مشــخصه برتری شــیعه بر اقوام 
دیگــر بود که از زمان ابن هشــام 
در دوره امام جعفر صادق ساخته 
شــده بود. در کتــاب کدیور به 
طــرد غیرخودی و برتر دانســتن 
شــیعه نســبت به غیرشــیعه که 
پایه گــذار مفهم عدم مســاوات 
اســت کوچک ترین اشاره ای تا 
فصل مربوط به مشروطیت نشده 
اســت. این عنصر مهم گفتمانی 
به صــورت  ناگهــان  آنجــا  در 
خلق الســاعه مطــرح می شــود، 
درحالی که نویســنده باید نشــان می داد تفکر سیاسی 
شــیعه برای کسب هویت چگونه این عدم مساوات را 
می ســازد و تحول آن چگونه است. از نظر کدیور این 
پروبلماتیک عصر مشروطیت اســت و تلاش افرادی 

نظیــر میرزای نائینــی برای حل پروبلماتیک، مســتند 
کردن مشــروطه به قوانین فقهی است؛ اما مدافع یک 
گفتمان آن را فاسد نمی نامد که واژه دفع افسد به آن را 
طرح کند. باید تحلیل کدیور را در سطح پروبلماتیک 
و نه گفتمان دید. اجازه دهید مســئله ای از صد سال و 
اندی پس از آن رویداد بزنم که نشــان دهم در فرآیند 
حل پروبلماتیک موردنظر کدیور هنوز هم این مســئله 
مســاوات حل نشده است. این مســئله که اقوام ایرانی 
حداقل باید در تحصیل )تا هر جایی که تمایل داشــته 
باشــند( فرصت برابر داشــته باشــند تنها در این زمان 
(1397( به صورت لایحه ای به مجلس رفته اســت )و 
هنوز هم تصویب نشده است(. اگر موانع برای حداقل 
این تســاوی در تحصیل وجود نداشــته نباشــد آیا این 
قانون چهل ســال پس از انقلاب به مجلس می رفت. 
نویسنده مدعی اســت که تحلیل گفتمان را بر مبنای 
نظریه گفتمــان فوکو انجــام داده اســت. اینکه او تا 
چه اندازه به این تحلیل وفادار بوده اســت نیز نیازمند 
مقاله مفصلی است که مجال آن در اینجا نیست اما او 
به خصوص تحت تأثیر نظر ون دیک می باشد که معتقد 
است »تحلیل گفتمان از آنجا که یک امر میان رشته ای 
اســت، تــوان آن را دارد کــه ارزیابی ســاختاری را با 
ویژگی هــای متعــدد گســتره اجتماعی-فرهنگــی و 
اداری مرتبط سازد.« کدیور در این نقل اشاره به مقاله 
ون دیک می کند که در یک مقاله در مجله رسانه چاپ 
شــده اســت. اینکه چرا این دیدگاه مورد توجه کدیور 
قرار گرفته به خصوص بــه این نکته بازمی گردد که از 
نظر ون دیــک: »تحلیل گفتمان به ســاختارهای متن 
منحصر نمی شــود. درحالی که این ســاختارها بیانگر 
یا نشــانگر مفاهیم و افکار عمده و متنوع می باشــند، 
به منظور نشان دادن ارتباط این مفاهیم عمده با متن، به 
تحلیلی از گســتره یا زمینه ادراکی، اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگــی نیازمندیم«. این زمینه ادراکی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی برای کدیور دوره های تاریخی بوده 

است.
5-‌تفاوت‌اندیشــه‌های‌فقها‌در‌طول‌یک‌

دوره
درحالی کــه مثلًا شاه طهماســب و فقهــای دوره او به 
فتحعلیشــاه قاجار و فقهای دوره او شــباهت بیشتری 
دارند تــا مثلًا بقیه فقهای دوره صفــوی، معمولًا دوره 
صفوی به شــکل دوره ای ترسیم شــده که در بین دو 
قطب صوفی و فقیه در نوسان است و بنابراین نمی توان 
رابطه همکاری فقیه و ســلطان را وجه غالب این دوران 
به شــمار آورد. در این دوره یــک اخباری گری ملایم 
وجــود دارد کــه در هر دو قطــب آن همکاری کننده 
کامل )محمدباقر مجلســی( که اتفاقــاً این گروه مورد 
انتقاد دکتر شریعتی هم هست تا مخالف کامل )فاضل 
قطیفــی( وجود دارد و بنابراین در این دوره ســؤال ها و 
گزاره های یکســانی بــرای فقها مطرح نبوده اســت. 
دکتر شریعتی تیپ ایده آلی به نام تشیع علوی را مطرح 
می کند که تشیع شکل گرفته در دوره صفوی است. این 
مفهوم سازی شریعتی شــاید تأثیرگذارترین اثر شریعتی 
قبل از انقلاب اســت بحث شــریعتی با بحث کدیور 
ارتباط زیــادی دارد و باید کدیــور آن را نقد می کرد، 
درحالی که بدون حتی یک اشــاره بــه او نادیده گرفته 
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می شــود. شریعتی که از نظریه گفتمان استفاده نکرده 
اســت به دو نوع تیپ ایده آل اشــاره می کند که اولی 
در مقابل ســلطان اســت که آن را تشیع علوی می نامد 
و دومی که با سلطان همکاری می کند را تشیع صفوی 
می نامد و به ایــن ترتیب اصولًا لزومی نمی بیند که فقه 
سیاسی شیعه را توضیح دهد که به همکاری با دستگاه 
ســلطانی می پردازد )در دوره صفوی و فتحعلیشــاه(. 
این دو رویکرد همواره در تاریخ شــیعه وجود داشته و 
اصولًا بدون هیچ تغییر، اما با نمایندگان خود در سراسر 
تاریخ شیعه به صورت پیوستاری از مخالف کامل )مانند 
فاضل قطیفی( ـ مخالف اما همکاری در صورت عادل 
بودن سلطان )مانند سید مرتضی( و موافق کامل )مقدمه 
احمد نراقی به معراج السعاده درباره فتحعلیشاه را ببینید( 
وجود دارد. سید مرتضی و ملااحمد نراقی در دو دوره 
متفــاوت تاریخی اند و در همین دو دوره با فاصله زیاد 
فقهایــی وجود دارنــد که هر حکومتی غیــر از امام را 
حکومت ناحق می دانند چه ســلطان عادل یا غیرعادل 
باشــد. گفتمان دوره ســلطان حســین به فتحعلیشــاه 
شباهت بیشتری دارد تا شــاه عباس اول، هرچند در دو 
دوره تاریخــی متفاوت اند، همچنین گفتمان سیاســی 
شــیعه دوره فتحعلیشــاه هم شــباهتی به فقهای عصر 
ناصرالدین شــاه ندارد. همکاری با ســلطان در دوره ها 
مختلف تاریخی به تکرار دیده می شود؛ از سید مرتضی 
در رســاله مسأله فی العمل مع السلطان تا کاشف الغطاء 
در کشــف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء تا مقیم 
و مســافر حاج آقا نورالله نجفی، به نظــرم تیپ ایده آل 
شریعتی برای تفکر سیاسی شیعه بسیار دقیق تر از کاربرد 
نظریه گفتمان در کدیور است. علاوه بر اینکه گفتمان 
ممکن است تحولی پیدا کند، فقیه نیز ممکن است در 
طی کتاب های خود تحول پیــدا کند. مهم تر از فقیه، 
طرف مقابل که سلطان غاصب است هم ممکن است 

در تغییر دیدگاه های فقیه اثرگذار 
باشد.

اندیشــه‌ بی‌ثباتــی‌ ‌-6
فقیــه‌در‌طــول‌حیــات‌او‌

)گسست‌معرفتی(
در کتــاب کدیــور علی رغم این 
داعیه که در جســت وجوی تغییر 
و تحول سیاسی گفتمان شیعه در 
ایران اســت به تحول اندیشه های 
یک فقیه در طول حیاتش توجهی 
نشده اســت. درواقع باید دو نوع 
تغییــر را از هم متمایز ســاخت. 
یکی تغییری که در گفتمان شیعه 
در هر دوره ایجاد شــده است و 
دوم تغییــری که به لحــاظ فردی 
در اندیشــه های یک فقیه اصولی 
یا یک دانشمند مسلمان در طول 

حیاتــش رخ می دهــد. اگر تغییر دومــی را برابر صفر 
بگیریم، در آن صورت به این ایده غلط خواهیم رسید 
که تفکر یک فقیــه در تمامی آثارش فقط شــکوفا16 
می شــود و تفاوت بنیادی در آن دیده نمی شود و مثلًا 
نمی تــوان از فقیه مقــدم و فقیه متأخر ســخن گفت. 
می دانیــم این گسســت معرفتــی همــواره در زندگی 

اندیشمندان دیده می شود، معروف ترین آن ها مارکس 
جوان )هگلی( اســت که سوژه گراســت و طرفداران 
مکتب فرانکفورت آن را ادامــه داده اند و مارکس پیر 
اســت که آلتوســر آن را در نظریــه پروبلماتیک خود 
تعریف کرده است. جملات گزینشی کدیور چون به 
ایــن تحول در طول زندگی توجه ندارد ناگزیر در عمر 
فقیه دیدگاه ثابتی برای او ترسیم می کند. دیدگاه او این 
است که یک فقیه اندیشه ثابتی دارد که در کتاب های 
مختلف آن را به نــگارش درمی آورد درحالی که آرای 
فقها در طول زمان حیات آن ها تغییر می کرده اســت. 
نخســتین بار مرحوم عبدالهادی حائری به این موضوع 
توجــه کرد. او میرزاابوالقاســم قُمــی را در دو مرحله 
حیات فکری اش با دو کتاب ارشادنامه (1200 قمری( 
و جامع الشــتات (1220 ق( مقایسه کرده است که در 
اولی درباره ســلطان می نویســد: »حق تعالی چنان که 
پادشــاهان را برای محافظت دنیای مردمان و حراست 
ایشــان از شر مفسدان غیرداده، علما و غیرعلما به آنان 
محتاج اند«. در این دوره هویت فقیه در مقابل سلطان 
قرار ندارد، بلکه سلطان حامی هویت فقیه است اما در 
دومی با لحنی حماسی می نگارد: »کجاست آن بسط 
یدی برای حاکم شــرع که خراج بر وفق شرع برگیرد و 
صرف غزاّت و مدافعان کند؟«. جالب این اســت که 
لحن ملایم اول با پادشــاه بدتر )آغامحمدخان  قاجار( 
و متن خشــن دوم به پادشاه بهتری )فتحعلیشاه( اشاره 

می کند. آیا دیدگاه فقیه ثابت مانده است؟
متــن اول هم زمان با آغامحمدخــان و دومی هم زمان 
با فتحعلیشــاه است. نظریه مماشــات مرحوم حائری 
دایــر بر ثبات دیدگاه میرزاســت کــه به دلیل خوف از 
خشــونت آغامحمدخان قاجار تعدیل یافته است. این 
نظریه تا حدی درســت اســت. از نظر راقم این سطور 
فتحعلیشاه با میدان دادن به فقهای اصولی عصر خود، 
نخستین گفتمان ساز و مهم ترین 
گفتمان ســاز تاریــخ شــیعه بعد 
از قرن ســوم هجری اســت که 
تأثیر خــود را از خلال دو قرن بر 
جامعه ما نیز اعمــال می کند. با 
این حال به نظر راقم این ســطور 
تحول  هم  میرزاابوالقاسم  دیدگاه 
یافته اســت. تاریخ نگار اندیشــه 
بایــد نشــان دهد کــه در خلال 
آثــار ایــن فقهــای اصولی یک 
تحول فکری در جریان اســت. 
محقــق کرکی هــم به تدریج از 
کتــاب اول خود جامع المقاصد 
تــا کتــاب دوم خود رســالة فی 
صلاة الجمعه جایگاه فقیه را در 
مقابل ســلطان ارتقا می بخشــد، 
این شأن بالای فقیه که به تدریج 
فزونی می گیرد در شیخ جعفر نجفی )کاشف الغطاء( 
بیشتر دیده می شود. کتاب کشف الغطاء، به خواهش 
فتحعلیشاه درباره جهاد نوشته شده است. فتحعلیشاه از 
او اذن سلطنت خواسته بود و کاشف الغطاء )1380(17 
نوشــت: که اجازه گرفتــن از مجتهدان بــه احتیاط و 
خشــنودی خدا نزدیک تر است )ص 333( اما در اوج 

جنگ گلســتان )1223 ق( نوشت: اجازه می دهیم به 
پادشــاه زمان و یگانه دوران: بنده ما که به بندگی اش 
نزد ما اعتراف کرده، فتحعلیشــاه ...؛ که خدایش زیر 
سایه ما مشمول شــفاعت ما قرار دهد به فراگرد کردن 
سپاه و درهم شکستن شــوکت اهل سرکشی و انکار. 
کدیور خود نوشــته است )ص 42( شــیعه ... دارای 
موارد تغییرپذیری اســت که متناسب با تحولات زمان 
و مکان، قابلیت تغییر و تحول دارد. درحالی که کدیور 
فقط به تغییر بین فقها18، توجه داشته و به تغییر در درون 
فقها19 حتی در یک مورد اشــاره نکرده اســت. اجازه 
دهید یکی دیگر از این تحولات در درون فقها را درباره 

کاشف الغطاء ذکر کنیم.
شیخ جعفر کاشف الغطاء در کتاب اول خاتمه القواعد 
شــانزده قاعده را فهرســت کرده اســت کــه ازجمله 
ولایت فقیه را شــامل می شــود و در این رساله پس از 
مجتهدین، مســلمانان عادل را نیز تحت شمول ولایت 
در برخی از موارد می کنــد که هرچند جزو اختیارات 
مجتهد است اما به او منحصر نیست، هرچند این مجتهد 
همان مجتهد اولی است.20 اما به تدریج کاشف الغطاء 
شأنی برای ولایت فقیه قائل می شود که شاه ایران را بنده 

خود )طبق اعتراف شاه نزد او( می نامد.
7-‌احاطــه‌ضعیــف‌بــر‌متونــی‌کــه‌تحلیل‌

گفتمان‌بر‌آن‌ها‌متکی‌است
مشــکل دیگر در کتاب کدیور این است که احاطه بر 
افرادی که در کتاب خود به آن ها ارجاع می دهد، گاه 
ضعیف است؛ مثلًا مهم ترین کتاب در گفتمان سیاسی 
شــیعه در مشروطه شــاید کتاب مقیم و مسافر حاج آقا 
نورالله نجفی است. علاوه بر اینکه او محتوای کتاب 
را به درستی بازتاب نداده است، حتی نام نویسنده این 
رساله را هم به غلط روح الله نجفی ذکر می کند. کافی 
است نگاه کنید به انتقادی که جواد طباطبایی از حاتم 
قادری می کند که اســم ابن قتیبه را با غلط املایی )ط 
به جای ت( می نویسد و به همین دلیل معتقد است که 

او صلاحیت بررسی تفکرات او را ندارد.
8-‌مغالطات‌حال‌گرایانه

کدیور تا حد زیادی در کتاب خود دچار حال گرایی21 
شــده اســت یعنی در نگاه به تاریخ اندیشه با مفاهیم 
زمان حال به ترســیم آن هــا می پــردازد.22 این مغالطه 
حال گرایانه در اثر کدیور به این دلیل پدید آمده است 
که با روایت از منظری خاص، عاملیت به حســاب آن 
منظر خاص در تاریخ گذاشــته می شــود. در بسیاری 
از کتاب ها که درباره انقلاب ایران نوشته شده است. 
از منظر امــام خمینی )از 1342 به بعد( روایت شــده 
است درحالی که در همین دوران حداقل جریان چپ 
در ایران هم وجود داشــته اســت؛ اما تاریخ نگاران در 
کتاب های فوق الذکر نگاهی بسیار حاشیه ای به ایشان 
)نیروهای چپ( داشته است و عاملیت و کنش آفرینی 
آن ها تحت تأثیر عوامل دیگری به جز ظلم در دستگاه 
پهلوی وانمودســازی شــده اســت. نگارش تاریخی 
بی طرف باید مبتنی بر نوعی سه سوسازی23 باشد؛ یعنی 
از مناظر گوناگون و چشــم اندازهای گوناگون روایت 
شود. آثار فقها که کدیور گزاره های گفتمان ساز را از 
آن ها استخراج کرده است سبب شده قدرت کنش و 
عاملیت به حساب فقها گذاشته شود. درحالی که آن ها 
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خود بازتاب دولت هم عصر خود هستند. این موضوع 
به بهترین شکل در دو دولت شاه طهماسب )53 سال( 

و فتحعلیشاه )37 سال( دیده می شود.
9-‌نقد‌گفتمان‌مشروطه‌کدیور

نظریه گفتمان مشــروطه را اولین بار آجودانی )1372( 
مطرح کرد و از این نظر نسبت به تحول گفتمان سیاسی 
شیعه در ایران کدیور پیشــگام است. در وقایع کدیور 
نظریــه گفتمان را به کل تاریخ شــیعه از زمان غیبت تا 
عصر حاضر گسترش داده است. با این حال یک نگاه 
به کتاب او نشــان می دهد که کتاب او منحصر به دو 
رویداد عمده است، یکی مشروطه و دیگری جمهوری 
اسلامی، در کل این مقاله دوره اخیر را بحث نکرده ام 
که نیازمند مقاله ای بسیار مفصل تر از نقد کنونی است. 
فصل ششم کتاب کدیور که به گفتمان سیاسی شیعه 
در عصر مشــروطه اختصاص یافته است، صد صفحه 
را در برمی گیــرد و طولانی ترین فصل کتاب اســت. 
اطلاق گفتمان به مشــروطه به عنوان نتیجه فقه سیاسی 
شــیعه دارای اشکالات متعددی اســت که کدیور به 
آن ها نپرداخته اســت. نخســتین نکته آن است که آیا 
مشــروطه امتداد طبیعی گفتمان سیاسی شیعه )به نقل 
از کدیور( است که بر مبنای نظریات مطرح در فصول 
قبلی از نظر ماهیت بحث مشروعه )نه مشروطه( است 
که امتداد طبیعی گفتمان سیاسی شیعه است. برخلاف 
آجودانی، کدیور ســعی می کند مشروطه و مشروعه را 
دو بعد گفتمــان قرار دهد و اســتبداد را در مقابل آن 
قرار دهد. هرچند این ســه حالت در برخی از رســائل 
مشروطیت هســت امّا آن ها از نظریه گفتمان استفاده 
نکرده اند. همه بحث های مشــروطه مشــروعه امتداد 
طبیعی تفکر سیاسی شیعه است. کدیور در اینجا نظریه 
عمــاد افــروغ42 را تکرار می کند که گفتمان سیاســی 
شیعه )در انقلاب اســلامی( و مشروطه یکی هستند، 
درحالی که رســمیت گفتمان سیاسی شــیعه منوط به 
طرد اســت که این طرد مستلزم حقوق نامساوی شیعه 
و غیرشــیعه است که در مقابل تســاوی آحاد ملت در 
رویکرد مشــروطه قرار دارد. این گفتمــان )اگر آن را 
بپذیریم( همواره تلاش داشــته که با دادن حقوق برتر 
به شــیعه، آن ها را به غیر شیعیان برتری ببخشد. درواقع 
مشــروطه و مشــروعه نمی توانند دو بعد تفکر سیاسی 
مشروطه باشند. درحالی که کدیور به وضوح آن ها را دو 
بعد مشروطه در آغاز این فصل معرفی می کند. هرچند 
شــیخ فضل الله نوری اعدام شد ولی تبعات اندیشه او 
به صــورت پاره ای با فقهای ناظر در مجلس مشــروطه 
حفظ شد و انقلاب اســلامی اوج تفکر سیاسی شیعه 
است. هرچند میرزای نائینی زحمت زیادی در مستند 
کردن مشــروطه به مبانی فقه شیعه متحمل شده و ناقد 
قصد زیر ســؤال بردن او را ندارد، امــا اجازه دهید به 
جمله ای استناد کنم که توسط پروین کدیور از میرزای 
نائینی نقل شده است و نشان دهم که مشروطه در اوج 
مفاهیمی کــه رؤیای مشــروطه طلبانی از قبیل آخوند 
خراســانی بود در اندیشه میرزا حضور نداشت و همین 
دلیل تقلیل آن دفع افســد به فاســد بود. از دو انقلاب 
اخیر ایرانیان در قرن بیستم )1906 و 1979( اولی رؤیای 
آخوند خراســانی و دومی رؤیای میــرزای نائینی بود. 
کدیور در صدد اســت ثابت کند علامه نائینی حقوق 

مــردم را در کنار ولایت فقیهان 
به رســمیت شــناخته اســت و 
دلیــل آن را به نقــل از او )ص 
259( آورده اســت:  »در لسان 
ائمه و علمای اســلام ســلطان 
را بــه ولــی و والــی و ملت را 
به رعیــت تعبیــر فرموده اند بر 
همین اساس حقیقت سلطنت، 
ولایت بــر حفظ نظــم به منزله 
شــبانی گلــه اســت.« اگر در 
آزمودنی ها  از  پژوهــش  یــک 

خواسته شــود مرجع این جملات را 
از دو گزینه ناصرالدین شــاه و علامه نائینی مشــخص 
کنند52 احتمالًا بســیاری نفر اول )ناصرالدین شــاه( را 
انتخاب خواهند کرد. چگونه می توان ادعا کرد تحول 
گفتمان سیاسی شیعه به مشــروطیت انجامیده است. 
علامه نائینی گرایش به حقوق مردمی را در مشروطیت 
دفع افسد به فاسد می دانستند و بنابراین نمی توان جمع 
حکومت الهی و حقوق مردم را در روند تحول گفتمان 
سیاسی شیعی نتیجه گیری کرد و ثمره آن را مشروطیت 
دانســت. مقصود فراســتخواه در گفت وگو با روزنامه 
ســازندگی صریحــاً امتداد بحث مشــروعه تا انقلاب 
اسلامی را تأیید می کند و این در تضاد کامل با دیدگاه 
عماد افروغ اســت که مشــروطه و انقلاب اسلامی را 
درون یک گفتمان در نظر می گیرد. این بحث جالبی 
اســت که مقاله مجزایی را می طلبد، امّا در حد وســع 
این مقاله، کدیــور در ابتدای این فصل گفتمان غالب 
مشروطه را دوبعدی یعنی سلطنت مشروطه و مشروطه 
مشــروعه می نامد )ص 253( و مشــروطه مشروعه را 
خرده گفتمان ســلطنت مشروطه )ص 253( می نامد. 
ســؤال این است که آیا خرده گفتمان که زیرمجموعه 
گفتمــان قــرار می گیــرد می تواند در تضــاد کامل با 
گفتمــان اصلی باشــد. این از تناقض هایی اســت که 
کدیور با آن روبه روست. آیت الله طالقانی در مقدمه ای 
کــه بر کتاب تنبیه الامه و تنزیــه المله )1334 ص 8( 
نوشته اند به درســتی خاطرنشان می کنند که حکومت 
مشروطه از بیرون مرز اسلام به سرزمین مسلمانان رسید 
و علمــا بزرگ دین و مراجع و مســلمانان متدین برای 
استقرار آن پیش قدم شــدند. از طرف دیگر، گفتمان 
همیشــه در پی هویت اجتماعی بایــد دیگری را طرد 
کند، پس چگونه عبدالحسین لاری که مشروطه خواه 
اســت انواع دولت ها را به دو نوع مشــروطه مشروعه و 
دولت استبدادیه تقسیم می کند و مشروطه را )برخلاف 
حاج آقا نورالله مشــروطه خواه( کاملًا مشروع و تفاوت 
دولت مشروطه مشــروعه با دولت اســتبداد را تفاوت 
اسلام و کفر می داند )1418 هـ. ق، ص 259(. هویت 
اجتماعی در گفتمــان نمی تواند هویت مخالف خود 
)شیخ فضل الله نوری( را به خود الصاق نماید. کدیور 
برای پاســخ به این معضل مدعی اســت عبدالحسین 
لاری بــه دنبال مشــروطه آرمانی بود که با مشــروطه 

موجود متفاوت بود.
10-‌بی‌توجهی‌به‌نهادسازی‌های‌شیعه‌در‌

ساخت‌گفتمان‌سیاسی
گفتمان همیشه نهادســازی می کند همان طور که در 

گفتمان های مختلفــی که فوکو مطرح می کند زندان، 
دارالتأدیب و بیمارســتان ســاخته می شــود تا بیانی از 
گفتمان باشد، اما نهادهای تفکر سیاسی شیعه در عصر 
صفوی، از قبیل صدر و شیخ الاســلام در مشروطیت 
حضور ندارد و تنها بعد از استقرار مشروطیت است که 
نهادسازی از طریق جایگزینی فقها در مجلس مشروطه 
محقق می شود؛ و بالاخره چگونه فردی مانند میرزای 
نائینــی یا حاج آقا نورالله نجفــی که طبق گفته کدیور 
درون گفتمان مشروطیت هستند اما در عین حال در پی 
هویــت اجتماعی در تقابل با طرف مقابل قرار ندارند، 
به نحوی که اولین فرد آن را دفع افســد به فاسد و دومی 
اکل میته می نامد. این بزرگ ترین دلیل بر آن است که 
گفتمان سیاسی شیعه اگر نسبتی با مشروطه داشت فقط 
از جنبــه بیرونی بود، چون یــک گفتمان دیگری و نه 
خــود را طرد می کند. ما هنوز درباره جنبش اجتماعی 
مشروطه به خوبی نیندیشیده ایم و خردورزی درباره آن 
ما را به درک آن نزدیک خواهد کرد، به نظر می رســد 
نظریه گفتمان برای بررسی مشروطیت کارآمد نیست.
11-‌دیگــری‌گفتمان‌ســاز‌جهــان‌ســنی‌
و‌نادیــده‌گرفتــن‌آن‌در‌تحــول‌گفتمــان‌

سیاسی‌شیعه
 اشکال دیگر کتاب کدیور تقابل سلطان و فقیه )جهان 
شیعه( و کمتر فقیه و خلیفه )جهان سنی( است. فصل 
دوم او کــه از آغاز عصر غیبت تا صفویه اســت فقط 
یک دهم حجم کتاب اســت که بخــش مهمی از آن 
رابطه فقیه و ســلطان آل بویه )شیعی( و یا سلطان های 
شــیعه ایلخانی )از قبیل الجاتیو( است. به این ترتیب به 
این نکته توجه نشده است که ممکن است دیدگاه های 
فقها تحت تأثیر جهان تسنن باشد و بنابراین در گفتمان 
سیاسی شــیعه باید نیم نگاهی به جهان اسلام سنی هم 
داشت. با انتخاب شــیعه و ایران، او دیدگاه محدودی 
را برگزیده اســت که نتیجه گیری های نادرست از آن 
حاصل شده اســت. مثلًا اگر او اهل تسنن و عثمانی 
را هم در مقایســه به حســاب آورده بــود، درمی یافت 
که بســیاری از گفتمان هــای ارائه شــده فقها بیش از 
آنکه نتیجه فقهای قبل از خود آنان باشــد، تحت تأثیر 
شاهان عثمانی اســت. در این زمینه اذن حکومت که 
از طریق فقیه به شــاه داده می شود، هرچند کدیور آن 
را به فتحعلیشــاه نســبت داده، اما اگر مشروعیت یابی 
حکومــت از طریق فقیه در نظر باشــد، ریشــه آن را 
می توان بــه شاه طهماســب بازگردانیــد. درواقع فقط 
دو پادشــاه یکی شاه طهماســب و دیگر فتحعلیشــاه 

میشل فوکو
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فعالانه در قدرت یابی فقها کوشــیدند. برای اولین بار 
مشروعیت بخشــی به حکومت از طریق محقق کرکی 
به شاه طهماســب انجام شــد که با خواســت و تلاش 
شاه طهماسب صورت گرفت و کاملًا تحت تأثیر مورد 
مشابه هم عصر پدر شاه طهماسب؛ یعنی شاه اسماعیل، 

با سلطان عثمانی سلطان سلیم ظالم است.
12-‌ضعف‌پرداخت‌به‌برخی‌از‌دوره‌های‌

تاریخی
اگــر موزاییک بزرگ دوره های پادشــاهی ایران را برای 
گفتمان بپذیریــم، برخی از این دوره ها بســیار ضعیف 
مورد اشــاره قرار گرفته اســت، به خصوص دوره مهمی 
که در کتاب کدیور به آن کم پرداخته شــده اما از نظر 
گفتمان سازی بااهمیت است دوره آل بویه است. دوره ای 
که در آن شــیخ مفید )ولو در زمــان کوتاهی( به زندان 
می رود. وزیر معزالدوله به او که می خواهد حکومت را 
به علویان انتقال دهد هشدار می دهد که خطبه خواندن 
بــه نام خلیفه عباســی از این رو به نفع اســت که امکان 
نقــد عملکرد بد آنــان را خواهد داشــت. دوره آل بویه 
به خصوص از این رو اهمیت دارد که برای نخســتین بار 
دو جریان فقهی کلامی و اخباری در برابر یکدیگر قرار 
می گیرند. نبردی که در زمان فتحعلیشاه دوباره تجدید 

می شود و در هر دو نوبت اصولیون برنده هستند.
13-‌نقــد‌ادعــای‌کدیــور‌در‌اســتفاده‌از‌

روش‌تبارشناسی
 هرچند روش تبارشناســی به دلیل اینکه در تبارشناسی 
قدرت و روابط مربوط به آن دغدغه اصلی پژوهشــگر 
است برای بررسی تفکر سیاسی گفتمان سیاسی شیعه 
مناســب تر از مثلًا روش باستان شناسی فوکو است، اما 
اولًا در متن کدیور به قدرت فقط در حیطه سیاســت 

پرداخته شــده است که از اساس 
متفاوت بــا دیدگاه فوکو اســت 
و نبایــد قدرت را فقــط به حیط 
سیاســی محــدود کــرد، بلکــه 
بایــد کلیــه روابــط اجتماعی را 
در برگیــرد، مثلًا مســائل مربوط 
بــه فتوای طهــارت کــه ازجمله 
به دلیل تعریف دیگــری در متن 
گفتمان بســیار اهمیــت دارد و 
در فقه سیاســی شــیعه معنی دار 
اســت، اصلًا در کتاب کدیور به 
آن پرداخته نشــده اســت. فتوای 
طهارت هم  چنین با شعار مساوات 
معروف مشــروطیت نسبت دارد. 
مهم تریــن تمایــز تبارشناســی با 
روش های دیگری که فوکو عرضه 
داشته اســت، مفهوم حفره است 
و اینکــه رویدادهــا در حفره رخ 
می دهند. طبیعی است که کدیور 
باید از سوژه )معنا( به میدان های 
ساختاری توجه می کرد. تعریف 

ایــن حفره ها در رویکرد کدیور غایب اســت و به نظر 
راقم این ســطور، دلیل آن این اســت که رویکردهای 
ســوژه انگارانه بــرای ایــن تحقیق بهتــر از روش های 

پساساختاری است که در آن سوژه، غایب است.

گفتمان:‌ نظریه‌ مهم‌ اشکال‌ یک‌ ‌-14
جایی‌که‌دیگری‌حضور‌ندارد،‌نام‌گذاری‌

نادرست‌برای‌سکوت‌پس‌از‌صفویه
کدیور با انتخاب دوره های رسمی سلسله های پادشاهی 
در ایران از قبیل آل بویه، صفوی و قاجار اشتباه دیگری 
نیز ایجاد کرده است. انگار این گفتمان فقط در مقابل 
سلســله های پادشــاهی اســت و جایی که این دوتایی 
)سلطان و فقیه( در یکی از دو طرف )سلطان( با فقدان 
روبه روســت، طرف مقابل هم دچــار فقدان و فضای 
تهی می شود، نمونه آن سقوط صفویه است درحالی که 
در همــه دوران های دیگر، کدیــور مفاهیم، احکام و 
گزاره های غالب را نشــان داده اســت. این دوره را با 
فقدان سؤال و بنابراین عدم شکل گیری پاسخ و گزاره 
جدی بسیار انفعالی ترسیم می کند. درحالی که چنین 
نیســت. در کتاب کدیور درباره مهاجرت علما به این 
نکات اشاره شده است که به دلیل شرایط خاص کشور 
و قشون کشــی های نادر، نهادهای حکومتی و اداری 
شــکل نگرفت )ص 181( و اینکه بــا روی کار آمدن 
شورشیان افغانی ســنی مذهب و نهایتاً روی کار آمدن 
فردی که برخلاف شاهان صفوی برای علما و فقهای 
شیعه آن چنان قدر و منزلتی قائل نبود، بلکه در مقاطع 
مختلــف اقدام به قتل و نابــودی آن ها می کرد، تعداد 
زیادی از روحانیون شــیعه مذهب بــه عتبات عالیات 
رفته و قدرت روحانیت شیعه تضعیف شد )ص 182(. 
کدیور کوچک ترین اشاره ای به صورت بندی استقلال 
علمــاء از دولت )امیــر ارجمنــد، 1988( نمی کند. 
برخلاف نگاه منفی گرایانه کدیــور به این دوره، نهاد 
علما در شــکل مرجعیت محلی و با قدرت اجتماعی 
بالا در نجف شــروع به شــکل گیری کرد و جانشین 
نهاد شیخ الاسلام در صفویه شد. 
از آنجــا که عتبــات تحت نفوذ 
سیاسی و اجتماعی دولت شیعی 
ایران نبود و تحت دولت عثمانی 
قرار داشت، سبک برخورد علما 
با دولت تغییر کــرد و مرجعیت 
و اراده معطــوف به قــدرت در 
آن هــا را برانگیخت )مدلونگ، 
1982(. همین اســتقلال اســت 
که به شکل گیری مفهوم مرجع 
اعلم و ضرورت تقلید می انجامد 
و قدرت را در مرجع اعلم متمرکز 
می کند و بــا جمع آوری خمس 
از طریق نمایندگــی به او قدرت 
اقتصادی هم می بخشد )کالدز، 
1982(. واضح است که چون در 
این دوره ســلطان ایرانی و شیعه 
)صفــوی( وجود نــدارد و فقها 
ذیل حکومت عثمانی )غیرایرانی 
و ســنی( قــرار دارنــد، عناصر 
گفتمانی به صورت طرد این غیر 
)دیگری( جدید باشد که اتفاقاً در آثار مکتوب هست. 
همین تأثیر به قوی ترین شــکل در احمد نراقی )برتری 
فقیه بر سلطان( و شیخ فضل الله نوری )نداشتن حقوق 
مساوی بین اقلیت ها با شیعه( منتقل می شود. از تجربه 

زیســته فقیه این دوره معلوم است که در مقابل سلطان 
نیســت، بلکه در این دوره باید به واقعیت تاریخی این 
دوره توجه کرد که استقلال فقیه و عدم مساوات شیعه 
و ســنی از دســتاوردهای آن هســتند. این خود نشان 
می دهد که نظریه گفتمان نتوانســته پاســخی درخور 
به تکامل اندیشــه سیاسی شــیعه دهد و همان دیدگاه 
ســوژه گرا که در بند )4( به آن اشــاره شد )با توجه به 
نگاه غایت گرایانه شــیعه( می توانست سوژه این دوره 
مهم درست باشد که در حداکثر فعالیت است ترسیم 
کند. در این دوران آثار مکتوب سیاسی کمتر است اما 
در حال پیدایی26 است و بلافاصله در عصر فتحلعیشاه 
بروز می یابد که تأثیر آن را تا جمهوری اســلامی حفظ 

می کند.
و‌بالاخره‌کلام‌آخر

کتاب کدیور، هم کتاب مهم و هم کتاب ارزشمندی 
اســت و مهم ترین دلیل برای راقم این ســطور فرصتی 
اســت که به نقد آن اختصاص داده اســت. ماشاءالله 
آجودانی با اشاره به ملکم خان و آخوندزاده و گرایش 
اولی به هماهنگ کردن اصول پیشرفت با جامعه دینی و 
نقد این دیدگاه آن را موجب انحراف انقلاب مشروطه 
به دلیل به میدان آوردن فقیه شیعی دانسته است. راقم این 
سطور از این نظر بیشتر موافق کدیور تا آجودانی است. 
فرهنگ سازی برای پذیرش تحول جامعه باید با توجه به 
سنت ها باشد، اما فرق است بین اینکه مثلًا با نوعی نگاه 
ویژه )مثلًا مرحوم آخوند خراســانی( آزادی، برابری و 
مساوات یا مالکیت خصوصی با تفسیر سیاسی خاصی 
در اســلام پذیرفتنی هستند با آنکه همه این ها در تحول 
گفتمان سیاســی شیعه به دست آمده اند. امروزه گاهی 
ســعی می شــود با نقد یک کلی همه چیزها را توضیح 
دهنــد و به گونــه ای ابطال ناپذیرانــه گفت وگوها را از 
ساحت قضاوت یا حکم بیرون برانند. گفتمان، کلیدی 
نیست که همه درها را باز کند یا چیزهای نامربوط را به 
هم ربط دهد. آیت اللــه طالقانی هنوز بهترین درک از 
مشــروطه را ارائه می دهد: حکومت مشروطه از بیرون 
مرزهای اســلام به ســرزمین مسلمانان رســید و بعدا27ً 
برخی از )بعداً، تنها این دو کلمه توســط نویسنده این 
سطور به جملات آیت الله طالقانی افزوده شده است( 
علمای بزرگ دین و مراجع و مســلمانان برای استقرار 
آن پیش قدم شــدند. فقهای مشــروطه مشــروعه اتفاقاً 
بیشــتر از جناح مقابل )فقهای مشروطه( نماینده تفکر 
سیاســی شــیعه بودند، چون همان طور که نشان دادم 
شیعه )اگر بخواهیم نگاه گفتمانی به آن داشته باشیم( از 
همان آغاز گرایش به نوعی دوگانه ســازی )حق/ناحق( 
داشت که مبنای آن عدم تساوی شیعه و غیر شیعه بود. 
امروزه پایان نامه های متعــددی با عنوان گفتمان درباره 
تفکر شــیعه نوشته می شود. به نظرم می آید که مصداق 
گفتمان سازی بیشتر مربوط به دوره نضج و شکل گیری 
این تفکر اســت چــون بحران هایی کــه پروبلماتیک 
می شــدند در آن عصر پدید آمدند. درباره بسیاری از 
ایــن پایان نامه ها می توان جمله نظریه پرداز اجتماعی بن 

فاین را یادآوری کرد:
بن فاین از نشــان فامیلی نام می برد )رئیس دانا، 1395( 
کــه پایان نامه های متعدد همگی با یــک مفهوم و مُد 
زمانــه از واژه ای )ماننــد گفتمان( اســتفاده می کنند. 

 ĕĚÝ اķĕù نùŘă äŎ ŔőŘâ×
 äğاŞğ مانĄŀá ŉŘĐă

 ĂŞįوĚĤŎ Ŕب ŔĸŞش
 ŔŎŦķ 
Ăğù هĖŞŎاČőù

 Ŕب ĢŰùĚá äŒŞ÷اő
äŎĕĚŎ ŁŘńď رĕ ùر 

 ĖĠĿù ĶĿĕ ĂŞįوĚĤŎ
بĿ ŔاĖŒĄĠőùĕ äŎ Ėğ و 
 Ķمċ نùŘă äمő ŐŰùĚابŒب
 ŁŘńď و äŖŊù ĂŎŘÞď

 ŉŘĐă Ėőر روĕ ùر ŌĕĚŎ
 äĸŞش äğاŞğ مانĄŀá
ĕĚÝ ãĚŞá ŔČŞĄő و ćمĚه 

ĂĠőùĕ ĂŞįوĚĤŎ ùآن ر
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این اســتفاده در بیــن پایان نامه های دانشــجویی و مقالات 
اســاتید برای یافتــن عنوان و ارتقــا کاربرد می یابــد، اما از 
محتوی خالی اســت. تصور می شود که رویدادهای عظیم 
در تاریخ رویدادها و اندیشــه همگــی در داخل یک طبقه 
کارایی دارند. اگر نظریه گفتمان به همین ســادگی باشــد، 
همه دوره های تاریخی در هر جامعه ای را می توان به کمک 
آن بازتولید کرد. گفتمان یک نظریه هویت اجتماعی است 
کــه مبتنی بر طرد غیرخودی برای کســب هویت خودی و 
نهادسازی است که از طریق این نهادها این گفتمان ها مطرح 

می شوند.■
پی‌نوشت:

1. استاد دانشگاه اصفهان
2. مصاحبه با سایت نیلگون

3. واژه گسســت که ترجمه واژه فرانســوی Rupture و در انگلیسی 
Break ترجمه شــده است در عرصه اندیشه به  معنی زمانی است که 
اندیشه فرد از آن زمان نسبت به قبل متفاوت است. آلتوسر از این واژه 
برای جداســازی دو مرحله مارکس جوان و مارکس پیر استفاده کرد. 
این گسست در اندیشــه برخی از فقها وجود دارد و من در بند )5( به 

آن پرداخته ام.
4. Formative period
5. Social categorization

6. تعبیر خوراک خوشمزه را از ژان ژاک روسو گرفته ام که در قرارداد 
اجتماعی نوشته بود: آزادی خوراکی خوشمزه است اما برای هضم آن 

معده قوی نیاز است.
7. Succession System
8. Teleological
9. Evolutional
10. Crisis
11. Artifact

12. مثال ســاده ای از تحول آب اســت که تا زمانی که دمای آن زیاد 
می شــود تحولی رخ نداده اســت، تنها از دمای صد درجه که آب به 
جوش می رســد و بخار می شود تحول رخ می دهد پس تحول نیازمند 
نقاط گسســت اســت، اما یک صورت بندی گفتمان خاص همواره 

دارای وحدت و انسجام علی رغم آن گسست است.
13. Norval

14. شماره ها را طبق روال متن ادامه داده ام.
15. Social categorization
16. unfolding

17. این چاپ جدید از اثر کاشف الغطاءست که نزدیک به یک قرن 
پیش نوشته شده بود.

18. Between clergymen
19. Within clergymen

20. این عدول مسلمین بعداً مورد توجه آخوند خراسانی قرار می گیرد 
و مسئله عدالت اولویت بر اجتهاد می یابد.

21. Presentism
22. نمونه ای از این مغالطات حال گرایانه را می توان در محمدحســن 
زورق )1396( دید که تحت عنوان رویارویی اسلام و سکولاریسم به 
شــرح دوران خلافت حضرت امیر می پردازد. سؤالی که پیش می آید 
آیا واژه سکولاریســم که یک مفهوم مدرن اســت بــرای حوادث آن 

دوران مناسب است؟
23. Triangulation

24. عماد افروغ در مقاله بسیار ارزشمندی این دیدگاه را پشتیبانی کرده 
است که انقلاب اسلامی امتداد طبیعی انقلاب مشروطه است که راقم 

این سطور با این دیدگاه زاویه دارد.
25. ناقد محترم )گمنام( مجله چشم انداز ایران که داوری بسیار خوبی 
بر مقاله من داشته و همه اصلاحات او را اعمال کرده ام، در نقدی بر 
نقد مرقوم داشته اند که میرزای نائینی زحمت زیادی در مستند کردن 
مشــروطه به مبانی فقه شــیعه متحمل شده اســت. من این جمله را با 
آوردن در متن، درواقع تأیید کرده ام، اما اشــاره به این جمله و اهمیت 
دادن بــه آن فقط به دلیل ذکر مســتقیم آن در کتاب کدیور اســت. 

درواقع نویسنده قصد نقد کدیور )و نه میرزای نائینی( را دارد.
26. nascent

27. واژه بعداً در خود کلام آیت الله طالقانی مســتتر اســت، اما واژه 
برخی را به دلیل فقها طرفدار مشروطه مشروعه )از قبیل شیخ فضل الله 

نوری( افزوده ام.

معرفی کتاب 
»نیایش در آیین زرتشت و اسلام«

ãارŰ ŐŞŎù هدف از نگارش این کتاب‌نیایش‌در‌آیین‌زرتشت‌و‌اسلام که در
سال 1397 با اهتمام نشر صمدیه انتشار یافت، تحقیق تطبیقی و اصولی 
در باب »نیایش در آیین زرتشت و اسلام« بود. مطالعه مکرر »گاتاها«، مرا 
بر آن داشت تا آن قسمت از »اوستا« را با آیاتی از »قرآن کریم« بسنجم که 
در موضوع نیایش بیان شده اند و با نشاندن آن دو در کنار یکدیگر به نتایج 
روشــنی دســت بیابم. در این تحقیق، گاتاهای اوستا را در کنار ادعیه قرآن 
قرار داده و وجوه اشــتراک و افتراق آن دو را تا حدی که توانســته ام نشان 
داده ام.در این اثر ســعی شده است بر بنیادِ دو کتابِ »گاتاها« و »قرآن«، 
به شکل روشمند و با لحاظ متدهای مقبول، وجوهِ اشتراک و افتراقِ آن دو 
آیین در موضوع نیایش، به رشــته نگارش درآید. این یک حقیقت اســت 
که در بــاب نیایش در ادیان مختلــف، با مقالات و آثار بســیاری روبه رو 
هســتیم. از نقش و نگار در دل سنگ و صخره گرفته تا کتاب های متعدد 
و متنوع در گســترة زمان، که شــاید تاریخ مشــخص و معینی بر آن آثار و 
نوشــته ها نتوان تعیین کرد. دین شناسان و اصحاب اندیشه، در قلمرو نیایش 
نوشــته های بسیاری از خود به یادگار گذاشــته اند؛ لیکن تحقیقی تطبیقی و 
مســتند و دور از تعصب چندان به چشــم نمی خورد یا حداقل از چشم من 
پنهــان مانده و توفیق مطالعه آن برایم حاصل نشــده اســت. روش تحقیق 
این اثر، روش تحلیل محتوایی از نوع اســنادی است. سعی شده است تا بر 
اســاسِ همین روش، مفروضات تبیین شود و به پرسش ها پاسخ داده شود. 
لازم به یادآوری اســت که اوســتای مورد اســتناد این جانب اوستایی است 
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که با تلاش جلیل دوســتخواه به زیور طبع آراســته 
شده اســت. هرچند به گزارش های اســتاد ابراهیم 
پورداوود نیــز، به تکرار مراجعه شــده. از »گاتاها« 
که با تلاش آبتین ساســانفر و با ویرایش و بازنگاری 
موبد کوروش نیکنام نگارش یافته اســت، خصوصاً 
از قســمت »برداشــت«های آن کتــاب، اســتفاده 
کرده ام. کاملًا محســوس اســت که آبتین ساسانفر 
تــلاش می کند قرائتی تازه و ســازگار با ظرف زمان 
از گات های زرتشــت ارائه دهد؛ مانند علامه اقبال 
لاهوری، علی شــریعتی، محمد مجتهد شبســتری 
و عبدالکریــم ســروش که می خواهند اســلام را با 
قضایای روز و خصوصاٌ با حقوق بشــر و دموکراسی 
آشــتی دهند و تقابل آن دو را با یک خوانش تازه و 

به روز از میان بردارند.
 به عنوان یک مســلمان ایرانی یا ایرانی مسلمان، این 
تحقیق را انجام داده ام بدون آنکه تعصّب، سایه سیاه 
خود را بر فضای قلمم بگسترد و راه نیل به حقیقت 
را مکدر کند. امید است این تلاش در حد و اندازه 
ناچیزِ خود، در راستای ایجاد تقریب و تفاهمِ این دو 

آیین، مفید و مؤثر واقع شود.
دلیــلِ اساســی در انتخاب موضــوعِ نیایش، فطری 
و ضروری بودن آن در پهنه زندگی انســان اســت. 
نیایــش، یکی از موضوعات کلیدی در متون دینی و 
در بطن حیات بشر به شمار می رود که از بدوِ خلقت 
با او بوده اســت و الی الابد خواهد بود. انسان، سلباً 
و ایجابــاً با دعا و نیایش زندگی می کند و آن را رزقِ 

راه خود می سازد.
کتابِ نیایش در آیین زرتشــت و اســلام، با مقدمه 
ناشــرِ محترم‌»صمدیه« شروع می شود و با دیباچه 
موبد‌کورش‌نیکنام‌استمرار می یابد که دارای 
اشــارات کوتاه و زیبــا به موضوعِ نیــاش در کیش 
زرتشــت اســت. در مقدمه، نویســنده اثر ضرورت 
تحقیق تطبیقی و بعضی از موارد ضروری نشان داده 
شده اســت که اذهانِ محققان زرتشتی و مسلمان را 

به خود معطوف ساخته است.
‌در‌فصــل‌اول ضمــن تبییــنِ اهداف، پیشــینه 
تحقیــق، روش کار و بیــان مســئله، تصریح شــده 
اســت که این دو مرامِ دینی، به منزله دو تعریف برای 
تبیینِ یک حقیقت اســت.‌فصــل‌دوم، نیایش را 
در ســرودهای‌پنج‌گانه‌گاتاها بیان می کند. 
سرود یکم: اَهونَوَدگاه، سرود دوم: اَشتَوَدگاه، سرود 
سوم: سِــپَنتمَدگاه، ســرود چهارم: وُهوخْشتَرگاه و 
سرود پنجم: وَهیشتوایشْــت گاه، ارکان این فصل را 

شکل می بخشند.
توضیــح  و  معانــی  کتــاب،  خلاصــه‌ از  پــس 
واژگانِ گات هــا برحســب حــروف الفبــا، در حد 
فرهنگ‌نامــه‌ای‌مختصر، با اســتناد به مصادرِ 
موثــق درج گردیده اســت تا خواننــدگان گرامی با 
فراغت خاطر به مطالعه کتاب مشغول شوند. پاسخ‌
بــه‌پرســش‌های‌موبــد‌کــورش‌نیکنام، 
قســمت پایانیِ این نوشــتار اســت که تبــادل آرا و 

چون وچرای شکل گیری این اثر را نشان می دهد.
به شــهادتِ اوســتاپژوهان، گاتاهــا، قدیم ترین و 
اصیل ترین بخش اوستاســت که ســروده های خود 

ســجده می سایند و آنان را می ســتایند. در اسلام با 
نیایــش می توان به ایمــان و اطمینان دســت یافت. 
انســانی که فاصله بی نهایت »کوچک« و بی نهایت 
»بزرگ« را می فهمد و کمال نقص خود را به درستی 
درک می کنــد ســعی مــی ورزد با نیایش بــه قلمروِ 
حقیقت مطلق نزدیک شود. نیایش در قرآن به انسان 
حیات و بالندگی می بخشــد. انســان از راه نیایش با 
خــدا به قلمرو مشــترک می رســد و روح خدایی و 
صفات اهورایی پیــدا می کند. با نیایش، فاصله ها و 
واسطه ها برداشته می شــود و انسان خدا را در وجود 
خویش حاضر و شاهد می بیند و این چنین و در این 
مقام، با زبانِ ایزد ســخن می گوید و با نگاه خداوند 
می بینــد. به بیانِ عمیــقِ مهندس مهــدی بازرگان: 
»آرزوها، همیشــه حد ارتفاع یا ســقف شــخصیت 
اســت« و »دعا، اولین و عالی تریــن عامل تربیت و 
حرکت و تعالی انســان اســت. خودجوشی است. 
اصــلاح نفس اســت. تنظیم و تلقین آرزوهاســت. 
عبادت است. تقرب به خداســت. دعا، مخالف و 
جانشــین عمل نیست، خود عمل اســت و بهترین 
اعمال اســت«)نیایش:‌صــص‌‌91و‌145(. به 
تعبیــر زیبای علامه اقبال لاهــوری: »نیایش، تجلی 
اشتیاق درونی است برای دریافت جوابی در سکوت 
هراســناک جهان«)احیــای‌فکــر‌دینی‌در‌

اسلام،‌قسمت‌نیایش(.
هر‌انسان‌منصف‌و‌مطلع،‌با‌مطالعه‌عمیق‌
این‌دو‌مکتــب‌درمی‌یابد‌که‌درخت تناورِ 
اسلام، ریشــه در مکاتب و اندیشه های روشنی دارد 
که آیین خردورز و حکیمانه زرتشــت، یکی از آن ها 
به شمار می رود. این دو باور، نه در عرض یا در تقابل 
هم بلکه در طول و در اســتمرار یکدیگر می باشــند. 
در حقیقــت، مکتــب زرتشــت و اســلام در حکم 
دوراهی هســتند که درنهایت به یــک مقصدِ متعالی 
ختم می شوند که نهایت آمالِ مطلوب و کمال مطلق 
اســت. درواقع، اشــو زرتشــت و پیامبر اکرم )ص(، 
به منزله دو مجتهدی هســتند که از یک حقیقت، دو 
استنباط و تفسیرِ خاصی دارند بدون اینکه با یکدیگر 
تعــارض و تقابلــی پیدا کننــد. در مقام تشــبیه، اگر 
زرتشــت همچون خیام، جهان بینی بســته ای دارد که 
در رباعیات خود بیان کرده، محمد بن عبدالله )ص( 
مانند حافظ، آن جهان بینی مجمل و بسته را بسط داده 
و بدان جامعیت بخشــیده است. وجوه اشتراک آیین 
زرتشت و اســلام با توجه به گات ها و قرآن بر وجوه 
افتراق آن دو آیین، درخشــش بیشــتری دارد. وجوه 
و قلمرو مشــترکِ حداکثری این دو مکتب، چشــم 

خواننده را خیره می سازد و او را متعجب می کند.
آیین زرتشت و اسلام در بعضی از مصادیقِ نیایش به 
نقطه تقابل می رسند که قربانی و روزه داری ازجمله 
آن هاســت. در دیــن زرتشــت، به دلیــل مولّد بودن 
حیــوان، قربانــی و ذبح آن، خلاف مقصود اســت 
چنان کــه روزه و روزه داری، به این دلیل که به توان 
و تولید انســان لطمه وارد می سازد و در امرارمعاش 
او مشــکل می آفریند، البتــه در وندیداد که از منظر 
اوستاشناسانِ برجســته اعتبار چندانی ندارد، مردود 

شمرده شده است.■

زرتشت است. ســروده هایی که طعمِ شیرین نیایش 
و مواجهــه بــا حقیقــت مطلــق از آن ها استشــمام 
می شــود. ازجمله به تأیید و  تصریح آبتین ساســانفر 
»از اوســتای موجود، فقط گاتاها متعلق به زرتشــت 
و دربردارنده آموزش های اوســت و ســایر نوشته ها 
و متون افزوده شــده در اوســتا، یــادگار دوران های 
باســتان پیش از زرتشت است یا به موبدانی که هنوز 
به دین های باســتانی دیگر باور داشته اند تنظیم شده 
اســت«. )گاتاها:‌666(‌بــه نظر اســتاد ابراهیم 
پورداوود، »قدیم ترین و مقدس ترین قســمت اوستا، 
گاتاهاســت کــه در میان یســنا، جای  داده شــده 

است.«‌)سرودهای‌زرتشت:‌31(
خمیره و مقوّم اساســی این قســمت از اوستا نیایشی 
است که زرتشت با الهام از اهورامزدا بر زبان خویش 
جاری می ســازد. اشو زرتشــت، در جغرافیا و اقلیم 
فکــری خود و بــا لحاظ مخاطبــان آن دوره خاص 
تاریخی، با نیایش های دل نشین خویش، راه بهشت 
و بهروزی را به بشریت نشان می دهد. بر مبنای تعالیم 
و آموزه های زرتشــت، تنها تکیه گاه انســان و یگانه 
دادگســترِ گیتی، ایزدِ داداری است که همتایی برای 
او متصور نیســت. فقط با نیایش اهورامزدا، ناباوری 
و ترمنشــی از میان برمی خیزد و جهان از رهبران بد 
می آساید. از طریق مواجهه با خدای کائنات می توان 
به نیکی در ابعاد و زوایای مختلف آن دست یافت. 
بــا تمکین در برابر فرامین اهورامزدا، می توان خود را 
با هنجارهای هســتی و راستی انطباق داد. پارسایی، 
پاک دامنی، نیک منشــی، نیک نهادی، خردگرایی، 
و  خشونت ســتیزی  خدامحــوری،  جهان آبــادی، 
خصوصــاً پرهیز از دروغ، از مــوارد مهم و از ارکان 
اصلی گات هاســت که زرتشت مخاطبان خود را به 
آن ها فرامی خواند. تنها اراده حاکم و قدرت مطلقه، 
همانا اهورامزداست که هیچ نیرویی توان مقابله با او 
را نــدارد. در تعالیم و آموزه های اهورامزدا، هرگز از 
زورگویی و خشونت خبری نیســت. خدای اوستا، 
خدایی اســت خندان و مهربان که انسان را به سوی 
آنچه باید باشــد و در شأن اوســت هدایت می کند. 
تمــام کلمات، ترکیبات، عبــارات و آیات گات ها، 
گواه روشــنی اســت بر این نکته اساســی که آیین 
زرتشــت، بر بنیاد توحید زلال بنا شــده و زرتشــت 
پیامبری اســت که پیروان خود را بــه خدای یگانه، 

اهورا مزدا، دعوت می کند.
به تصریحِ خودِ قرآن و اسلام شناســان، تنها متنی که 
دســتِ تحریف به آن نخورده و به صــورتِ ناب و 
اصیل به دست ما رسیده همانا قرآن است. بخشی 
از قــرآن، آیاتِ دل نشــین و گوش نوازی اســت که 
نیایــش نام دارد. نیایش در اســلام، البتــه در قرآن، 
بــدون دخالت دیگران و مطلقاً بــر محور و بر مدار 
خــدای یگانه و بی نیاز اســت.‌در دعاهــای قرآنی، 
نه تنها از سلاطین و اصحابِ قدرت، بلکه از ملائک 
و مربیان دین نیز به هیچ وجه اســتمداد نشــده است. 
پیامبر اســلام )ص(، با یک زبــان فراگیر و جامع، 
مــردم را به راهی هدایت کرده اســت که نهایت آن 
راه، نیــل به اخــلاق و صفات الهی اســت. پیروان 
این راه آن هایی هســتند که ملائک بر آستانشان سرِ 
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برای تحلیل شــرایط و پیش بینــی آینده ای که در 
عرصــه بــازار و صنعت نفت، در شــرایط تحریم 
امریــکا بــا آن مواجهیــم ذکر مقدمــه ای را لازم 

می دانم.
اصولًا بازار نفت و قیمت آن یک پایه اولیه و اصلی 
دارد و آن میزان تعامــلات عرضه و تقاضا و تأثیر 
این دو عنصر بر یکدیگر اســت. در این موضوع 
پایه ای باید چند عامل اساسی به طورجدی در نظر 
گرفته شوند که عبارت اند از: میزان عرضه؛ میزان 
تقاضا؛ میزان ذخایــر به ویژه در مناطق کلیدی؛ و 

پیش بینی آینده عرضه و تقاضا.
علاوه بر اثر پایه اولیه، میزان و سطح سرمایه گذاری 
در دســت اقدام و آینــده در نقاط کلیدی عرضه و 
تقاضا و فنّاوری های مورداســتفاده و قابل پیش بینی 
اســتفاده در آینده بــر روی پیش بینــی قیمت تأثیر 
می گــذارد و به توســعه ســرمایه گذاری و فنّاوری 
مرتبط است. ســرمایه گذاری ها، علاوه بر افزایش 
تولیــد و عرضه روی حفظ ســطح تولیــد و عرضه 
نیــز تأثیر دارد؛ زیرا بازتولید مســتمر از هر میدان و 
مخزن نفتی، حتی حفظ ســطح تولید از میدان نیز 
جز با ســرمایه گذاری مستمر میســر نیست. بر این 
مطلــب فنــی این نکتــه را نیز باید افــزود که طول 
عمــر هر مخزن نفتــی و میزان تخلیه شــده از آن و 
میزان فاصله آن بــا نیمه عمر تولید از مخزن و گذر 
از نیمه عمر، در ســطح و پتانســیل تولید در دوره 
زمانی کنونی و آینده تأثیرگذار اســت؛ به طوری که 
میادینی که از نیمه عمر خود عبور کرده اند ظرفیت 
تولید روزانه دوره هــای پیش از ورود به نیمه عمر را 
از دســت خواهند داد. در حــال حاضر، اکثریت 

قریب به اتفاق میادین بزرگ نفتی در اقصی نقاط دنیا و در کشور ما از نیمه عمر 
خود گذشــته اند. این امر ایجاب می کند ســرمایه گذاری جدی بر روی توسعه 
آن میــدان و بقیــه میادین برای حفظ کیفیت و ظرفیــت موجود صورت گیرد. 
ســرمایه گذاری و کیفیت بخشــی به فنّاوری های اکتشاف و توســعه و تولید و 
حفاری نیز امری بســیار مهــم در ارتقای تولید تلقی می شــود. در امر فنّاوری 
و توســعه باید به این امر بســیار توجه داشــت که توســعه فنّاوری در مدیریت 
نرم افزاری و ســخت افزاری، باعث افزایش بهره وری در تولید و کاهش قیمت 
تمام شده تولید می شود. همچنین در افزایش بهره وری تأسیسات مصرف انرژی 
و کاهش مصرف و تقاضا در ســطح کشوری و منطقه ای و جهانی تأثیر جدی 
دارد که خود مقوله ای مهم اســت، لیکن با وجــود اهمیت این موضوع در این 

نوشــته، وارد این بحث در عرصه فنّاوری مصرف و تقاضا نمی شویم.
نکته ســوم و مهم دیگر توجه به وضعیت تعاملات دیپلماسی عمومی، دیپلماسی 
انــرژی، ژئوپلیتیک انرژی اتخاذی در قطب های مختلف سیاســی و ژئوپلیتیک 
اثرگذار ناشــی از سیاســت های متخذه آن هــا بر بازار نفت و قیمت آن اســت. 
تنش های سیاســی و ژئوپلیتیکی در جهان و منطقه ای عرضه و تقاضا روی امنیت 

بازار و صنعت نفت، دیپلماسی و تحریم، فرصت ها و تهدیدها

ãĜŰĚþă äŰاŃآ ĖمĐŎ 

 ĂŰŘÝ ʯāùارŎù ʯانĄĠبĚķ Ŕب  ĕĚÝ äĸــğ ÎŎùĚă رŘــĤÝ ŐŰù رĕ ŐŰĜŒب ĂمŞŃ ĢŰùĜĿù ان باŎě ōŕ ا وÞŰĚŎù رĕ ãù ورهĕ انŞŎ āاباĔĄőù Ŕب ŔċŘă با
 Ŕر بĕاŃ äŒĿ ıاĐŊ Ŕا بÞŰĚŎù äŰŘــğ ěù  
ĖابŰ ĢŕاÝ ŐŰĜŒب ĂمŞŃ ̱اþŃاĸĄŎ و ĖŒŕĕ ĢŰùĜĿù ùر ĕŘē Ăŀő ĖŞŊŘă اă ĕاورŞــار  بĤĿ اŕرŘــĤÝ ĚâŰĕ و

 ĕ ÎŎùĚăر  رĄğùاŕ ġŦă  ãاĕŘē ã با بÝ äĄŎĚď äاİē ˛Ŏاû بŔ آŎ Ěáù ʲĂŀá ĕŘĸğ ŉا ěù شما ĂĠŞő ĕŘē ĽارĸĄŎĚŞĻ Ăŀő ĖŞŊŘă ĢŰùĜĿù
 Ěŀğ ĂŰŘÝ Ŕمان بŋğ Őب ĖمĐŎ هĖه شــĖŞŒشــ ŐŞŒØمŕ 
ĖŞŒÝ نùěرù ùر Ăŀő ĖŰبا ŐŰùĚابŒب ˉĖŰآور äمő Ōùوĕ ŔĄŀŕ وĕ ěù ĢŞب ʯōŞŒÞő Ăĳاŀď
 łþğù ĚŰěاون وĸŎ و Ăŀő ŔĄــĠċĚب ĝاŒارشــÝ ʯäŰاŃآ ĖمĐŎ ĝĖŒŖŎ ěù 
ĖــĤő łĿŘŎ اŎù ʯĖŒÝ äīùر  ĖŞŊŘă ĢŰùĜĿù Ŕب  ùر رŘــĤÝ ŐŰù اă ĕĚÝ
ĕ Ăŀőر ŘŎùر ĢĔÏ و Ïاĕ ōŞĄğùŘē  ʯĢŰťرباره ùĜŞŎن ŔīĚķ و ńăاīاùĜŞŎ ʯن ذēا÷ùĜŞŎ ʯĂŀő Ěن ŎĚğاùĘá ŔŰرĢŞÏ ʯã بŔīĚķ äŒŞ و ńăاīا و 

 ĤŰùان Ąğĕاورù ĕرĖőěه ÝارشŒاĕŘē äğ رĕ ùر ŞĄēùار ĖŒŕĕ Ŕ÷ùرù ŔŰĚĤő انáĖŒőùŘē ãùĚب äăاĐŞīŘă Ėőرو ŐŰù رĕ äğماŋÐŰĕ Ģńő ŐŞŒØمŕ


ōŞŒÝ äŎ āŘķĕ آن łŞمķ ŔĸŊاİŎ Ŕب ùر ĜŰĜķ انáĖŒőùŘē ŔÝ Ėőù هĕùĕ رùĚŃ ŔŰĚĤő
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عرضــه و تقاضا و نگرانی های آینــده در مورد بازار 
عرضه و پیش بینی های مرتبط به طور جدید تأثیرگذار 
بــوده و مســتقیماً این تنش هــا بی ثباتــی و افزایش 
قیمت ها را به دنبال خواهد داشــت و اصولًا هرگونه 
بی ثبات ســازی در امنیــت انــرژی به طور مســتقیم 
روی قیمت در ســطح عرضــه و تقاضای موجود و 
پیش بینی هــای آینده آن اثرگذار اســت. با ذکر این 
کید اســت که برای ارزیابی بازار و  مقدمه لازم به تأ
قیمت، باید زمینه و میزان و سطح هریک از این سه 
نکته ترتیبی و به هم پیوسته و مکمل را در هر زمان و 
شرایط و با عنایت به وزن و جایگاه و تأثیرات متقابل 
هریک از آن ها، به ویژه در شرایط کنونی، به درستی 
مورد ارزیابی دقیق و ملاحظه قرارداد تا پیش بینی های 
معتبری از آینده امکان پذیر شــود. در شرایط عادی 
و بدون حضور تنش های سیاســی و ژئوپلیتیکی، با 
توجــه به توســعه ســرمایه گذاری ها و فنّاوری ها، بر 
اســاس مدل های اقتصادی و انعــکاس پارامترهای 
مرتبط به عوامل در جایگاه خود در مدل، می توان به 
پیش بینی وضعیت آینده بازار و قیمت دست یافت، 
ولی در شــرایط تنــش زا و بحران هــای ژئوپلیتیکی 
صرفاً این مدل ها جوابگو نیست. قطعاً همان طور که 
مطرح شــد با دقت و موشــکافی می بایستی به تأثیر 
متقابل این ســه مطلب به هم پیوســته برای ارزیابی 
آینده پیش رو پرداخت. در شرایط کنونی، در ارتباط 
با مطلــب اول و دوم باید به وضعیت و میزان کنونی 
پیش بینی عرضه و تقاضا و ذخیره ســازی ها پرداخته 
شــود، همچنین توجه و ارزیابی عرضه در دو عرصه 
نفت های متعارف و نفت شــیل غیرمتعارف و مراکز 
تولید و عرضه آن ها مهم اســت. در این ارتباط باید 
به عرضه و تقاضا، در ســطح نفت خام و میعانات و 
مایعات گازی و فرآورده هــای نفتی به ویژه بنزین و 
گازوئیل و سوخت هوایی نیز توجه کرد. از آن رو که 
نه تنها روی پایه قیمت های نفت خام، بلکه در پیوند 
با پایــه قیمتی، نفت خام به طور جدی اثر متناســب 

خــود را روی پایــه قیمت های 
بنزیــن  فرآورده هــا مخصوصــاً 

می گذارد.
پیش‌بینی‌عرضه‌جهانی

بر اســاس گزارش های اوپک، 
اداره  انرژی،  بین المللی  آژانس 
اطلاعــات انــرژی امریــکا و 
مطالعات  مؤسسه  ماهیانه  بولتن 
بین المللــی انــرژی ایــران، در 
گوســت 2018، ســطح  مــاه آ
تولیــد نفت خــام متعــارف و 
و  میعانــات  و  غیرمتعــارف 

مایعــات گازی درکل جهان حــدود 97/7 میلیون 
بشــکه در روز بوده اســت که نزدیــک 15 میلیون 
بشــکه آن میعانات و مایعات گازی و حدود 5/8 
میلیون بشــکه آن نفت غیرمتعارف است. همچنین 
میزان تولید نفت خام در کشــورهای اوپک حدود 
32/5 میلیــون بشــکه در روز بــوده و حدود 5/9 
میلیــون بشــکه در روز میعانــات و مایعات گازی 
و حــدود 300 هزار بشــکه در روز نیــز نفت های 

غیرمتعــارف تولید کرده اند که نفــت غیرمتعارف 
اخیــر از تولید فرآورده از گاز طبیعی از تأسیســات 
»جی.تــی.ال«1 در قطر و نیجریــه صورت گرفته 
گوست 2018  است. در بین کشورهای اوپک در آ
میزان تولید نفت خام عربســتان 10/4، عراق 4/6، 
ایــران 3/59، امارات 2/97، کویت 2/8، نیجریه 
1/7، ونزوئلا 1/2 و لیبی 0/93 میلیون بشــکه در 
روز بوده است. همچنین در ماه مذکور میزان تولید 
میعانات و مایعات گازی در عربســتان 1/38، قطر 
1/21، ایــران 0/88، امارات 0/79، نیجریه 0/45 
و ونزوئلا 0/14 میلیون بشــکه در روز بوده اســت 
و کاهــش تولید ونزوئلا عمدتــاً به دلیل تحریم های 
امریکاســت. میزان صادرات نفت خام و میعانات 
گوســت حــدود 2/5 میلیون  گازی ایران در ماه آ
بشــکه در روز بوده که حدود 500 هزار بشــکه آن 
میعانات گازی بوده اســت. میزان تولید نفت خام 
در کشورهای غیراوپک حدود 43/5 میلیون بشکه 
در روز بوده اســت و حدود 8/67 میلیون بشــکه 
در روز میعانات و مایعــات گازی و حدود 5/83 
میلیــون بشــکه در روز نیز نفت هــای غیرمتعارف 
تولیــد کرده اند کــه عمده نفت هــای غیرمتعارف 
کشــورهای غیراوپــک در امریکا صــورت گرفته 
به طوری که حــدود نیمی از تولیــد 10/78 میلیون 
بشــکه از تولید نفت آن کشور از منابع غیرمتعارف 
اســت. همچنین تولید میعانات و مایعات گازی در 
امریکا در مــاه مذکور حدود 4/5 میلیون بشــکه 
در روز بوده اســت. همین طور در میان کشورهای 
غیراوپــک تولید نفت خام روســیه حدود 10/63، 
چین 3/71، برزیــل 2/69، نروژ 1/4 و هند 0/7 

میلیون بشکه در روز بوده است.
بر اساس پیش بینی منابع مذکور، در ارتباط با متوسط 
تولید و عرضه ســال 2018، کشورهای غیراوپک، 
حداکثــر 400 هزار بشــکه در روز درمجموع تولید 
نفت خام، اعم از متعارف و غیرمتعارف و میعانات 
و مایعات گازی نسبت به تولید 
گوست  متوســط آن ها در ماه آ
داشت،  افزایش خواهند   2018
به طوری که میزان متوسط تولید 
نفت خام و میعانات و مایعات 
گازی کشورهای غیراوپک در 
ســال 2018 حدود 2/1 میلیون 
بشکه در روز نســبت به میزان 
تولیــد آن هــا در ســال 2017 
افزایش خواهد یافت. همچنین 
بــر اســاس پیش بینــی منابــع 
فوق و کارشناســان ذیصلاح، 
افزایش محسوســی نیز در میزان نفت خام تولیدی 
کشــورهای اوپک تا پایان 2018 صورت نمی پذیرد 
و تولید میعانات و مایعات گازی اوپک برای ســال 
2018 نســبت به ســال 2017 حداکثــر حدود 0/2 

میلیون بشکه افزایش خواهد داشت.
پیش‌بینی‌تقاضای‌جهانی

بر اســاس پیش بینی منابع مذکور، متوسط تقاضای 
جهانی در ســال 2018 به میزان حــدود 99 میلیون 

بشــکه در روز خواهد بود که نســبت بــه تقاضای 
گوســت 2018  97/7 میلیون بشــکه در روز در آ
و نیز متوســط تقاضای جهانی 2017 بــه ترتیب به 
میــزان حــدود 1/3 و 1/6 میلیون بشــکه در روز 
گوســت 2018 میزان تولید  بیشتر خواهد بود. در آ
حدود 0/2 میلیون بشــکه از میزان تقاضا در آن ماه 
کمتر بود و در ســه ماهه چهارم 2018 میزان تقاضا 
به ســطح حدود 100 میلیون بشکه در روز می رسد 
که قطعــاً کمتر از میزان عرضــه در آن ماه خواهد 
بود و کاهش عرضه همچنان فشار متناسب را روی 
افزایش قیمت نفت خام، فرآورده ها و کاهش سطح 
ذخیره ســازی ها خواهد گذاشــت. در سال 2018، 
در امریــکا میزان تقاضای نفت خــام و میعانات و 
مایعــات گازی و فرآورده های موردنیــاز )مازاد بر 
تولیدات پالایشــگاه های داخلی آن کشــور( جمعاً 
حــدود 25/2 میلیون بشــکه در روز، بــرای اروپا 
حــدود 14/4، چین 13، هند 5 میلیون بشــکه در 
روز است. در امریکا روزانه حدود 9 میلیون بشکه 
در روز یــا به بیان دیگر بالغ  بــر 1/4 میلیارد لیتر در 
روز بنزین مصرف می شــود. تولیدات پالایشگاهی 
در امریکا حدود 17/7 میلیون بشــکه در روز بوده 
بنابراین با توجه به میزان تقاضا در آن کشور، امریکا 
همچنــان واردکننده نفت خام و فرآورده اســت. با 
وجود رشــد قیمــت نفت خام در یک ســال اخیر 
و ســطح تولید کنونــی نفت خام اعــم از متعارف 
و غیرمتعــارف در آن کشــور، تغییر محســوس و 
اثرســازی در افزایش تولیــدات و کاهش واردات 
نفت خام و فــرآورده مطابق آنچه در پیش بینی های 
سال های اخیر در آن کشور در نظر گرفته شده بود، 

صورت نگرفته و عملًا امکان پذیر نشده است.
در‌ نفتــی‌ تجــاری‌ ذخیره‌ســازی‌های‌

جهان:
در جولای نســبت بــه ژوئن 2018 در کشــورهای 
عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه2 مجموع 
ذخایــر تجاری نفــت خام و فــرآورده 197 میلیون 
بشــکه نسبت به مدت مشابه سال قبل و 33 میلیون 
بشکه نسبت به متوسط پنج سال پیش از آن، کمتر 
بوده اســت و به حدود 2823 میلیون بشکه رسیده 
اســت؛ متناســب آن نیز ذخایر تجاری کشورهای 
خارج از ســازمان همــکاری اقتصادی و توســعه 
کاهش یافته و درمجمــوع به دلیل کمبود تولید در 
جهان نســبت به تقاضا، از ذخایر جهانی کم شده 
اســت؛ به طوری کــه در چین حجم ذخیره ســازی 
نفــت خام و فرآورده در نیمه ســال 2018 به حدود 

380 میلیون بشکه رسید.
با نظر به آمار و ارقــام فوق الذکر چند نتیجه گیری 

مهم به دست می آید:
به‌انــدازه‌ خــام‌ نفــت‌ جهانــی‌ تولیــد‌ ‌.1
تقاضــای‌جهانــی‌نیســت‌و‌ایــن‌یکــی‌از‌
عوامــل‌مهــم‌افزایــش‌قیمــت‌و‌کاهــش‌

ذخیره‌سازی‌هاست.
2.‌تولیــد‌جهانــی‌حداقــل‌تــا‌پایان‌ســال‌
‌2018و‌نیــز‌تا‌دوران‌میان‌مدت‌از‌ســطح‌

تقاضا‌پایین‌تر‌است.

 ʯ2ʳ1ʻ ĂğŘáاه آŎ رĕ
 Ōاē Ăŀő ĖŞŊŘă Ďİğ
 ĽارĸĄŎĚŞĻ و ĽارĸĄŎ

 āاĸŰاŎ و āاőاĸŞŎ و
 ĕوĖď انŖċ ˛Ýرĕ ãěاá
ŘŞŋŞŎ 97/7ن بĕ ŔÞĤر 

Ăğù هĕŘب ěرو
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در‌ محسوســی‌ تولیــد‌ افزایــش‌ ‌.3
کشــورهای‌اصلی‌تولیدکننده‌نفت‌خام؛‌
یعنی‌روســیه،‌امریکا‌و‌عربســتان‌حداقل‌
تــا‌پایان‌ســال‌‌2018متصور‌نیســت،‌کما‌
اینکــه‌آنچــه‌افزایــش‌قابــل‌حصــول‌در‌
کشــورهای‌امارات‌و‌کویت‌امکان‌پذیر‌
بــوده‌تاکنــون‌در‌ســال‌جــاری‌صورت‌

گرفته‌است.
4.‌مهم‌تریــن‌عامــل‌تعیین‌کننــده‌در‌عدم‌
عرضــه‌ و‌ بــازار‌ بی‌ثبات‌ســازی‌ و‌ تعــادل‌
ماه‌هــای‌ در‌ به‌ویــژه‌ و‌ ‌2018 ســال‌ در‌
اخیــر،‌تحریم‌هــای‌امریــکا‌علیــه‌ایــران‌و‌

ونزوئلاست.
5.‌بر‌اســاس‌تقاضا‌و‌شرایط‌بازار‌و‌شرایط‌
جهانی‌و‌پیش‌بینی‌تولیــد‌جهانی‌تا‌پایان‌
رســاندن‌ صفــر‌ بــه‌ امــکان‌ ‌،2018 ســال‌
صــادرات‌نفت‌ایــران‌بــر‌اثــر‌تحریم‌ها‌و‌
کاهش‌چشمگیر‌نســبت‌به‌سطح‌تولید‌و‌
صــادرات‌کنونی‌امکان‌پذیر‌نیســت‌و‌در‌
ســطح‌تولید‌جهانــی‌به‌جز‌تأثیراتــی‌که‌تا‌
کنون‌تحریم‌های‌امریکا‌بر‌عرضه‌صادراتی‌
نفــت‌خام‌ایران‌و‌ونزوئلا‌گذاشــته‌شــده‌
اســت‌تأثیر‌محســوس‌دیگــری‌پیش‌بینی‌

نمی‌شود.
و‌ ژئوپلیتیکــی‌ و‌ سیاســی‌ تنش‌هــای‌

تهدیدها:
 همانطــور که مطــرح شــد، تنش های سیاســی، 
ژئوپلیتیکی و تهدیدها بر بازار و صنعت و قیمت ها 
اثر خود را می گــذارد و به آثار و آمار آن در بحث 
عرضه و تقاضا و قیمت ها تا حدودی اشــاره شــد. 
نمونــه بــارز آن تحریم هــای امریکا علیــه ایران و 
ونزوئلاســت که بــر روی عرضه اثرگــذارده و به 
عدم تعادل و بی ثبات ســازی بازار منجر می شــود. 
ایــن یک دروغ بزرگ و آدرس غلط دادن آشــکار 
و مغالطه نخ نمایی اســت. دولــت ترامپی زورگو و 
قانــون بین المللی شــکن امریکا به طــور ظالمانه با 
اعمــال تحریم علیــه این دو کشــور درون اوپک 
باعــث تشــنج و تنــش بی ثبات ســاز و افزایــش 
قیمت هــای ماه های اخیــر در عرضه و قیمت نفت 
خام و بنزین در سطح جهانی و خود کشور امریکا 
شــده و آن را به گردن اوپک می انــدازد. امریکا 
حق ندارد برخلاف قوانین بین المللی اعمال تحریم 
کند و در یک تناقض آشــکار بــا این حرکت و با 
فرافکنی ادعــا کند که اوپک عامل افزایش قیمت 
اســت. این فرافکنی، توهین جدی به فهم دولت ها 
و جوامع بشری است که موجب هم صدایی جهانی 
در مخالفت با تحریم های امریکا شده است. به جز 
رژیم متجاوز عربســتان و رژیم اشغالگر و متجاوز 
اســرائیل و تعداد معــدودی از همدســتان آن ها و 
دیگر کشــورها از این رفتار ترامپــی اصلًا حمایت 

نمی کنند.
تقاضا به طور جــدی تحت تأثیــر افزایش قیمت و 
اثر آن در کاهش رشــد اقتصادی اســت و متقابلًا 
ایــن کاهش روی میــزان تقاضا اثــر کاهنده دارد. 

تنش ها و تشــنجات تعاملات اقتصــاد فی مابینی و 
بین المللــی و متعاقــب آن تنش در روابط سیاســی 
فی مابیــن و بین المللی به ویژه در ســطح امریکا با 
چیــن و اتحادیه اروپا بــا اعمال تعرفه هــا و اعمال 
تحریم ها علیه روســیه و تهدید دائمی کشــورها به 
بهانه های مختلف توســط دولت ترامپی امریکا، بر 
روی رشــد اقتصادی جهان و این مناطق اقتصادی 
تأثیر خود را می گــذارد و بازتاب های بین المللی را 
به دنبال خواهد داشــت؛ البته نمونه های دیگری نیز 
در دوران دولــت ترامپ شــاهد بوده ایم که موجد 
آثار و تنش های سیاسی و تشنجات بین المللی بوده 
و هســتند و از ناحیــه آن، دولت با یکســونگری و 
مطلق نگری و نفرت پراکنی با تکیه به ناسیونالیســم 
افراطی امریکایی بروز کرده اســت: نظیر خروج از 
پیمان زیست محیطی و آب و هوایی پاریس، خروج 
از پیمان نفتا، خروج از یونســکو، وضع قوانین ضد 
مهاجــرت و ویزا، انتقال ســفارت امریــکا به بیت 
المقدس اشغالی برخلاف مصوبات شورای امنیت 
و مقابله با آرای دیوان بین المللی لاهه. به طوری که 
درصحنه بین المللی، تضعیف شــدید این دولت در 
مجمع عمومی سازمان ملل و جلسه شورای امنیت 
که با حضور و اداره ترامپ بود تماماً علیه او شکل 
گرفــت و مصوبه 1+4 علیــه تحریم با جهت گیری 
مقابلــه ای آن ها باسیاســت تحریمی امریــکا علیه 
ایران و وضع تعرفه های متقابل چین و اتحادیه اروپا 
در عکس العمــل با تعرفه های امریکایی را شــاهد 
بوده ایم. سیاســت های تنش آفرین و بی ثبات ســاز 
امریــکا و حامیــان اشــغالگر و متجــاوز او امنیت 
جهانــی و منطقــه ای و امنیت انرژی را در ســطح 
بین المللــی و منطقه ای به مخاطــره جدی انداخته 
است و شــدیداً امنیت انرژی ایران و ونزوئلا را در 
دو ســر اوپک برخــلاف حقــوق بین المللی و در 
مقابله با منافع ملی این کشــورها به مخاطره کشیده 
اســت. اینکه این تحریم های ظالمانه چیســت و با 
چه هدفی دنبال می شــود یک مطلب اســت، ولی 
اینکه میزان اثر این تحریم ها چیست مطلب دیگری 

است.
فرصت‌ها

مطلــب مهمی که در این ارتبــاط باید به طورجدی 

توجــه داشــت موفقیت های اخیر ایــران در عرصه 
دیپلماســی منطقــه ای و بین المللــی اســت. ایــن 
موفقیت های پشــت ســر هم را باید با سیاســت ها، 
تدابیــر مدبرانــه و غیراحساســی و بــا تغییــرات و 
تحــولات پارادایمــی و جهت گیری هــا به ویژه در 
داخل تشــدید کرد و از فرصت جــدی پیش آمده 
به بهترین شــکل و عاقلانه بهره بــرداری منطقی و 

مطلوب کرد.
نمونه هــای موفقیت های ســال جــاری در عرصه 
دیپلماسی بین المللی عبارت اند از موفقیت برخورد 
دیپلماســی و مواضــع ایــران در مجمــع عمومی 
ســازمان ملل در مقابل مواضع امریکا و اسرائیل و 
عربستان، موفقیت در مقابل عدم کارایی و باخت 
مواضع سیاســی تحریمی امریکا در جلسه شورای 
امنیــت که برای دولــت ترامپ هیچ دســتاوردی 
در این جهت نداشــت. موفقیت ناشــی از مصوبه 
1+4 در حمایــت از برجام که برآمده از سیاســت 
پایداری ایران در برجام و در مقابل خروج امریکا 
از برجام بود، موفقیت ناشی از حکم دیوان داوری 
لاهــه در مقابله با قســمتی از تحریم هــای امریکا 
علیــه ایران که دیوان هم خــود را برخلاف نظر و 
درخواســت امریکا در رســیدگی به شکایت ایران 
ذی صلاح دانســت و هم در مقابله با قســمتی از 
تحریم هــا و در ارتباط با شــکایت ایران از امریکا 
حکــم اولیــه داد. این موفقیت ارزشــمند ایران از 
دریافــت حکم این دیوان درباره شــکایت امریکا 
از ایــران علیه مواضــع نفتی دولــت مرحوم دکتر 
مصــدق که دیوان حکم بر عــدم صلاحیت خود 
به رســیدگی به آن داد نتایج اولیه بالاتری داشت. 
مصوبه شــورای امنیت در محکومیت اقدام فجیع 
تروریســتی اهواز که به اتفــاق آرا صورت گرفت. 
موفقیت های در عرصه از بین بردن گسترده اشغال 
و ســازمان دهی و اقدامات تروریستی در عراق و 
ســوریه، موفقیت هــای تاکنون در دیپلماســی در 
ادلــب و موفقیت داخلــی در تصویب های مرتبط 
بــه FATF در مجلــس شــورای اســلامی )امید 
آن اســت کــه این آخــری طی مراحــل بعدی به 
مصوبه نهایی در کشــور تبدیل شــود( موفقیت ها 
و فرصت هــای راهبــردی ایــران هســتند که اگر 
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به درســتی و به موقع از این فرصت ها استفاده شده 
و با فرصت های جدید دیپلماسی درصحنه داخلی 
و بین المللــی بر پایه منافع ملی توســط ایران مزید 
شــود، قابلیت هرچه بیشتر و گســترده تر ایران در 
ایجاد همخوانی و ســینرژی بیشتر با جامعه جهانی 
و منطقه ای در جهت فشــار برای کاهش تحریم ها 
و تنش های سیاسی و تشنجات جهانی و منطقه ای 
وبی ثبات ســاز امریکا و اسرائیل و معدود حامیان 
و همراهــان منطقه ای آن ها را فراهــم می آورد. با 
درک صحیح این فرصت های راهبردی و استفاده 
مؤثــر و به موقــع از آن ها، می بایســتی راهبردهای 
راهگشــا و کارا و اثربخش اتخــاذ کند و با گذر 
از کلیــات آن اقدامات تحول آفریــن و ابتکارات 
اجرایــی و عملی و جزئی مقتضی آن ها را ســریعاً 
در سطح بین المللی و منطقه ای و به ویژه در داخل 
ســامان دهد و به پیش ببرد. در ســطح بین المللی 
کیــد بر صلح طلبی و تشــنج زدایی  و منطقــه ای تأ
و امنیــت منطقــه ای و امنیــت انــرژی در مقابل 
سیاست های تنش آفرین و تشــنج زا و بی ثبات ساز 
و برهــم زننــده امنیــت بین المللــی و منطقه ای و 
امنیــت انرژی توســط امریکا و حامیان اشــغالگر 
و متجاوز محدود منطقه ای بســیار اساســی است. 
یکی از لوازم راهبــردی این امر، هماهنگی جدی 
در توسعه سیاست های صلح طلبانه ایران فی مابین 
شــرق خاورمیانه ای مدیترانه و غــرب مدیترانه ای 
و اتحادیــه اروپا و در خاورمیانــه و خلیج فارس و 
با چین و هند و روســیه و شــرق آســیا در تحکیم 
و پایــداری امنیت و صلح و ثبــات منطقه ای و بر 
پایه منافع ملی اســت که در مواضــع صلح طلبانه 
رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی اخیر سازمان 
کید بــر برجام  ملــل درصحنــه بین المللــی و با تأ
مطرح گردید. در ســطح داخلی انجام اصلاحات 

با قوام و ریشه ای برای حکمرانی خوب و تقویت 
جــدی و تعیین کننده بنیــه و پتانســیل داخلی بر 
پایه منافع ملــی و اتحاد معنادار ملت بســیار مهم 

و کارساز است.
ظرفیت هایــی نیز در ســطح جهانــی و منطقه ای 
ایجــاد می شــود که خــود نشــان دهنده تضعیف 
جــدی دولــت ترامــپ و دولت هــای منطقه ای 
همراه اوســت که نمونه های بارز آن قتل فجیع و 
بین المللی سرشــناس سعودی  پربازتاب خبرنگار 
توسط عربستان در ترکیه، فجایع بی سابقه اسرائیل 
در ســرزمین های اشــغالی و در راه پیمایی هــای 
بازگشــت فلســطینیان، فجایــع بی شــمار روزانه 
اماراتی در  امریکایی اسرائیلی-سعودی-  ائتلاف 
جنگ تجاوزکارانه یمن، حمایت گســترده مالی 
لجســتیکی تجهیزاتی نظامی و سیاســی و رســانه 
این ائتلاف از تروریســت های داعشــی و وهابی 
مسلح به ســلاح های سنگین در عراق و سوریه و 
مواضع دولت امریــکا در جهت تضعیف اتحادیه 
اروپــا و چین اســت. نفرت آفرینــی و نیز تحقیر 
عجیب و شــکننده عربســتان و حامیــان محدود 
عربی عربســتان توســط دولت ترامــپ و مواضع 
ناحق امریکا علیه اوپک با وجود مشــکات ناشی 
او بــرای اوپک )کــه بحثش گذشــت( همگی 
جز آبروریزی بیشــتر برای امریکایی ها و حامیان 

محدود منطقه ای او ثمری دیگر نداشته است.
تحریم ها باعث کاهش نســبی نفت خام صادراتی 
ایران و ونزوئلا و کاهش عرضه جهانی شده، لیکن 
نه در سطحی که امریکا برای ایران انتظار داشت و 
دارد. تضاد آثار پیش بینی شده تحریم توسط دولت 
ترامپ با میزان افزایــش تولید و عرضه نفت خام و 
عدم امکان جایگزینــی نفت های تحریمی بحرانی 
اســت که دولــت امریکا تا بدین حــد تصورش را 

نکرده بــود. برخلاف انتظاری کــه دولت ترامپ 
تصور می کــرد افزایش تولیــد جبران کننده تمامی 
صادرات نفت خــام ایران از طریــق افزایش تولید 
عربســتان، امارات و کویت در منطقه و افزایش در 
خارج از اوپک و روسیه و افزایش تولید نفت شیل 
امریکا تخیل دولت ترامپ امریکایی بوده اســت، 
به طوری که ســفر دستور داده  شــده اخیر امریکا 
به ولیعهد عربســتان برای رفتن بــه کویت و جلب 
موافقت آن ها برای افزایش تولید در کویت و تولید 
از میدان مشترک پرمســئله خفجی کاملًا بی نتیجه 
بود و ولیعهد عربســتان با دســت خالــی و باعجله 
از کویت بازگشــت. تحریم ها دلیل اصلی افزایش 
قیمــت نفت خام و متناســب بــا آن افزایش قیمت 
بنزین و فرآورده های دیگر در جهان و امریکاست. 
قطعاً افزایش 70 درصــدی قیمت بنزین در امریکا 
ناشــی از تحریم هــا و آشکارســازی علت اصلی 
آن توســط رســانه ها، اقتصاددانان، اندیشــکده ها، 
پژوهشــکده ها و دانشــگاه ها و مخالفان گســترده 
دولــت ترامپ در امریکا در آســتانه انتخابات مهم 
مجالس آن کشــور و آثار روانی کــه این امر روی 
جامعه امریــکا می گذارد و نیز مخالفت گســترده 
کشــورهای مختلــف علیه ایــن تحریم هــا به دلیل 
پایــداری ایــران در برجام و مخالفت هــا با مواضع 
ترامــپ و همراهان او در داخل کشــور و سیســتم 
و دولــت امریکا و نیــز در زمینه های مختلف و در 
ســطح بین المللی و داخلی، ترامپ و همراهانش را 
با یکی از بزرگ ترین بحران ها در دولت او و مهم تر 
از آن در امریــکا پس از جنگ جهانی دوم روبه رو 

کرده است.■
پی‌نوشت:

1. GTL
2. OECD

عرضه‌نسخه‌الکترونیک‌چشم‌انداز‌ایران‌در‌»فیدیبو«‌‌‌‌‌‌‌
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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مدیریت بنیادی مشکل آب
تشکیل نهادهای منطقه ای و فرامنطقه ای

یکــی از نگاه های غیرکارشناســی و غیرعلمی که 
از اوایــل انقلاب تاکنــون مطرح بوده و هســت، 
دسترســی به خودکفایی محصولات کشــاورزی اســت. به همین دلیل تعرض و 
تجاوز به آب های ســطحی و خصوصاً آب های زیرزمینــی انجام دادیم که یک 

فاجعه ملی به بار آورده است.
در اینجا اشــاره کنم که در منطقه »جلگه« واقع در سیستان و بلوچستان، چندین 
ســال اســت اقدام به کشــت هندوانه می کنند کــه به علــت حمل ونقل و عدم 
برنامه ریزی، در اصفهان هندوانه به کیلویی 250 تومان رســید. برآورد اولیه حجم 
آب مصرفی برای تولید هندوانه در ایران به اندازه حجم آب سد کرج بوده است.

یکــی دیگر از نمودهای فاجعه آمیز مصرف بی رویه آب های زیرزمینی، نشســت 
زمین و فراچاله هایی اســت که در مناطق مختلف کشور به وجود آمده است، که 

این نیز به فاجعه ملی تبدیل شده است.
در جهان، از لحاظ زیســت محیطی، اگر منطقــه ای از زمین حدود چند میلیمتر 
نشســت پیدا کند، آن را فاجعه زیســت محیطی قلمداد می کنند که کارشناسان 
زمین شناســی این مملکت به آن واقف هســتند و بارها آن را مطرح کرده اند. در 
کشــور ما هم در چند منطقه، فرونشســت ها از 10 ســانتیمتر هم گذشــته است؛ 
ازجمله منطقه مرغ و مهیار جنوب اصفهان حدود 13 سانتیمتر و در »دامنه« واقع 
در منطقه فریدن اصفهان حدود 8 ســانتیمتر نشســت داشــته است و در مناطقی 

دیگر در کویر اصفهان فراچاله هایی به وجود آمده است.
بنابرایــن بــا توجه به ایــن فاجعه ملــی، پرداختن بــه توزیع آب یــا انتقال آب و 
راه حل هایی از این دســت، حل کردن مســائل اجتماعی و سیاســی مناطق است 
و نــه پرداختــن بنیادی به این فاجعــه ملی. نمایندگان سیاســی و حکومتی برای 
حل مشــکلات سیاســی و اجتماعی به چنین کاری دســت زده اند و مشکل را 
حل نکرده اند. درصورتی که برای حل این مســئله باید مطالعات وسیع منطقه ای 
و فرامنطقه ای انجام گیــرد و یک برنامه راهبردی منطقه ای و فرامنطقه ای تدوین 

شود.
راه‌حل‌های‌اساسی

بعد از طرح این مشــکل اساســی مملکت که به فاجعه ملی تبدیل شــده است، 
راه حل آن به دو قسمت تقسیم می شود: 1. فرامنطقه ای؛ 2. منطقه ای.

شورای‌فرامنطقه‌ای‌آب
یکی از مشکلات اساســی آب که باید به آن توجه کرد مسئله فرامنطقه ای است 
که مربوط به کشورهایی مانند ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان و ایران است که 
حل آن بدون همــکاری همه جانبه آن ها امکان پذیر نخواهد بود. چون در مناطق 
مرزی این کشــورها آب های مشترکی داریم که باید با برنامه ریزی و راه حل های 
مناسب برای رهایی از آسیب های زیست محیطی که گریبان گیر همه آنها خواهد 
بود. باید این شــورای فرامنطقه ای زیر نظر ســازمان های محیط زیســت جهانی 
تشکیل شــود و اهمیت آن برای کشورهای منطقه و ســازمان های محیط زیست 

بیان و تفهیم شود.
وظایف شورا:

1 ـ مطالعات آمایش ســرزمین در کل منطقه ای که آب مشــترک دارند و مناطق 
مربوطه که از آن بهره مند می شوند. شناسایی و حل معضلات و مشکلات کم آبی 
در مناطقی که باعث فاجعه زمین شناسی و آلودگی محیط زیست می شوند و کل 

منطقه را درگیر این مشکلات می کند.
2 ـ مطالعات حجم آب های ســطحی و زیرزمینی منطقه مشــترک که کشورهای 

مربوطه از آن بهره مند می شوند.
3 ـ مطالعات اقتصادی آب و نحوه استفاده از آن و تغییر نگرش اقتصادی به آب 

از لحاظ کشاورزی و صنعتی.
4 ـ نحوه توزیع آب در مناطق مربوطه با توجه به تغییر نگرش اقتصادی به آب از 

لحاظ اقتصادی و صنعتی. 
این شــورا با توجه به حدود اختیارات خود می تواند به کشورهای عضو با توجه به 
مطالعات و راهبردهای اساسی درباره نحوه مصرف و توزیع آب، راهکارهایی را 

ارائه دهد و آن ها را موظف به اجرای آن ها کنند.
اکنون کشــورهای منطقه اقدام به سدسازی در مناطق سرشاخه های رودخانه های 
مرزی کرده اند که آسیب های جدی را به مناطق و کشور ما می زنند که این شورا 

)شورای فرامنطقه ای( آن ها را موظف به قوانین زیست محیطی می کند.
شورای‌منطقه‌ای‌آب

شــورای منطقه ای از کارشناسان مربوطه شــامل کارشناسان آب، زمین شناسی و 
محیط زیست تشکیل  شده است که وظایف آن ها به شرح زیر است:

مطالعات آمایش سرزمین کشــور از لحاظ آب، زمین شناسی و محیط زیست . 1
و برنامه ریزی راهبردی با توجه به برنامه های راهبردی »شورای فرامنطقه ای آب« 

برای حل معضلاتی که در این چند سال اتفاق افتاده است.
  ارائــه برنامــه و راهبردهای محلی و منطقه ای و جغرافیایــی با توجه به مقدار . 2

حجم آب موجود در منطقه و اجرایی کردن دســتگاه های ذی ربط با نگاه و عزم 
ملــی به مســئله آب و برای برون رفــت از این معضلات و مشــکلات که در اثر 

بی درایتی و بی مدیریتی به  وجود آمده است.
  ارائه برنامه و راهبردهای اساســی برای تغییر ساختارهای کشاورزی و صنعتی . 3

در مناطق و نحوه اســتفاده بهینه آب با توجه به برنامه های »شــورای فرامنطقه ای 
آب«. تمام برنامه را این دو شــورا مطرح می کنند، باید در سه پروسه برنامه ریزی 
و عملیاتی شود: 1.  برنامه کوتاه مدت؛ 2. برنامه میان مدت؛ 3. برنامه بلندمدت.

مدیریت‌اجرایی
مهم ترین دستگاهی که می تواند کشور را به توسعه پایدار برساند مدیریت اجرایی 
اســت که مجری برنامه های تدوین شــده کارشناســان و متخصصان است. این 
مدیریت اجرایی با پشــتوانه ملی و حکومتی است که می تواند برنامه ها را به پیش 
ببرد. چون اجرای برنامه ها، بدون سیاســت بازی ها و بوروکراســی اداری اســت 
می تواند حس اعتماد ملی را در بین مردم ایجاد کند و این همبســتگی ملی یکی 
از عواملی اســت که می تواند در پیشــبرد برنامه ها کمک اساســی را انجام دهد؛ 
بنابراین یک مدیریت قوی با پشــتوانه ملی و مالــی می تواند برنامه ها را برای حل 

این معضل و مشکل بزرگ ملی به پیش ببرد.■

äŰاŃآ ĕŘمĐŎ
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اخیراً‌گزارشــی‌از‌ســوی‌ســازمان‌ملــل‌متحد‌با‌
عنــوانِ‌»پیمایــش‌دولــت‌الکترونیکــی‌12018«‌
با‌زیرعنــوانِ‌»جــا‌انداختن‌دولــت‌الکترونیکی‌
بــرای‌حمایت‌از‌تحول‌به‌ســوی‌جوامع‌پایدار‌و‌
تاب‌آور«‌منتشــر‌شد‌که‌شــما‌در‌مهرماه‌1397،‌
تحلیلی‌از‌آن‌را‌در‌نشــریه‌ای‌تخصصی‌رسانه‌ای‌
کردید2،‌ممکن‌است‌به‌طور‌خلاصه‌بفرمایید‌بر‌
اساس‌گزارش‌سازمان‌ملل،‌دولت‌الکترونیکیِ‌

ایران‌در‌حال‌حاضر‌چه‌وضعیتی‌دارد؟
وضعیــت دولت الکترونیکــی ایران در گزارش امســال  �

ســازمان ملل، خیلی بهتر از سال پیش است. برای اینکه ببینید 
وضعیت دولت الکترونیکی ایران چقدر بهتر شده، باید بدانید 
کــه وضعیت دولــت الکترونیکی هر کشــور را با ســنجش، 
امتیازدهی به شاخص توسعه دولت الکترونیکی و مقایسه امتیازها 
با هم می ســنجند. خوب است بدانید شــاخص توسعه دولت 
الکترونیکی، میانگینِ مقادیر اندازه گیری شده سه زیرشاخصِ 
»سرمایه انسانی«، »خدمات برخط« و »زیرساخت مخابراتی« 
است. در گزارش سازمان ملل،3 سه زیرشاخص مذکور درباره 
ایران به این صورت ارزیابی شــده اند: شاخص سرمایه انسانی 
ایران بالاســت و مقدار آن، 0.7364 است، شاخص خدمات 
برخط ما هم بالاست و مقدار آن، 0.6319 است، ولی شاخص 
زیرســاخت مخابراتی کشــور، متوســط و مقدارش 0.4566 
اســت. در گزارش ســازمان ملل، علاوه بر زیرشــاخص های 
مذکور، شاخص مشارکت الکترونیکی4 هم اندازه گیری شده، 
ولی در ارزشــیابی شاخص توســعه دولت الکترونیکی لحاظ 
نشده چون که شاخص مشــارکت الکترونیکی، میزان استقبال 
مردم از دولت الکترونیکی را نشــان می دهد. برای ایران مقدار 
این شــاخص، الن 0.5281 اســت. وضعیت ایران از لحاظ 
این شــاخص دو ســال پیش خیلی بد بود، یعنی ایــران از این 
لحاظ، در بین 193 کشور در ســال 2016، رتبه 149 را داشت 
و الن در ســال 2018 با 38 پله ارتقا به رتبه 111 رســیده؛ یعنی 
جایگاهش بهتر شــده؛ اما هنوز بد است. همان طور که گفتم 
مقدار شاخص مشــارکت الکترونیکی به رفتار مردم ربط دارد 
و هنوز در تعیین مقدار شــاخص توســعه دولــت الکترونیکی 
کشورها لحاظ نمی شود، اگرچه مشارکت الکترونیکی، به معنی 
توانمندی، تعهد و قدرتمندی الکترونیکی مردم است! بدون در 
نظر گرفتن شاخص مشارکت الکترونیکی، رتبه شاخص توسعه 
دولــت الکترونیکی ایران، 20 پله بالا رفته؛ یعنی از رتبه 106 در 
ســال 2017 به رتبه 86 در ســال 2018 رسیده است و بر اساس 

بند »ت« ماده 68 برنامه ششــم توسعه تا ســال 1400، شاخص توسعه دولت الکترونیکی ما باید آن قدر بهتر 
شــود که حداقل رتبه 76 را در ســطح جهان کسب کنیم. برای اینکه ببینیم معنی این ارتقا رتبه چیست باید 
در نظر داشته باشیم که کشورها از لحاظ میزان شاخص توسعه دولت الکترونیکی شان به چهار گروه تقسیم 
می شــوند که عبارت اند از: گروه کشورهای دارای شاخص توسعه بسیار بالا5 با امتیازی بیش از 0.75 تا 1، 
گروه کشورهای دارای شاخص توسعه بالا6 با امتیازی بین 0.50 تا 0.75، گروه کشورهای دارای شاخص 
توســعه متوســط7 با امتیازی بین 0.25 تا 0.50 و گروه کشورهای دارای شــاخص توسعه پائین8 با امتیازی 
کمتر از 0.25 - امســال ایران از گروه کشــورهای دارای شاخص توسعه متوسط، به گروه کشورهای دارای 
شــاخص توســعه بالا وارد شــد. این نکته را هم در نظر داشته باشــید که هریک از شاخص های مذکور را 
نهادی تخصصی، محاســبه و به »بخش مدیریت دولتیِ« سازمان ملل گزارش می کند. برای مثال شاخص 
سرمایه انسانی را یونسکو، شاخص خدمات برخط را بانک جهانی و شاخص زیرساخت مخابراتی را اتحادیه 
بین المللی مخابرات ارزشیابی و میانگین آن ها را »بخش مدیریت دولتیِ« سازمان ملل به عنوان شاخص توسعه 
دولت الکترونیکی کشورِ مربوط، محاسبه می کند. پس در حال حاضر، وضعیت عمومی دولت الکترونیکی 
ایران نسبت به وضعیت چند سال پیشِ خودمان، در حال بهبودی ست و روی هم رفته مثبت ارزیابی می شود؛ 
اما نســبت به کشورهای منطقه از اهداف راهبرد افق چشــم انداز بیست ساله کشور که چهار پنج سال دیگر 

اعتبار بیست ساله اش به پایان می رسد عقب هستیم.
توضیحات‌شما‌مبسوط،‌ولی‌بیشــتر‌از‌منظر‌مهندسی‌فناوری‌اطلاعات‌بود.‌درباره‌
مفهــوم‌دولت‌الکترونیکــی‌بفرمایید‌این‌اصطلاح،‌چه‌پیام‌و‌چــه‌معنایی‌برای‌مردم‌

دارد؟
مضمون اصطلاح دولت الکترونیکی، از منظر مهندسی فناوری اطلاعات، دیجیتالی کردن فرآیندهای  �

اجرایی دستگاه های نظام است، اما قالب فارسی شده آن، دولت الکترونیکی، مانند اغلب واژه گزینی های 150 
 e-Government ســال اخیر ما یک غلط مصطلح اســت. چون در متن انگلیسی گزارش سازمان ملل هم
آمده اســت، ولی دولت الکترونیکی برای من بیشــتر e-State را تداعی می کندتــا e-Government؛ اما 
در ادبیــات تخصصی، اصطلاحِ e-State اصلًا وجود ندارد؛ زیرا e-State بی معناســت. چون State یک 
وضعیت ایســتا و پایدار اســت، مثل خیمه ای نامرئی اســت که در زیر آن یک ملت معین در قلمرو حقوقیِ 
مرزبندی شــده مشخصی فعالیت می کنند و قانون اساسی هم عمود نامرئی آن است. برای اینکه این ترکیب 
نامرئی اما مهم برای هستی و بالندگی یک ملت همیشه پابرجا باشد، ابزار و افرادی باید نقش بازوهای اجرایی 
 Government ،در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی را ایفا کنند و نام مهم ترین بازوی اجرایی این نظام
اســت. پس e-Government را نبایســتی دولت الکترونیکی می گفتیم، بلکه به عقیده من باید می گفتیم 
حکومت الکترونیکی. سلجوقیان هم هشت قرن پیش به محل فرمانروایی خودشان دارالحکومه می گفتند. 
تــا همین اواخر دولت، فقط بــه معنی ثروت و بخت و اقبال بود و طی چند دهه اخیر اســت که برای تمایز 
میــان حکومت و چتری که حکومت و نهادهای مردمی را دربرگرفته، به این چتر نام دولت را داده اند. پس 
در متون دیوان داری و علم سیاست نباید سرسری و جابه جا از دو اصطلاح دولت و حکومت استفاده شود؛ 
انگاری مترادف هم هســتند. به هر حال پیام حکومت الکترونیکی یا آن طور که به غلط مصطلح شده؛ پیام 
دولت الکترونیکی، این است: طی طریق در یک راه طولانی و یک مسیر پویش بی انتها برای شفاف سازی 
فرآیندهای اجرایی دســتگاه های اداری و درنتیجه رســیدن به ابزاری برای پاســخگو کردن مسئولان؛ یعنی 
e-Government. ابزار ما برای اشــراف پیداکردن بر فعالیت همه دســتگاه های اداری به مثابه آژانس های 

شیشه ای است.
این‌طــور‌که‌می‌فرمایید‌دولت‌الکترونیکی‌ابزاری‌برای‌شفاف‌ســازی‌دســتگاه‌های‌

بازمهندسی دیوان سالاری
 به یاری دولت الکترونیکی
عباس پورخصالیان در گفت وگو با اهدا سلطان  علی زاده
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نتیجــه‌ مــن‌ اســت،‌ حاکمیــت‌ اجرایــی‌
می‌گیــرم‌که‌دولــت‌الکترونیکی‌مســاوی‌
با‌خــود‌دولت‌یا‌خود‌حکومت‌نیســت‌و‌
نمی‌خواهــد‌جای‌آن‌هــا‌را‌بگیرد؛‌پس‌آیا‌
منظور‌از‌دولت‌الکترونیکی،‌ابزار‌آرمانی‌
بازمهندســی‌ خدمــت‌ در‌ اصلاح‌طلبانــه‌
جامعــه‌بــرای‌شفاف‌ســازی‌دســتگاه‌های‌

اجرایی‌حاکمیت‌است؟
همین طور اســت. هدف از دولــت الکترونیکی  �

فقط خودکارسازی فعالیت دستی و تبدیل فرم کاغذی 
بــه فرم دیجیتالی نیســت، بلکه یک آرمان سیاســی-

اجتماعــی با رویکــردی کاربردی و دســت یافتنی در 
پــس آن اســت. البته این طــور هم نیســت که دولت 
الکترونیکــی به هیچ وجه جای دســتگاه های دولتی یا 
حکومت را نگیرد؛ خیر! بسیاری از فعالیت ها، فرآیندها 
و دســتگاه های اداری را منســوخ خواهــد کرد، برای 
مثال، مدیری که تا دیروز منشــی و تلفنچی اســتخدام 

کــرده بود، امروز می تواند آن ها را با گوشــی تلفن همراه خــود جایگزین کند. اینکه 
دولت الکترونیکی می تواند روابط پســخوان و پیشخوان اداری را شفاف و به نفع مردم 
متحول کند، یک فرآورده جانبی دولت الکترونیکی است. یک فرآورده جانبی دیگر 
هم این اســت که مردم دیگر نیاز نیســت برای دریافت هر خدمتی در محل ادارات، 
حضور فیزیکی داشته باشند. دولت الکترونیکی، علاوه بر فرآورده های جانبی مهمی 
که دارد، کیفیتی جدید را در مناسبات قدرت و جامعه مدنی وارد می کند؛ یعنی دولت 
الکترونیکی صرفاً ابزار خدمات رسانی عمومی از طریق رسانه های الکترونیکی نیست. 
منظور از ایجاد دولت الکترونیکی، به واقع اِعمال نوعی معماری ســازمانی و معماری 
خدماتیِ در سازمان های اداری عصر فناوری اطلاعات است. در گذشته، اول سازمان 
را برپا می کردند و بعد ممکن بود بپرســند، این ســازمان چه فایــده دارد و خدماتش 
چیســت. برخی از خدمات نیز شبه خدمت هســتند و خیلی از استعلام ها زیادی اند و 
بســیاری از مجوزها، الکی. با معماری خدماتی، سازمان ها به جای اینکه از بالا شکل 

بگیرند از پایین و بر اساس خدمت پا می گیرند.
دولــت‌الکترونیکی‌به‌عنوان‌کیفیتی‌جدید‌در‌زندگی‌مردم،‌قاعدتاً‌
باید‌نوآوری‌های‌مفهومی‌و‌واژگانی‌خودش‌را‌داشته‌باشد.‌ممکن‌
است‌به‌چند‌نمونه‌از‌نوآوری‌های‌مفهومی‌دولت‌الکترونیکی‌نیز‌

اشاره‌کنید؟
دولــت الکترونیکی، یک حوزه پژوهشــی جدید در شــناخت جامعه اطلاعات  �

اســت و یکی از نوآوری های مفهومی آن، این اســت که سلســله مراتب موجود میان 
دســتگاه های دولتی و بین دولت و مردم را تا حــدود زیادی رفع می کند. رفع به معنی 
هگلی اش؛ یعنــی هم سلســله مراتب را به گونه ای جدید ارتقا می دهد و هم منســوخ 
می کنــد. چون دولت الکترونیکی درواقع دولت در جامعه ای شبکه ای شــده و خود، 
شــبکه ای ارتباطی اســت. رابطه میان کاربر و شــبکه هم رابطه ای افقی است و بدون 
سلسله مراتب. معماری ســازمانی و معماری خدمات محور ساختارهای حکومتی هم 
نوآوری مفهومی دیگری در اجرا به حســاب می آید. پیام مفهوم معماری سازمانی این 
است که چیدمان ساختارهای حکومتی باید عقلایی شود. معماری سازمانی، اهرمی 
اســت که بدون برانــدازی، همه ارکان نظام را به تحــرک و دگرگونی وامی دارد. چند 
نــوآوری مفهومی دیگر دولــت الکترونیکی بخصوص برای ما کــه از تحول جهانی 
مفهومی دولت، طی دو سه قرن اخیر دورافتاده ایم، این است که واژه های پیشاصنعتیِ 
تبعه و اتباع مملکت را اصطلاحاتی موزه ای کرده اســت. چون شهروندان جای اتباع 
کشــور را گرفته و رابطه تابــع و متبوع را معکوس کرده اند، این حکومت اســت که 
تابع و نماینده اراده شــهروندان اســت و نه برعکس. مملکت هم اصطلاحی اســت 
که در کشــوری که جمهوری شده، واژه ای منسوخ و موزه ای شده است، چون دیگر 
مَلِکــی در رأس نظام نیســت تا محدوده جغرافیایی نظام را مملکــت بنامند. در نظام 
جدید، دیگر کســی از کســی دیگر تبعیت نمی کند، بلکه همه تابع قانون هستند. ما 
این دگردیســی های واژگانی و رفتاری را تجربه کرده ایم، ولی این تجربه ما را نســبت 

به عمق دگرگونی های جاری هشیار نکرده است. حالا 
که وارد مناســبات دولت الکترونیکی شده ایم باید همه 
گاهانه بازآفرینی  مفاهیم سیاســی و اجتماعی خــود را آ
کنیم. برای مثال در دولت الکترونیکی، شــهروندِ عصرِ 
انقلابِ صنعتی تبدیل می شود به شبکه وَند؛ یعنی به قول 
انگلیسی زبان ها از Citizen به Netizen تبدیل می شود. 
تحول دیگری که در ســطح واژگانی رخ داده ولی هنوز 
گاهی عمومی ما وارد نشده، تمایز میان خدمات  به خودآ
و سرویس اســت. درست است که سرویس در کاربرد 
عمومــی اش مترادف با خدمت اســت، اما متخصصان 
حقــوق دولــت الکترونیکــی میــان دو نــوع فعالیت 
الکترونیکی مجانی و فعالیــت الکترونیکی غیر مجانی 
از لحاظ واژگانی، فرق گذاشــته اند. متخصصان، اولی 
را خدمت می نامند چون محصولی اســت که از جانب 
دســتگاه اداری با مصرف بودجــه عمومی به مردم ارائه 
می شود؛ و دومی را ســرویس می نامند چون محصولی 
است که یک کسب وکار انتفاعی یا یک شرکت تجاری 
با ســرمایه گذاری چند ذینفع، به مشتریانش می فروشد. 
البته هر کســب وکار انتفاعی و هر شــرکت تجاری هم می تواند فعالیتی را مجانی ارائه 
کند؛ در نتیجه بخش خصوصی هــم می تواند به این محصولات مجانی اش، خدمت 
اطلاق کند. مثال دیگر، ســرویس فک پلاک خودرو در دفتر الکترونیکی قضایی یا 
ســرویس صدور المثنای شناسنامه در دفتر پیشخوان دولت اســت که در ازای هر دو 
فعالیت مذکور از مراجعه کننده حضوری، پول دریافت می شود. نمونه سرویس دهی 
دفتر الکترونیکی قضایی هنگامی توجیه پذیر اســت که قوه قضائیه همان سرویس ها را 
در دولــت الکترونیکی ایران نیز به عنوان خدمات - یعنــی مجانی- عرضه کند. ولی 
نام نویســی برای دریافت یارانه در دولت الکترونیکی، خدمتی الکترونیکی به حساب 
می آید و مجانی به کاربران عرضه می شود، مگر اینکه کاربر، برای دریافت این خدمت 
الکترونیکــی از دفتری تجاری کمک بگیرد. تمایز مفهومی دیگر، مربوط اســت به 
مفهوم مجموعه خدمات یا مجموعه سرویس ها. مجموعه خدماتی که یک وزارتخانه 
هم اکنون در دولت الکترونیکی عرضه می کند، کاتالوگ خدمات آن وزارتخانه است 
اما هر وزارتخانه باید علاوه بر کاتالوگ خدمات، دارای پُرتفُلیوی خدمات نیز باشــد. 
پُرتفُلیوی خدمات، فهرســت خدمــات کنونی و آتی وزارتخانه را نشــان می دهد. هر 
وزارتخانه و هر دستگاه در داخل وزارتخانه باید پُرتفُلیوی خدمات خود را آماده داشته 
باشد و بداند چه خدماتی در آینده، حذف و چه خدماتی، اضافه می شوند. همین طور، 
کســب وکارها باید دارای کاتالوگ سرویس و پُرتفُلیوی ســرویس خود باشند. معنی 
این مفاهیم جدید، جابجایی سرمشــق ها یا پارادایم شیفت در روابط درون دستگاهی، 

میان دستگاهی و برون دستگاهی و مشتری مداری یا شهروندمداری است.
آماری‌هم‌از‌دگرگونی‌های‌جاری‌و‌دستاوردهای‌دولت‌الکترونیکی‌

ایران‌موجود‌است؟
آخرین آمار از دســتاوردهای دولت الکترونیکی ایران، مربوط به مردادماه 1397  �

اســت. تعداد واحدهای اداری متصل به شبکه دولت الکترونیکی ایران، 190 دستگاه 
اســت که در تیرماه 1397 تنها 162 دســتگاه بود. البته هنوز معلوم نیســت کل تعداد 
دســتگاه های دولتی کشور چقدر است؛ اما تعداد واحدهای گیرنده خدمات در میان 
190 دســتگاه مذکور و در مردادماه 1397، 69 دستگاه و تعداد واحدهای ارائه کننده 
خدمات، 37 دستگاه در مرداد امسال بوده است. تعداد خدمات ارائه شونده از طریق 
دولت الکترونیکی تا مرداد ســال جاری، 359 خدمت بــود و آمار کل تراکنش های 
درون دســتگاهی، میان دستگاهی و برون دســتگاهی در فاصله تیرماه تا مردادماه سال 
جاری، بیش از ده میلیون تراکنش از طریق شبکه دولت الکترونیکی ایران اعلام شده 

است.
در‌میان‌‌190دستگاه‌اداری‌متصل‌شده‌به‌شبکه‌دولت‌الکترونیکی‌
ایران،‌کدام‌دستگاه‌های‌مهم‌حضور‌ندارند‌و‌چه‌پروژه‌هایی‌هنوز‌

اجرا‌نشده‌اند؟
دســتگاه های قوه قضائیه، مانند ســازمان ثبت اســناد و املاک کشور و سازمان  �
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زندان ها در میان 190 دســتگاه اداری متصل به دولت الکترونیکی نیستند و حدود 42 
درصد اســتعلام های دولت الکترونیکی مربوط به قوه قضائیه هستند. البته حدود 160 
ســرویس قضایی در شــبکه عدالت، الکترونیکی به دفاتر الکترونیک قضایی عرضه 
می شود؛ ولی شبکه عدالت فعلًا از شبکه دولت الکترونیکی ایران منتزع است. البته قرار 
اســت به زودی تفاهم نامه ای میان دو قوه مذکور مبادله و تعامل میان دو شبکه عدالت 
و دولت الکترونیکی ایران برقرار شــود. بســیاری از دســتگاه های دولتی قوه مجریه، 
پروژه های مربوط به خود، مانندِ مالیــات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی، 
ســلامت الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، اســتعلام الکترونیکی مــدرک تحصیلی، 
خزانه داری الکترونیکی، ســامانه یکپارچه صدور الکترونیکی مجوزهای کسب وکار، 
سامانه مدیریت الکترونیکی ساختار دستگاه های اجرایی، سامانه الکترونیکی کارمند 
ایران و از این قبیل پروژه های مهم را هنوز اجرا نکرده اند ولی بر اســاس مصوبه هیئت 
دولــت در فروردیــن 1397، قرار اســت همه آن هــا را که 23 پروژه هســتند تا تاریخ 

1399/9/9 اجرا کنند.
چرا‌این‌تعامل‌تاکنون‌برقرار‌نشــده؟‌و‌چــرا‌این‌پروژه‌های‌مهم‌تا‌

حالا‌اجرایی‌نشده‌اند؟
پروژه اســتعلام الکترونیکی مدرک تحصیلی را در نظر بگیرید. اگر همین الن  �

راه اندازی شود و معلوم بشود که صدها مدیر ارشد نظام فاقد مدرک تحصیلات عالی 
هســتند، چه بلوایی پیش می آید؟ یا پروژه اســتعلام اطلاعات سببی/نسبی اشخاص 
حقیقی را که از طرف سازمان ثبت احوال بایستی تاکنون اجرا می شد، در نظر بگیرید. 
اگر همین الن راه اندازی شــود و به کمک سامانه های الکترونیکی معاملات دولتی، 
خزانه داری الکترونیکی، سامانه یکپارچه صدور الکترونیکی مجوزهای کسب وکار و 
ســامانه مدیریت الکترونیکی ساختار دستگاه های اجرایی معلوم بشود که چه تعداد از 
مدیران ارشــد نظام، ده ها مزایده و مناقصه را با شــرکت های به ثبت رسیده به نام فک 
و فامیل خود انجام می دهند، چه رســوایی بزرگی پیش می آید؟ مانع پیشرفت تاکنونی 
دولت الکترونیکی، مقاومت رانت خواهان در میان دیوان ســالاران اســت. ولی با اراده 
مصلحان نظام و نمایندگان ملت، بازمهندسی دیوان سالاری به یاری دولت الکترونیکی 
بالاخره عملی خواهد شــد. در این شکی نیست. سازمان امور اداری کشور، سازمان 
مدیریت و بودجه و معاونت دولت الکترونیکی ســازمان فنــاوری اطلاعات بالاخره 
موفق خواهند شد دولت الکترونیکی ایران را تکمیل کنند و تنها باقی می ماند: قابلیت 
شــهروندان و توانایی رســانه ها در حساب رسی مسئولان و مطالبه شــفافیت. این هم 

کشمکش و درخواستی بی انتها میان دولت و ملت است که کوشش ابدی همه قوا را 
برای اصلاحات و توسعه، به یاری می طلبد.

چرخه شورانگیزی فناوری های دولت دیجیتالی در سال 2018، مأخذ:
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-from-gartner-

hype-cycle-for-digital-government-technology2018-.
پی‌نوشت:

1.https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-
Government-Survey19.07.2018  :2018- - The United Nations E-Government 
Survey 2018: Gearing E-Government to Support Transformation towards 
sustainable and resilient societies

2. هفته نامــه عصــر ارتبــاط، شــماره 874، 14-07-1397؛ »تحقــق دولــت الکترونیکی معطل 
انحصارزدایی از داده های عمومی«

3. UN-E-Government-Survey2018-
4. E-Participation Index
5. Very High EGDI
6. High EGDI 
7. Middle EGDI
8. Low EGDI

مقدمه
کارشناســان و متخصصان انسان دوســت نهادهای مالی بین المللــی )بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول( پس از سال ها کار در این نهادها یا پس از بازنشستگی، پرده از اهداف این نهادها برمی دارند 
و طرح های تخریبی آن ها را برملا می ســازند. تاکنون از جوزف استیگلیتز، مشاور ارشد اقتصادی کلینتون و کارمند 
عالی رتبه این نهادها، کتاب های  جهانی سازی و مسائل آن، ترجمه حسن گلریز، نشر نی، چاپ اول 1382 و نگاهی 
نو به جهانی شدن ترجمه مسعود کرباسیان، نشر چشمه، چاپ اول 1386 و کتاب اعترافات یک قاتل اقتصادی، نوشته 
جان پرکینز، ترجمه لطف الله میثمی، نشــر صمدیه، چاپ اول 1389 و برندگان و بازندگان جهانی شــدن از لسترتارو 

ترجمه مسعود کرباسیان، چاپ اول 1383، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی از آن جمله اند.
کتاب مأموران جدید از کتاب هایی است که نویسنده پس از چهل سال کار برای این نهادها و هنگام بازنشستگی، 
این کتاب را نوشــته و شــرح مأموریت های خود را داده اســت. او در »مؤسسه توســعه بین المللی هاروارد« موسوم 
بــه HIID کار کــرده که در چنــد دهه اخیر میلیون ها دلار صرف آموزش و تربیت مشــاوران اقتصادی و سیاســی 
بــرای فعالیت در کشــورهای عقب مانده کرده اســت. نکته مهمی که این مأمور بیان کــرده و باید برای ما اهمیت 
داشــته باشد این است که توسعه کشــورها الگویی جهان شمولی ندارد و متخصصان هر کشور باید استراتژی توسعه 
خود را تدوین کند. چیزی که با کمال تأســف از 1368 در ایران به آن گوش نکرده ایم یا الگوی تعدیل اقتصادی 
نئولیبرالیسم »هایک« و »میلتون فریدمن« را تجربه کرده ایم یا الگوی »چینی« را دوباره تجربه کرده ایم. این کتاب 

برای مقلدهای وطنی بسیار مفید است. مطالعه آن را توصیه می کنم.

مأموران جدید، خاطرات یک مشاور خارجی 
در کشورهای کمتر توسعه یافته

نویسنده:‌ریچارد‌دی.‌مالون
مترجم:‌سید‌حسین‌علوی‌لنگرودی

ناشر:‌انتشارات‌اندیشه‌مانا
چاپ‌اول:‌بهار‌1385

کتاب‌در‌سال‌‌2000منتشر‌شده‌است.
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در تقسیم بندی کلانی، صندوق های بازنشستگی کشور را می توان به سه دسته تقسیم 
کرد: یکی سازمان تأمین اجتماعی است که صندوق بازنشستگی تقریباً آحاد مردم، 
کارفرماهای خصوصی و دولتی، )بســتگی به نوع اســتخدام( است؛ دوم صندوق 
بازنشســتگی کشوری اســت که شــامل کارکنان به طور عام )قوه مقننه، مجریه و 
قضائیه( می شود؛ و سوم صندوق های ثالث است. مثلًا بانک ها صندوق جدا دارند، 
کارمندان ســازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تحت پوشش صندوق آینده ساز 

هستند، صندوق بازنشستگی نفت و فولاد جداست و... .
ســازوکار این صندوق ها به طور عمومی به این شکل است که فرد در مدت خدمت 
خود ســهمی از درآمــدش را به صنــدوق واریز می کند، کارفرما نیز ســهم خود را 
می پردازد و درنهایت پس از یک دوره مشــخص کاری )که در قانون تعیین  شــده 
است( فرد مشمول دریافت حقوق بازنشستگی می شود. نکته ای که در اینجا اهمیت 
دارد این است که باید در تعیین تعداد سال های خدمت، سن بازنشستگی، میزان حق 
بیمه و میزان دریافتی فرد، قواعد اکچوئری مربوط به صندوق ها رعایت شود تا صندوق 
به لحاظ مالی پایدار باشد. این در حالی است که عموماً صندوق های بازنشستگی ما، 
اکچوئری کامل ندارند. این موضوع باعث ایجاد مشکلات صندوق های بازنشستگی 
کشــور شده اســت و مربوط به امروز و دیروز هم نیست. در اواخر سال 60، سازمان 
برنامه و بودجه گزارشی درباره وضعیت صندوق های بازنشستگی تهیه کرده بود که 
نشان می دهد وضعیت تمامی این صندوق ها ناپایدار است. در این میان تنها صندوق 
آینده ساز استثنا بود که این صندوق محاسبات اکچوئری دقیقی داشته و دارد. یکی 
از تفاوت های موجود بین صندوق های بازنشستگی کشور و صندوق آینده ساز، تعداد 
ســال های مرجع برای محاسبه حقوق بازنشستگی اســت. درحالی که به طورمعمول 
صندوق های بازنشستگی کشــور میانگین حقوق دو سال آخر فرد را به عنوان مبنای 
حقوق بازنشستگی حساب می کنند، در صندوق آینده ساز میانگین پرداخت ها کل 

دوره فرد )که با شاخص های خاصی به روز شده است( در نظر گرفته می شود.
گفته می شــود بــرای پایداری یــک صندوق 
بازنشستگی باید نرخ پشــتیبانی )نسبت تعداد 
افــرادی که به صندوق حــق بیمه می دهند به 
افرادی که مستمری دریافت می کنند( حدود 
7 باشــد. این رقم با توجه بــه نرخ حق بیمه و 
نسبت حقوق بازنشستگی به دستمزد به دست 
آمده اســت. در حــال حاضر به دلیــل رکود 
اقتصادی حاکم بر کشــور تعداد استخدام ها 
بســیار کم شده اســت و در مقابل افرادی که 
30 ســال پیش استخدام شــده بودند در حال 

بازنشسته شدن هستند، درنتیجه این نسبت به شدت کاهش یافته است. در صندوق 
بازنشستگی کشــوری که دولت عملًا استخدام ها را به نزدیک صفر رسانده است، 
این نسبت به 0.92 کاهش یافته است. در کنار این موضوع قوانین بازنشستگی که 
با هدف حمایت از برخی شــغل ها تصویب شــده است یا قوانین بازنشستگی پیش 
از موعد به کاهش بیشــتر نسبت پشتیبانی انجامیده است. برای مثال در همین سال 
گذشــته با هدف زودتر خانه نشست شدن زنان، موضوع بازنشستگی زنان با 20 سال 
سابقه و سنوات ارفاقی در مجلس مطرح شد، درحالی که این موضوع هم استخدام 
زنان را دشوارتر می کرد و هم برای صندوق های بازنشستگی بار مالی داشت. در این 
میان صندوق بازنشســتگی کشوری با مشکلات خاص تری نیز روبه رو بوده است. 
برای مثال کارفرما در این صندوق دولت اســت و برای سال ها این کارفرما حق بیمه 
خــود را به صندوق پرداخت نمی کرد، حتی در برخی موارد با اینکه ســهم کارمند 
از حقوق وی کم می شــود اما به صندوق واریز نمی شــود. دولت به همین دلیل به 
این صندوق بدهی داشــت که برای رد این بدهی شــرکت های دولتی را به صندوق 
)و ســازمان تأمین اجتماعی( واگذار کرد. اصول علمی در مدیریت این شــرکت ها 
هیچ گاه مطرح نبوده است. شیوه تعیین مدیر در این شرکت ها عموماً بر مبنای رابطه 
و سفارش است، درنتیجه منابع عظیمی که باید در اختیار صندوق ها قرار می گرفت 
تا آن ها خودشان سرمایه گذاری کنند، به شکل شرکت به آن ها منتقل شد که به دلایل 

مختلف ازجمله مدیریت غلط، بازده این منابع بسیار پایین است.
جلوگیری‌از‌بحران‌ممکن‌است

بــا توجه به آنچه گفته شــد می توان پنــج دلیل اصلی را برای بحــران صندوق های 
بازنشستگی مطرح کرد: نخست، وضعیت بد اقتصادی کشور که تبلور آن در بازار 
کار و کاهش ورودی به صندوق هاســت؛ دوم بازدهی کم سرمایه گذاری است که 
به دلیل رکود همراه با تورم در کشــور وجود دارد؛ سوم ازدیاد خروجی )بازنشسته ها( 
نســبت به ورودی شاغلان جدید اســت؛ چهارم ضعف مدیریت است که درنتیجه 
آن همان دارایی که در اختیار صندوق ها گذاشته 
شده است، خوب مدیریت نمی شود؛ و پنجمین 
مورد، عوارض ناشــی از تدوین مقررات و قوانین 
توســط نظام است، بدون اینکه بار مالی این را در 
نظر بگیرند. بر این اســاس همــه صندوق های ما 
ورشکسته اند، بعضی ها بالفعل ورشکسته شده اند، 
مانند صندوق بازنشســتگی کشــوری، نیروهای 
مسلح و فولاد و بعضی ها هم بالقوه ورشکسته اند 

که بهترین آن ها فعلًا تأمین اجتماعی است.
اما پرســش اصلی این اســت که بــرای حل این 

علاج واقعه پیش از وقوع
چگونه می توان بحران صندوق های بازنشستگی را مدیریت کرد

 ŔŰĚĤő انáĖŒőùŘē رŘĬď ōŰĖńă äÞőن باùĚĐب ŔŒŞŎě رĕ äþŊاį ŔŋŊùĖþķ ãاŃن با آùĚŰù ěùĖőù ōĤ× ŔŰĚĤő ãŘáو Ăŀá ěù ãù ŔħŦē ŔĄشĘá ر شمارهĕ
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 ŐŞőùŘŃ Ķīبا و äĄď و Ėőù هĕŘب ŔċŘă äآن ب Ŕب ĂŊوĕ رĕ ōŕ و ĞŋČŎ رĕ ōŕ نùرùĘá ĂğاŞğ ŔÝ Ăğù äŊاď رĕ ŐŰù 
ĖŒőر بماùĖŰاÏ ĂŞĸīو ŐŰù رĕ
 ãاŕŘáو Ăŀá ŉĕ ěù ĖŰبا äŰاŖő ˛ď هùر ĕرùĕ ĖŞÝðă اŎù ʯĖŕĕ äŎ ĕاŖŒĤŞÏ نùĚĐب ěù ĉوĚē ãùĚب ùر äŰاŕارÝ هùر ãو 
Ėőù هĕĚÝ ĖŰĖĤă ùن رùĚĐب ʯùě ŔŒŰĜŕ


ĖŞőùŘē äŎ ŔŎùĕù رĕ ùر Řáو Ăŀá ŐŰù ŔħŦē 
Ėباش ōŕùĚĿ ĜŞő اŕ ĂğاŞğ ĎŞĐħ ãùĚċù ĮŰùĚش ŔĄþŊù و ĕŘش ŐŞŞĸă łŞŃĕ ŔőاğاŒارشÝ
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مشکل باید چه کرد: در وهله نخست، با این موضوع باید به صورت یک پکیج 
برخورد کرد. صندوق بازنشستگی ما جزئی از اقتصاد مملکت است که انواع و 
اقســام بیماری ها را دارد و باید کارشناسان مختلف برای حل آن با هم مشورت 
کنند. نمی توان با مشکلات به صورت جزیره ای برخورد کرد. استفاده از تجارب 
بین المللی نیز بســیار اهمیت دارد. مشکل صندوق های بازنشستگی فقط برای 
کشور ما نبوده اســت و کشورهای توسعه یافته زودتر از ما با این مشکل روبه رو 
شــده اند و آن را حل کرده اند. یکی از روش ها، خرید بیمه عمر برای مشترکان 
صندوق هاست. به این معنی که صندوق های بازنشستگی را تشویق کنیم برای 
همه اعضایشــان از مؤسسات خصوصی بیمه عمر و پس انداز بگیرند. در اینجا 
شــرکت های بیمه خصوصی فعال می شــوند و با دریافت مبلغی از صندوق ها، 
اعضای آن ها را بیمه می کنند. این شرکت ها به این دلیل که زیر نظر بیمه مرکزی 
هســتند و بیمه اتکایی دارند مجبورند همه محاســبات اکچوئری خود را دقیق 
انجام دهند و درنتیجه مشکلاتی که صندوق ها امروز با آن روبه رو هستند پیش 
نمی آید. این شــرکت های بیمه خصوصــی برای ارائه خدمــات باید حق بیمه 
بگیرند. بــرای پرداخت حق بیمه هم صندوق ها می تواننــد دارایی های خود را 
به این شــرکت ها بدهند. اینجا یک معامله برد-برد است. اولًا شرکت های بیمه 
اعضای جدید می گیرند، از ســوی دیگر صندوق های بازنشستگی دارایی هایی 
را واگذار می کنند که کم بازده یا حتی بی بازده هســتند و فســاد فعلی که این 
شرکت ها درگیر آن هستند و رانتی که در تعیین مدیران وجود دارد کمتر می شود.

راهکار دوم تبدیل حق بیمه ماهانه به دارایی اســت. صندوق های بازنشســتگی 
در حال حاضر دارایی هایی را در قالب زمین و ســاختمان و سهام شرکتی دارند 
کــه بازده ندارند و نمی توانند از آن خــوب بهره برداری کنند. صندوق می تواند 
ارزش روز این دارایی ها را محاســبه کند و با توجه به ارزش فعلی مســتمری های 
آتی فرد، به وی دارایی بدهد؛ البته شــرط اجرایی شدن این راهکار آن است که 
دارایی های صندوق کفاف بدهی های آن را بدهد. برای اجرایی شــدن هریک 
از ایــن راهکارها بــه  نظام اطلاعاتی و آماری دقیقی نیاز اســت. در این حالت، 
فرد اختیار این را دارد که خودش سرمایه گذاری کند، زمین بخرد، ویلا بخرد و 
مســکن تهیه کند. روش دیگری که صندوق ها می توانند پیش بگیرند واگذاری 
دارایی است. صندوق ها می توانند با بانک ها وارد مذاکره شوند و در ازای زمین 
و ســاختمان خود از بانک وام بگیرند یا با بانک در فعالیت اقتصادی مشارکت 
کنند. مثلًا بانک روی زمین بلااســتفاده ای که متعلق به صندوق بازنشســتگی 
اســت یک کار تولیدی-خدماتی ایجاد کنــد. از این طریق می توان دارایی های 
کم بازده را به جریان انداخت. این مشارکت در مدیریت و مالکیت می تواند برای 
دیگر دارایی ها هم اتفاق بیفتد. برای مثال تأمین اجتماعی تعدادی بیمارستان دارد 
که نمی تواند آن ها اداره کند، این سازمان می تواند بیمارستان را به پزشکان واگذار 
کند و به جای پول از آن ها خدمات درمان رایگان برای اعضا بگیرد. در این حالت 
سازمان تأمین اجتماعی مدیریت منابع-مصارف می کند نه مدیریت بیمارستانی. 
پزشــک هم به جای اینکه حقوق بگیرد، سهامدار می شــود. راه حل دیگر تهاتر 
مالیات با حق بیمه کارفرماســت. این موضوع بیشــتر برای صندوق بازنشستگی 
کشوری مصداق دارد که کارفرمای آن دولت است؛ البته سازمان تأمین اجتماعی 
نیز می تواند برای وصول بدهی هایی که دولت به آن ها دارد از این روش اســتفاده 
کند. در این حالت، مالیات این سازمان ها به صورت »جمعی-خرجی« می شود؛ 
یعنی مالیات به جای اینکه به خزانه برود و دولت بخواهد از خزانه بدهی های خود 
را به این سازمان بدهد، مستقیم به سازمان/صندوق داده می شود. در این صورت 

طلب های صندوق ها از دولت وصول شده و انباشته نمی شود.
این سیاســت ها با تجارب بین المللی نیز سازگار اســت. برای مثال در امریکا 
فــرد حق دارد صندوق بازنشســتگی خــود را انتخاب کند، ایــن صندوق ها 
صندوق های مدیریت دارایی هســتند. بعضی ها پرریســک هســتند و درآمد 
بیشــتری دارند. بعضی ها کم ریســک هســتند، درآمد کمتری دارند. ما باید 
تمامی روش هایی را که در دنیا وجود دارد بررسی کنیم و چند راهکار انتخاب 
کنیم. برای انتخاب سیاست نیز باید افرادی را که در قدیم عضو سیستم بودند، 
در نظر گرفت: هم افرادی را که به تازگی عضو سیستم شده اند و هم آیندگان 
را و برای هریک سیاســت مجزا تعریف کرد تا بار اصلاحات تنها روی دوش 

یک گروه نباشد.■

پول را بردار و فرار کن
درباره نسبت وودی آلن با صنعت خودروسازی ایران

با خروج شرکت های خودروسازی خارجی از ایران، 
کارخانه های خودروســازی داخلــی انجام تعهدات 
خود را مدام به تأخیر می اندازند. در تازه ترین اقدام، 
شــرکت ســایپا اعلام کــرده قادر بــه تحویل برخی 
خودروها نیســت. برای نمونه اعلام کرده مشــتریان 
به جای خودرو ساندرو یا باید دو دستگاه تیبا تحویل 
بگیرند یا پولشــان را با ســود متعلقه پس بگیرند. به 
همین راحتی و همین قدر بی مسئولیت. لابد مشتری 
هم باید شــرایط را درک کنــد و دم برنیاورد. درواقع 
مشــتری نگون بخت چاره ای ندارد و این ناچار بودن 
مدیــران صنایع خودروســازی را با یک ســوءتفاهم 
روبه رو کرده است؛ اینکه هر کاری دلشان خواست 
می تواننــد انجام دهنــد، خاصه اینکه حالا شــرایط 
تحریم است و بهانه هم از پیش مهیاست. این نوشته 
درباره همین سوءتفاهم تاریخی است و اثبات این امر 
که دست کم در فقره اخیر، تحریم ها دستاویزی برای 

توجیه سوءمدیریت خودروسازان شده است.
ســرمایه‌گذاران‌بی‌پــول‌یا‌واســطه‌های‌

سودجو
صنعت خودروســازی ایران با پول هایی ســرپا مانده 
اســت که به عنوان پیش پرداخــت از مردم می گیرد. 
این مردم با واســطه های بازار خودرو فرق می کنند. 
یــک »دلال« هیچ وقت پولش را نمی خواباند، امروز 
می خرد و فردا با ســود معقول می فروشــد. او منتظر 
می ماند آب گل آلود شود و بعد ماهی بگیرد. منفعت 
یک واســطه در این است که مدیری ناکارآمد بر سر 

کار باشد.
فرض کنید خانم یا آقایی پس از ســی سال خدمت، 
بازنشســته می شــود و تصمیــم می گیرد بــا پاداش 
بازنشستگی و پس انداز مختصرش خودرویی بخرد. 
خودش را جمع وجور می کند و همه پولش می شــود 
27 میلیون که به حساب شرکت سایپا واریز می کند. 
ایــن داســتان برای آذرماه 96 اســت. ایــن فرد قرار 
است شــهریور 97 خودرو ســاندرو استپ وی دنده 
اتوماتیــک خود را تحویــل بگیرد. از اقبــال بد این 
انسان شریف، در همین فاصله رئیس جمهور امریکا 
زیر تعهد برجام می زند. بلافاصله پس از آن شــرکت 
خودروســازی رنو بساطش را جمع می کند و عطای 
بــازار خودرو ایــران را به لقایش می بخشــد و مانند 
کودکی حرف گوش کن، هنوز جوهر امضای ترامپ 
خشک نشــده، غزل خداحافظی را می خواند. باقی 
ماجرا هم معلوم اســت. تولید خودروهای وابســته به 

äاشمŕ Ėمďù



شـماره 112آبان و آذر 7297

خریداران در میان می گذاشــت؟ شاید یکی دوست 
داشــت پولش را بگیــرد و به زخمی بزنــد. دو ماه 
کــه از موعــد تحویل می گذرد تــازه اعلام می کند 
بیایید پولتان را بگیرید. طرفه آنکه این شــرکت پس 
از به وجود آمدن این مشــکلات هم دوباره یک ماه 
پیش اقدام به پیش فروش خودرو در حجم انبوه کرده 
است و همان خودروهایی را هم که پیش فروش کرده 
نمی تواند تحویل دهد. درواقع این تیباهایی را هم که 
قرار است جای خودروهای دیگر بدهد موجود ندارد 
و بــه ماه های آینــده حواله می دهد؛ لابد از ســهمیه 

کسانی که دیرتر برای همان تیبا ثبت نام کرده اند.
از شــرح آنچه گذشت می توانیم به پاسخ پرسش هایی 
بزرگ تر برســیم. اینکه چرا صنعت خودروسازی ما با 
این همه ســابقه باید تا این حد وابسته باشد که با یک 
تلنگر خارجی از هم بپاشد؟ چرا باید این قدر ورشکسته 
باشــد که با ایــن کلاه و آن کلاه کــردن اموراتش را 
بگذراند؟ صنعت خودروسازی تنها یک نمونه است، 
برخی صنایع دیگر هــم همین طورند. حالا که درآمد 

نفت کم شده، بیشتر این مسئله را درک می کنیم.
اقتصــاد ایــران در چنبــره مدیران ناکارآمدی اســیر 
شــده که چند صباحی هســتند و هر طور هم عمل 
کنند حقوق و پاداششــان به راه است و بعد از مدتی 
می روند به جایی دیگر و دوباره حقوق و پاداششان به 
راه است و این داســتان ادامه دارد. این طور می شود 
که بزرگ ترین کارخانه های خودروسازی خاورمیانه 
و دنیــا را در ایران داریم، اما هنوز نتوانســته ایم یک 
خــودرو درجه دو را از صفر تــا صد طراحی و تولید 
کنیــم! هنوز داریم خودروهــای از رده خارج دنیا را 
مونتــاژ می کنیم و چند برابر قیمــت جهانی به ملت 

می فروشیم، پولش را هم پیش می گیریم.
تا زمانی که راه این است، تحریم خارجی هیچ اثری 
بر ما ندارد، هر تأثیری هســت از خود ماست. زمان 
به تنــدی می گذرد و دیگر بــرای اینکه تقصیرها را به 
گردن دول خارجی بیندازیم دیر شــده است. کسی 
این حرف هــا را باور نمی کند. آیا وقت آن نرســیده 
نْ تَخْشَعَ 

َ
ذِینَ آمَنُوا أ نِ لِلَّ

ْ
لَمْ یأ

َ
است که بیدار شویم: »أ

■.» هِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ قُلُوبُهُمْ لِذِکرِ اللَّ

قطعات آن شــرکت با اختلال جدی روبه رو می شود 
و پس از مدتی متوقف می شــود. مقصر کیســت؟ 
قصد جسارت به مسئولان محترم را نداریم، آن ها سر 
جایشان نشسته بودند که یک دفعه تحریم ها می رسند 
و خط تولید تعطیل می شــود. مقصر ترامپ اســت؟ 
مردم امریکا هستند که به ترامپ رأی دادند؟ اتحادیه 
اروپا اســت؟ بن سلمان است؟ شــیخ ابوظبی است؟ 
همه این ها هســتند، اما طبــق تحقیقاتی که نگارنده 
انجام داده مقصر اصلی همان فردی اســت که برای 
خودرو ثبت نام کرده اســت. این را از روی شواهد و 
قرائن می گویم؛ پس از این ماجراها مسئولان محترم 
برای هیچ کدام از دوستانی که در بالا ذکرشان رفت 
ضرب الاجل تعیین نکردند کــه فلان کار را بکنید، 
اما برای مشــتری ازهمه جا بی خبر پیغام فرستادند که 
ده روز وقــت داری زیــر بار یکــی از این دو حرف 
زور ما بــروی. من به تحقیقاتم ادامــه دادم و به این 
نتیجه رســیدم که دلیل این مســئله اقبال بد مشتری 
محترم است! او بدهکار دنیا آمده است و از آن بدتر 
تنها کســی اســت که در حال حاضر زور همه به او 
می رسد. او در زمان مناســب و در مکان مناسب به 
دنیا نیامده است و این چیزی نیست که بشود تغییرش 

داد.
اشتباه‌از‌من،‌تاوانش‌با‌تو

بیاییــد یک بار هم که شــده خرق عــادت کنیم و 
به جای اینکه شــرق و غرب و امپریالیســم و استثمار 
و جیره خواران استکبار را مقصر مشکلاتمان بدانیم، 
درباره این موضوع فکر کنیم که شــاید خودمان هم 
کمی تقصیر داشــته ایم. اجازه بدهید داســتان را از 
آذرماه پارســال مرور کنیم. ترامپ چند ماهی است 
که با وعده خروج از برجام بر ســر کار آمده است. 
برجــام هم البته هنوز به ثمر نرســیده اســت، گرچه 
خروج از فصل هفتم شــورای امنیت موفقیت کمی 
نیســت. خطر حمله نظامی از بین رفته اما مشکل ما 
با اروپا و امریکا برطرف نشده، کورسوی امیدی هم 
هست که بتوانیم تبادلات تجاری را گسترش دهیم. 
اینکه چرا ما با این کشورها مشکل داریم خود بحث 
مفصلی اســت. یک دلیل که سال هاســت روی آن 
پافشــاری می کنیم این است ما برحق هستیم و آن ها 
زورگو. در این نوشته فرض می کنیم همین طور است 
و تمام مشــکل ما با دنیا بر سر عدالتخواهی  ماست. 
ایــن فرض را برای این در نظــر گرفتیم که قصد این 
نوشــته نقد سیاست خارجی ناکارآمد چند دهه اخیر 

نیست.
موضــوع این اســت کــه وقتی شــرکت ســایپا در 
آذرمــاه 96 برای خودروهای شــرکت رنــو از مردم 
پیش پرداخت می گیرد، می داند که عن قریب اســت 
امریکا از برجام خارج شــود. تبعاتش را هم می داند، 
یــا باید بدانــد؛ بنابراین وقتی پای قرارداد با مشــتری 
می نشیند و وعده شهریورماه 97 را می دهد باید تمام 
جوانب امر را سنجیده باشد. مثل اینکه قرارداد سفت 
و محکمی با شــرکت رنو داشته باشد که در صورت 
شدت گرفتن تحریم ها دســت کم تا زمان انجام این 
تعهــدات از ایران خارج نشــود و در غیر این صورت 
ملزم به پرداخت غرامت شــود. اگر قرارداد ســاپیا با 

رنو غیر از این بوده، قرارداد این شــرکت با مشتریان 
و تعیین زمان قطعی تحویــل خودرو، هم غیرقانونی 
بــوده و هم غیراخلاقی. می توانســت بگوید شــما 
پیش پرداخت را بدهید، من به شــرط اینکه همه امور 
درســت پیش برود و روابط خارجی مان خوب بود، 
خودرو را تحویل می دهم. آن وقت اگر کســی با این 
شرط ثبت نام می کرد، همه چیز پای خودش بود، اما 
حالا تاوان این کار نادرســت شرکت سایپا را مشتری 
باید بدهد؟ موضوع این اســت که در همان نمونه ای 
که ذکر شــد قیمت یک دستگاه ساندرو به نرخ روز 
140 میلیون تومان اســت و قیمت دو دستگاه تیبا در 
حدود نصف این مبلغ. اگر شرکت سایپا کار اشتباهی 
انجام داده، تاوانش را باید خودش بدهد؛ یعنی افزون 
بر آن رقمــی که معادل قیمت روز خودرو ســاندرو 
است، مبالغی را هم به عنوان خسارت پرداخت کند. 
اینکه مردم را ملزم به دریافت دو خودرو تیبا کنیم که 
بگیرند و بفروشند و بعد یک ماشین دیگر پیدا کنند 
و بخرند اگر توهین آمیز نباشــد، دست کم از انصاف 
به دور اســت. منصفانه اش این است که این کارها را 
به عهده مدیری بگذاریم که این اشــتباه را مرتکب 

شده است.
تحریم‌در‌تحریم

یک جور تحریم هست که همه می شناسیم و آثارش 
را با پوســت و گوشــتمان درک کرده ایم. یک نوع 
دیگر نیز تحریمی است که از طرف خودمان اعمال 
شده؛ تحریم به کارگیری افراد کارآمد. صدها تفسیر 
از اقتصاد مقاومتی بیان شــده و کلــی کارگروه هم 
برایش تشکیل شده، اما معنی ساده اقتصاد مقاومتی 
یک جمله بیشتر نیســت که اگر به هر دلیلی روابط 
اقتصادی کشــور با دنیا دچار مشــکل شــد، بتوانیم 
خودمان از پس برآورده  کردن نیازهایمان برآییم. اگر 
کشور خارجی نیرنگ می زند، ما که باید با خودمان 
صادق باشــیم. شــرکت ســایپا در آذرماه پول را از 
مشــتری می گیرد و چند ماه بعد شرکت رنو ایران را 
ترک می کند. شرکت سایپا از همان زمان می دانست 
نمی تواند بــه تعهد خود در شــهریورماه عمل کند، 
بهتر نبود به جای پنهــان کاری، صادقانه موضوع را با 
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مهاجرت‌چگونه‌شکل‌می‌گیرد؟
وقتی جمعیت رو به انباشت می رود و بحث تقسیم منافع و توزیع منابع پیش  �

می آید، طبیعی است که میل به مهاجرت شکل می گیرد. میل به مهاجرت می تواند 
در اثــر تضاد در منافع مبدأ صــورت بگیرد یا نامتوازنــی در توزیع منابع موجود یا 
مشوق ها و شرایط بهتری که در مقصد وجود داشته باشد. به نظر می آید مهاجرت 
همزاد بشر است. مسئله مهاجرت را امری طبیعی می دانم که جزو طبیعت زندگی 
جمعی و تحرک فعال انســان در جغرافیا و سرزمین است و خصلت های روحی و 
روانی انسان هم ایجاب می کند که با تازگی و ناشناخته ها آشنا شوند. نکته مهم این 
اســت که پدیده مهاجرت را نمی توانیم فی نفسه اتفاقی مثبت یا منفی تلقی کنیم. 
مهاجرت بسته به نوع و اهداف آن می تواند جنبه مثبت یا منفی به خودش بگیرد یا 
به تعبیــر جرج زیمل، جنبه فرصت به خودش بگیرد یا جنبه تهدید. پس مهاجرت 
امری طبیعی اســت که در رابطه انســان و محیط جغرافیایی اتفاق می افتد. اینکه 
فرصت آفرین یا تهدیدزاســت و رو به سمت کاهش فرصت های توسعه باشد بسته 

به نوع مهاجرت دارد.
تأثیر‌مهاجرت‌روی‌جامعه‌مبدأ‌و‌مقصد‌چیست؟

 مهاجرت ها در دو شکل اتفاق می افتند، البته این دو شکل خود قابل تجزیه  �
اســت. شــکل اول را می توان از پیش اندیشــیده شــده )از پیش قصدشده( و با 
برنامه ریــزی به منظــور تحقق هدف های تعریف شــده عنوان کــرد؛ و نوع دیگر 
می توانــد تدافعی یا عکس العملی باشــد و هدف افراد یا گروه ها در این شــکل 
از مهاجرت این اســت که از شــرایط موجود خویش رهایی پیدا کنند. این نوع 
مهاجــرت می تواند مربوط به مســائل امنیتی یا اقلیمی یا عکس العمل به شــرایط 
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی باشد. ضمن اینکه در مواردی دولت ها، سازمان ها 
و گروه های اجتماعی این مهاجرت را سازمان دهی می کنند؛ مانند اتفاقی که در 
کانادا و اســترالیا و اغلب کشورهای اروپایی می افتد و جذب مهاجران بر اساس 
برنامه ریزی قبلی انجام می شــود که به چه گروه ها، تخصص ها و کارآمدی هایی 
در جامعه نیاز دارند. مثلًا در کانادا یا اســترالیا بر روی سرمایه گذارها، تکنسین ها 
و دندان پزشــک ها ســرمایه گذاری می کنند. یا در دوره ای در دهه 90 میلادی و 
ســال های 2000 و پس از آن نیاز به نیروی کارگری ســاده و نیمه ماهر در جامعه 
ژاپن به وجود آمد و به جذب گروهی کارگران اقدام کردند. در این برنامه ریزی ها 
کشــورهایی می توانند از مهاجرت به عنوان فرصت یــاد کنند که اهداف از پیش 
تدوین شــده ای داشــته باشند و سیاســت هایی طراحی کرده باشــند و بر اساس 
آینده نگری نیروهای مهاجر را در درون خودشــان جای دهند. برای نمونه اتفاق 
مهمی که فرصت های بســیاری در آن پیش آمــد در دوران پایانی فئودالیته و در 

میانه رنســانس بود که انتقال توده های جمعیت از نظام جوامع روستایی به شهرها 
و جــذب در نظام ســرمایه داری صنعتی رخ داد. در این دوره شــاهدیم انتقال و 
مهاجرت جمعیت بر اساس چارچوبی اتفاق افتاد و زمینه های اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی فراهم شــد  و مطابق برنامه ریزی ای که حدود دویســت ســال طول 
کشید نیروهای وســیعی از مزارع و روستا و نظام فئودالیته به نظام سرمایه داری و 
شــهرها منتقل شدند. در اصل شهرنشینی پدیده ای است که گسترده ترین شکل 
خودش را در این مقطع پیدا می کند. این برنامه ریزی هوشمندی هایی داشت که 
توانستند تعادل بین سه بخش اصلی اقتصاد؛ یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات 
را به نحوی طراحی کنند که مهاجرت از روســتاها با صنعت و با مکانیزه شدن و 
علمی شــدن کشاورزی جبران شود؛ البته این انتقال از نظام روستایی و فئودالیسم 
به ســرمایه داری شــهری اتفاقی مطلوب و ایده آل و بی نقص نبوده، چون انفجار 
آســیب های اجتماعی و نابرابری های طبقاتی را پس از این انتقال داشــته ایم. در 
هر صورت، در غرب تا حدودی توانســتند بر این مسائل فائق بیایند، اما هنوز آثار 
نابرابری ها و آســیب ها نه به صورت بحرانی، اما نسبتاً قابل توجه مشاهده می شود. 
این یک نمونه از یک مهاجرت برنامه ریزی شده بود که طی دویست سال آرام آرام 
شــکل گرفت و شوک نسبت به جامعه مبدأ را تعدیل کرد و شوک جامعه مقصد 

را هم نسبت به جابه جایی فزاینده جبران و مدیریت کرد.
در‌ایران‌هم‌پس‌از‌خیز‌صنعتی‌شدن،‌موجی‌از‌مهاجرت‌ایجاد‌
شــد.‌ارزیابی‌شــما‌از‌این‌اتفاق‌چیســت‌و‌به‌طورکلی‌مهاجرت‌

ایرانیان‌را‌چگونه‌می‌توان‌دسته‌بندی‌کرد؟
 در ایران برای روشن شدن مهاجرت ها باید مقطع بندی داشته باشیم. مهاجرتی  �

که ما را با پدیده شهرنشــینی روبه رو کرده که به آن شهرنشینی شتابان می گوییم. 
اتفاقی که در یکی دو قرن در غرب رخ داد طی سه دهه در ایران به صورت شتابان، 
غلط و ناصحیح شــکل گرفت. اگر بخواهیــم چارچوب بندی زمانی ارائه کنیم، 
می توانیــم بگوییم خیز اول آن در دهه 30 و شــروع دهــه 40 با اجرای اصلاحات 
ارضی اســت. این قانون ممکن است مزایایی داشته باشد، اما واضح است نقایص 
جدی داشــته که آثار و پیامدهای نامطلوب آن هنوز وجود دارد. مهم ترین نواقص 
و انتقاداتی که به قانون اصلاحات ارضی وارد می شــود این اســت که این قانون 
پاسخی به نیازهای درون جامعه نبود و بیشتر توسعه برون زا بود و در آن مقطع، پاسخ 
به نظام بین الملل و در اصل پاســخ هایی به مطالبات نظام جهانی و دولت امریکا 
بود. در نتیجه ما با روستاهای تخلیه شده و شهرهای انباشته شده بدون برنامه روبه رو 
شــدیم. مردم به امید بهشت به شــهر هجوم آوردند، اما در شهر نه از بورژوازی و 
ســرمایه داری به معنای حرفه ای آن خبری بــود و نه از صنعت تولید، بلکه صنعت 

در آستانه بحران
نگاهی به چالش های سرمایه اجتماعی در کشاکش مهاجرت 
در گفت وگو با میرطاهر موسوی

 ŔŰاŎĚğ Ěب āĚċاŖŎ ĚŞćðă ãùĚċاŎ 
Ėش äŎ ĂĿاŰرĕ ãŘğŘŎ ĚŕاįĚŞŎ با Řáو Ăŀá ěù رùĖĤŕ ŐŰù ˖Ăğù هĖŎرآĕ ùĖħ Ŕب Ěİē àőě ʲĽ نŘŰماŕ
 äĄĠŰĜŖب ŌŘŋķ اهâــĤőùĕ رĕ ĉĚÝ łــابğ رùĖőاŎĚĿ و ĞŋČŎ łــابğ هĖŒŰماő äمŞمħ و Ü×ŘÝ Łاăù رĕ ŔÝ ĕŘب äķŘīŘŎ ʯنùĚŰù رĕ äķماĄċù
 ŔÝ äŰاŕ ŔőــاĤő ˉĖŒÝ äŎ ĖŰĖŖă ùن رùĚŰù ŔĸŎاċ ŔÝ Ăŀá äŰاŕ ŔőــاĤő ěù ãŘــğŘŎ ĚŕاįĚŞŎ 
ōŞĄــĠĤő رباره آنĕ Řáو Ăŀá Ŕب äــĤĔن بùŘă و
 ãاŕ ĂħĚĿ ا وŕĖŰĖŖă ěù äــğاŒش ŔĸŎاċ ŔĄĠċĚب ĕاĄğù 
Ăğù هĖشــ ĉاĄŒĄــğù Ăــğù ŔĄĿĚá āرŘħ ŔĸŎاċ رĕ ŔÝ ãĕوĖĐŎ ãاŕ ĢŰاÏ ěù
 Ăğù ŐÞمŎ ùĕĚĿ ʯōŞĤŰĖŒŞő اŕ آن Ŕب ěوĚŎù Ěáù ŔÝ äŰاŕěùĖőù ōــĤ× 
Ăŀá ŐĔğ آن ãاŕěùĖőù ōــĤ× و āاĸþă ابان وĄشــ Ėőرو ěù و āĚċاŖŎ


ōŞŕĖب Ăğĕ ěù ùن رĖŞĤŰĖőù ŉاČŎ

پرونده
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ناقــص مونتاژ در ایران شــکل گرفته بود و بخش خدمات هــم مربوط به واردات 
کالاهــای خارجی بود که در قبال صادرات نفت، وارد ایران شــده بودند. نوعی 
واژگون و غلط از توسعه در ایران اتفاق افتاد. شهرنشینی شتابان در این مقطع حجم 
بســیاری پیدا کرد. به عنوان مثال جمعیت شهر تهران در یکصد سال اخیر، به ویژه 
در نیمه دوم، 42 برابر و مســاحت آن 30 برابر شــده است. این آمار نشان می دهد 
چگونه ابرشهری مانند تهران به وجود آمد. در مورد دیگر شهرها هم می توان گفت 
و نشــان داد که روند رشــد آن ها شتابان بوده است. شــهر کرج در شصت سال 
گذشــته، 60 برابر شده اســت. جمعیت کرج، در سال 1335 حدود 36 هزار نفر 
بوده است. در ابتدای انقلاب این عدد به 180 هزار نفر می رسد و سال 95، بیش از 
1 میلیون و 900 هزار نفر جمعیت در این شهر ساکن شد و آن را تبدیل به چهارمین 
کلان شــهر کشــور کرد. در این سال ها، مناطق و شــهرک هایی مانند اسلام آباد، 
کلاک، خلج آباد، حصار، وســیه، گرمدره، سعادتیه، ملارد، سرآسیاب، منظریه، 
وحــدت، حافظیه، ترک آباد، نوروزآباد، مشــکین آباد، شــاهین ویلا، دهقان ویلا، 
باغستان، رضاشهر، آق تپه، حسین آباد، کمال آباد، خرمدشت، محله یزدی ها، محله 
اصفهانی ها و نمونه های بســیار دیگر با ترکیب نامتجانس خود وارد محدوده شهر 
یا به صورت مستقل شهر شدند. روند تأسیس و تعداد شهرهای ایران از سال 1286 

تاکنون را این گونه می توان ارائه کرد:
جدول شماره 1-روند افزایش تعداد شهرهای کشور

تعداد‌شهرهای‌کشور
181از‌سال‌‌1286تا‌سال‌1340
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1242جمع‌کل‌شهرهای‌کشور
این آمار قابل توجه اســت و نشان می دهد در ایران شهرنشینی شتابان و بدون برنامه 
بوده که این روند مشــکلاتی را به وجود آورده است. همان طور که در جدول هم 
نشــان داده شده اســت خیز دوم مهاجرت ها و گسترش شــهرها در انقلاب سال 
57 فوران انتظارات مردم اســت. این فوران انتظارات در قالب وعده های مسئولان 
در دهه اول انقلاب و تقســیم اراضی موات تحت قانون مصوب در تهران و ســایر 
شــهرهای بزرگ باعث حرکت میلیونی جمعیت ها از تمام روســتاها و شــهرها به 
سمت تهران شــد. در گام دوم کسانی که موفق نشدند به تهران بیایند از روستاها 
و شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ غیراز تهران آمدند. شهرهایی مانند 
کرج، شیراز، تبریز، اصفهان و مشهد طی یکی دو دهه به کلان شهر تبدیل شدند و 
جمعیت بسیاری در خود جای دادند. خیز سوم مهاجرت ها در سرزمین و جغرافیا 
هم مربوط به شرایط جنگ تحمیلی بود که هم در مقطع هشت سال جنگ و یک 
دهه پس از جنگ شــاهد مهاجرت و ســرگردانی جمعیت هستیم. در این مقطع 
باید به سیاست هایی که پس از جنگ دنبال شد و منابع و تسهیلات رفاهی که در 
شهرها ایجاد شد نیز اشاره کنیم. رنگ و لعابی که در شهرها به وجود آمد موجبات 
مهاجرت ها بود، اما نباید از عوامل مبدأ غفلت کنیم که ســبب واگرایی ها در مبدأ 

شده و همچنین عوامل مقصد که موجب جذب بی امان جمعیت می شود.
در حدود 55-56 ســال به عقــب برگردیم، مثلًا ســال های 41 و 42 می بینیم که 
تصویر جمعیت ایران در سرزمین شامل حدود 28 درصد شهرنشین و 72 درصد در 

روستاهاست. امروز با گذشت پنج دهه این نسبت معکوس شده است.
شما‌به‌سیاست‌هایی‌اشاره‌کردید‌که‌این‌روند‌شتابان‌را‌تشدید‌

کرد.‌لطفاً‌کمی‌بیشتر‌این‌سیاست‌ها‌را‌توضیح‌دهید.
به طور کلی پس از قانون اصلاحات ارضی و سپس پس از انقلاب و تا همین  �

دو دهه اخیر، گاهی رشد 800 درصدی تشکیل شهرها را داشته ایم. این آمار برای 
برنامه ریزی شــهری و اجتماعی بالا و نگران کننده است و نشان می دهد ما از چه 
مســائلی رنج می بریم: نخست اینکه سیاست عمومی مشخص و مدون و موفقی 
نداشته ایم؛ دوم اینکه سیاست های اجتماعی مشخص و مدون و موفقی نداشته ایم 
و درنتیجه می توانیم بگوییم سیاســت جمعیتی در ایران نداشــته ایم. متأسفانه طی 
چهار الی پنج دهه به طور مشخص چهار گونه سیاست جمعیتی متفاوت در ایران 

اجرا شــده است: نخست سیاست جمعیتی کاهش و کنترل موالید؛ دوم سیاست 
مبنــی بر آموزه هــای اخلاقی مذهبی بــرای افزایش جمعیت و زاد و ولد؛ ســوم 
بازگشت به سیاست کنترل جمعیت؛ و چهارم سیاست تشویق به افزایش زاد و ولد 
در ســال های گذشته. روند پنج دهه اخیر نشان دهنده بی برنامگی کامل در کشور 
است، چون سیاســت های جمعیتی برای نیم قرن یا یک قرن نوشته می شود. الن 
در شــرایط متعارضی هستیم. سیاست های رسمی جامعه را به ازدیاد موالید تشویق 
می کند، اما افکار عمومی به سمت کنترل موالید می رود. جالب اینکه گردانندگان 
سیاست های رسمی در سطوح مختلف درواقع کاملًا با سیاست های رسمی زاویه 
دارند. طنز ماجرا هم این اســت که همین کارشناســان و مدیران در رســانه های 
عمومی حرف هایی می زنند که در جلسات تخصصی و کارشناسی آن حرف ها را 
نقض می کنند. به این روش نفاق کارشناسی یا محافظه کاری شدید می توان گفت 
که تعارض و رفتار غیراخلاقی علمی در بدنه مدیریت میانی و کارشناســی است؛ 
یعنی برای تبعیت از برنامه رسمی کشور حرف هایی را تجویز کنیم که حتی مورد 
تأیید خودشان نیست. الن جمعیت شناسان معتقدند ما در شرایط پنجره جمعیتی 
هســتیم و در این شرایط بیشترین حجم جمعیت در سن تولید و اشتغال محسوب 
می شوند و اگر خوب مدیریت شوند و مسئله اشتغال و مسکن و ازدواجشان تأمین 
شــود، زاد و ولد از این طریق مدیریت می شود و جمعیت جوان می شود. اگر این 
مسئله را حل نکنید و جامعه را به صورت کور و بسته به افزایش زاد و ولد هدایت 

کنید، صرفاً مشکلی به مشکلات انباشته جامعه اضافه خواهید کرد.
شــما‌از‌مشــکلات‌مهاجــرت‌در‌داخــل‌گفتیــد،‌ایــن‌وضعیت‌

مهاجرت‌چه‌تأثیری‌روی‌سرمایه‌اجتماعی‌دارد؟
بالاخره انسان ها چه مهاجرت کنند و چه نکنند این سامانه جمعیتی در حال  �

حرکت، مملو از انرژی ای به نام ســرمایه اجتماعی اســت کــه در اعتماد فردی، 
اعتماد نهادی، مشــارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و حمایت اجتماعی تجلی 
می کند. این ها سرمایه هایی هستند که درون کالبد جامعه با شدت و ضعف جریان 
دارد. می تــوان نتیجه گیری کرد که انتقال جمعیت صرفاً انتقال فیزیکی انســان ها 
نیست، بلکه انتقال تمدنی و تجارب و انتقال سرمایه های موجود در جامعه است. 
همان طور که مهاجران با خودشــان ســرمایه های کم یا زیاد اقتصادی را به جامعه 
مقصد منتقــل کنند به همین ترتیب ســرمایه های انســانی، اجتماعی و فرهنگی 
خودشــان و انرژی ای را هم منتقل می کنند که در قالب اعتماد جمعی برای آنها 
به وجــود آمده؛ بنابراین در برنامه های اجتماعی یکی از مهم ترین نکاتی که باید به 
آن توجه شود این است که مهاجرت ها به تقویت سرمایه اجتماعی کمک می کند 

یا باعث فرسوده شدن و تضعیف سرمایه اجتماعی می شود.
 ســه نوع سرمایه اجتماعی می توانیم شناســایی کنیم: باندینگ1 )درون گروهی(؛ 
بریجینگ2 )برون گروهی(؛ و سوم لینکینگ3 )فراگروهی(. طبیعی است کسانی 
کــه مهاجرت می کنند نوعی ســرمایه اجتماعی ســنتی و تعریف شــده در درون 
خودشــان و درون سامانه جمعی شــان دارند و این سرمایه اجتماعی را با خودشان 
به عنــوان موجودی وارد جامعه مقصد می کنند. اگر این خروج ســرمایه از جامعه 
مبدأ به صورت شــتابان و گسترده باشد، جامعه مبدأ را دچار اختلال می کند. اگر 
ســرمایه ها در جامعه مقصد مستقر شود، ولی نتواند ســازگار شود، سبب واگرایی 
اجتماعی می شود. به  این  ترتیب سرمایه اجتماعی که نوعاً از روستا و شهر کوچک 
به عنوان بخشــی از سرمایه انســان ها منتقل می شود، بیشــتر در قالب باندینگ و 
درون گروهی و تا حدود کمی بریجینگ اســت. وقتی به شــهر می آیند باندینگ 
بخــش عمده ای از کارایی خودش را از دســت می دهد و فرد بــا پیوندهایی که 
با قــوم و طایفه خودش و خرده فرهنگ و تابوهای حوزه خودش دارد وارد شــهر 
می شــود که انبوه بیگانگان هستند. سرمایه اجتماعی قدیم آن ها، کارایی خودش 
را از دست می دهد و سرمایه اجتماعی جدید که مبتنی بر بریجینگ و لینکینگ؛ 
یعنی، مشــارکت نهادمند، اعتماد اجتماعی، اعتماد بــه نهادها و اعتماد به قوانین 
تعریف شده جامعه است شکل نمی گیرد و نوعی واگرایی شکل می گیرد و حاشیه 
شهر شاهد شکل گیری گروه های اجتماعی جدید است. این حاشیه نشینان ممکن 
اســت از نظر جغرافیایی در حاشیه شهرها نباشــند و درون شهر زندگی کنند، اما 
نوعی حاشیه نشــینی دارند و غریبه تلقی می شــوند و به لحــاظ اجتماعی و پیوند 
اجتماعــی با وضعیت موجود جامعه نوعی واگرایــی و دوری گزینی دارند. تضاد 
بین حاشــیه و متن، هم در جغرافیا و هم در ســامانه اجتماعی و سرمایه اجتماعی 

پرونده
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دیده می شود. از همین جا ضرباهنگ ضد توسعه آغاز می شود. جامعه ای که در 
آن انواع واگرایی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، شخصیتی و نمادها گسترش 
می یابد و نوعی شــکاف فراگیر ایجاد می شــود. می توان گفت مسئله مهاجرت 
ارتباط وســیعی با شناخت سرمایه اجتماعی دارد. همان طور که باید پتانسیل های 
حرفــه ای و اقتصادی مهاجران در جامعه میزبان شناســایی و بهره برداری شــود، 
پتانسیل های اجتماعی آن ها نیز باید برآورد شود و در جامعه میزبان هم افزایی ایجاد 

شود.
همین‌رونــد‌به‌نوعی‌در‌اروپا‌هم‌اتفاق‌افتــاد.‌آیا‌آنجا‌هم‌این‌

همه‌تبعات‌داشت؟
شهرنشینی طی دویست تا سیصد سال پیش در غرب هم نیمه شتابان و شتابان  �

تلقی می شود؛ زیرا پس از رنسانس و رنسانس اقتصادی و صنعتی، شهرنشینی در 
غرب شــتاب می گیرد، اما آن ها در بازه زمانی دویست ساله ای آرام آرام توانستند 
ســاخت اجتماعی مبتنی بر روابط سنتی روستایی را به شکلی برساخت اجتماعی 
مبتنی بر روابط رســمی درون شــهرها نزدیک و نزدیک تر کنند تا از آنومی ها و 
بیگانگی هایی که به وجــود می آید جلوگیری کنند. در عمل با وجود تلاش های 
بســیاری که شد نوعی آنومی در جوامع غربی به وجود آمد که دغدغه مارکس و 
دیگر اندیشمندان بزرگ علوم اجتماعی شد که این بیگانگی ها چه انواعی هستند 

و چه  کار باید کرد.
غرب با وجود فرآیند دویست ســاله که سعی کردند با نظمی مشخص حرکت از 
روستا به شــهر را هدایت کنند با این آسیب ها روبه رو شد؛ بنابراین انتقال سه الی 
چهار دهه ای جمعیت در ایران آسیب های عمیقی برجای می گذارد. مسئله دیگر 
شــرایط اجتماعی ایران در دهه 90 و در آســتانه ورود به 1400 است که پیش بینی 
می شود حداکثر در یک دهه آینده شاهد مهاجرت میلیونی انسان ها در سرزمین 
ایران در عکس العمل به شــرایط اقلیمی، محیط زیســت، نابرابری ها و شــرایط 

اقتصادی جامعه باشیم.
چشم‌انداز‌چنین‌روند‌شتابانی‌چیست؟

طی پنج تا ده سال آینده میلیون ها نفر از جمعیت ایران خودشان را به مخاطره  �
خواهنــد انداخت که خــود را از مناطق کم آبِ پر از ریزگــرد و مناطق مملو از 
نابرابری هــای اجتماعی و اقتصادی به مناطق پــرآب و دارای امکانات رفاهی و 
فعالیت اقتصادی مناســب تر برسانند. این موضوع نظم و همبستگی اجتماعی را 
که ترجمان نهایی آن ســرمایه اجتماعی است دچار اختلال جدی خواهد کرد. 
سیاســتمداران و برنامه ریزان و مدیران اصلی کشــور باید به سامانه ناقص سرمایه 
اجتماعی ایرانیان توجه کنند که بخشی از آن محصول مهاجرت بی رویه و بخشی 
مربوط به عوامل تاریخی اســت. این روند در کمتر از یک دهه آینده دستخوش 
تنش بســیار جدی تری هم خواهد شــد و این یک زنگ خطری جدی اســت. 
نکته دیگر درباره تشــکیل شــهرهای جدید، پدیده روستاـــشهر اســت که باید 
گفت شهرنشــینی به معنای واقعی اتفاق نیفتاده است؛ شهرنشینی هنگامی اتفاق 
می افتد که شهروندی، انجمن ها، نهادها، ســازمان ها و سازوکارهای لازم در آن 
به وجود آید. در بســیاری از شــهرهای ما این ســازوکارها و نهادها شکل نگرفته 
و نظام شــهروندی محقق نشــده، بلکه با ترکیب متعارض و تلفیقی تحت عنوان 
روستا-شهر روبه رو هستیم. در بخش های عمده ای از تهران و سایر کلان شهرها، 
دیده می شود جمعیت از روستا به شهر آمده اند و تلفیقی از آداب و رسوم زندگی 
روســتایی و شهری دارند و معماری و سنت ها و شیوه های زندگی ترکیبی است. 
خیلی از شهرهای کوچکی که پس از اصلاحات ارضی و پس از انقلاب تأسیس  
شده مانند روستا ساخته شده اند. مثلًا به یک میدان مرکزی ختم می شود و از این 
میدان چهارراه به چهار قسمت شهر منشعب می شود؛ یعنی هیچ هندسه و شکل 
مشخصی ندارد؛ مانند یک روستا که چهار یا پنج طایفه در روستا زندگی می کنند 
و از مرکز روســتا یک راه به سمت هر طایفه باز شده است. در شهرهای اطراف 
تهران و کرج که در طول ده بیســت ســال اخیر ایجاد شده اند همان مناسبات و 
سازوکار روستایی حاکم است. مسئله دیگر که می تواند از لحاظ بافت منطقه ای و 
اجتماعی مشکل آفرین باشد این است که در شهرهای بزرگ و کوچک که عمر 
ده  تا بیست  ساله دارند، آرام آرام تعداد مهاجران بیش از ساکنان اصلی شده و در 
مناسبات اجتماعی و سیاسی و علی الخصوص انتخابات برگ برنده را در دست 
دارند. جامعه میزبان اقلیت شــده و جامعه مهمان اکثریت. در قاعده دموکراسی 

اکثریت باید بگوییم این مسئله درست است، اما در برنامه ریزی اجتماعی این امر 
اتفاقاً مشــکلاتی ایجاد می کند. ضمن اینکه دموکراسی برای حفظ حقوق اقلیت 
ایجاد شــده است و نگاه جدی به حقوق اقلیت دارد. امروز با پدیده واژگونی در 
جامعه مواجه روبه رو هســتیم که جمعیت مهاجر روستایی مناسبات اجتماعی در 
شــهرها را در اختیار گرفته اند و امکان اثرگذاری از جمعیت میزبان گرفته  شــده 
است. از نظر ملی طبعاً اشکالی ندارد؛ زیرا همه متعلق به سرزمین ایران و ذیل یک 

پرچم هستیم، اما از نظر نظم منطقه ای اختلال آفرین خواهد بود.
مسئله دیگر که دغدغه ملی هم می تواند باشد مسئله جمعیت اسکان یافته غیررسمی 
ایران شامل حاشیه نشین ها و حتی برخی شهرنشینان است. منظور کسانی است که 
مسکن نامطلوب دارند. این جمعیت حدود 20 میلیون نفر است؛ یعنی 25 درصد 
جامعه ایران در مســکن و بافت نامطلوب یا در حاشیه زندگی می کند. این زنگ 
خطری برای جامعه است که 25 درصد جمعیت مسکن نامطلوب دارند و آماده به  
هم  ریختگی با هر واکنشی است. نابرابری ها روزبه روز خودش را بین کسانی نشان 
می دهد که از دسترسی منابع رفاهی محروم اند. در بسیاری از مناطق دارای اسکان 
غیررسمی و حاشیه نشینی، اندازه متن و مناطق غیررسمی با سرعت چشمگیری به 
هم نزدیک می شــوند، درحالی که در یک جامعه درصد ساکنان مناطق با اسکان 
غیررسمی تک رقمی باشد می گویند آن را مدیریت می کنیم و بحران نیست، ولی 
در شــهرهایی مانند کرج و تبریز و مشــهد این حاشیه نشــینی و اسکان غیررسمی 

حدود 30 درصد است که نشانه و گواهی خوبی نیست.
پیــش‌از‌انقــلاب،‌عامــل‌ایــن‌تغییــر‌بافتــار‌جمعیــت‌در‌ایران،‌
اصلاحات‌ارضی‌بود،‌پس‌از‌انقلاب‌دقیقاً‌کدام‌سیاست‌ها‌تأثیر‌

داشتند؟
روندها و برنامه های بســیاری بود که بخشــی از آن را گفتم. پس از انقلاب  �

دولت مصوبه ای داشــت و پس از جنگ عملی شــد که مناطقــی که بیش از 5 
هزار نفر جمعیت دارند شرایط تأسیس شهرداری دارند و وزارت کشور با توجه به 
این شرایط شهرداری تأســیس کند. بر این اساس ده ها شهر در کشور ایجاد شد؛ 
شهرهایی که خصلت شهری به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ندارد. شهر 
جایی است که فعالیت سوداگری و خدمات در آن پررنگ است. در شهر تولید و 

صنعت بالاست. نهادهای رسمی شکل می گیرد و جریان دارد.
در پاسخ به پرسشی که در رابطه با سرمایه اجتماعی و نسبت آن با مهاجرت بود باید 
گفت پیمایش های سرمایه اجتماعی ایرانیان که انجام گرفته است نتایج مهمی از 
آن دریافت شده. نخست اینکه این پیمایش نشان می دهد سرمایه اجتماعی ایرانیان 
درمجموع در حد »متوســط رو به پایین« اســت. اگر »پایین رو به متوســط« بود 

خوب بود، چون روند افزایشی داشت، اما الن روند آن کاهشی است.
نتیجه دوم این اســت که روند فرسایش ســرمایه اجتماعی درمجموع کشور ایران 
درصد و حجم قابل توجهی دارد. در این زمینه حتی در ملاقاتی که با رئیس جمهور 
داشــتیم گفتم که دغدغه ما نباید تولید سرمایه اجتماعی در ایران باشد، بلکه باید 
جلوگیری از فرســایش ســرمایه اجتماعی باشــد. چون هزاران تریبون رســمی و 

غیررسمی مشغول تخریب سرمایه اجتماعی است.
درواقع نتیجه گیری ســوم این است که بایستی برای جلوگیری از فرسایش سرمایه 

اجتماعی موجود تلاش کنیم.
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چهارمین نتیجه از ســنجش ســرمایه اجتماعــی ایرانیان این اســت که در بخش 
عمده ای از جامعه ایرانیان سرمایه موجود، سرمایه اجتماعی سنتی و قدیم و از نوع 
درون گروهی و باندینگ است. در این جوامع، سرمایه اجتماعی مدرن و به تعبیری 
بین گروهی و فراگروهی شــکل نگرفته اســت؛ یعنی جامعه از یک سو در حال از 
دســت دادن سرمایه اجتماعی قدیم است و از سوی دیگر سرمایه اجتماعی جدید 

را هم پیدا نمی کند. در جدول 2 این موضوع نشان داده شده است.
در پیمایش سرمایه اجتماعی می بینیم استان های سنتی مانند سیستان و بلوچستان، 
خوزســتان، ایلام، اردبیل و اســتان هایی از این دست سرمایه اجتماعی بالا دارند، 
اما این ســرمایه اجتماعی از نوع سنتی است. در کنار آن سرمایه اجتماعی تهران، 

مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز و شهرهای بزرگ پایین است.
جدول شماره 3- سرمایه اجتماعی در کشور، سال 1386

رتبهشهررتبهشهررتبهشهر
20رشت11گرگان1زاهدان
21قم12ساری2اهواز
22بوشهر13اراک3اردبیل
23سنندج14بجنورد4ایلام

24خرم آباد15قزوین5یاسوج
25تهران16همدان6شهرکرد
26یزد17کرمانشاه7زنجان
27مشهد18سمنان8بیرجند
28تبریز19کرمان9ارومیه

29اصفهان19شیراز10بندرعباس
جایگاه تهران در این جدول نشان می دهد میلیون ها انسان به ابرشهر تهران مهاجرت 
کرده اند، ســرمایه اجتماعی قدیم مضمحل شده و ســرمایه اجتماعی جدید هم 

شکل نگرفته است. این دوگانگی در گستره ملی ما رخ داده است.
مســئله بعدی این اســت که پاشنه آشیل ســرمایه اجتماعی و ضعیف ترین بخش 
آن در ایران مشــارکت اجتماعی و مشــارکت نهادمند اجتماعی و روابط انجمنی 
اســت. در ایران مشــارکت به صورت نهادی و چارچوب بندی شده نداریم، بلکه 
مشــارکت اجتماعی از نوع شــبه توده ای، احساسی و هیجانی و به صورت مقطعی 
جریان دارد. با وجود اینکه مشارکت انجمنی و نهادمند کمترین سطح در سرمایه 
اجتماعــی را دارد، حمایت اجتماعی در ایــران وضعیت بهتری دارد. در پیمایش 

ســال 1385 به این نتیجه رسیدیم 36 درصد مردم می گویند از حمایت اجتماعی 
مطلوبــی برخوردار نیســتیم، اما 64 درصد مردم خلاف این نظــر را دارند. به نظر 
می آید حرف شیرین و دلگرم کننده ای است، اما در محتوا که وارد شویم می بینیم 
حمایت اجتماعی در ایران به شکل شبکه های فامیلی و خانوادگی قوی است، اما 
حمایت اجتماعی از طریق رســمی و قانونی و نهادهای رسمی بسیار پایین است؛ 
یعنی بالا بودن حمایت اجتماعی در ایران به ساختار سنتی اجتماعی برمی گردد و 
مبتنی بر ســاختار مدرن نیســت. اگر در جامعه بیمه و تأمین اجتماعی و نهادهای 

حمایتی نتوانند نقش ایفا کنند، این بخش هم به تدریج مضمحل خواهد شد.
جــدا‌از‌مهاجــرت‌درون‌ســرزمینی،‌مهاجرت‌از‌کشــورهای‌
همســایه‌به‌داخل‌و‌مهاجرت‌به‌خارج‌هم‌داشــته‌ایم.‌تأثیر‌این‌

نوع‌مهاجرت‌را‌چطور‌می‌بینید؟
متأســفانه در هیچ پیمایشــی امکاناتی به وجود نیامده که ســرمایه اجتماعی  �

ایرانیان خارج از کشــور هم رصد شــود و اطلاعات جمع آوری شــود و با داخل 
مقایســه شود؛ بنابراین مستندی نداریم که بتوانیم تشریح کنیم. در مورد میهمانان 
کشــورمان به عنوان اتباع سایر کشورها هم ســنجش ویژه ای صورت نگرفته. مثلًا 
در کانــادا ســرمایه اجتماعی مهاجران را در دوره پنج ســاله )به صورت ســالیانه( 
ســنجیدند تا روند رشــد یا کاهش آن را ارزیابی کنند. در ایران یک بار ســنجش 
سرمایه اجتماعی به صورت رسمی در قالب برنامه چهارم توسعه در سال 84 انجام 
شــد و مطابق قانون برنامه پنجم بنا بود تکرار شــود که در زمامداری دولت آقای 
احمدی شد، اما در سال 93 وزارت کشور اقدام کرده و سرمایه اجتماعی ایرانیان 
را ســنجش کرده، ولی متأسفانه اطلاعات این ســنجش هم محرمانه تلقی شد و 
منتشر نشد، درحالی که سنجش ســرمایه اجتماعی مسئله امنیتی نیست و باید در 
حوزه پژوهش اجتماعی وارد شود تا نقد و تحلیل شود و از درون آن راهکار خارج 
شود. امیدواریم شرایطی پیش بیاید که سنجش سرمایه اجتماعی به صورت سالیانه 
انجام شــود. ضمن اینکه پیشنهاد این اســت دولت همان سنجش سال 84 را که 
جامعۀ پژوهشــی ایران انجام داد با همان ابزار تکرار کنــد و راهکارها و توصیه ها 
هم از درون آن بیرون بیاید. نکته دیگر اینکه اجازه دهند سرمایه اجتماعی ایرانیان 
خارج از کشــور سنجیده شود و مقایســه بین دو جمعیت داخل و خارج صورت 
بگیرد. همین طور اتباع غیرایرانی را که در ایران هســتند و چهل سال است با آن ها 
زندگی می کنیم و نسل سوم آن ها متولد ایران هستند و تعلقات ایرانی دارند بسنجیم 
و ببینیم ســرمایه اجتماعی آن ها بین خودشان به چه شــکل است. ارتباط اعتماد 
اجتماعی آن ها با جامعه میزبان چطور است، تنگناها و محدودیت ها و فرصت ها و 

نکات مثبت چیست و چه باید کرد.■
پی‌نوشت:

1. Bonding
2. Bridging
3. Linking

جدول شماره 2- گونه ها یا سطوح سرمایه اجتماعی در ایران

سرمایه‌اجتماعی‌در‌بعد‌
پیوندها‌و‌اعتماد‌اجتماعی

جدید‌یا‌بین‌گروهی‌)بین‌غریبه‌ها(قدیم‌یا‌درون‌گروهی‌)بین‌آشنایان(

میانگین سرمایه 
اجتماعی در بین 
اعضای خانواده

میانگین سرمایه 
اجتماعی در بین 

خویشاوندان

میانگین سرمایه 
اجتماعی در بین 

همکاران و همسایگان

میانگین سرمایه 
اجتماعی در بین 

هم محله ها، هم قومان، 
هم مذهبان، همشهریان و 

هم وطنان )ایرانیان(

میانگین کل

4.554.013.583.184.30همکاری و مشارکت در رفع مشکل

3.533.082.381.922.72شرکت در فعالیت های جمعی
4.603.633.082.603.50اعتماد اجتماعی

4.583.833.132.703.56احساس دوستی، تعلق و یکی بودن
4.303.632.6میانگین کل
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دسته‌بندی‌شــما‌از‌موج‌های‌مهاجرت‌
که‌از‌ایــران‌به‌کشــورهای‌دیگر‌وجود‌

داشته‌چیست؟
 به طورکلی مطالعات انجام شده قائل به وجود  �

سه یا چهار موج مهاجرت نخبگان ایرانی بوده اند: 
داد؛  اول در دهه هــای 1340 و 1350 رخ  مــوج 
مــوج دوم که از آن می توان به عنوان موج سیاســی 
نام برد از آغــاز انقلاب تا انقلاب فرهنگی جریان 
داشت؛ و موج سوم نیز در جریان و پس از جنگ 
تحمیلــی به راه افتاد. به نظــر برخی صاحب نظران 
موج چهارم بــا روی کار آمدن دولت احمدی نژاد 
تا امروز ادامه دارد و در ســال های اخیر نیز تشدید 

شده است.
بر اســاس گزارش سازمان ملل 
در سال 1993، حدود 240 هزار 
عالی  تحصیلات  دارای  ایرانی 
در امریــکا زندگی می کردند. 
در سال 1999، اداره مهاجرت 
کانــادا اعــلام کــرد حــدود 
182 هــزار متخصــص و مدیر 
ایــران در ســفارت  از  میانــی 
بــرای مهاجرت ثبت نام  کانادا 
در   ،2000 ســال  در  کردنــد. 
نخبگان،  مهاجــرت  رده بندی 
ایران بیشــترین رتبه را در آسیا 
داشــت. طبق سرشماری سال 
2002، ایرانیــان مقیــم امریکا، 
اقلیــت  تحصیلکرده تریــن 
ســاکن در ایــن کشــور بودند 
کــه 69 درصدشــان مــدرک 
کارشناســی یا بالاتر داشــتند. 
در همیــن ســال، حــدود 92 

درصــد از دارنــدگان مدال های المپیاد، در خارج از کشــور مشــغول به ادامه 
تحصیــل و پژوهش بودند. در ســال 2003، حدود 3 هزار دانشــجوی ایرانی 
در دانشــگاه های امارات تحصیل می کردند و حدود 35 هزار نفر در ژاپن، 4 
هزار نفر در کره جنوبی و 67 هزار نفر در اســترالیا مشــغول به کار بودند. بر 
اســاس گزارش ســالیانه وزارت مهاجرت کانادا در سال 2003، ایران از لحاظ 
ارســال مهاجر به این کشــور که عمدتاً از نوع مهاجران ماهر هســتند هفتمین 
کشــور جهان بود. در همان ســال، وزارت کار کانادا اعلام کرد این کشور از 
منبع مهاجرت ایرانیان حدود 40 میلیون دلار منتفع شده است. در سال 2006، 
صنــدوق بین المللی پول اعلام کرد که ایران بیشــترین آمار مهاجرت نخبگان 
را در بین 91 کشــور توســعه یافته و درحال توســعه و با حدود 150 هزار تا 180 
هزار نفر تحصیلکرده در ســال دارد. در همان ســال، حدود 150 هزار پزشک 
و مهنــدس ایرانی در امریکا بودند و در ســال تحصیلــی 2013-2012، تعداد 
دانشــجویان ایرانی در امریکا با 25 درصد افزایش به بیش از 8700 نفر رسید. 
گــزارش صندوق بین المللی پول نشــان می دهد که ایران بــا 105 هزار نفر مرد 
و زن تحصیلکــرده در میان نخبگان دانشــگاهی مهاجر در امریکا، رتبه ســوم 
را پس از چین و هند دارد. این کشــورها به ترتیب با 265 
هــزار و 228 هزار نفر در رتبه هــای اول و دوم قرار دارند. 
طی چند سال اخیر، حدود چهار نفر از هر پنج برنده مدال 
المپیادهای بین المللی علمــی، مهاجرت به امریکا، کانادا 
و اروپــای غربی را انتخاب کرده انــد. بنا بر اعلام وزارت 
علــوم، تحقیقات و فناوری، این مســئله حدود 38 میلیارد 

دلار ضرر سالانه برای دولت به همراه داشته است.
بنا بر آمار مجلس شــورای اســلامی در ســال 1389، 60 
هزار نفر از ایرانیانی که در این ســال یعنی پس از حوادث 
انتخابات 1388 مهاجرت کرده اند در زمره مهاجران نخبه 
دســته بندی می شوند. این افراد اغلب دارنده مقام هایی در 
المپیادهای علمی یا جزو نفرات برتر کنکور یا دانشــگاه ها 
هســتند. درصد زیــادی از دانش آموختــگان علمی هنوز 
مایل اند به کشــورهای پیشــرفته مهاجرت کنند. در ســال 
1388 وزارت علــوم، تحقیقات و فنــاوری اعلام کرد از 
ابتدای انقلاب اســلامی در ســال 1357، از میان 12 هزار 
دانشــجویی که بــا هزینه دولــت به کشــورهای مختلف 
رفته انــد، 400 نفــر بازنگشــته اند. طبق آمارهای رســمی 

 ضرورت اصلاحات ساختاری
 برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان

گفت وگو با سعید مدنی

 ˛Űو شما ˛Þش ĕùĜمŕ ŔÝ Ăğù ãù ŔŋøĠŎ ʯŔĸğŘă  ŉاďرĕ ãاŕرŘــĤÝ انâþĔő ʯĚă نŦÝ äĐİــğ رĕ و äőùĚŰù انâþĔő āĚċاŖŎ ʲãĖمďù ماŕ
 ĂÝĚď ĂŖċ ʯäâŒŕĚĿ و äķماĄċù و äــğاŞğ ãاŕارĄēاğ ľŋĄĔŎ āŦÞــĤŎ ʯŘğĚâŰĕ ه وĕĚĄĠá āاőاÞŎù Řــğ ÜŰ رĕ 
ĂــğاŞőĕ ĖŰĖċ
 Ěă łŞŃĕ ãĖŒب ŔĄğĕ Ŕب Řáو Ăŀá ŐŰù رĕ äķماĄċù ˛÷ــاĠŎ هĖش ŔĄēاŒش ĚâــĤŕوÚÏ ʯäőĖŎ ĖŞĸــğ 
ĖŒÝ äŎ ŐŞŞĸă ùر ŌŘــğ انŖċ انâþĔő


Ăğù ŔĄēùĕĚÏ āĚċاŖŎ ĊŰاĄő و ˛ŎùŘķ

 ʯĚŞēù ŉاğ ĖŒ× äį
 ěù Ěŀő ارŖ× ĕوĖď

 ŉùĖŎ هĖőĚب ĊŒÏ Ěŕ
 äŋŋمŊù ŐŞب  ãاŕĕاŞÐمŊù

 Ŕب āĚċاŖŎ ʯäمŋķ
 ãاÏروù و ùĕاőاÝ ʯاÞŰĚŎù

 ûاĔĄőù ùر äبĚĻ
 ŌŦķù Ěا بŒب 
Ėőù هĕĚÝ

 āاńŞńĐă ʯŌŘŋķ āرùěو
 ŔŋøĠŎ ŐŰù ʯãاورŒĿ و

ĖďوŞŋŞŎ ʶʻ ĕارťĕ ĕر 
 ĂŊوĕ ãùĚب Ŕőťاğ رĚī

Ăğù ŔĄشùĕ هùĚمŕ Ŕب
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نســبت خروج دانش آموختگان از ایــران به تعداد 
کل این افراد 15 درصد اســت. ســایر اطلاعات و 
آمار هم نشــان می دهد مهاجــرت نخبگان و افراد 
تحصیلکــرده تــداوم دارد و از ایــن طریق حجم 
قابل توجهــی از منابــع توســعه از کشــور خــارج 
می شود. به گفته دبیر شــورای عالی ایرانیان خارج 
از کشــور در آذرماه 1393 تعداد مهاجران ایرانی 
مقیم خارج از کشــور بین 5 تــا 6 میلیون نفر یعنی 

حدود 7 درصد کل جمعیت کشور است.
‌دلیــل‌اصلی‌ایــن‌همه‌خــروج‌نخبگان‌
از‌ایــران‌چیســت؟‌چه‌شــرایطی‌فراهم‌

نیست‌که‌آن‌ها‌از‌ایران‌می‌روند؟
عوامل متعددی در وقــوع مهاجرت نخبگان  �

نقش دارند و نمی توان آن را تک عاملی دانســت، 
اگرچــه در مقاطعــی مثــل وقوع زمــان جنگ یا 
بحران هــای شــدید اقتصــادی و سیاســی یا وقوع 
بلایای طبیعی نقش عوامل بیرونی و زمینه ای بسیار 
جدی و پراهمیت می شــود، اما درمجموع عوامل 
مهاجــرت را به دو دســته عوامل دافعــه و جاذبه 
می توان تقســیم کرد. عوامل دفعی موجب خروج 
نیروی کار متخصص از کشورهای در حال توسعه 
می شــود و عوامــل جذبی موجب جــذب نیروی 
کار ماهر متخصص به سوی کشورهای توسعه یافته 
می شــود. محیط مناســب علمی و فکری، امکان 
رشــد و ارتقای علمی، انگیزه های مادی و رفاهی 
و ماننــد آن در کشــورهای مقصــد عوامل جذب 
هســتند. در مقابل محدودیــت امکانات علمی و 
آموزشــی، محیط نامناســب علمی و تحقیقاتی و 
نبود شرایط لازم برای ارتقای اجتماعی و شغلی از 
اجزای اصلی مهاجرت از کشــورهای مبدأ است؛ 
بنابرایــن، یکــی از عوامــل مهم در وقــوع پدیده 
مهاجــرت نخبگان، ضعــف و ناکارآمــدی نظام 
ملی نوآوری در کشــورهای مهاجرفرســت است. 
در برخــی دیگــر از پژوهش ها به چهــار عامل در 
تشدید مهاجرت و فرار مغزها اشاره شده است که 
عبارت انــد از: عامل اقتصادی یعنی وضعیت بازار 
کار و درآمد؛ عامل سیاسی یعنی بی ثباتی یا فشارها 
و ناامنی سیاســی، استبداد، ســرکوب، بی قانونی، 
بحــران و جنگ؛ عامل فرهنگــی و اجتماعی مثل 
تبعیض جنســیتی، مذهبی  قشــری گری،  فســاد، 
و قومــی و محدودیت های دیگــر؛ و عامل علمی 
و دانشــگاهی ازجمله کمبود امکانات پژوهشــی 
و آموزشــی. البتــه بــا شــتاب گرفتــن روندهای 
جهانی شــدن از دهه 1980 و به ویژه جهانی شــدن 
بیــش از پیش بازار کار و تخصــص، نقش جدید 
علم و مهــارت علمی و فنی در اقتصاد یا توســعه 
فناوری اطلاعات و ارتباطات، به مهاجرت نیروی 
متخصص ابعــاد جدیدی داده اســت. امروزه، با 
توجه بــه اهمیتی کــه نیروی انســانی کارا به ویژه 
نخبــگان علمــی و فنی را تشــدید کرده اســت و 
درواقع نوعی جنگ واقعی بر ســر مغزها و نیروی 
انســانی کارآمد در ســطح جهانی وجود دارد که 

هیچ کشوری از آن مصون نیست.

از زاویــه ای دیگر چهار دســته عوامــل در تبیین 
زمینه ها و انگیزه های مهاجرت نقش اساســی ایفا 
می کننــد: عوامل مثبت و منفی مرتبط با کشــور 
مبدأ مهاجــرت؛ و عوامل مثبت و منفی مربوط به 
البته عوامل مداخله گر  کشــور مقصد مهاجرت. 
و بازدارنــده دیگر بین مبــدأ و مقصد ازجمله بعد 
مســافت، موانع طبیعی، موانع قانونی و حقوقی و 
عوامل شخصی )مجموعه ای از ویژگی های فردی 
و شخصیتی مهاجران ازجمله ریسک پذیری، سن 
و جنس و تحصیلات، شرایط خانوادگی و روابط 
فردی( نیز ســهم انکارناپذیری در میزان مهاجرت 
دارند. به روشــنی می توان دریافت که در شــرایط 
کنونی ایران ســهم عوامل دافعه داخلی بر ســهم 
عوامل جاذبه غلبه دارد و برآیند این عوامل مشوق 
مهاجرت است. به همین نسبت نیز جذابیت های 
کشــورهای مقصد بــرای مهاجران ایرانی بســیار 
بیشتر از دافعه های آن هاســت. بی تردید احساس 
ناامنــی حاصــل از رکــود اقتصــادی بلندمدت، 
بی ثباتــی اقتصــادی، بحــران بیــکاری، افزایش 
خشــونت های اجتماعی و احساس ناامنی و عدم 
دسترســی به فرصت های برابــر و موانع متعدد در 
برابر مطالبه طبقه متوســط برای مشارکت در اداره 
امــور و اقتدارگرایی زمینه های بســیار مســاعدی 
بــرای مهاجرت قشــر تحصیلکرده پدیــد آورده 

است.
کلان‌ برنامه‌هــای‌ گفــت‌ می‌تــوان‌ آیــا‌
مدیریتــی‌در‌ایران‌نقشــی‌در‌این‌روند‌
داشــته‌است؟‌سبک‌توســعه‌دانشگاهی‌

ما‌چطور؟
 بدیهــی اســت وقتــی از عوامل سیاســی،  �

اقتصــادی، اجتماعی و علمی 
و  علل  به عنــوان  دانشــگاهی 
عوامــل مهاجــرت نخبگان و 
فرار مغزها بحث می کنیم نقش 
و  مدیریتی  کلان  برنامه هــای 
سبک توسعه دانشگاهی را نیز 
موردنظر داریم. اگرچه اجازه 
مجموعه  کنــم  کید  تأ دهیــد 
عوامــل مــورد اشــاره را باید 
در پیونــد و ارتباطــی وثیق و 
و  ســاختاری  انفکاک ناپذیر، 
نظام دار موردنظــر قرار دهیم. 
در عین حال باید اشــاره کنم 
نظام اغلب تلاش کرده موضع 
بی تفاوتی نســبت به مهاجرت 
به  بگیــرد. گویــی  نخبــگان 
به  »بروید  می گویــد:  آن هــا 
زندگی  شایستگی  شما  جهنم، 
در ســرزمین تحــت مدیریت 
من را ندارید، من بدون شــما 
اداره خواهم کرد.«  را  ایــران 
به همیــن دلیل هم در اســناد 
برنامه هــای  ازجملــه  برنامــه 

توســعه یا سیاست های رســمی کمتر اشاره ای به 
مهاجرت تحصیلکــردگان و ضرورت اقدام برای 
کاهش و کنترل آن شده است، چه رسد به اینکه 
برنامــه ای در این زمینه تدویــن و به اجرا درآمده 
باشــد. مدیریت آموزش عالی و دانشــگاه ها هم 
اغلب نســبت به فرار مغزها بی تفاوت بوده و گاه 
حتی از آن اســتقبال کرده اند. درواقع وقتی شأن 
و منزلــت اســاتیدی رعایت نمی شــود که با همه 
دشــواری ها و گرفتاری ها در ایران مانده اند تا در 
خدمت مردم ایران باشــند و در بازنشســته کردن 
آن ها حتی تعجیل می شــود تــا بلکه صندلی برای 
ورود افــراد مورد حمایت نظام خالی شــود که از 
کمترین صلاحیت های علمی برخوردار نیســتند، 
انتظار آنکه تلاشی برای متقاعدکردن اساتید برای 

ماندن در ایران شود، کاملًا غیرواقع بینانه است.
تبعــات‌اجتماعی‌ایــن‌مهاجرت‌ها‌برای‌
داخــل‌کشــور‌و‌بــرای‌خــود‌مهاجران‌
چیســت؟‌آیــا‌تبعــات‌مثبتی‌هم‌داشــته‌

است؟
 اولین پیامدهای منفی مهاجرت مغزها در بازار  �

نیروی کار ظاهر می شــود. با خــروج متخصصان 
تحصیلکرده رفته رفته از سهم نیروی کار باکیفیت 
در بازار کار کاســته می شــود و ســهم نیروی کار 
غیرماهــر در نیروی کار شــاغل افزایــش می یابد. 
ارزش اقتصادی مغزهای از دست رفته برای کشور 
بســیار جدی و قابل توجه است. علاوه بر این فرار 
مغزهــا بر فرآیند تولید علــم، ارزش آفرینی و بهبود 
تولیــد و فعالیت هــای اقتصــاد تأثیر جــدی دارد. 
مهاجرت نیروی انسانی بااســتعداد آینده و فرآیند 
پیشرفت کشور را در مخاطره قرار می دهد. برخی 
صاحب نظران مدعی شــده اند 
فرآیند مهاجرت نخبگان و  در 
متخصصــان نه تنها ثروت ملی 
از دست می رود، بلکه پس از 
ژنتیکی  نظر  از  گذشت قرن ها 
نیز به غنی شــدن کشــورهای 
نخبه پذیر و فقر ژنتیکی جوامع 
مهاجرفرســت منجر می شوند. 
نبوغ و نخبگی بر اثر دو عامل 
مهــم؛ یعنی وراثــت که همان 
افــراد  ژنتیکــی  ویژگی هــای 
است و محیط به دست می آید 
که شــرایط و زمینه لازم برای 
رشــد علمی و عقلی اســت؛ 
لذا خروج هر نخبه از کشــور 
به معنــای آن اســت کــه یک 
از کشور خارج  ژنوم هوشمند 
می شــود و با زندگی در کشور 
دیگر و ازدواج و تولید نسل در 
آنجا به تکثیر ژن های هوشمند 

آن کشور کمک می کند.
به هر حــال مهاجــرت مغزها 
فرآینــدی اســت کــه بــر پایه 

 ĂŊĜŒŎ ن وðش äĄŃو
 ĕŘش äمő ĂŰاķر ãĖŞăاğù

ŔÝ با ŕمĕ ŔشùŘرŕ ãا 
و ĄĿĚáارŕ ãا ĕر ùĚŰùن 
 ĂŎĖē رĕ اă Ėőù هĖőاŎ

ùĚŰù ŌĕĚŎن باشĖŒ و ĕر 
باĕĚÝ ŔĄĠĤőěن آن ŕا 
 ĕŘش äŎ ˛ŞČĸă äĄď

 ãùĚب äŊĖŒħ ŔÞŋا بă
 ĂŰماď ĕرŘŎ ĕùĚĿù ĕورو

 ěù ŔÝ ĕŘش äŊاē ŌاĴő
 ãاŕ ĂŞďŦħ ŐŰĚĄمÝ

 ʯĖŒĄĠŞő رùĕرŘēĚب äمŋķ
 ãùĚب äشŦă ŔÞőار آĴĄőù

 ãùĚب ĖŞăاğù نĕĚÝĖķاńĄŎ
 ʯĕŘن شùĚŰù رĕ نĖőاŎ

Ăğù ŔőاŒŞب ĶŃùوĚŞĻ Ŧ̱ŎاÝ



مغزها بر رشــد اقتصــادی ایران نشــان می دهد 
کــه تأثیر متقابل متغیر مهاجرت مغزها با شــروع 
انقلاب اسلامی بر رشد اقتصادی منفی و بسیار 
معنادار بوده اســت؛ به عبــارت دیگر، مهاجرت 
مغزهــا نقشــی بســیار مهــم و در عیــن حال، 
بازدارنده در تولید و رشــد اقتصادی ایران داشته 

است.
در تحقیقــی دیگــر بــا عنوان »نقــش مهاجرت 
مغزهــا بر بهره وری کل عوامــل اقتصاد ایران« با 
بررســی تأثیر مهاجرت مغزها از کشــور ایران به 
کشــورهای گروه G7 بر بهره وری نتیجه گرفته  
شــد در فاصله زمانی 1345 تا 1385 تعداد افراد 
تحصیلکرده دانشــگاهی و ماهر بالای 25 ســال 
که به طــور دائم از کشــور مهاجــرت کرده اند 
موجب نقص در تشــکیل ســرمایه انسانی شده 
و با رشــد بهــره وری کل رابطه معکوس داشــته 
اســت؛ به عبارت  دیگر، مهاجرت مغزها نقشــی 
بســیار مهــم و در عین حال، 
بهره وری  رشــد  در  بازدارنده 
کل عوامل تولید داشته است.
‌به‌نظر‌شــما‌آیا‌می‌توان‌
بــرای‌مهــار‌مهاجــرت،‌
چــه‌ ریخــت؟‌ برنامــه‌
دولت‌ در‌ سیاست‌هایی‌
اجــرا‌شــود‌کــه‌بــه‌این‌
روند‌کمک‌کند؟‌رسالت‌
روشــنفکران‌و‌نهادهای‌
مردمــی‌در‌ایــن‌رابطــه‌

چیست؟
نیروی  � مهاجــرت  پدیده   

تحصیلکــرده و متخصــص در 
سرتاســر جهــان جریــان دارد 
و فقــط مختــص کشــورهای 
درحال توســعه نیســت؛ آنچــه 

مهم اســت، نحوه برخــورد با این پدیده اســت. 
به دلیل سیاســت های غلط و سرشار از دافعه، ایران 
نــه توان حفــظ نخبگان را دارد، نــه امکان و توان 
جــذب نخبــگان و متخصصان دیگر کشــورها را 
و به این دلیل مســئله مهاجــرت نخبگان صدمات 
جبران ناپذیــری را بــه کشــور وارد کرده اســت. 
مطالعــات نشــان می دهد در صــورت افزایش 20 
درصدی مهاجرت نیروی کار ماهر، تولید ناخالص 
داخلــی و ســرمایه گذاری ها در ســطح کلان و 
همچنین تولیدات در هر ســه بخش کشــاورزی، 
صنعت و خدمات کاهش می یابد. اگرچه با توجه 
به رکود طولانی اقتصاد کشــور، گسترش بی رویه 
جذب دانشجو در کشــور در دهه اخیر به افزایش 
تعداد دانش آموختگان در رشته های مختلف بیش 
از نیاز شــغلی منجر شده است، اما با توجه به بهتر 
بودن ســطح اســتانداردهای کشــورهای پیشرفته، 
عمدتــاً نیروهای متخصص با اســتعدادهای بالاتر 
و تخصص هــای بیشــتر به این کشــورها مهاجرت 
می کننــد و در نتیجــه، دانش آموختگان با کیفیت 
پایین تر اگر شانسی یا رابطه ای داشته باشند، جذب 
فرصت های شــغلی داخلی می شوند که همین امر 
کمبــود نیــروی کار با تخصــص و کیفیت بالا را 
به دنبال دارد. برای خروج از بحران مهاجرت باید با 
نگاه به درون، تحولی ساختاری در ابعاد اقتصادی 
و اجتماعی و سیاســی کشــور صــورت گیرد، از 
دافعه ها کاســت و بر جاذبه ها افــزود. در غیر این 
صورت در برابر جاذبه آن ســوی مرزهــا نمی توان 
کاری انجــام داد و حق هر انســانی اســت که در 
جست وجوی فرصت های بهتر باشد. مغزها به ویژه 
جوانــان هنگامی مهاجرت می کننــد که گزینه ای 
جز رفتن ندارند. جذب و نگهداری نیروی انسانی 
مســتلزم نظامی دموکراتیک و عادلانه به دور از هر 
گونه اقتدارگرایی اســت؛ بنابراین در جست وجوی 
راه حــل باز هم به  ضرورت اصلاحات ســاختاری 

می رسیم.■
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رابطه ای نامتعادل بین کشــورهای صنعتی پیشرفته 
و کشــورهای کمترتوســعه یافته جهان سوم شکل 
می گیــرد که طــی آن نیروی انســانی پــرورده و 
نخبه از کشورهای کمترتوســعه یافته به کشورهای 
صنعتــی ثروتمند توســعه یافته تر منتقل می شــود و 
نتیجه نهایی این فرآیند به ســود خالص کشورهای 
صنعتــی و زیان خالص کشــورهای جهان ســوم 
ختم می شــود. ســرمایه انســانی به طور مســتقیم 
انباشت ســرمایه انسانی کشــور مبدأ را تحت تأثیر 
قرار می دهد و کاهش در انباشــت سرمایه انسانی 
نیروی کار در اقتصاد کشور مبدأ از بهره وری افراد 
باقی مانــده خواهد کاســت و درنهایــت، موجب 
کاهش رفاه می شــود؛ بنابراین مهاجرت مغزها در 
وهله اول موجب از بین رفتن ثروت ملی می شــود 
و کشــورهای پیشــرفته با جذب افــراد متخصص 
موجب انتقال ســرمایه انســانی از کشورهای مبدأ 
می شــوند. با مهاجرت هر فرد تحصیلکرده، هزینه 
تعلیم و تربیــت او از زمان تحصیــلات ابتدایی تا 
پایان دوره دبیرســتان و دانشگاه از دست می رود و 
این ســرمایه به سوی کشور میزبان سرازیر می شود؛ 
بنابراین هرچه سطح تحصیلات مهاجران از کشور 
بیشتر باشــد، صدمات مالی بیشتری به کشور مبدأ 

یا فرستنده وارد می شود.
علاوه بر این مهاجرت مغزها در حقیقت، انتقال 
معکــوس فنّــاوری از کشــورهای توســعه نیافته 
یا درحال توســعه به کشــورهای پیشــرفته است. 
افــراد تحصیلکرده نقــش مهمی در پیشــرفت 
اقتصادی و اجتماعی کشــورهای درحال توسعه 
دارنــد، بنابراین مهاجرت آن ها آثار زیان باری بر 
پیشــرفت جوامع درحال توســعه خواهد داشت. 
طبق برآورد ســازمان ملل افــراد متخصصی که 
فقط طی ســال های 1960 تا 1972 از کشورهای 
توســعه نیافته به ســه کشــور امریــکا، کانادا و 
انگلســتان رفته انــد بیــش از 51 میلیــارد دلار 
برای کشــورهای صنعتی ارزش داشــته اســت. 

ســرمایه  تأثیــر  انکارناپذیــر 
انســانی بر رشــد و توســعه 
تا  می شود  موجب  کشــورها 
انسانی به  نیروی  با مهاجرت 
دیگر کشورها رشد اقتصادی 
کاهش یابد، از این رو خروج 
انســانی  ســرمایه  یک بــاره 
تشــکیل  کاهــش  موجــب 
سرمایه انســانی و به دنبال آن 
کاهش رشــد اقتصــادی در 
بلندمدت می شــود. از دیگر 
تبعات مهاجرت و فرار مغزها 
تداوم چرخه توســعه نیافتگی 
است، زیرا وقتی متخصصان 
ناکارآمدها  دارنــد،  غیبــت 
میدان دار می شــوند و چرخه 
می یابد.  ادامه  توسعه نیافتگی 
مطالعه دربــاره اثر مهاجرت 

İŎاĸŊاĤő āان 
 āرŘħ رĕ Ėŕĕ äŎ

 ãĖħرĕ 2ʳ ĢŰùĜĿù
 ãوĚŞő āĚċاŖŎ
 ĖŞŊŘă ʯĚŕاŎ ارÝ

őاēاäŋēùĕ ĦŊ و 
ŎĚğاùĘá ŔŰرŕ ãا ĕر 

 ŐŞŒØمŕ ن وŦÝ Ďİğ
 Ŕğ Ěŕ رĕ āùĖŞŊŘă

 ʯãěاورĤÝ ĢĔب
 āاŎĖē و ĂĸŒħ

ĖابŰ äŎ ĢŕاÝ
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فرصت هایی در آستانه تهدید
گفت وگو با حسن مکارمی

 ĚĄĤŞب āاőاÞŎù و ĶابŒŎ ŐĄĿاŰ ãùĚو ب ŔĄشùĕ ĮŰùĚش ĕŘþŖب ŔĻĖĻĕ ʯŐŞŎě ãرو Ěب ĢŒĄĠŰě ãاŕěرو ŐŰěاĻآ ěù ــانĠőù ʲهĕùěĚĔĿ ãĖŖŎ

 با äĄĸŒħ شــĖن ŖŎ ʯĶŎùŘċاŰ ĖŰĖċ äĄŋķ āĚċاĂĿ و ŖŎاùĚċن ʯĖŰĖċ بÝ ãùĚار Ăــğù هĕě āĚċاŖŎ Ŕب Ăــğĕ ʯاŕاŒâŒă ěù ĜŰĚá اŰ
 ěù اŕ āĚċاŖŎ ŐŰù 
ĖőĕاĄĿù هùر ßرĜب ãاŕĚŖشــ Ăمğ Ŕب ĕŘه بĖŞــĤÝ ĢŊا× Ŕب ùر ĚâŰĕ ãاŕ ĂــĠŰě ĵùŘőù ŔÝ ĖŰĖċ äĄĸŒħ ãاĬĿ رĕ
 ĉارē انŞőùĚŰù ŔĸŎاċ 
Ăēــاğ äŎ ŔċùŘŎ ĖŰĖċ ˛÷ــاĠŎ با ùمان رŖŞŎ بان وĜŞŎ ŔĸŎاċ ʯانŎě ōŕ و ĕŘن بùوùĚĿ ãاŕ ĢŊه با ×اùĚمŕ ùĖĄبù
 ãĚŞćðă و ŔĸŎاċ ŐŰù ĚĄĤŞب ĂēاŒش ãùĚب 
ĕŘش äŎ ĂĿاŰ ارŞĠب ŔĸŎاċ ŐŰù رĕ ĜŞő äŋŎ ãاŕ ŔĻĖĻĕ ŔÝ Ăــğù ßرĜب ãù ŔĸŎاċ رŘــĤÝ ěù
 ĚâــĤŕوÚÏ ــاور وĤŎ و ŔــĠőùĚĿ ōŞńŎ äőùĚŰù ĖŒŎĚŒŕ او وÞőùرو ʯäŎارÞŎ ŐــĠď ĂþĐħ ãاÏ Ėباشــ ŔĄشــùĕ نùĚŰù هĖŒŰآ Ěب ĖőùŘă äŎ ŔÝ

 ÞŎ ěùارĄÝ äŎاŕ ûاäŰ بě Ŕبان Ŀارĕ äğر ùĚŰùن ĚĤĄŒŎ شĖه ğùــĂ و őماâĤŰاه ŕاã بŞĠارĕ ĜŞő ãر ùروÏا ōŞĄــĠĤő ʯŐربŘğ اهâــĤőùĕ


Ăğù هĖا شÏĚان بĤŰù Įē و äاشńő ارćآ ěù

جناح هــای سیاســی بودند که البته این ها بیشــتر به ســمت اروپا آمدند؛ اول 
فرانســه و به تدریج کشــورهای دیگر مانند آلمان، ســوئد، هلند و انگلیس و 

کمی هم در ایتالیا.
پــس از این حادثه، مهاجرت یک قله دیگر هم پیدا کرد که ســال 88 بود و 
پس از مشــکلاتی که در آن ســال ها به وجود آمد عده ای مهاجرت کردند. 
در ایــن فاصله مــا به طور مشــخص و مرتــب مهاجرت داشــتیم؛ مهاجرت 
خانواده ها، جوان هــا به قصد کار یا ادامه تحصیل. این مهاجرت ها را هم باید 
از لحــاظ مکانی به دو دســته تقســیم کرد: یکی کشــورهای هم جوار مانند 
ترکیه، عراق و شیخ نشــین های خلیج فارس و کمی هم به آذربایجان و عجیب 
این است که از حدود 4 میلیون مهاجر ما 2 میلیون همین حوالی ایران هستند 
و 2 میلیــون دیگر دورتر رفتند. ما باید منتظر موج جدیدی باشــیم که ممکن 
اســت به زودی آغاز شود. این موج طبیعی است و دیگر کشورها هم داشتند. 
زمانی که شرایط زندگی مشکل می شود طبیعتاً عده ای از این مشکلات فرار 
می کنند. می توان گفت مقدمات مهاجرت های فرار خانوادگی آغاز شــده و 
باید منتظر آن بود. از نوع پرســش های برخی از دوســتان که در ایران زندگی 
می کننــد، به   نظر می رســد که به مرور آماده مهاجرت می شــوند. این تابلویی 

کلی از وضعیت مهاجرت مردم ایران به خارج از کشــور است.
‌پــس‌ایــن‌موج‌جدیــد‌اولیــن‌مــوج‌غیرسیاســی‌مهاجرت‌

است؟
حــق با شماســت. اولین موج غیرسیاســی اســت، اما ما قبــلًا هم بین  �

موج های ممتد موج غیرسیاســی داشــته ایم. به طور مثال فرار از ســربازی در 
دوران جنگ یا زمانی که گیرایی یک کشــور زیاد بوده اســت مانند کانادا 
که در برهه ای تلاش می کرد خود را گیرا کند و این گیرایی باعث شد تعداد 
زیــادی از معماران درس خوانده به یک باره به کانادا یا اســترالیا کوچ کنند. 
درواقع مکش را هم باید در نظر گرفت، اما حق با شماســت اولین بار اســت 
که احتمال دارد ما با یک موج شــدید از مهاجرت های غیرسیاســی روبه رو 
شــویم که حتی در آن انگیزه تحصیل هم نیست و به خاطر روزمرگی است.
آیــا‌می‌توان‌دربــاره‌بافــت‌طبقاتی‌مهاجــران‌از‌ایران‌گفت‌

ابتــدا‌دربــاره‌موج‌هــای‌مختلــف‌ در‌
مهاجــرت‌در‌ایــران‌بگویید.‌مهاجرت‌
در‌چه‌دوره‌هایی‌و‌به‌چه‌شــکل‌هایی‌

در‌ایران‌تبدیل‌به‌موج‌شد؟
برای بررســی دقیق تر یک پدیــده باید، هم  �

عمق زمانی آن پدیده و هم  ســطح جغرافیایی اش 
گسترده شود که مطلب را روشن تر کند. به عنوان  
مثال می توانیم بگوییــم مهاجرت در قرن نوزدهم 
در جهان آغاز شــده که از نقــاط مختلف جهان 
به ســمت کشــورهای صنعتی بوده است. حوزه 
زمانــی را دو قرن و حوزه جغرافیایی را گســترده 
کــرده و فراتر از بررســی ایران در نظــر گرفتیم. 
پیش از هر چیز آنچه سریع به ذهن متبادر می شود 
در نگاهی عمیق تر این اســت که ایران برای اولین 
بار در تاریــخ خود مهاجرت عظیــم به خارج از 
کشــور را تجربــه می کند. ما هیچ گاه مســتعمره 
نبودیم و هیچ وقت هم مهاجــرت عظیم نکردیم. 
درواقع مهاجرت های مــا مجموعه مهاجرت های 
کوچــک بودند. پس از 1356 برای اولین بار، ما 
یک مهاجرت بزرگ را تجربه کردیم. این مســئله 
و ایــن مهاجرت بزرگ ماننــد موجی می ماند که 
هم نقطه اوج دارد و هم  پیوســتگی. این موارد را 
باید از هــم جدا کرد؛ یعنی شــروع آن از 1356 
به بعد بود که افراد وابســته به دربــار با امکانات 
مالی بسیار احســاس خطر کردند و بیرون رفتند. 
مهاجــرت دوم مهاجرتــی اســت کــه دو یا ســه 
ســال پس از انقــلاب صورت گرفــت که این ها 
مجموع اپوزیســیونی از چپ ترین تا مذهبی ترین 

پرونده
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طبقــات‌ مهاجــران‌ از‌ زیــادی‌ بخــش‌
متوسط‌فرهنگی‌روبه‌بالا‌بودند؟

کاملًا درســت است. متوسط سطح تحصیل  �
2 میلیونــی که در اطراف ایــران نماندند و دورتر 
رفتنــد می گوینــد دارای مدرک متوســط دیپلم 
به علاوه دو ســال بودنــد؛ یعنی می تــوان گفت 
یــک دوم لیســانس دارنــد و ســطح آن یکی از 
بالاتریــن ســطح های ســواد و فرهنگ اســت. 
ایرانی هــا از ایــن نظــر معروف انــد و مهاجرانی 
و  کانــادا  و  امریــکا  و  اروپــا  در  هســتند کــه 
اســترالیا کمترین مســائل قضایی و بیشترین افراد 
درس خوانده را دارند. در این کشورها خود مردم 
آغوشی گشــوده برای مردم ایران دارند. احتمالًا 
این مســئله در کشــورهای هم جوار ایــران کمتر 

است.
مهاجران مــا که به غرب آمدند یــا حتی به ژاپن 
رفتند محصول مدرسه هستند، از مدرسه ها آمدند 
و جذب محیط شــدند و این مســئله برای اولین 
بــار در ایــران دو خاصیت بزرگ بــرای ما ایجاد 
کرد. یک خاصیت این اســت که به طور جمعی 
توانســتیم از نزدیک آشنایی وســیعی با غرب پیدا 
کنیــم که پیــش از آن فقط با خوانــدن کتاب و 
درس بود. از آن طرف خود غربی ها هم توانســتند 
مــا را بشناســند، حتی در ســطح محلــی و مردم 
تلویزیونی،  کوچه بازار. در فیلم های ســینمایی و 
در کتاب هایــی کــه چــاپ می شــوند و حتــی 

ایرانی،  نقاشی  نمایشــگاه های 
نیســت کــه بخواهند  این طور 
فقــط از طریــق دانشــجویان 
تمــدن مــا را بشناســند؛ یعنی 
را  فرهنگی  تبادل  توانســتیم  ما 
نشان دهیم که تا به  حال وجود 
و  ایــن رفت وآمد  و  نداشــت 
ارتباط فرهنگــی خیلی قوی تر 

و غنی تر شد.
از‌ بخواهــــم‌ اگـــــــر‌ ‌
نتیجه‌ شــما‌ صحبت‌های‌
بگیــرم،‌ایــن‌اســت‌کــه‌
ایــران‌ از‌ کــه‌ مهاجــری‌
دارد‌ حضــور‌ غــرب‌ در‌
کــه‌ اســت‌ مهاجــری‌
ویــــژه‌ای‌ توانایی‌هــای‌
از‌ بســیاری‌ دارد.‌بخش‌
فرهنگی‌ مهاجــران‌ این‌
به‌قــول‌شــما‌ هســتند‌و‌
مســائل‌قضائی‌نداشته‌و‌
بــرای‌ ارزش‌افــزوده‌ای‌
به‌نظر‌ امــا‌ دارنــد،‌ غرب‌
من‌اساساً‌تولید‌فرهنگی‌
ارتبــاط‌بســیار‌بســیطی‌
فرهنــگ‌ ریشــه‌های‌ بــا‌
یک‌انســان‌در‌سرزمین‌
فکـــــر‌ دارد.‌ خــــودش‌

به پیرامون خود انتقال دهد. دوســتان و آشــنایان 
فرانســوی من که به ایران سفری داشته اند همیشه 
با عشــق و علاقه درباره ایران حرف می زنند. این 
تبلیغ نیســت و همیشــه و هر روز در مقاله هایی و 
کتاب هایی که چاپ می شــود دیده می شــود. از 
آنجا که مردم جهان این فرهنگ را می فهمند این 
ارتباط خوب و صادقانه دوطرفه ایجاد شده است 
که مثلًا شــعر حافظ را می بلعند یا موسیقی ایرانی 
را نیز. این مورد نه تنها برای فرهنگ ایران خطری 
نــدارد بلکه مکان مناســبی برای تبــادل فرهنگی 
ایجاد شده است. به گمانم فرهنگ ایران می تواند 
در فضــای خــارج از کشــور رونق پیــدا کرده، 
خــودش را حفظ کنــد، زنده بمانــد و دوباره به 
وطن خویش برگردد. پس مکان جغرافیایی دیگر 

نیست. مهم 
پــس‌از‌نظر‌شــما‌مهاجــرت‌نخبه‌ها‌از‌
ایران‌تبعــات‌مثبتی‌برای‌فرهنگ‌ایرانی‌

دارد؟
بــرای فرهنــگ و جامعــه ایرانی بلــه. این  �

نخبه ها اگــر نمی رفتند، در داخل هم کار زیادی 
نمی توانســتند انجام دهند و همه نیرویشان صرف 
این مســئله می شــد که حرفشــان شــنیده شود. 
راه حل هایــی که نخبگان ایرانی در ســطح جهان 
ارائه می دهند کم نیســت. پنجاه ایرانی در ناســا 
کار می کننــد که عدد کمی نیســت. مشــخص 
اســت که یــک فرهنگ غنــی و قوی نســل در 
نســل در این افراد و این فرهنگ مســتتر اســت. 
همین کــه من به فارســی صحبــت می کنم خود 
فرهنگ اســت؛ البته این فرهنگ بازگشــتی دارد 
که من به حد زیادی به آن مطمئنم، چراکه از این 
فرهنگ زیباتــر و عمیق تر در دنیــا وجود ندارد. 
در ایران ســرمایه های عظیمی در انرژی و خاک  
داریم که می توان از آن اســتفاده بســیاری کرد. 
در ایــن فرهنگ نیرویی هســت کــه هیچ کس و 
هیچ چیز حتی حملات بزرگ و مشکلات طبیعی 

پیشرفت شوند. این  مانع  نتوانستند 

می‌کنید‌چه‌مســائل‌و‌چالش‌هایی‌برای‌
این‌ریشه‌ها‌به‌وجود‌می‌آید؟

 یــک مثــال ســاده می زنــم و بعد مســئله  �
ریشــه ها را می شکافم. شــما دو جریان آب را با 
هــم مخلوط کنید که یکی جوی آب زردرنگ و 
دیگری قرمزرنگ است و این ها به  هم می پیوندند 
و یــک جوی مشــترک می ســازند. هرچه جوی 
قرمــز غلیظ تــر و حجیم تــر باشــد محصولی که 
زرد  رنــگ  می شــود  داده 
کمتــری دارد و برعکس هم 
همین طــور اســت. ایــن که 
تعارف  نه  بگویــم  می خواهم 
اســت نه مســئله سیاسی و نه 
بسیار  فرهنگی  ما  تبلیغ.  حتی 
عمیق،  بســیار  داریــم؛  غنی 
پرمایــه و پربار کــه حالاحالا 
می توانیــم به جهــان فرهنگ 
دهیم، اما این مسئله در اقشار 
کمــی از جامعــه مــا وجود 
دارد. عمــق یــک فرهنــگ 
یک بحث اســت و گســتره 
آن بحثی دیگر و خوشــبختانه 
این فرهنگ تا به امروز حفظ 
 شــده و بحــث دیگــر انتقال 
دو  این  باید  اســت؛  فرهنگی 
مــورد را از هــم جــدا کرد. 
بحث اساســی این اســت که 
داریم  فرهنگــی قوی  غلظت 
و خوشــبختانه ایــن 2 میلیون 
نفــری که به غــرب آمده اند 
را در  فرهنگــی  این غلظــت 
ذات خــود بــه ایــن فرهنگ 
وارد کردند. این مسئله عمیق 
انــگار  اســت  همه جایــی  و 
کــه وظیفه هر مهاجــر ایرانی 
را  فرهنگش  کــه  اســت  این 
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شــما‌به‌متخصصانــی‌اشــاره‌کردید‌که‌
در‌امریکا‌و‌ناســا‌کار‌می‌کننــد.‌امریکا‌
کشوری‌است‌که‌به‌اصطلاح‌ریشه‌های‌
قــوی‌فرهنگــی‌در‌آن‌وجود‌نــدارد‌و‌
اساساً‌کشوری‌است‌که‌عمر‌زیادی‌هم‌
ندارد‌و‌بزرگ‌تریــن‌جوامع‌در‌امریکا،‌
جوامــع‌مهاجرنــد‌و‌بــا‌نوعــی‌هویت‌
سیال‌به‌سوی‌فردگرایی‌محض‌مختص‌
امریکا‌کشــانده‌شــده‌اند.‌بــا‌تمام‌این‌
اوصاف‌شــما‌فکر‌می‌کنید‌جامعه‌ایرانی‌
حاضــر‌در‌امریــکا‌حتــی‌در‌بالاتریــن‌
مدارج‌علمی‌ناسا‌می‌تواند‌برای‌کشور‌
خودش‌خروجی‌داشته‌باشد؟‌درواقع‌
این‌فــرد،‌بــا‌یــک‌تحلیل‌پــروژه‌بزرگ‌
فرهنــگ‌فردگرا‌و‌ریشــه‌گریز‌امریکا‌را‌
تقویــت‌می‌کند؛‌اما‌در‌کشــورهایی‌که‌
فرهنگی‌قوی‌‌دارنــد،‌آیا‌میزبان‌ایرانی‌
جایی‌بــرای‌عرض‌اندام‌پیــدا‌می‌کند؟‌
آیــا‌همین‌که‌تن‌به‌مهاجــرت‌داده،‌او‌
را‌دچار‌خودکم‌بینی‌نسبت‌به‌فرهنگ‌
میزبــان‌نمی‌کنــد؟‌آیــا‌اگــر‌بازگشــتی‌
امریکایــی‌ فرهنــگ‌ بازگشــت‌ باشــد،‌
یــا‌آلمانی‌نیســت؟‌آیــا‌این‌بازگشــت،‌

موجب‌تقویت‌ایران‌است؟
اجــازه دهیــد پرســش شــما را دو بخــش  �

مجــزا کنم و به هرکدام پاســخ دهم. یک بخش 
تبادل میان فرهنگی اســت یعنی اثری که کشــور 
میهمان روی مهاجر می گذارد و مســئله دیگر این 

بازگشــت فرهنگی است. اگر 
بازگشــتی باشــد، چــه اتفاقی 
خواهــد افتــاد؟ اجــازه دهید 
این هــا را از هــم جــدا کنم. 
در مورد اول اگــر فرهنگ را 
مجموعــه بایدهــا و نبایدهــا، 
رابطه  اجتماعی و حتی  روابط 
یک انســان )فــرد( با خودش 
بدانیم؛ یعنــی آنچه با دیگری 
اســت، بدن انسان کارخانه ای 
انســان  بــه روان  اســت کــه 
خدمت می کند. به قول شاعر: 
اندیشه ای/  تو همه  برادر  »ای 
مابقی تو استخوان و ریشه ای« 
ایــن مســئله عیــن واقعیت  و 
است. این روان از منظر فروید 
گاه در همان  ناخودآ با مفهوم 
هفت یا هشت سال اول شکل 
می گیــرد و با زبــان مادری و 
آن هم در آغوش مادر پرورده 
می شــود. تأثیــر مــادر در این 
ما  اســت کــه  به حدی  فضــا 
می گوییــم زبان مــادری زبان 
مــادرِ مادر اســت. ایــن زبان 
مادری با چند سال زندگی در 

کشــور دیگری از بین نمی رود. این مســئله مهم 
است که اساس، بنیان و پایه های اولیه را می سازد 
و این ســازه فرهنگ است. نمی شود به آن چیزی 
که شــما می گوییــد فرهنگ گفت، بیشــتر تأثیر 
ظاهری است، فرهنگ عمیق تر از مسائل ظاهری 
است. من می توانم با چنگال غذا بخورم، اما نوع 
رابطه من با غذا همان رابطه فرهنگی مانده باشد. 
مســئله بعدی یا بخش دوم همان بازگشت است. 
می خواهــم مثالی بزنم. یهودیان جهان ســرزمینی 
را اشــغال کردنــد، جنایت ها کــرده و می کنند، 
اما انســان هایی بودند که سازمان دادن و سازمان 
داده شــدن را می دانستند و هرکدام به یک روش  
از شــناخت و دانــش و فن آوری مســلح بودند. 
امروز وقتی از بالا به نقشــه جغرافیایی این کشور 
نگاه می کنید کویری اســت که نام آن طرف غزه 
یا اردن اســت و این طرف ســرزمینی سرســبز در 
ادامه همان کویــر به نام اســرائیل. می خواهم به 
این نتیجه برســم که با وجود امکانات، فنّاوری و 
ســازمان دهی صحیح امکاناتی که در ایران وجود 
دارد، چه از لحاظ فرهنگی و ســاختار جغرافیایی 
و چــه از نظر قرارگیری در این قســمت از دنیا و 
برگشــت نیروهایی که عاشــقانه به فرهنگ خود 
پی برده اند، ساخته شدن ایران در حضور کسانی 
که از آن مهاجرت کرده اند، دور از ذهن نیســت 
و جز نوید ســازندگی آینده ایــران چیزی به ذهن 
نمی گــذرد؛ البته ایــن معادله ای اســت که نباید 
بــه تخریب کلی و جنگ و ویرانی برســد. آن ها 
مســائلی است که راه هر ساختنی را سد می کند. 
اگر روال منطقی شود، این امکان وجود دارد که 
در ســی سال کشور مدرنی را 

کنیم. پایه گذاری 
یک  سرنوشــت  می خواهــم   
ایرانــی را بگویــم کــه البتــه 
پیش تر هــم در مقالاتم به آن 
اشاره کرده ام. بهرام در زمان 
گریز بیســت ســال داشــت. 
دانشــجوی رشــته مهندسی و 
طرفــدار یکــی از جریان های 
بود.  شناخته شــده غیرمذهبی 
بیست ســال پس از مهاجرت 
به مــن مراجعه کــرد. در آن 
زمان، همســر و چهــار فرزند 
داشــت و در کار خود موفق 
اوایل مهاجرت  در  بهرام  بود. 
از افــراد هم گــروه خود جدا 
می شود و مدتی بعد با خانمی 
از اهالی اروپای شــمالی آشنا 
می شــود و با هم عهد ازدواج 
می بندنــد. در این فاصله پدر 
آفریقــای جنوبی  بــه  دختــر 
می رود و بهرام و یارش نیز بار 
در  سالی  دو  می بندند.  ســفر 
آنجــا اقامت می کننــد. بهرام 
به کار و البتــه یادگیری زبان 

می پردازد. در ســفری آن  هم در راه بازگشــت، 
یــارش او را در فرودگاهــی در میانــه راه جــای 
می گــذارد و با قرار قبلی با نامزد پیشــین خود به 
کشــورش بازمی گردد. بهرام تنها و ســرخورده، 
مهاجرت ســوم خود را آغاز می کند و به کشــور 
محــل مهاجرت نخســت بــاز می گــردد. به این 
ترتیب چندین تــلاش او برای راه اندازی خانواده 
ناموفق می ماند. ناگهان بهرام به یاد دخترعمویش 
می افتد که در ایران زندگی می کرد و دانشجو بود 
و بهرام زمانی عاشق او بود. کارها جور می شوند. 
زندگــی زوج تازه آغاز می شــود و فرزندان یکی 
پس از دیگری به دنیــا می آیند. حرفه بهرام رونق 
می گیــرد، همســرش نیــز در کار بــه او کمک 
می کند. بهرام پس از مدتی سر به راهی را به کنار 
می نهــد و به تنهایی زندگــی می کند و با امکانات 
خود به مسافرت های طولانی می رود. در یکی از 
این ســفرها عاشق فرهنگ هند می شود و در آنجا 
به سرمایه گذاری در فرهنگ و اقتصاد می پردازد 
و به تاجری تبدیل می شــود که زندگی اش را ســه 
بخش تشــکیل می دهد. کار در دو کشور، بسیار 
دور از همــه خانــواده و فرزنــدان و فعالیت های 
فرهنگــی حول ســازمان دهی ارتبــاط گروه های 
تئاتر میــان ایران، اروپا و هندوســتان. بهرام خود 
را جهان وطن می داند. گلیم خود را در مکالمه با 
چند زبان از آب بیرون می کشــد. او فکر می کند 
چون قلبش پاک است و به دیگر پناهندگان یاری 
می رســاند در مقابل مشــکلات نوعی مصونیت 
گاه اســت که مهاجرت اجباری از  دارد. بهرام آ
او انسانی دیگر ساخته اســت. ترکیب فرهنگ ها 
بــه او نگاهی دیگر داده اســت. او می داند که با 

ابزار مدارا می تواند فشار زندگی را بکاهد.
داســتان بهــرام نشــان می دهد که عبــور از زبان 
مــادری در مهاجــرت خود گشایشــی اســت به 
افزایش امکانات حضور انسان در هستی. به نوعی 
مهاجرت بریدن نافی اســت که می تواند آدمی را 
از ســرزمین مادری به جهانی خارج پرتاب کند و 
به او جانی دوباره ببخشــد یا زخم های پیشــین را 

بخراشد و با خود به پرتگاه ببرد.

‌می‌خواهــم‌مثالــی‌در‌کنار‌مثال‌شــما‌
دربــاره‌یهودیــان‌اضافــه‌کنــم.‌مثــال‌
ترک‌هایی‌که‌بــرای‌کار‌به‌کارخانه‌های‌
آلمــان‌رفتند‌که‌در‌اوج‌صنعتی‌شــدن‌
و‌رشــد‌عجیــب‌و‌غریــب‌قرار‌داشــت‌
و‌توانمنــد‌بــه‌کشورشــان‌برگشــتند‌و‌
دوران‌صنعتــی‌نویــن‌ترکیــه‌را‌به‌نوعی‌
از‌ هــم‌ یهودیــان‌ گذاشــتند.‌ بنیــان‌
قبــل‌ســرمایه‌گذاران‌بزرگــی‌بودنــد‌و‌
توانایی‌هــای‌بســیاری‌داشــتند‌اما‌در‌
مــورد‌جامعــه‌ایرانــی‌خارج‌از‌کشــور‌
یــک‌نــگاه‌این‌اســت‌کــه‌اقلیتــی‌نخبه‌
دارد‌و‌اکثریتــی‌در‌مشــاغل‌پاییــن‌که‌
نخبــه‌ ایــران‌ خــود‌ در‌ می‌توانســتند‌
باشــند.‌آیا‌ایــن‌تحلیل‌را‌قبــول‌دارید‌

 ʯāاőاÞŎù ĕŘċبا و
 äŕĕ انŎěاğ و ãاورŒ˒Ŀ

 ŔÝ äăاőاÞŎù ĎŞĐħ
 ʯĕرùĕ ĕŘċن وùĚŰù رĕ

 äâŒŕĚĿ ıاĐŊ ěù Ŕ×
 äŰاŞĿùĚļċ ارĄēاğ و

 ãĚŞáرùĚŃ ĚĴő ěù Ŕ× و
ĕر ĠŃ ŐŰùمŞőĕ ěù Ăا 

 ŔÝ äŰاŕوĚŞő ĂĤáĚو ب
 àŒŕĚĿ Ŕب Ŕőاńاشķ

 ʯĖőù هĕĚب äÏ ĕŘē
ğاŔĄē شĖن ùĚŰùن ĕر 

ŘĬďر ĠÝاěù ŔÝ äő آن 
ŖŎاĕĚÝ āĚċه ĕ ʯĖőùور 

 Ĝċ و ĂĠŞő Őŕذ ěù
ğ ĖŰŘőاäáĖőě آĖŒŰه 
 Őŕذ Ŕب ãĜŞ× نùĚŰù

ĕرĘá äمő

پرونده
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یا‌خیر؟‌آیا‌اساســاً‌قبــول‌دارید‌که‌این‌
اتفاق‌در‌مورد‌ایرانیان‌خارج‌از‌کشور‌

افتاده‌است؟
 به گمــان مــن بهتــر اســت جمعیت هــا را  �

به صورت هــرم ببینیم. همــان منحنی گاوس که 
وقتی به جمعیت انسانی می رسیم 50 درصد آن ها 
را در نقــاط میانی می بینیم. به نظر من بهترین راه 
توجه به 2 میلیون غرب نشــین است، هرچند که 2 
میلیون ایرانی اطراف ایران هم توانایی های خاصی 
در کسب و کار و تجارت دارند. اگر به 2 میلیون 
نفر غرب نشــین نگاه کنیم منحنی گاوسی هست 
که 50 درصد آن ها در نقاط میانی جای خوبی را 
اشــغال کردند. به  هر حال همه نخبه نیســتند، اما 
اگر به طور مثال کســی دندان پزشک است حتماً 
دندان پزشــک خوبی است چون هم مشتری دارد 
و هم زندگــی اش را از این طریق می گذراند. 25 
درصــدی را هم نخبه می گیریم و مابقی هم مانند 
مهاجران دیگر فقط از کمک های دولتی استفاده 
می کنند. باید بــه این مســئله این گونه نگاه کرد 

از  که امکانات بســیاری، هم 
نظر هوش، دانش و شــناخت 
نظــر  از  هــم  و  دارد  وجــود 
ســرمایه گذاری و حتی تجربه 
سرمایه گذاری. من شخصاً دو 
زوج موفــق در زمینه ســاخت 
را می شناسم  نوشــیدنی  نوعی 
که مؤسسه بزرگی در کالیفرنیا 
ایجــاد کردند و بســیار موفق 
موفــق دیگری  هســتند. زوج 
مهندســی  کــه  هســتند  نیــز 
کشــاورزی از دانشــگاه کرج 
و  عجیــب  به طــور  و  دارنــد 
غریب شــهرت پیــدا کردند. 
می خواهــم بگویــم مثال هایی 
این دست بسیارند. عده ای  از 
هم به ایران برگشــتند و سرمایه 
آوردند. این علاقه به بازگشت 
را بســیار می بینیــم، امــا قطعاً 
برمی گردنــد  وقتــی  این هــا 
کــه زمــان، ســرمایه کاری و 
زندگیشــان تلف نشــود. مگر 
لبنانی هــا پــس از جنــگ به 
کشورشــان بازنگشــتند. مگر 
ســالوادور  دوران  مهاجــران 
آلنــده به شــیلی بازنگشــتند. 
می مانند.  هــم  عده ای  طبیعتاً 
مهم ماندن یا نماندن نیســت، 
مهم ارتباط اســت که حتی در 
سفرهای کاری هم اثر خود را 
می گذارد.  موردنظر  کشور  بر 
ما باید در این زمینه کار کنیم 
که بتوانیم این نیرو را به سمت 

کشور خود جذب کنیم.

‌مهاجرانــی‌که‌امــروز‌در‌اروپا‌حضور‌
دارند‌بیشــتر‌از‌موج‌هایی‌بودند‌که‌یا‌
ســرمایه‌دار‌بودند‌یا‌دانشــجو؛‌اما‌شما‌
مــوج‌جدیــدی‌به‌نــام‌مــوج‌محصول‌
پیش‌بینــی‌ جدیــد‌ اقتصــادی‌ شــرایط‌
کردیــد.‌فکــر‌می‌کنید‌این‌مــوج‌مانند‌
قبلی‌هــا‌خواهد‌بود‌یا‌متفاوت‌اســت؟‌
ایــن‌مــوج‌چــه‌ویژگی‌هایــی‌خواهــد‌

داشت؟
 ایــن مــوج کمی بــا مهاجرت های پیشــین  �

متفــاوت خواهــد بود کــه سیاســی، اقتصادی و 
اجتماعی و یا ترکیبی از این ها هستند و مشکلاتی 
خواهد داشــت. اولین مشکل این است که تعداد 
مهاجــران مانند خودشــان از دیگر کشــورها هم 
زیاد اســت؛ عراق، ســودان، افغانستان، سوریه و 
لیبی. درواقع مهاجران بحران زده مانند آن ها زیاد 
است. مشــکل یا مسئله دوم توانایی های خودشان 
اســت که به نســبت موج های دیگر کم اســت. 
به دلیــل آنکه ســطح آمــوزش پایین داشــته اند و 
آموزش های کمتری دیده اند. 
پــس هــم مشــتری مهاجرت 
زیاد شده است و هم آنان که 
قصد مهاجرت دارند، کیفیت 
دارند  قبل  به  نسبت  پایین تری 
و دلیل سوم که از همه مهم تر 
فرهنگشان  و  ملی  غرور  است 
بســیار کمتر اســت و روحیه 
مهاجــران اولیــه را ندارنــد و 
می تواننــد  این هــا  متأســفانه 

ایجاد کند. مشکلاتی 
‌چه‌چشــم‌اندازی‌برای‌
مهاجــران‌ وضعیــت‌
ایرانی‌متصور‌هستید؟

 ایــن مســئله به شــرایط  �
خــود ایــران بســتگی زیادی 
دارد. یک فــرض بردن ایران 
به سمت شرایط کجدارومریز 
مهاجر  یعنی همیشــه  اســت؛ 
داشته باشــیم. فشار اقتصادی 
هســت، اما در ایــن وضعیت 
هم می توان زندگی کرد و لذا 
مهاجرت  است.  کمتر  مهاجر 
پیوســته و آرام خواهد بود اما 
مهاجران موفقی نخواهند شد. 
فــرض بعــدی این اســت که 
به ســمت تعامل با دنیا برویم 
که در این صــورت نیازی به 
مهاجــرت نخواهد بود و حتی 
مهاجرپذیر هم خواهیم شد و 
به ســمت ســازندگی خواهیم 
رفــت. حالت ســوم که حتی 
از گفتنش هم ناراحت می شــوم، این اســت که 

خودمان مشــکل منطقه باشیم. دورتادور ما آتش 
بوده و هســت و هر آن ممکن است که این آتش 
دامن مــا را بگیرد کــه در ایــن صورت وضعیت 
بدتری نسبت به ســوریه در انتظار ما خواهد بود. 
در ایــن وضعیــت مهاجرت های بســیاری در راه 
خواهد بود. وقتی موج مهاجران مشــکل دار زیاد 
شود، اروپا و کشورهای پذیرنده به سمت راست 
و نژادپرســتی خواهند رفت؛ همان گونه که ایتالیا، 
آلمــان و امریکا به این ســمت رفتند. با رخ دادن 
فرض ســوم ما با دو حالت روبــه رو خواهیم بود: 
هم جنگ و مشــکلات داخلــی؛ و هم مهاجرت 
و فــرار. ترجیــح می دهــم درباره ایــن وضعیت 
صحبت نکنــم و آن را پیش بینی نکنم. امیدوارم 
ایــن وضعیــت رخ ندهد تا مردم بیــش از این در 
سختی، مشــقت و فشار نباشــند. در مورد فرض 
دوم که بنیان های جامعه به سوی تعاملات داخلی 
و خارجــی پیــش می رود بــا توجه بــه امکانات 
فرهنگــی، اقتصــادی، ســرزمینی و موقعیتی که 
مــا در جهان داریــم فقط با یک نســل می توانیم 
تجربه هــای بزرگی به تمدن جهان اضافه کنیم. ما 
درمجمــوع معادن نفــت و گاز، در جایگاه دوم 
قرار داریم، مجموعــه معادن غیرنفتی و گازی ما 
از کل اروپا بیشــتر اســت. جایی قرار داریم که 
در چهارراه تمدن های انســانی قرار گرفته اســت 
و ما محل گذر آســیا، آفریقا و اروپا هســتیم. از 
خوشبختی ما وجود چهار فصل، کوه های بزرگ 
و دشت های وسیع است. با همه این ها فقط کافی 
اســت نیروی سازندگی و پیشــرفت و حتی خود 

زندگی را به نسل جوان بدهیم.

‌به‌گفته‌شــما‌این‌موج‌جدید‌مهاجرت‌
غــرب‌را‌بــه‌واکنــش‌وا‌می‌دارد‌شــاید‌
کشــوری‌ماننــد‌امریــکا‌کمتــر‌واکنش‌
نشــان‌دهد‌امــا‌در‌اروپا‌در‌کشــوری‌
مانند‌فرانســه‌که‌ریشــه‌های‌قوی‌دارد‌
واکنش‌هــا‌به‌مهاجرت‌بیشــتر‌خواهد‌
بود.‌به‌نظر‌شــما‌این‌مســئله‌تأثیری‌بر‌

ایرانی‌نمی‌گذارد؟ مهاجران‌نخبه‌
 مــا مدلــی داشــتیم که طبــق آن مثــلًا از  �

کشــورهای مختلــف آفریقایی به فرانســه آمدند 
و در کارخانه هــا کار کردنــد و توانســتند نســل 
مهاجــر دوم و ســومی ایجــاد کننــد کــه چون 
خودشــان به دلیل کارگری و نبود سواد، امکانات 
فرهنگی پایین تری داشــتند و نتوانســتند فرهنگی 
به فرزندشــان بدهند و این مسئله باعث مشکلات 
جدی برای جوامع غربی شــد. یکی از مشکلات 
غرب مهاجرانی هستند که کارفرمایان آن کشورها 
آن ها را به کار گرفتند ماننــد آلمان و به کارگیری 
کردهای ترکیه، البته کشورهای اروپایی هم دیگر 
اجــازه نمی دهند که از یک کشــور یــا فرهنگ 
به صــورت گســترده در یکجا جمع شــوند. مثلًا 
ایرانی ها در فرانســه حدود 50  هزار نفر هستند که 

سعی می کنند این تعداد کنترل شود.■

 ùر ĂĤáěبا Ŕب ŔŃŦķ
بŞĠار äŎ بŎù ʯōŞŒŞا 

 äĄŃا وŕ ŐŰù ̱اĸİŃ
 ʯانŎě ŔÝ ĖőĕĚá äŎĚب

ŎĚğاÝ ŔŰارã و 
 
ĕŘĤő ľŋă انĤŞáĖőě

 ěù ĞÏ اŕ äőاŒþŊ ĚâŎ
àŒċ بŘĤÝ Ŕرشان 

 ĚâŎ 
ĖŒĄĤâőěبا
ŖŎاùĚċن ĕورùن 

 Ŕه بĖŒŊور آĕùŘŊاğ
 
ĖŒĄĤâőěبا äŋŞش
 ōŕ ãù هĖķ ̱اĄĸŞþį


 Ŏ ōŖŎاĖőن ĖŒőاŎ äŎ
 ōŖŎ ʯĂĠŞő نĖőماő اŰ

 äĄď ŔÝ Ăğù ĭاþăرù
 ōŕ ãارÝ ãاŕĚŀğ رĕ

ĕŘē Ěćù رù بŘĤÝ Ěر 

 Ŏا ĕرùĘá äŎ ĚĴőĕرŘŎ
باĕ ĖŰر Ý ŔŒŞŎě ŐŰùار 

ŔÝ ōŞŒÝ بĚŞő ŐŰù ōŞőùŘĄو 
 ĕŘē رŘĤÝ Ăمğ Ŕب ùر

ōŞŒÝ ûĘċ

پرونده
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مــا‌در‌ایــران‌بــا‌دو‌جریــان‌مهاجرت،‌یکی‌از‌روســتا‌به‌شــهر‌و‌
دیگــری‌از‌ایران‌به‌خــارج‌مواجه‌بودیم.‌گفت‌وگــوی‌ما‌درباره‌
بررســی‌فرصت‌ها‌و‌تهدیدهــای‌این‌مهاجرت‌هاســت‌و‌البته‌با‌
تأکید‌بیشــتر‌بر‌مهاجرت‌به‌خارج‌از‌کشور‌و‌مهاجرت‌از‌روستا‌
به‌شهر.‌این‌مهاجرت‌ها‌را‌چگونه‌می‌توان‌دسته‌بندی‌کرد‌و‌چه‌

زمانی‌به‌وقوع‌پیوستند؟
نخســت درباره مهاجرت از روستا به شهر باید بگویم که پدیده ای اجباری و  �

حتی ضروری در جامعه مدرن به دلایل زیر است:
1. در اقتصاد توســعه این اصل مســلّم وجود دارد که رابطه رشــد تولیدات بخش 
کشــاورزی با اشــتغال در آن منفی اســت. چراکه ابتدا با مکانیزاســیون و بعد با 
»انقلاب سبز«؛ همراه با کاسته شــدن شاغلان کشاورزی، بر بهره وری آن افزوده 
شده اســت. به طور مثال شــاغلان بخش کشــاورزی ایالات متحده امریکا از 15 
میلیون نفر در ابتدای قرن بیســتم به 3 میلیون نفر در انتهای آن کاهش یافت و این 
شاغلان اندک نه تنها نیاز جمعیت فزاینده آن را پاسخ می گویند، بلکه به تمام جهان 
نیــز صادر می کنند و این 3 میلیون نفر در اقلام مختلف 10 تا 20 برابر کشــاورزان 
ایــران محصول تولید می کنند. شــاغلان بخش کشــاورزی در ایــران نیز با وجود 
سیاســت های نادرست )که بعداً شرح خواهم داد( حدود یک قرن است که حدود 
3.5 میلیــون نفر ثابت مانده اســت؛ البته در این مدت از شــاغلان بخش زراعی 

کاســته شده و بر شــاغلان بخش دام و طیور و پرورش ماهی 
افزوده شده است. این در حالی است که نه تنها تولیدات سنتی 
زراعی و باغداری )گندم و جو و ســیب( افزایش یافته، بلکه 
محصولاتی جدید )میوه هایی چون کیوی، ســبزی هایی چون 
کلم بروکلی( بر آن ها افزوده شده است. به عبارت  دیگر ثبات 
شــاغلان بخش کشــاورزی ایران در هنگام کاهش شاغلان 
بخش زراعی، ناشــی از ازدیاد شــاغلان بخش دام و طیور و 

پرورش ماهی بوده است.
2. برخــلاف تصــور غلط بســیاری، برای حفظ کشــاورزی 
زراعی و محیط  زیست، به خصوص در ایران که زمین فاریاب 
و درجه یک کشــاورزی اندک و پیرامون روستاهاست؛ ثبات 
نســبی جمعیت روســتایی، جلوگیری از پراکنده رویی اسکان 
جمعیــت و فشــردگی جمعیت در شــهرها1 ضــرورت دارد. 
به عبارت  دیگر باید حفظ روستا به مثابه روستا در دستور برنامه 
توســعه پایدار باشــد؛ نه حفظ جمعیت در آن و تبدیل روستا 
به شــهر. البته باید روســتا به گونه ای با ارتباطات واقعی )از راه 
گرفته تا دسترســی بالگرد به آن( و ارتباطات مجازی پشتیبانی 

و تجهیز شود که همواره در فرآیند پیشرفت و رفاه جای داشته باشد. از سوی دیگر 
در کشــور خشــکی چون ایران که حفظ هر آبادی برای حفظ محیط  زیست و نیز 
دانش بومی و تنوع فرهنگی و قومی ضرورت دارد همین اقدامات برای روستاهای 
پراکنده و کوچکِ دورافتاده به طور اکید ضروری اســت، چون آن ها از بیابان زایی 

جلوگیری و از تنوع زیستی و فرهنگی حفاظت می کنند.
آیا‌برنامه‌های‌توسعه‌ای‌دولت‌ها‌تأثیری‌بر‌روند‌مهاجرت‌داشته‌
اســت؟‌نحــوه‌تأثیرگــذاری‌برنامه‌های‌توســعه‌ای،‌پیــش‌و‌پس‌
از‌انقــلاب‌بــر‌روند‌مهاجــرت‌چگونه‌بود‌و‌چــه‌دوره‌هایی‌این‌

مهاجرت‌حالت‌بحرانی‌گرفته‌یا‌تبدیل‌به‌مسئله‌شده‌است؟
با توجه به آنچه گفتیم بیشــتر سیاســت های دولت ها، چه درباره روستا و چه  �

شهرها، در چند دهه اخیر نادرست و ناکارآمد بوده است. نادرستی آن بیشتر از این 
سرمشــق فکری سرچشمه گرفته که مهاجرت روســتاییان را صرفاً ناشی از »توطئه 
رژیم وابســته شــاه برای نابودی کشــاورزی و روســتا« و درنتیجه قابل جلوگیری 
دانســته اند. این موضع گیری را که بیشتر شعار سیاســی2 و نه تحلیل علمی است، 
هنوز هم نه تنها سیاســتمداران، بلکه اســاتید دانشگاه و رســانه ها تکرار می کنند و 
حتی در این پرسش شــما که »چه دوره هایی این مهاجرت حالت بحرانی گرفته« 
منعکس اســت. غافل از اینکه مشکل روستا نه به دلیل مهاجرت از آن )که گفتیم 
اجباری و ضروری است(، بلکه در عدم تعریف »الگوی توسعه روستایی« سنجیده 
و شایســته اســت که از پیش و پس از انقــلاب به جای خود 
باقــی اســت و حتی پــس از انقلاب به دلیل همان سرمشــق 
فکری نادرســت تشدید شده است. مســئله محوری هم در 
الگوی توســعه روستایی، به طور مقدم در »نظام بهره برداری« 
و بعد عدم توسعه دانش بنیان روستاست. در اثر همین غفلت 
بود که پس از انقلاب نه توســعه روستایی، بلکه عمران آن در 
دستور کار قرار گرفت که هنوز هم ادامه دارد. یا به جای روی 
آوردن به  نظام بهره داری تعاونی و مشارکتی و خودیاری دیرینه 
)از دوران باســتان( در روستاهای ایران که لازمه این سرزمین 
خشک اســت، انحلال شرکت های سهامی زراعی در دستور 
کار قــرار گرفت تا زمین ها خردتر و خردتر شــود و مشــکل 
مشــاعات3 در مــورد برداشــت از آب ســطحی و زیرزمینی 
و بیش چرایــی در مراتع به فاجعه مشــاعات تبدیل شــود. از 
ســوی دیگر چون مهاجرت مذموم و قابل جلوگیری انگاشته 
می شــد، نظام تأمین مسکن کم درآمدها )که مشوق مهاجرت 
تصور می شد( برپا نشد تا ســکونتگاه های غیررسمی به مثابه 
تله های فضایی فقر ازدیاد یابد و وضعیت شــهرها هم بحرانی 

مهاجرت در چنبره انحلال سیاست گذاری
گفت وگو با کمال اطهاری

 ŔŖċùŘŎ رĕ نùĚŰù رĕ äŋēùĕ āĚċاŖŎ Ăğù ĖńĄĸŎ نùĕĕاĨĄŃù ŐŰù 
ōŞĄĿر ãارŖįù ŉماÝ ĹùĚğ Ŕب āĚċاŖŎ ãĕاĨĄŃù ãاŕ ŔŰŘğ äğرĚب ãùĚب

Ăğù هĖرو ش Ŕروب ˛ÞĤŎ با äŰاĄğرو ŔĸğŘă ãŘâŊù و Ōěť äķماĄċù ĂğاŞğ ĕŘþő با

 ˛ŞŊĕ Ŕب Ŕő اĄğرو ˛ÞĤŎ
 ōŞĄŀá ŔÝ ŖŎاěù āĚċ آن̞ 
 ʯ˔Ăğù ãورĚī و ãارþċù

 ľŰĚĸă ŌĖķ رĕ ŔÞŋب
 ˇäŰاĄğرو ŔĸğŘă ãŘâŊùˈ

 ŔĄĠŰه و شاĖŞČŒğ
 ĞÏ و ĢŞÏ ěù ŔÝ Ăğù
 ĕŘē ãاċ Ŕب ûŦńőù ěù
 ĞÏ äĄď و Ăğù äŃبا

ûŦńőù ěù بŕ ˛ŞŊĕ Ŕمان 
 Ăğرĕاő ãĚÞĿ łĤŎĚğ

Ăğù هĖش ĖŰĖĤă
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شــود. درواقع بحــران تشدیدشــونده 
کید می کنم کنونی( شهری  کنونی )تأ
و روســتایی نه اصلاحات ارضی دوران 
شــاه در گذشــته ای دور، بلکه بیشــتر 
 )Path Dependent(  ِوابسته به مســیر
بــاور نادرســتی اســت کــه مهاجرت 
روســتاییان را توطئــه انگاشــته بــود، 
مهاجرتی که از لحاظ تاریخی و اقتصاد 

سیاسی اجتناب ناپذیر بوده است.
بیشتر‌کدام‌اقشار‌درگیر‌مسئله‌
مهاجــرت‌در‌داخل‌شــدند؟‌

روســتاهای‌ و‌ اقتصــاد‌سیاســی‌شــهرها‌
میزبان‌و‌میهمان‌بــا‌این‌مهاجرت‌ها‌چه‌

شکلی‌به‌خود‌گرفت؟
ایــن پرســش شــما کمی طعــم همــان مذموم  �

دانســتن مهاجــرت را دارد! تردید نداشــته باشــید که 
پس از اصلاحــات ارضی و آغاز مکانیزاســیون ابتدا 
خوش نشینان روستایی می بایست مهاجرت می کردند، 
پس از آن هم فرزندان مالکان زمین باید برای اشــتغال 
به شهرها می آمدند، چون در کشاورزی ازدیاد اشتغال 
ممکن نبوده و نیســت. در یک الگوی توســعه جامع 
و بخردانــه باید این نیــروی کار مهاجر مهارت آموزی 
شــود تا هم در خدمت رشــد پایدار اقتصادی درآید و 
هم خود از درآمد و رفاه کافی بهره مند شود. به علاوه 
در شــهرها باید نظاماتی چون مســکن اجتماعی برپا 
شــود تا این میهمانان را که توسعه اقتصاد نوین بر شانه 
آن هاســت، با احترام پذیرا شوند؛ اما در ایران دولت ها 
هیچ گاه سیاست اجتماعی4 لازم برای این ساماندهی را 
نداشته و ندارند. به دلایلی که گفته شد پس از انقلاب 
به دلیل این نقص اساســی نهادی، به رغم آن کوشــش 
بســیار برای جبران خطاهای پیــش از انقلاب صورت 
گرفت، بر ابعاد مسائل افزوده شد. از سوی دیگر، نبود 
الگوی شایسته توسعه روستایی در ایران باعث شده در 
این جامعه مهاجرفرست، بهره وری تولیدات کشاورزی 
و درنتیجــه درآمــد روســتاییان پایین باشــد. درنتیجه 
برای کســب درآمــد بیشــتر، به خصــوص زارعان به 
بیش بهره برداری از مشاعات )آب و مرتع( روی آورند 
و آســیب های شــدید و گاه جبران ناپذیری به محیط 
 زیســت وارد آورده اند و تمایــل آن ها به تغییر کاربری 
کشاورزی افزوده شده است. درنتیجه هرچه می گذرد 
روســتا حتی برای بقای خود نیازمند حمایت بیشتری 

می شود و فقرزدایی از آن غیرممکن تر می شود.
حال با این زمینه می توان به اقتصاد سیاســی شــهرها 
پرداخت: به شــهادت آمار و گزارش های تحقیقاتی، 
پیــش از انقــلاب نســل اول مهاجران روســتایی به 
کارگران کارخانه ها یا جذب مشــاغل خدماتی ساده 
تبدیل شدند و  بخشی از آن ها به سکونت غیررسمی 
روی آوردنــد،  از آنجــا که عمدتــاً در بافت موجود 
شــهری بود و »طردشده« محســوب نمی شدند و از 
این رو نسل اول مهاجران نسبت به گذشته خود رو به 
جلو حرکت کرد. در این باره پیرو سرمشق پیش گفته 
تحلیل نادرستی وجود دارد که این مهاجران در آتش 
انقلاب دمیدند که به هیچ وجه درســت نیست. چون 

ابعاد این ســکونتگاه ها بســیار اندک )به طور مثال در 
تهــران به عنوان بزرگ ترین شــهر در ایران، کمتر از 5 
درصد جمعیت( و بســیار پراکنده و در بافت موجود 
شهری بودند. به طور مثال نزدیک 50 درصد شاغلان 
از ســاکنان اولیه زورآباد کرج، کارگر ایران ناســیونال 
بودنــد، امــا پس از انقــلاب از آنجا که از یک ســو 
ایران به دلایل مختلف نتوانست از دوران صنعتی پا به 
دوران پســاصنعتی )اقتصاد دانش( بگذارد و از سوی 
دیگر نبود سیاست اجتماعی شایسته  باعث گسترش 
ســکونتگاه های غیررســمی شــد که این بار به طور 
منفصل از شــهرها شــکل گرفت و از تهران ابتدا به 
شــهرهای بزرگ و بعد دیگر شــهرهای تسری یافت. 
درنتیجه اکنون تله های فضایی فقر بزرگی تا 30 درصد 
جمعیت شهرهای مادر ایجاد شده است که در آن ها 
فقر و بیکاری بیداد می کند. بیشــتر جمعیت آن ها را 
هم اکنون نه مهاجران مســتقیم از روســتا، بلکه نسل 
دوم و سوم مهاجران پیشین و کم درآمدهای مهاجر از 
شهرهای مادر تشکیل می دهند. برای آن ها دیگر این 
سکونتگاه های غیررسمی، خلاف نسل اول مهاجران 
از روستا، گامی به جلو محسوب نمی شود، بلکه آن ها 
»طردشــدگان« به تله های فضایی فقرند که در آن ها 
فقر و آسیب های اجتماعی بازتولید می شود. از این رو 
اکنون این ســکونتگاه ها به انبار باروت شهرنشینی در 
ایران تبدیل شده اند، بدون آنکه دیگر جمعیت فزاینده 

آن ها از مهاجرت مستقیم روستایی ناشی شود.
دربــاره‌مهاجــرت‌بــه‌خــارج‌بیشــتر‌چه‌
کســانی‌درگیــر‌مهاجــرت‌بودنــد؟‌ایــن‌
اقتصــاد‌ بــر‌ تأثیــری‌ چــه‌ مهاجرت‌هــا‌
سیاســی‌ایران‌داشــت‌و‌چــه‌فرصت‌ها‌و‌

تهدیدهایی‌پیش‌پای‌ما‌قرار‌داد؟
در این باره به گفت وگوی مفصل و جداگانه ای  �

نیاز اســت. به طــور فشــرده باید بگویــم که بخش 
عمــده ای از ایــن مهاجــران را دانش آموختــگان و 
نــوآوران تشــکیل می دهند که خروج آن هــا به منزله 
عدم ورود به اقتصاد دانش بنیان و درنتیجه فروپاشــی 
تدریجی اقتصاد و تمدن ایران است. این تهدید برای 
جامعه ما جدی و بنیان کن است و تنها فرصتی اندک 
باقی اســت که با برپایی نظام نهادی شایسته ســالار و 
انگیزه بخــش به نــوآوری، به خصوص این دســته از 
مهاجران دانشی را که در خارج افزون هم شده اند، به 
ایران بازگردانند و از فروپاشی جامعه و محیط  زیست 

ایران جلوگیری کنند.

جامعــه‌میهمــان‌در‌ایــران‌چــه‌
تأثیری‌بر‌چهره‌اقتصاد‌سیاســی‌

ایران‌گذاشت؟
جامعه میهمــان ما را به طــور عمده  �

قوای ذخیره کار ســاده تشــکیل می دهند 
که هرچند بسیار زحمت کش و دردمندند 
و می بایســت حقوق انســانی آن ها به طور 
اکید رعایت شــود، اما برای ورود ایران به 
دوران نوین )اقتصاد دانش بنیان( نمی توانند 
کاری مؤثر انجام بدهند. درســت خلاف 
نقشی که مهاجران ایرانی برای کشورهای 

پیشرفته تر دارند.
بــه‌نظــر‌شــما‌دولــت‌چــه‌اقدامــی‌برای‌
کاهــش‌تهدیدهای‌مهاجــرت‌می‌تواند‌
انجام‌دهــد،‌نهادهای‌مدنــی‌و‌جامعه‌یا‌

حتی‌خانواده‌چطور؟
ببینیــد همان طــور که پیش تر هم گفتم مســئله  �

اصلی ایــران در حــال حاضر نــه مهاجــرت، بلکه 
نداشتن الگوی جامع توسعه است. این الگوی جامع 
می بایست در سطح کلان شــامل شیوه انتظام بخش 
بــه اقتصــاد دانش راهبر باشــد. آنــگاه در پرتو آن، 
الگوهای توســعه اجتماعی، توســعه صنعتی و توسعه 
روســتایی تدوین شــود. بارها گفته ام کــه این هم از 
سرمشق های نادرست گذشــته است که ما )به عنوان 
روشــنفکران غیررسمی( پیوسته می گوییم دولت چرا 
ایــن یــا آن کار را نکــرده، به جای آنکــه خود برای 
تدوین چنین الگوی جامعی آســتین بالا بزنیم؛ یعنی 
کاری که روشــنفکران مشــروطه در جامعه ای بسیار 
عقب مانده تــر، اســتبدادی تر، پرخطرتــر و پرمانع تر 
به خاطر دخالت خارجی، به انجام رســاندند. دولت 
نه تنهــا در ایران، بلکه در جهان همین اســت، به قول 
ماکس وبر از دولت نمی توان توقع نوآوری داشــت، 
اگر شایسته سالار باشد، باید کلاهمان را هوا بیندازیم! 
آنچه دولت در ایران باید پیشــه کند تا روند فروپاشی 
به فرایازی تبدیل شود، ابتدا همین است و بعد دانستن 
اینکه با دانش محدود به ایدئولوژی آن هم گزینشی و 
فیلترشده به قرائتی خاص نمی توان یک الگوی جامع 
توســعه را خلق کــرد. از این رو بایــد در کوتاه مدت 
مؤسسات پژوهشی آزاد )در بلندمدت تر احزاب آزاد( 
تشکیل شود و روشــنفکران به خصوص روشنفکران 
غیررســمی )که حتی جایگاه فن سالارشان هم دیگر 
تحمل نمی شــود( از طردشــدگی و تنبیه رها شوند و 
با دســتگاه فکری مســتقل )نه میرزابنویس این یا آن 
جناح( الگوها و برنامه های جایگزین توســعه را ارائه 
کنند. دولت )حاکمیت( فراموش نکند که در بند 4 
اصل ســوم قانون اساسی، وظیفه اش این گونه تعریف 
شــده است: تقویت روح بررســی و تتبع و ابتکار در 
تمــام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اســلامی از 

طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.■
پی‌نوشت:

1. compact cities
2. rhetoric
3. commons problem
4. Social policy
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مهاجرت خلبانان ایرانی موضوع جدیدی نیست. چند 
سالی است موجی از مهاجرت در میان خلبانان و البته 
ســایر کادر پرواز ایرانی آغاز شده و »فرار مغزها« از 
صنعت حمل و نقل هوایی ایران به ســوی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس در حرکت است و آن ها در خطوط 
هوایی این کشــورها مشــغول به کار شــده اند. امروز 
مســئله خروج خلبانان از ایران به بحران تبدیل شــده 
اســت، بحرانی  که خود را در خالی شــدن صندلی 
خلبانی و کمک خلبانی هواپیماهای ایرباس وای. تی. 

آر1 نشان داده است.
فاز اول فرودگاه سوم شهر استانبول چندوقتی است که افتتاح شده و ترکیه هواپیماهای 
جدیــد خود را هم خریده. هند، اندونزی و ســنگاپور نیز در حال گســترش ناوگان 
هواپیمایی خود هســتند. شــرکت های هواپیمایی این کشورها با اعلام نیاز به خلبان و 
اعلام شرایط خود اقدام به جذب خلبان می کنند. بنا به گزارش ها این ایرلاین ها به جز 
اعلام نیاز در سایت های خود، اقدام به برگزاری همایش می کنند و در این همایش ها 
دانش آموختگان رشــته خلبانــی را برای اســتخدام در ناوگان هوایــی خود انتخاب 
می نمایند. به اذعان همه کارشناســان، خلبانان ایرانــی در زمره زبده ترین خلبانان دنیا 
هســتند: »بســیاری از پروســتیژرهایی که خلبان کم تجربه در ایران انجام می دهد در 
خارج کشــور خلبان با ســاعت پروازی بالا می تواند انجام دهد. چون خلبان ایرانی با 
همه نوع مسائل دســت وپنجه نرم می کنند؛ بنابراین می توانند بهتر در اکثر شرایط که 

برای خیلی ها سخت است خودشان را وفق دهند.«
البته برخی خلبانان ایرانی این مســئله را یک بحران نمی بینند؛ زیرا با کمبود هواپیما، 
کمبود خلبان نخواهیم داشــت. یکــی از خلبانان که مایل بــه درج نام خود نبود در 
گفت وگو با چشــم انداز عنوان کرد: »اگر ما در همین وضعیت فعلی بمانیم بحرانی 
ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا اگر تحریم ها جدی تر شوند صنعت هواپیمایی ما به اصطلاح 
می خوابد و ما پروازی نخواهیم داشــت. اگر هم با کمبود خلبان مواجه شــویم، باید 
از خارج از کشــور خلبان بیاوریم که دســتمزد بســیار بالایی دارند؛ بنابراین بیش از 
همه، شــرکت ها متضرر می شوند.« کاپیتان هوشنگ شهبازی، خلبان باسابقه، ضمن 
تأیید این مهاجرت ها، در همین باره به موضوع مهم تری اشاره می کند که این بحران 
در اصل بحران معلم-خلبان اســت: »ما برای این خلبانــان هزینه زیادی کرده ایم و 
بهــره وری را ایرلاین های خارجــی می برند. علی الخصــوص خلبانانی که بهره وری 
بالایــی دارند وقتی از ایران می روند، به عنوان معلم خلبان کار می کنند. این مهم ترین 
ضرری اســت که ما می کنیم. منافع ملی ما در حال از بین رفتن اســت. یک خلبان 
کــه از ایران برود همه ما ضرر می کنیم، چون او از مالیات ما آموزش دیده اســت.« 
مهاجرت نسل میانه و جوان خلبانان در آینده نزدیک سبب پیر شدن صنعت هوایی از 

نیروی انسانی و در آینده دور نیز باعث افت شدید آموزش خواهد شد.
خلبانی یکی از مشاغلی است که برای آموزش آن هزینه زیادی صرف می شود. مطابق 
اطلاعات درج شــده در ســایت ایرپلن نیوز2 : »ظاهراً در حال حاضر تنها دانشگاهی 
که در کشــور در رشته خلبانی دانشجو می پذیرد، دانشکده شرکت هواپیمایی کشور 
متعلق به وزارت راه و ترابری اســت. راه دوم که تنها مختص آقایان اســت استخدام 
در نیروی‌هوایی‌ارتش‌جمهوری‌اســلامی‌ایران و تحصیل در دانشگاه 

نیروی هوایی )دانشگاه شهید ستاری( است. راه سوم که عمومی ترین و رایج ترین راه 
تحصیل در رشته خلبانی در ایران و جهان است تحصیل در آموزشگاه های آزاد خلبانی 
است.« هوشنگ شهبازی با  مقایسه دانش آموختگان رشته خلبانی و رشته پزشکی که 
هر دو هزینه بر و از مشــاغلی هستند که با جان انسان سروکار دارند می گوید: »یک 
خلبان برای اینکه آموزش ببیند باید نزدیک  تا  400 میلیون هزینه کند.  پس از چهار 
یا پنج ســال گواهی نامــه بگیرد و آموزش خلبانی ببینــد و کمک خلبان صفرکیلومتر 
بشود. الن هم هیچ شرکتی خلبان استخدام نمی کند چون نیاز به خلبان نداریم. اگر 
اتفاقی در جایی اســتخدام شــود، باید ده سال کنار یک خلبان بنشیند تا خلبان شود؛ 
یعنی پانزده سال وقت با هزینه بسیار زیاد؛ مانند یک پزشک جراح. تفاوت این است 
کــه جراح با یک نفــر بیمار کار دارد و یک اتاق عمل که هزینــه اتاق مثلًا 20 هزار 
دلار است، ولی خلبان با یک هواپیمای 200 میلیون دلاری کار می کند و جان پانصد 
نفر مســافر. این مثال برای مقایسه ارزش هزینه آموزش این دو شغل است.« برخی از 
اساتید خلبانی به علت زمان بر بودن دوره آموزش و البته ساعات پروازی کم، انتخاب 

این شغل را به عنوان شغل اول به آقایان توصیه نمی کنند.
نکته دیگر فاصله ارز و ریال اســت که این روزها نیز به اوج خود رســیده. این فاصله 
سبب می شــود خلبان ایرانی با محاسبه حقوق اعلام شــده در ایرلاین های بین المللی 
تفاوت عمیقی میان دســتمزد ایرلاین ایرانی و خارجی ببیند. مســئله دیگر میزان وثیقه 
خدمت به تعهد خلبانان است که با چند ماه حقوق ایرلاین خارجی برابر است و فرد 

به راحتی می تواند هزینه وثیقه را جبران کند.
نکته مهم بعدی فرســودگی ناوگان هوایی است. این فرســودگی انگیزه را از خلبانان 
می گیرد. »خلبان دوست دارد روی هواپیمای خوب پرواز کند نه هواپیمایی که قطعه 
ندارد. باید از پیشرفت اطمینان داشته باشد. باید انگیزه داشته باشد که می تواند روی 
هواپیمــای نوع بالاتر پرواز کند. نــه اینکه فکر کند تا آخر عمر روی هواپیمایی پرواز 
می کند که برای چندین سال قبل است و قرار نیست نوع آن بالاتر برود« نباید تصور 
کنیم تمام کسانی که دست به مهاجرت می زنند از ناوگان هوایی خارج می شوند. در 
حال حاضر 2 هزار نفــر گواهی نامه خلبانی دارند که بیکارند و برخی از آنان به جای 
اینکه در ایران بمانند و در مشــاغل غیرمرتبط مشــغول باشــند، تصمیم به مهاجرت 

می گیرند تا در کشوری دیگر هدایت یک هواپیما را بر عهده بگیرند.

 

جلای هوای وطن

یک دانشجو بعد از هزینه میلیونی برای گرفتن گواهینامه خلبانی باید منتظر 
ورود هواپیما به داخل کشور باشد تا آرزوی پرواز و خلبانی آن را داشته باشد
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ترکیه در همسایگی ما تمام درآمد خود را از این صنعت 
دارد درحالی که به گفته همگان ایران ظرفیت های عظیم 
گردشگری دارد کشــور امارات در سال 2015 به اندازه 
فروش یک ســال نفت ایران، نزدیک 24 میلیارد دلار از 
صنعت هوایی خود درآمد کســب کرده است؛ صنعت 
هواپیمایی می تواند در توســعه گردشــگری راهگشــا 
باشــد. باید توجه کرد که ترکیــه باوجود کمبود خلبان 
خود اقدام به تأســیس فرودگاه جدید و توسعه صنعت 
هوایی خود می کند. به گفته کاپیتان شــهبازی، صنعت 
هوایی ما ظرفیت ایجاد شغل را دارد که کمبودهای خود 
ایــن صنعت را هم جبران خواهد کرد: »ایران پتانســیل 
42 میلیون توریســت دارد که با صنعت هوانوردی قابل 
تحقق است. با ورود هر شش توریست یک شغل ایجاد 
می شود. ما توانیم 7 میلیون شغل ایجاد کنیم. اگر واقعاً 
ششــصد هواپیما را وارد کنیم، بــه ازای هر هواپیما هزار 
شغل هم ایجاد شود و ما 600 هزار شغل ایجاد کرده ایم. 
مــا داریم این فرصت ها را از دســت می دهیم. بعد هم 
بــه خلبانی کــه ارزش 15 هــزار دلاری بــرای ما دارد، 
10 میلیون دســتمزد می دهیم. ما ایــن خلبانان را مجبور 
می کنیم از ایران بروند. این افراد وطن پرست هستند، اما 

کاری می کنیم مجبور شوند جلای وطن بکنند.«
چه کسی باید به فکر این مسئله باشد؟ به زعم کارشناسان 
و مســئولان، افزایش حقوق به این آسانی میسر نیست و 
می تواند ســبب اختلال در این صنعت و البته در مسائل 
مربوط به بازنشستگی شود. داوود ربیعی، کارشناس حوزه 
هوانوردی، در یادداشتی که در شماره 183 روزنامه حمل 
و نقل منتشر کرده است می نویسد: »باید به این نکته مهم 
اشاره کرد که دســتمزد خلبانان در ایران فاصله زیادی با 
ســایر حرفه های تخصصی این صنعــت دارد و افزایش 
غیرمنطقی این رقــم می تواند به فرهنگ ســازمانی این 
صنعت خدشه وارد کند. در ضمن باید به این موضوع نیز 
توجه کرد که هرچه رقم دستمزد ایرلاین ایرانی افزایش پیدا 
کند، نمی تواند اغوای هزاران دلاری ایرلاین های خارجی 
را خاموش کند. بهتر اســت برای درمان، صورت مسئله 
را پاک نکنیم و در فکر راه حل مناســب باشیم.« پاک 
کردن صورت مســئله نکته جالبی اســت کــه وی به آن 
اشاره می کند. باید گفت به طور معمول مسئولان گاهی 
ابربحران ها را هم »کاغذپاره« می دانند و اجازه می دهند 
زمان باعث فراموشی مسائل شود. در این خصوص خود 
خلبانان هم واکنش اندکی نشان می دهند. نبود سندیکا 
و تشــکل منظم باعث کم بودن این صدا و کمتر شنیده 
شــدن این صدا بوده است. هوشنگ شــهبازی در این 
خصوص می گوید: »خلبانان از نظر تشکل اجازه فعالیت 
ندارند. ما پیش  از انقلاب کانون خلبانان داشــتیم که از 
حقوق خلبانان دفاع می کرد؛ امــا آن را منحل کردند  و 
اجازه تشــکیل کانون نمی دهند.« اغلب کســانی که با 
آن ها مصاحبه شده دولت و سیاست گذاری های غلط در 
سیستم تصمیم گیری های کشور را علت اصلی پروازهای 
بی برگشــت به خارج می داننــد و انتظار دارنــد دولت با 
حمایت از صنعت هواپیمایی اگر نمی تواند باعث مهاجرت 

معکوس شود، مانع ادامه مهاجرت ها شود.■
پی‌نوشت:

1.ATR
2. airplanes news

کانادا به عنوان دومین کشــور بزرگ دنیا از نظر مساحت، جمعیتی کمتر از 35 
میلیون نفر دارد. این کشــور بزرگ که جزو هشت کشور صنعتی دنیا محسوب 
می شود، به صورت دائمی به نیروی کاری نیاز دارد که میزان زادوولد ساکنانش 
نمی تواند این نیاز را برآورده ســازد. در چند سال گذشــته، کانادا سالانه بیش 
از 300 هــزار نفر مهاجر را پذیرفته که از ایــن میان تنها بخش کوچکی، کمتر 
از یک ســوم آن هــا از میان پناهندگان یا ســرمایه گذاران )خیلــی فقیر یا خیلی 
ثروتمند( بوده اند و بیشتر این افراد، کارگران بامهارت و تحصیلکرده ای بوده اند 
که به امید زندگی بهتر در کشــوری سردســیر، موطن خــود را رها کرده اند و 
به کانادا آمده اند. آمارهای جمعیتی نشــان می دهــد بیش از 20 درصد جامعه 
کانادا را مهاجران متولد در خارج از خاک کانادا تشــکیل می دهند و این آمار 
هر ســال افزایش می یابد و روند سریع تری به خود می گیرد. این جمعیت نسبتاً 
زیاد مهاجر و جامعه مهاجرپذیر کانادا ســبب شــده که بسیاری از مهاجران با 
وجــود حفظ هویت فردی بتوانند در جامعه کانادا نیز جذب شــوند و بخشــی 
از هویتشــان را کانادایی بدانند. این جامعه رنگارنــگ که علی الخصوص در 
شهرهای بزرگ تر، بیشــتر نیز به چشم می آید سبب شده کانادا یکی از مقاصد 
اصلی برای کســانی باشد که به دنبال دستیابی به رؤیاهایشان دست به مهاجرت 
می زننــد و حاضر به پذیــرش هزینه های مادی و معنوی آن هســتند. کانادا دو 
زبان اصلی دارد که در بیشــتر ایالت های آن، دانستن کامل زبان انگلیسی درها 
را بــرای مهاجران باز می کند، ولی در دو ایالت کبــک و نیوبرانزویک، نقش 
اصلی را زبان فرانســه دارد و دانســتن هــر دو زبان به صــورت هم زمان، تقریباً 
ســد اصلی در مسیر مهاجران اســت. از ســوی دیگر، کانادا جزو کشورهایی 
اســت که از دید ساکنان کشــور جنوبی اش، یعنی ایالات متحده امریکا، یک 
کشــور سوسیالیستی محســوب می شــود! دلیل عمده آن هم سیستم بهداشتی 
و آموزشــی رایگانی اســت که تقریباً تا 70 درصد بودجــه دولت های فدرال و 
استانی را شامل می شود. تحصیل در کانادا تا دوره کالج رایگان است و شهریه 
دانشگاه های کانادا برای شهروندان کانادا در مقایسه با دانشگاه های امریکایی، 
بســیار ارزان محســوب می شــود. ضمن اینکه بیمه درمانی رایگان که البته در 
ایالت های مختلف تفاوت هایی دارد، ســبب شــده کانادایی ها خود را بیش از 
همسایه جنوبی به کشورهای اسکاندیناوی شبیه بدانند، اگرچه به دلیل نزدیکی 
جغرافیایی، اقتصادشــان در اقتصاد قدرتمنــد امریکا در هم  تنیده و بالا و پایین 

رفتن اقتصاد امریکا، آن ها را نیز همراه خود می کشاند.
جامعه مهاجران ایرانی کانادا در چند ســال اخیر رشد بی سابقه ای داشته اند و با 
توجه به تغییرات در سیستم مهاجرپذیری کانادا و خصوصاً محدود شدن امکان 
مهاجرت به اســترالیا و امریکا، بســیاری از ایرانیان خصوصاً از طبقه متوسط بار 
سفر بســتند و راه کشــور کانادا را در پیش گرفتند. صدالبته که هنوز مهاجران 
شــرق آســیا و هند با اختلاف چشمگیری بیشــتر از ایرانیان هستند، ولی جامعه 
ایرانی نیز کماکان توانســته است با افزایش جمعیت خود، اثرگذاری بیشتری در 
جریان های جامعه کانادا داشــته باشــد. جمعیت بیش از 100 هزارنفری ایرانیان 
تورنتو در انتخابات فدرالی گذشته، دو نماینده از حزب حاکم لیبرال به پارلمان 

مهاجرت به کانادا 
در مسیر دستیابی به رؤیا...

ãرùĖŎاő اīر

پرونده
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سال قبل به دلایل خانوادگی قصد سکونت چندماهه 
در مونترال داشــت، با وجود ســابقه کاری بســیار 
طولانی و مسلط بودن به حرفه اش امکان کار کردن 
را در مونترال نداشت، چراکه در همه این سال های 
زندگی در تورنتو، حتی به تسلط به زبان انگلیسی نیز 
نیاز پیدا نکرده بوده و همه مشتریانش ایرانی بودند 
و عملًا به هیچ زبانی غیر از فارســی مسلط نبود، اما 
طوفان حوادث زندگی او را به شهری آورده بود که 
نه تنها دیگر نمی توانست به فارسی کار کند که باید 
زبان انگلیســی و فرانســه را کاملًا یاد می گرفت تا 

بتواند وارد بازار کار شود.
قشــر دیگری که خصوصاً در ســال های اخیر اکثر 
دانشــگاه های کانادا را تسخیر کرده اند دانشجویان 
بین المللی هســتند کــه در دوره های کارشناســی 
ارشــد و دکترا مشــغول تحصیل انــد. اگرچه هنوز 
دانشــجویان چینی و هندی در بیشتر دانشگاه های 
کانــادا به وفــور یافت می شــوند، ولــی ایرانیان نیز 
توانســته اند به آرامــی جــای خــود را در محیــط 
کادمیــک کانــادا پیــدا کنند و توانایــی و دانش  آ
خود را چه به عنوان دانشــجو و چه به عنوان اســتاد 
اثبات کنند. از آنجا که دانشــجویان دانشگاه های 
کانادا سال هاســت دیگر بــورس تحصیلی از دولت 
ایران دریافت نمی کنند، این دانشــجویان یا باید از 
طریق اســتاد راهنمایشــان حقوق دریافــت کنند یا 
خــود هزینه های مربوط به تحصیلشــان را بپردازند. 
پس از پایان تحصیل، بســته به شــهر و ایالت محل 
اقامتشان می توانند برای دریافت اقامت کانادا اقدام 
کنند و در یکی دو ســالی که منتظر انجام کارهای 
مهاجرتشان هســتند با ویزای کار در کانادا مشغول 
کار شوند. وضعیت دانشجویان بین المللی در چند 
ســال گذشته خصوصاً با توجه به نبود سفارت ایران 
در کانادا و نوسان های نرخ ارز، سینوس وار مشغول 
تغییر بــوده و دولت کانادا نیــز برنامه های مختلفی 
برای کمک به دانشــجویان از کشورهای مختلف 
دارد تا بتواند آن ها را پس از اتمام تحصیلاتشــان در 

کانادا نگه دارد.
در چند ســال اخیــر، شــاهد مهاجــرت ایرانیانی 
ثروتمنــد نیــز بوده ایم کــه در شــهرهای تورنتو و 
ونکوور خانه هــای لوکس خریــداری کرده اند یا 
همچون مــورد معروف خاوری با ســرمایه های از 
ایران رسیده دست به سرمایه گذاری در پروژه های 

فرســتاد و در ایالت های کبک و انتاریو نیز در چند 
ســال اخیر موفق به داشــتن نماینده در پارلمان های 

ایالتی شده است.
در این میان، نســل دوم و ســوم مهاجران ایرانی که 
فرزندان مهاجرانی هســتند که در دهه 50 و 60 وارد 
کانادا شــده اند نیز کمابیش بالیده اند و بســیاری از 
ایشان نه تنها جذب جامعه کانادا شده اند که توانسته اند 
از اختلاف های سیاســی و اجتماعی والدینشــان نیز 
بگذرند و چه بســا ایرانیانی که به دلایل مختلف ده ها 
سال است به ایران نرفته اند اما فرزندانشان رابطه هویتی 
با ایران را قطع نکرده اند و نه تنها خود که دوستانشان 
را نیز به ایران برده اند تا جذابیت های سرزمین مادری 
را با ایشان به اشــتراک بگذارند. مهاجران نسل دوم 
و سوم بســیاری از مشکلات نسل اول را نیز ندارند؛ 
ازجمله مشــکلی که بســیاری از مهاجران نسل اول 
بیشــتر عمر خود را با درگیری با آن سپری می کنند، 

زبان کشور میزبان است.
نخســتین نســل ایرانیانی که به کانــادا آمده اند در 
ســال های پیش و پس از انقلاب، به صورت مهاجر، 
پناهنده یا دانشــجو بیشــتر راهی شــهرهای مونترال 
یا تورنتو شــده اند و با همه ســختی ها و مشــکلات 
مهاجــرت، ازجمله زبــان و آداب و رســوم جامعه 
میزبان، دســت وپنجه نرم کرده انــد و پس از چهار 
دهه زندگی در کانادا، زندگی شان به آرامش رسیده 
اســت و دیگر دوران بازنشســتگی خود را ســپری 
می کنند. نسل دوم مهاجران ایرانی، مهاجران دوران 
اصلاحات هســتند کــه در نوع خود توانســته اند با 
حدود بیست ســال زندگی در کانادا کمابیش جای 
خود را در جامعــه پیدا کنند. ایــن مهاجران، اکثراً 
طبق برنامه های جذب نیروی کار ماهر دولت کانادا 
در دهه 90 و سال های ابتدایی قرن جدید وارد کانادا 
شــده اند و طبعاً حداقل هایی از مهارت های زبانی و 
حرفه ای داشــته اند و مســیر خود را با کمی سعی و 

ایرانیان  از  یافته اند. بخشی  خطا 
مهاجر به کانادا در این سال ها نیز 
پناهندگانــی بوده اند که به انواع 
روش ها موفق شده اند خود را به 
خاک کانادا برســانند و به خیل 
جامعه ایرانیــان کانادا بپیوندند. 
جمعیت ایــن نــوع پناهنده در 
ســال های اخیر بســیار کمتر از 
قبل شده که یکی از دلایل آن، 
رفتن بسیاری از این پناهندگان به 
مســیر اروپا و استرالیا و دیگری 
سخت تر شــدن مسافرت هوایی 
غیرقانونــی )که عمــلًا تنها راه 
رســیدن به خاک کانــادا برای 
ایرانیان جویای پناهندگی است( 
محســوب می شــود، اما نســل 
جدیدتر مهاجران که در ده سال 

گذشــته و خصوصاً در موج مهاجرتی پس از ســال 
88 بــه کانادا آمده اند، تعریــف دیگری از آمادگی 
برای مهاجرت ارائه داده اند که بســیاری از مهاجران 

قدیمی را به حیرت انداخته است!

علی، یکی از مهاجرانی که بیش از ســه دهه قبل به 
کانادا آمده اســت، تعریف می کند در بدو ورود به 
کانادا برای خرید بالش )بالشت( به دنبال مغازه ای 
می گشــته و وقتی به او فروشگاه هادسون را معرفی 
می کننــد و بــا قیمت بالای بالش روبه رو می شــود 
بســیار متعجب می شــود و در اولین تماس تلفنی با 
ایران از خانواده اش می خواهد که برایش چند بالش 
بفرستند، چراکه تفاوت قیمتی عجیب وغریب میان 
ایران و کانادا وجود دارد! بعدها او متوجه می شود که 
فروشگاه هادسون یکی از گران ترین فروشگاه های 
کاناداســت و می تواند در فروشگاه های ارزان تری، 
بالش با قیمت مناســب پیدا کنــد، اما مهاجران این 
روزهای کانــادا، حتی محل زندگی خود در هنگام 
ورود را نیز می دانند و قرارداد اجاره خود را در ایران 
امضا کرده اند و مبلغ اجاره ماه نخســت را هم پیش 
از ورود بــه کانادا پرداخته اند! علاوه بر این ها، کلیه 
فروشــگاه های نزدیک محل زندگی را می شناســند 
و اپلیکیشــن های لازم را نیز بر روی گوشــی تلفن 
همراه خود دارند. همه این ها باعث شــده ســرعت 
تطبیق با جامعه کانادا به کمتر از یک ســال برســد 
که برای مهاجران سابق بر این، 
حداقل دو تا ســه سال یا حتی 
بیشتر طول می کشید و تازه این 
زمانی اســت که این مهاجران 
تــازه وارد بــرای یادگیری زبان 
در ایالت هــای فرانســه زبــان 
احتیــاج دارنــد. در ایالت های 
لازم  زمــان  انگلیســی زبان، 
برای کاریابی و شــروع زندگی 
جدید به فقط چند ماه محدود 
می شــود و بسیاری از مهاجران 
گذشــت  از  پس  جدیدالورود 
تنها چند هفته شــغلی متناسب 
با ســابقه و تحصیلات خود را 
می یابند. صدالبته این مهاجران 
سال ها در ایران به تقویت زبان 
پرداخته انــد  خــود  انگلیســی 
و دیگــر بــه یادگیری زبان برای پیداکردن شــغل و 

گذران امور روزمره نیازی ندارند.
 امیر، سازنده باســابقه چندین ساله سقف شیروانی 
برای خانه های مسکونی در تورنتو است. وقتی چند 

 äőùĚŰù نùĚċاŖŎ ŔĸŎاċ
 ĚŞēù ŉاğ ĖŒ× رĕ ùĕاőاÝ

 Ėőù ŔĄشùĕ ãù Ŕńابğ äب Ėرش
و با ŔċŘă بĕ āùĚŞŞļă Ŕر 

 ùĕاőاÝ ãĚŰĘÏĚċاŖŎ ōĄĠŞğ
و ħŘĨēا̱ ĖĐŎوĕ شĖن 

ÞŎùان ŖŎاāĚċ بŞŊùĚĄğù Ŕا 
و ÞŰĚŎùاʯ بŞĠارŞőùĚŰù ěù ãان 

 ĮğŘĄŎ Ŕńþį ěù ̱اħŘĨē
بار Ěŀğ بĖŒĄĠ و رùه ŘĤÝر 

ĖŒĄĿĚá ĢŞÏ رĕ ùر ùĕاőاÝ

پرونده
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چندیــن میلیــون دلاری در کانادا زده انــد. طبعاً 
مواردی همچون خانواده خاوری یا امیرخســروی، 
همــه مــوارد مهاجرت ســرمایه گذاری را شــامل 
نمی شــود ولی همیــن چند مورد معروف، ســبب 
حساسیت بیشتر بســیاری از ایرانیان و حتی دولت 
کانادا شــده تا جایی که حتــی در مقطعی پذیرش 
مهاجران ســرمایه گذاری از ایران بــه حالت تعلیق 
درآمد که البته چندی اســت با قوانین جدید از سر 

گرفته شده است.
بیشــترین مشــکلی که مهاجــران، علی الخصوص 
کودکانی که همراه با والدینشــان به کانادا آمده اند 
در ســال های ابتدایی با آن روبه رو می شوند، زبان و 
خصوصاً ارتباط با دیگر هم سن وسالانشــان اســت. 
اکثر این کودکان البته پس از چند ســال، پیشرفت 
زبانشــان از پدر و مادرشان بیشــتر است و در پایان 
دوران تحصیل، دوستانی از میان انواع فرهنگ ها و 
نژادها یافته اند که طبعاً باعث جذب بیشترشــان در 
جامعه کانادا می شــود. دقیقاً همیــن چندفرهنگی 
بودن مدارس ســبب شده اســت که کانادا در میان 
کشورهای غربی و خصوصاً در قیاس با کشورهای 
اروپایی، حتی در میان مســلمانان )که تعدادشــان 
خصوصاً از کشــورهای خاورمیانه و شــمال آفریقا 
هم کم نیســت!( کمترین میزان تمایل به خشــونت 
و پیوســتن به گروه های جهادی را داشته باشد و در 
معــدود مواردی هم که این اتفــاق افتاده خانواده ها 
به سرعت از سرنوشت فرزندانشــان باخبر شده اند، 
حتی دو عملیات تروریســتی داعش در کانادا را نه 
مهاجران کــه دو کانادایی تازه مسلمان شــده انجام 
دادند که به داعش پیوســته بودند. ســال گذشــته 
نیز یک کانادایی نژادپرســت با حمله به مســجدی 
در ایالــت کبــک چندین مســلمان را به شــهادت 
رســاند که بلافاصله همه گروه ها و سیاســتمداران 
این حرکت را عملی تروریســتی دانســتند و اگرچه 
در قوانیــن کانادا، مجازات اعدام وجود ندارد، ولی 
یکی از ســنگین ترین مجازات تاریخ قضائی کانادا 
در انتظار کســی است که آن حمله را انجام داد. از 
این منظر، جوامــع فرهنگی مختلف کانادا، خود را 

جزئی از کشــور میزبان می دانند و سابقه و فرهنگ 
خود را پنهان نمی کنند. در مجالس مختلف ایالتی 
و فدرالی نیز نمایندگانی از فرهنگ های مختلف از 
شــرق دور تا هند و خاورمیانه و با مذاهب مختلف 
از هنــدو تا یهودی و مســلمان حضور دارند و طبعاً 
گروه ها و احزابی که بخواهند این فرهنگ چندملیتی 
و رنگارنگ را نشانه بروند با بازخوردهای سنگین و 
بی اعتنایی جامعه در انتخابات های مختلف روبه رو 
می شــوند و حتی اگر بتوانند برای دوره ای دولت را 
به دســت بگیرند، خیلی زود و از طریق همبستگی 
روادارانــه گروه های مختلــف اجتماعی از قدرت 

کنار می روند.
اما مهاجران سالمند در مقایسه با کودکان و مهاجران 
بامهــارت، عملًا ســخت ترین وضعیــت را دارند، 
چراکــه یادگیری زبان برایشــان از همــه گروه های 
سنی مشــکل تر اســت و طبعاً توانایی کمتری برای 
ارتباط گیــری با جامعــه دارند. ســالمندان معمولًا 
والدین مهاجرانی هســتند که سال هاست در کانادا 
مشغول کارند و طبعاً توان حمایت از پدر و مادرشان 
را دارنــد و معمولًا طبق برنامه های ســالانه پذیرش 
والدین وارد کانادا شــده اند و بیمه خدمات درمانی 
نیز شــامل حالشــان می شــود که یکی از مهم ترین 
عواملی است که می تواند آن ها را به ماندن در کانادا 

و در کنار فرزندانشان ترغیب کند.
در ســال های اخیر، مهاجران جوان تر که به نوعی از 
اختلاف های سیاســی میان ایرانیــان قدیمی تر گذر 
کرده انــد، در تورنتو تــلاش کردند تا گروهی با نام 
»کنگــره ایرانیــان کانادا« را ســازمان دهی کنند تا 
بتواننــد حدودی منافع مهاجــران ایرانی را نیز پیش 
ببرند. اگرچه کانــادا در دولت محافظه کار قبلی و 
به بهانه های واهی ســفارت ایران را بســته و روابط 
دیپلماتیک را قطع کرده اســت، این گروه توانسته با 
موفقیت از ایجاد تحریم های جدیدتر علیه ایران در 
پارلمان کانادا جلوگیری کند. اگرچه این مهاجران 
جوان تر، سرمایه و سازمان دهی گروه های قدیمی را 
ندارند که با موفقیت توانســتند برای بستن سفارت 
ایران در دولت گذشته لابی کنند، اما انرژی جوانی 

و پیگیری هایشان سبب شده خیلی زود به نامی آشنا 
در میــان مهاجران ایرانی تبدیل شــوند و بتوانند در 
میان محافل سیاسی کانادا نیز شناخته شوند. در این 
میان اما اختلاف های سیاسی در میان این طیف های 
گوناگون مهاجر ایرانی و نیز تمایل نداشــتن دولت 
لیبرال کانادا به پرداخت هزینه سیاســی ایجاد رابطه 
مجدد با ایران ســبب شــده که ایرانیــان مهاجر در 
سال های اخیر به دلیل نبود سفارت ایران در کانادا، 
دچار مشــکلات بســیاری بــرای انجــام کارهای 

کنسولی خود شوند.
درمجموع، همان طور که ممکن اســت بســیاری 
کانادا را میزبانی گشاده دســت بیابنــد، مهاجران 
نیز خدمات بســیاری به موطن دومشــان کرده اند 
و فرهنگ هــای مختلف از ایتالیایــی تا ایرلندی تا 
آلمانی و چینی و هندی و ایرانی، در جایگاه های 
مختلف توانســته اند کشوری بســازند که با وجود 
همســایه بودن با ابرقدرتی چــون امریکا، مردمش 
را از خدمات درمانی و آمــوزش رایگان بهره مند 
کنــد و اگرچــه در بســیاری مواقع به پیــروی از 
سیاســت های کلان همســایه جنوبی خود مجبور 
اســت، ولی بتواند به عنوان کشــوری مســتقل و 
دارای وجهه در میان دیگر کشورها سر بلند کند. 
مهاجــران قانونی در کانــادا، کلیــه حقوق یک 
کانادایی به جز حق رأی تا زمان شهروندی را دارند 
و هیــچ فرقی میان یک مهاجر هنــدی و چینی با 
یک سرخپوســت کانادایی که همه اجدادش در 
این سرزمین بوده اند و یک کانادایی سفیدپوست 
از نسل انگلیسی ها یا فرانسویان که این سرزمین را 
چند صد ســال پیش اشغال کرده اند وجود ندارد. 
این ســپر حقوقی که البته طی ســال ها دستخوش 
تغییرات مثبت و منفی بســیاری شــده کانادا را به 
سرزمین رؤیایی بســیاری از مهاجران تبدیل کرده 
است. گروهی به رؤیای خود دست پیدا می کنند 
و گروهــی آن را )خصوصاً آب وهوای ســخت و 
زمســتان طولانی اش را( عذاب الیم یافته و مســیر 
خود برای دستیابی به رؤیایشان را در سرزمین های 

دیگری جست وجو می کنند.■
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)شــیراز(‌در‌سال‌‌93منتشر‌کرده‌‌است.‌این‌کتاب‌با‌دستخط‌شاعر،‌زنده‌یاد‌شهباز‌
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گفتن درباره ادبیات مهاجرت و یا آنچه مهاجران 
می نویســند بدون پیش کشــیدن پرسش هایی که 
علت نام گــذاری، چارچوب هــای بحث و تنوع 
فرهنگــی متون خلق شــده در خــارج از مرزهای 
جغرافیایی را به چالش می کشــد، تکرار سخنانی 
اســت که قدمتی به انــدازه عمر ادبیــات معاصر 
فارســی دارد. پرســش هایی از قبیل آیــا ادبیات 
مهاجــرت همــان ادبیــات تبعید اســت؟ تفاوت 
ادبیات دیاســپورا و ادبیات مهاجرت در چیست؟ 
آیــا هر آنچه کســانی کــه از وطنشــان مهاجرت 
کرده انــد می نویســند ادبیات مهاجرت اســت؟ 
آثاری که با زبان کشور مقصد نوشته می شود هم 
ادبیات مهاجرت اســت؟ فرضاً اگر نویســنده ای 
ایرانــی در آلمان اثری بــه زبان آلمانی بنویســد 
نوشــته اش را می تــوان ذیــل ادبیــات مهاجــرت 
دســته بندی کرد؟ آثاری که نویســندگانی که از 
وطنشــان مهاجــرت نکرده اند اما درون مایه شــان 
»مســئله مهاجرت« اســت، چطور؟ آیا این گونه 
متــون هــم ذیل عنــوان ادبیــات مهاجــرت قرار 
می گیــرد؟ تکلیف آثاری که مهاجران در بســتر 
اینترنــت و به شــکل دیجیتــال و آنلایــن منتشــر 
می کنند چیســت؟ این آثار هــم ادبیات مهاجرت 
است؟ ما به عنوان مخاطب هنگام مواجهه با اثری 
که درون مایه اش مهاجرت نیســت از کجا بدانیم 
آنچه که می خوانیم جزو ادبیات مهاجرت است؟ 
از مقدمــه و توضیح نویســنده؟ از نام و نشــانی 
ناشــر؟ ســؤال ها را می شــود ادامه داد تا رسید به 
پرســش بنیادین آخــر؛ مهاجرت از وطــن اتفاق 

می افتد یا از زبان؟ 
آنچــه طی ســال های پــس از انقــلاب در ایران، 
ادبیات مهاجرت نامیده شــده یا به شــکل دقیق تر 
برچســب خورده، عمدتاً شــامل آثاری است که 
نویســندگانی ایرانــی که مهاجرت کــرده یا تبعید 
شــده اند به زبان فارسی نوشــته اند و در خارج از 
مرزهای ایران منتشــر شده اســت. درون مایه این 
آثــار را طیف متنوعی از مســائل سیاســی داخل 
ایران، مشــکلات مهاجرت، مسائل و چالش هایی 
که مهاجران در کشــورهای مقصــد با آن روبه رو 

هســتند، بیگانگی فرهنگی، افســردگی در غربت، تنهایی و اینجا خوب است 
آنجا بد است، شکل داده است.

اکنون اما پس از قابلیتی که نشــر آنلاین در انتشار بدون سانسور آثار ادبی در 
اختیار نویســندگان و ناشران گذاشته، لازم اســت با بحث درباره پرسش های 
پیش تر مطرح شــده، ادبیات مهاجرت را بازتعریف کرد و تناقض های موجود 

در تعریف های پیشین را پاسخ داد.

مهاجرت‌از‌زبان‌
عنصــر مهم در تعریف و شناســایی ادبیات مهاجرت، زبانی اســت که اثر با 
آن نوشته می شود. نویســندگانی که با زبان فارسی نمی نویسند، فارغ از اینکه 
محتوای اثرشان چیست، نویسنده ای مهاجر هستند اما اثری که خلق کرده اند 
ادبیات مهاجرت نیســت. مهاجــرت زبانی از زبان مادری به زبان دوم یا زبان 
کشــور مقصد، اثر را متعلق به بافت زبانی و مخاطبان غیرفارسی زبان می کند. 
با این تقســیم بندی آثار ادبیات مهاجرت حتماً می بایست به زبان فارسی نوشته 

شده باشد. 
نسل جدید نویســندگان مهاجر ایرانی اما ترجیح می دهند آثارشان را به زبانی 
غیر از فارســی و اغلب انگلیســی منتشــر کنند، داســتان ها کمتر سیاســی و 
اغلب مضمونی عاشــقانه و اجتماعی دارند. حتی نویســنده شناخته شــده و 
مطرحی چون شــهریار مندنی پور، به مــوازات زندگی در غرب تلاش می کند 
داســتان هایی با موضوعات جهانی به زبان انگلیســی منتشــر کند، با این امید 
که شــاید نتیجه همان چیزی باشد که خالد حســینی، نویسنده افغانستانی، با 

انتشار کتاب بادبادک باز به دست آورد.

نوشتن‌درباره‌مهاجرت
 مهاجرت موضوع بســیاری از شــعرها و داســتان های معاصر اســت. تنهایی 
انســان ایرانی در جغرافیا و جامعه جدید، تفاوت های فرهنگی، دشواری های 
زیســت در غربــت و تنگناهــای مالــی و اقتصــادی، دل بســتگی عاطفی به 

خانواده، دوستان و وطن.
ادبیــات مهاجــرت، بیــش از هــر زمــان دیگری، شــامل آثاری اســت که 
درون مایه شــان را یکی از موضوعات و مســائل مهاجران و مهاجرت شــکل 
می دهد. دیگر این جغرافیای زیســت نویسنده نیست که اثری را بومی یا جزو 
ادبیات مهاجرت می ســازد. در کنار و علاوه بر زبان متن، این درون مایه متن 
اســت که نشان می دهد می توان اثری را ادبیات مهاجرت دانست یا نه.  با این 
تعریف، داســتان عاشقانه ای که نویســنده ای مهاجر و ساکن فرضاً دانمارک 
منتشــر کرده اســت ادبیات مهاجرت نیســت، اما داســتانی کــه موضوعش 
مهاجرت و مســائل مهاجران است و در تهران نوشته و منتشر می شود از انواع 

ادبیات مهاجرت خواهد بود.■

ادبیات مهاجرت یا ادبیات مهاجران؟

ãĖþķ اīر

پرونده
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چکیده:‌ورود‌مدرنیسم‌ازجمله‌مدارس‌نوین‌
به‌ایران‌بــا‌چالش‌های‌متعددی‌روبه‌رو‌شــد.‌
به‌طوری‌کــه‌رجــال‌معارف‌پــرور‌عصــر‌قاجــار‌
در‌صــدد‌برآمدند‌برای‌مشروعیت‌بخشــی‌به‌
نظام‌نوین‌آموزشی‌به‌ترفندهایی‌نظیر‌برپایی‌
نماز‌جماعــت‌در‌مدارس،‌تدویــن‌و‌آموزش‌
کتاب‌درســی‌شــرعیات‌و‌حتی‌انتخاب‌اسامی‌
مذهبــی‌و‌مقــدس‌نظیــر‌محمدیــه،‌عصمتیــه،‌
اســلامیه‌و‌مشــابه‌آن‌ها‌برای‌عنــوان‌مدارس‌
متوسل‌شــوند.‌متقابلًا‌نیروی‌های‌سنت‌گرا‌در‌
واکنش‌به‌این‌گونه‌مدارس،‌در‌صدد‌برآمدند‌
با‌سازوکارهایی‌همچون‌تداوم‌نظام‌آموزشی‌
مباحــث‌ دادن‌ محوریــت‌ مکتب‌خانــه‌ای،‌
دینی‌در‌کتب‌درســی‌و‌اجرای‌احکام‌شــرعی‌
در‌مــدارس،‌ماهیــت‌و‌محتــوای‌آموزشــی‌را‌
مطلوب‌نظر‌خود‌سازند.‌تداوم‌نظام‌آموزشی‌
مکتب‌خانــه‌ای‌از‌زمــره‌راهکارهایــی‌بود‌که‌
به‌دلایلی‌چند‌بیشــتر‌مورد‌توجــه‌قرار‌گرفت.‌
آموزشــی‌ نظــام‌ میــراث‌دار‌ مکتب‌خانه‌هــا‌
ســنتی‌برای‌یادگیــری‌الفبا،‌قــرآن،‌احکام‌برای‌
کودکان‌بودند.‌چنان‌که‌در‌قســمت‌نخســت‌
ایــن‌مقالــه‌خاطرنشــان‌شــد،‌این‌رویکــرد‌از‌
اواخــر‌عصــر‌قاجار‌تا‌یکــی‌دو‌دهــه‌در‌دوره‌
پهلوی‌به‌موازات‌نظام‌نوین‌آموزشی‌رسمیت‌
یافــت،‌اما‌به‌تدریج‌در‌اواخــر‌عصر‌پهلوی‌در‌
خــلال‌مدرن‌ســازی‌نهادهــا،‌نظام‌آموزشــی‌
مکتب‌خانــه‌ای‌به‌حاشــیه‌رانده‌شــد.‌تــا‌اینکه‌
پس‌از‌انقلاب‌به‌دلیل‌گســترش‌نفوذ‌و‌جایگاه‌
برخــی‌جریان‌هــای‌ســنت‌گرا‌بــار‌دیگــر‌این‌
جریان‌در‌قالب‌فراخوان‌هایی‌نظیر‌الگوگیری‌
از‌نظــام‌طلبگی،‌احیــای‌مکتب‌خانه،‌آموزش‌
فراگیــر‌قرآن‌در‌کشــور‌بــا‌الگوگیــری‌از‌نظام‌
قــرار‌ توجــه‌ مــورد‌ آموزشــی‌مکتب‌خانــه‌ای‌
گرفــت.‌به‌طوری‌کــه‌در‌یکی‌دو‌دهــه‌اخیر‌با‌
ناکارآمــدی‌نظام‌رســمی‌آمــوزش‌این‌جریان‌
زمزمه‌بازگشــت‌مکتب‌خانه‌را‌سر‌داده‌است.‌
در‌بخــش‌دوم‌مقاله‌در‌ادامه‌بخش‌پیشــین،‌
بــازکاوی‌ بــاره‌ ایــن‌ ایــده‌مطــرح‌در‌ چهــار‌

می‌شود:

4-‌بازگشت‌به‌نظام‌آموزش‌سنتی‌در‌دوره‌جمهوری‌اسلامی:
انقلاب اســلامی ایران برخلاف ســایر انقلاب های بزرگ، بازگشتی به گذشته 
بود؛ بازگشــت به اســلام انقلابی. از این منظر هم زمان با تثبیت نظام جمهوری 
اســلامی به تدریج در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با شعار 
بازگشت تحولاتی صورت گرفت. از آن جمله دانشگاه ها به منظور اسلامی  شدن 
به مدت سه سال تعطیل شد. سیاست گذاران آموزشی، اعم از نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی، اعضای شــورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش 
و پرورش در صدد اصلاح نظام آموزشــی برآمدنــد. این نهادهای قانون گذاری 
بــه همراه برخی نهادی هــای انقلابی و مذهبی و حتی بعضــی نیروها و عناصر 
داخل و خارج از وزارت آموزش و پرورش دست به کار شدند و متأثر از فضای 
انقلابی برای وزارت آموزش و پرورش نسخه های انقلابی-ایدئولوژی پیچیدند. 
برای نیروهای مذکور، آموزش و پرورش بکرترین و گســترده ترین عرصه تزریق 
ایدئولوژیک تلقی می شــد. کما اینکه این وزارتخانه در دســترس ترین نهاد نیز 
برای بهره برداری ایدئولوژیک بود. آنان در گام نخســت در صدد رفع آثار نظام 
طاغوت از بدنه آموزش و پرورش برآمدند. هم زمان ســیل طرح ها و پیشنهادهای 
اســلامی کردن آموزش و پرورش از اقصی نقاط کشور به وزارتخانه جاری شد. 
هــدف این بود که هرچه زودتر تحول بنیادی در آموزش و پرورش ایجاد شــده 
و کتب درســی، معلمان، دانش آموزان، پوشش لباس و فضای مدارس اسلامی 
شــود. از آنجا که عرصه آموزش و پرورش در شــهرها و حتی روستاها نسبت به 
ســایر وزارتخانه ها گسترده بود و همه دســت اندرکاران آن اعم از معلمان، کادر 
اداری، مدیــران، مســتخدمان، دانش آموزان و حتی برخــی خانواده آنان به طور 
مســتقیم با این وزارتخانه ارتباط داشــتند، خود را محق می دانستند هرچه زودتر 
با ارائه طرح ها و پیشــنهادهای موردنظر خویش در کوتاه مدت عرصه آموزش و 
پــرورش را از میراث رژیم پهلوی پاک کنند و مدینه فاضله خویش را بنا کنند. 
کما اینکه برخی از این طرح ها نیز نشانه هایی از بازگشت به آموزش سنتی را نوید 
می داد. در اینجا چهار نمونه )دو طرح در ســال های نخست انقلاب و دو طرح 
در سال های اخیر( از این گونه طرح ها و تکاپوهای ایدئولوژیک بررسی می شود:

4-1-‌نظام‌طلبگی
نگاه ایدئولوژیک حاکم بر سیاست گذاری آموزش و پرورش پس از انقلاب در 
آغاز بر مبتذل و ناکارآمد نشــان دادن آموزش و پرورش پیش از انقلاب برآمد. 
چنان که حجت الاسلام سید علی اکبر حســینی، سخنران معروف برنامه اخلاق 
در خانواده تلویزیون، در اولین جلســه شــورای عالی آموزش و پرورش پیشنهاد 
کــرد: »تشــکیلات آموزش و پــرورش و مقررات حاکم بر آن قادر نیســت در 
این دوره انقلابی پاســخگوی نیازهای آموزش و پرورش کشــور باشد، بنابراین 
پیشــنهاد می شــود که وزارتخانه جدیدی در کنار این وزارتخانه تأسیس و هیئتی 
بــرای برنامه ریزی و اســتفاده از امکانات وزارتخانه فعلــی انتخاب گردد.«1 در 
این راســتا حتی برای خــروج از وضعیت نامطلوب، نظــام طلبگی حوزوی نیز 
به عنــوان یک آلترناتیو مطرح شــد. برای این منظور اســتاد احمد صافی، اولین 
دبیرکل شــورای عالی آموزش و پرورش، در تابســتان 1359 با نگارش جزوه ای 

بازگشت مکتب خانه
از نظام نامه مکاتب دهکده تا احیای مکتب خانه

‌بخش‌دوم

ĢĔب čرو ōŞďر
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̨ بĕ ŔÞŒŰù ĜŞâőùĚر  Ŏðă ŔĄÞő 
 ãاŕ ŉاğ ĶİńŎ وĕ ŔĠŰاńŎ

ĂĠĔő بûŦńőù ěù Ėĸ با 
 ěù Ėĸب Ŕŕĕ ارŖ× üŰĚŃ
 äŰاŕ čĚį ĖŒ×Ěŕ ʯآن

 ĖċاĠŎ ˛ŰĖþă رĕ ŔابĤŎ
  ʯĂğù هĖش Ŕ÷ùرù ŔğرĖŎ Ŕب

 ŔÝ ĂğùĖŞÏ ŔĄŀáاő äŊو
ĕ ĂĠĔő čĚįر ńăاب˛ با 

 ãŘŋŖÏ ورهĕ äشěŘŎآ ŌاĴő
 ŔÞőآ ŉاď ʯĕŘه بĖش čĚİŎ

ŕ čĚįاĕ ĚŞēù ãر ńăاب˛ 
 äشěŘŎآ ŌاĴő با äمğرĚŞĻ

ċمŘŖرùĚŰù äŎŦğù ãن 
Ăğù هĖش Ŕ÷ùرù

با عنوان »آشــنایی بــا نظام طلبگــی و ویژگی های 
آن« درخواســت کــرد، مطالــب آن مــورد توجه 
دســت اندرکاران آمــوزش و پرورش قــرار گرفته تا 
»در تغییــر نظام آموزشــی مفید و مؤثــر افتد«. این 
طــرح بعدهــا مورد توجــه اعضای »ســتاد اجرایی 
تغییــر بنیادی نظام آموزش و پرورش«2 قرار گرفت. 
به طوری کــه به عنوان یکی از طرح هــا در مجموعه 
چندجلــدی و حجیم: »مجموعــه ای از طرح های 
پیرامون مقاطع تحصیلی و ســاختار نظام آموزش و 
پروش: زمینه ســاز تدوین متن نهایــی طرح کلیات 
نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران«، ج 
3، در همان ســال و در نسخ محدود چاپ و منتشر 
شد. در این مجموعه نظام طلبگی به عنوان هفتمین 
طرح3 از مجموع سیزده طرح پیشنهادی آمده است. 
به هر حال از آنجا که امکان تبدیل مدارس به حوزه 
وجود نداشــت، این نوع تکاپوها نهایتاً به پوشــش 
لعــاب دینی برخی فعالیت ها و رفتارها در آموزش و 

پرورش منجر شد.
به هر حال مشــابه طرح اســتاد صافــی، طرحی نیز 
از طــرف آقــای فضل الله شــهیدی یکــی دیگر از 
دست اندرکاران تعلیم و تربیت وقت به شورای  عالی 
آمــوزش و پــرورش ارائه شــد. شــهیدی در طرح 
خویش با اشــاره به اینکه »دلیل موجودیت تعلیم و 
تربیت در اســلام این است که آدمی دو جنبه دارد، 
یکــی جنبه ربانی و دیگر اهریمنی )فرشــته بودن یا 
حیوانیت(« خاطرنشــان می ســازد: »تنها فقیه زمان 
یا نماینــده او می تواند ]اجرای[ هدف تقویت جنبه 
ربانــی و تضعیف جنبه اهریمنــی را به متخصصین 
گاهان مربوطه واگــذار نماید... وگرنه صورت  و آ
مشــروع یا معقول پیدا نمی کنــد.« وی در پایان به 
نقش فقهــا برای تصویب اهداف آموزش و پرورش 
و رابطه آن با نظام طلبگی نیز اشاراتی کرده است.4 
آقای شــهیدی در متنــی دیگر دربــاره »ضرورت 
تغییــرات بنیــادی« در آموزش و پــرورش، عیوب 

نظام آموزش پیش از انقلاب را 
تابعیــت از دولت، متکی نبودن 
بر مذهب، استثمار دانش آموز، 
دیوان ســالاری، تدریس و مواد 
غیرضــروری برشــمرده و برای 
بهبود وضعیت آموزش و پرورش 
پس از انقلاب، پیشنهاد هایی به 
احیای سنت های مدارس  شرح 
علمیه[،  ]حوزه هــای  قدیمــی 
تزکیه پیــش از تعلیم، واگذاری 
آموزش  ســاختمان های  کلیــه 
و پــرورش به شــوراهای محلی 
منتخــب مــردم، به طوری کــه 
»مدارس محلی شــبیه مســجد 
تلقــی گــردد«، ایجــاد رشــته 
نــام »شــناخت  بــا  جدیــدی 
دین« از ســال دوم دبیرستان با 
حوزه های  مدرســین  همکاری 
علمیه قــم، گنجانــدن دروس 
اختیاری ایدئولوژی اســلامی و 

شناخت های صحیح دینی در برنامه درسی مدارس، 
پیشنهاد داده است.5

‌4-2-‌طرح‌تبدیل‌مساجد‌به‌مدارس:
 یکــی از طرح هایــی کــه شــورای  عالی آموزش و 
پرورش در خلال فراخوان طرح تغییر نظام آموزشی 
در همان ســال های نخست پس از انقلاب دریافت 
کرد، طرحی با عنوان »مدارس را تبدیل به مســاجد 
کنیم« بود. در این طرح نظام آموزشی دوره پهلوی 
با ادعای طاغوتی بودن، یکسره ناکارآمد تلقی شده 
و با طرح تبدیل مســاجد به مــدارس در صدد ارائه 
نمونه و الگوی اسلامی نظام آموزشی سنتی برآمده 
اســت. به نظر می رسد این طرح در شــرایط زمانی 
آن ســال ها اجرایی نبــود، لذا مورد توجــه متولیان 
امــر قرار نگرفت، اما نکته درخــور توجه اینکه بعد 
از چهار دهه طرح هایی مشــابه با عناوین »مدرســه 
مسجدمحور امیرالمؤمنین« و »مدارس مسجدمحور 
ســحاب دانش« طی اقدامی ظاهراً رسمی با صدور 
اطلاعیه و فراخوانی اقدام بــه ثبت نام دانش آموزان 
در دو مســجد قم و یکی از مســاجد تربت حیدریه 
کرده اند. در پوســتر فراخوان »مدرسه مسجدمحور 
امیرالمؤمنیــن« نمایــی از گنبــد یــک مســجد با 
پــرواز کبوترانــی در فضــای اطراف آن به چشــم 
می خورد. ســپس با ذکر آدرس دو مدرســه آن در 
خیابان عطاران )مســجد ولی عصر( و خیابان توحید 
)مســجد امام خمینی( و ذکر شــماره تلفن مدیران 
آن ها، در هشــت بند برنامه های مدرسه به شرح ذیل 
ارائه شــده اســت: آموزش کامل دروس آموزش و 
پرورش همراه با مدرک رســمی، انس عمیق با قرآن 
و اهل بیــت، برنامه های اخلاقــی و آدابی و معنوی 
متناســب با ســطح دانش آموزان، شــناخت سیره و 
شــخصیت و اندیشه امام خمینی )ره( و مقام معظم 
رهبری و حرکت در این مسیر، آموزش مهارت های 
موردنیاز شــامل تندخوانی، نویســندگی، فن بیان، 
خلاقیــت، مهــارت کار جمعی، تیراندازی، شــنا، 
اســتعدادیابی  بالاخره  و  رزمی 
تخصصــی و در پایان برگزاری 
آموزشــی  علمــی،  اردوهــای 

معنوی، تفریحی و جهادی.
 در همین فراخوان رویکردهای 
مدرســه مســجدمحور مذکور 
تربیت محور  رویکــرد  شــامل 
)تربیت معنــوی و روح کار(، 
تحقــق  مســیر  در  حرکــت 
ســند تحول بنیادیــن، رویکرد 
گاهی و عینی در تربیت و  کارآ
آموزش، حرکت در مسیر تمدن 
اســلامی، تربیت در راســتای 
پاســخگویی بــه نیازهای حال 
و آینــده جامعــه، احیای نقش 
والدین در امــر تربیت، تربیت 
همه جانبــه در همه عرصه های 
زندگی اعم از معنوی، معارفی، 
بصیرتــی، مهارتــی، مدیریتی، 
هنــری، ورزشــی و تغذیه ذکر 

کید شــده اســت، مدرسه  شــده و در خاتمه نیز تأ
»دارای کادر و معلمانــی از بهتریــن و توانمندترین 
طلبه هــای حــوزه و فرهنگیــان متدیــن و انقلابی 

آموزش و پرورش« می باشد.
 همچنیــن مجموعه مدارس مســجدمحور دیگری 
با عنوان »مدارس مســجدمحور ســحاب دانش در 
منطقه تربت حیدریه« نیز طی فراخوانی اعلام کرده 
مــدارس مذکور »جهــت تکمیل کادر آموزشــی 
اجرایی خود از بین نیروهــای تحصیلکرده، متدین 
و علاقه منــد بــرای انجــام فعالیت هــای فرهنگی،  
آموزشــی و تدریس در پایه های اول، دوم و ســوم 
ابتدایی با مصاحبــه علمی و آزمون عملی تدریس، 
تعــدادی را به صورت پاره وقــت جذب می نماید.« 
از زمره شــرایط همکاری در ایــن فراخوان- برای 
زنــان و مــردان متقاضی- مدرک کارشناســی و یا 
سطح یک مدارک حوزوی ذکر شده و درخواست 
گردیده مدارک از طریــق: آدرس ایمیل مربوطه و 
یا پیام رسان ســروش برای »روابط عمومی مدارس 
مســجدمحور ســحاب دانــش« ارســال گــردد. 
)فراخوان و پوســترهای مذکور در آرشــیو شخصی 
نگارنده موجود می باشــد.( نکته  تأمل برانگیز اینکه 
در مقایسه دو مقطع سال های نخست بعد از انقلاب 
با قریب چهــار دهه بعــد از آن، هرچند طرح هایی 
مشــابه در تبدیل مساجد به مدرسه ارائه شده است،  
ولی ناگفته پیداســت که طرح نخســت در تقابل با 
نظام آموزشــی دوره پهلوی مطرح شــده بود، حال 
آنکــه طرح های اخیــر در تقابل غیررســمی با نظام 
آموزشی جمهوری اســلامی ایران ارائه شده است. 
به تعبیر دیگر از منظر بخشــی از سنت گرایان، نظام 
آموزشــی جمهوری اسلامی نتوانسته است، اهداف 
و آمال آن ها را برآورده سازد، لذا خود دست به کار 
شــده و اقدام به مــدارس مطلوب خــود کرده اند. 
کما اینکه اوج ایــن رویکردها را می توان در احیای 

مکتب خانه ها به شرح ذیل مورد بازکاوی قرار داد.
بــرای‌ مکتب‌خانــه‌ بازگشــت‌ ‌-3-4 ‌

آموزش‌قرآن:
 ایــن طــرح را در ســال های اخیر »مؤسســه قرآنی 
بســیج« با همــکاری آموزش و پــرورش، به منظور 
بهره بــرداری از نظام آموزشــی مکتب خانه ای برای 
آموزش فراگیر قرآن در اقصی نقاط کشور ارائه داده 
است. در این راستا مؤسســه مذکور لوح فشرده ای 
با عنوان »مکتب خانــه از دیروز تا امروز« تهیه و در 
صــدد تبلیغ و توجیه این طــرح برآمد. در این برنامه 
با تعدادی از کارشناســان امور آموزشی و مدرسان 
قرآن- غالباً زنــان- مصاحبه به عمل آمده و نظرات 
آنان در خصوص تاریــخ و نقش مکتب خانه ها در 
ایــران و نهایتاً آمــوزش قرآن از طریــق مکتب خانه 
مطرح شــده اســت. کارشناســان و پژوهشــگران 
برنامــه عبارت انــد از: آقایــان دکتــر حدادعادل، 
حجت الاســلام  محمدی،  حمید  حجت الاســلام 
مســعود قوامی، محســن قربانیان، رحیــم قربانی، 
سید مرتضی خاتمی خوانساری. مصاحبه شوندگان 
ضمن آسیب شناســی و نقــد نظام آموزشــی نوین 
کشــور، نظام سنتی آموزشی ازجمله مکتب خانه ای 
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را به عنوان جایگزینی برای بهبود آموزش قرآن مطرح 
کرده انــد. دلایــل ناکارآمدی نظام آمــوزش نوین 
کشــور که با دارالفنون آغاز شد، از منظر نامبردگان 

به علاوه کارشناس برنامه عبارت است از:
- محتوای آن بر اســاس سلایق و علایق کشورهای 

سلطه گر غرب تعیین شده.
- در این محتوای خبری از درس زندگی نیست.

- علمای اسلام با این نظام آموزش مخالف بودند.
- نقطه عزیمت و مقوم این نظام آموزشی، فرقه بابیه 

بود.
- مســیونرهای مســیحی نخســتین مدارس نوین را 

بنیان گذاشتند.
- رشــدیه و مدارس او، آموزش به ســبک نوین را 

تحکیم بخشیدند.
- رضاشــاه بــا ادعــای مــدرن ســازی، طومــار 

مکتب خانه ها را در هم پیچید.
کارشناســان مذکور در راســتای بیــان چگونگی 
شکل گیری مدارس به سبک نوین، آن را توطئه ای 
برای براندازی مکتب خانه های ســنتی ذکر کرده و 
زوال آموزش مکتب خانه ای را ناشــی از عوامل ذیل 

ذکر کرده اند:
- توطئه فرهنگی غرب علیه اسلام؛

- بی توجهــی نخبــگان جامعــه بــه اهمیــت نظام 
مکتب خانه ای؛

- ادعــای کهنگــی و ناکارآمــدی مکتب خانــه با 
بزرگنمایی ضعف های آن؛

- نقش مخرب جریان روشنفکری؛
- نقش ویژه رضاشــاه و مشاوران وی در برانداختن 

مکتب خانه.
کارشناســان در ادامه، ویژگی های نظام آموزشــی 
مکتب خانه ای را به تفصیل به شــرح موارد ذیل بیان 

کرده اند:
- مردمی بودن )غیردولتی(؛

- غایت علم آموزی آن؛
- گستره جغرافیایی؛

-ا ستقلال مالی؛
- امــکان فراگیــری همگانی اعــم از محرومان و 

ثروتمندان.
نامبــردگان در ادامــه بــه نقش 
و جایــگاه مکتب خانــه بــرای 
آموزش قــرآن پرداخته و مزایای 
آن را به شرح ذیل برشمرده اند:

- مکتب دار فردی تحصیلکرده 
حــوزه و مــدارس دینــی بود و 

باسواد تلقی می شد.
- غایت آموزش مکتب خانه ای 
احکام  یادگیــری  از:  عبــارت 
دینــی،  مناســک  شــریعت، 
و  معاشــرت  آداب  اخــلاق، 

احترام به والدین بود.
- اصالــت و محوریت آموزش 
در مکتب خانه ها قرائت و حفظ 
قــرآن بود. معمــولًا هم از جزء 

سی قرآن شروع می شد.

- مکان مکتب خانه، بیــت و خانه بود که منجر به 
پیوند افراد خانواده، فامیل و حتی محله می شد.

- مکتب خانه قداســت داشت و ورود به آن با وضو 
انجام می شد

- ارتبــاط استاد-شــاگردی در مکتب خانه عاطفی 
بود.

- برنامه دروس انعطاف داشــت، دانش آموز مستعد 
و ضعیف امکان آموزش می یافتند.

- مدت تحصیل معین نبود، کما اینکه موفقیت تام 
نیز در همه دروس الزامی نبود.

- اعطای گواهینامه، اخــذ نمره و برگزاری امتحان 
نداشت.

- در مکتب خانــه عــلاوه بر آموزش قــرآن، برخی 
کتب نظیر گلستان و همچنین خوشنویسی آموزش 

داده می شد.
- خروج از بن بســت نگاه رفــع تکلیفی به آموزش 
قرآن )آمــوزش اجباری بــرای اخذ نمــره در نظام 

آموزش نوین(.
- جلوگیری از غلبه فن آوری بر کیفیت در آموزش 

قرآن.
نظــام  ظرفیــت  اســاس  بــر  مصاحبه شــوندگان 
مکتب خانــه ای و البتــه یک تجربه آموزشــی مورد 
اســتفاده در بســیج به نام »شــجره طیبه صالحین« 
پیشــنهاد احیای نظام مکتب خانه ای را برای آموزش 

قرآن بنا بر دلایل ذیل مطرح کرده اند:
- امکانی برای تشــکیل جلســات آموزش قرآن در 
بیوت افراد با شــرکت پانزده الی بیست نفر متقاضی 

آموزش؛
- امکانــی بــرای بهره برداری از جلســات خانه ای 

آموزش قرآن )مکتب خانه(؛
- امکانی برای تبلیغ چهره به چهره قرآن؛

- امکانــی برای پیونــد فنّاوری های نوین با آموزش 
قرآن؛

- امکانی برای همگانی کردن یادگیری قرآن؛
- امکانی برای اســتفاده از شیوه های مؤثر آموزشی 
نظیر بهره برداری از: شــعر، قصــه، تخیلات برای 

تسهیل در یادگیری قرآن.
4-4-احیای‌مکتب‌خانه:

بالاخره از جریان ســنت گرای 
دیگری در قم باید سخن گفت 
کــه اخیــراً در صــدد احیای 
آموزشــی مکتب خانــه  نظــام 
با  ایــن جریان  برآمده اســت. 
بهره گیــری از فنّاوری ارتباطی 
و فضای مجازی، خانواده های 
مذهبــی را بــه خــودداری از 
فرزندانشان در مدارس  ثبت نام 
در  تحصیــل  بــه  ترغیــب  و 
اســت.  فراخوانده  مکتب خانه 
آنان برای تحقیر مدرســه، پنج 
حرف مدرســه را به این شــرح 
معنی کرده اند: م= مرگ، د= 
درد، ر= رنج، س= ســختی، 
ه= هلاکــت. ایــن گــروه با 

مدیریــت یکی از علمــای قم به نام میــرزا محمد 
غفاری قمــی در کانال تلگرامــی خویش با عنوان 
»احیــای مکتب خانــه« درباره هــدف خویش از 

راه اندازی کانال مذکور اعلام کرده است:
 »بســم الله الرحمن الرحیم، با توجه به نقش مخرب 
آمــوزش و پــرورش، ایــن کانال تأسیس شــده تا با 
کمک همدیگر مکتب خانه را احیا کنیم که سرشار 
از علــم و تربیت بوده، لطفــاً همه را دعوت کنید و 
به زودی مکتب خانه احیا خواهد شــد. انشــاالله«. 
کما اینکه در تمام پیام های ارســالی این شعار را نیز 
ســرلوحه مکاتبات خود قرار داده اســت: »جهت 
نجــات فرزندانمان در احیای مکتب خانه شــریک 

باشیم.«
در ادامه مطالــب کانال تلگرامی، فراخوان هایی هم 
برای تأســیس مکتب خانه با دعوت از طلاب حوزه 
علمیــه قم جهت همــکاری به خصــوص تدریس 
در مکتب خانــه، درخواســت از خانواده هــا جهت 
جمع آوری کتب درســی قدیم مکتب خانه، دعوت 
از مکتب دارهای پیشکســوت جهت ارائه تجارب 
خویــش به منظور تأســیس مکتب خانــه و ... داده 

است.
مهــم‌ اطلاعیه‌هــای‌ از‌ نمونــه‌ -چهــار‌

»احیای‌مکتب‌خانه«:
 بعــد از اطلاعیه مهم اعلام تأســیس کانال احیای 
کید به ضرورت  مکتب خانه، غفاری قمی، ضمن تأ
یــک جنبش همگانی بــرای احیــای مکتب خانه، 
طی صدور »بیانیه مهــم« برخی راهکارها و اصول 
اجرایی مکتب خانه را تشریح و همگان را به حمایت 

از این نوع نظام آموزشی فراخوانده است: 
بسم الله الرحمن الرحیم

معصومیــن  و  متعــال  از خداونــد  اســتعانت  بــا 
علیهم الســلام مدتــی اســت حقیــر طــرح احیای 
مکتب خانــه را مطرح نموده و درحال اجرای آن در 
خانه خــود برای فرزندانم هســتم؛ یکی از اعضای 
کانال ســؤال فرمود که آیا مکتب خانــه مورد تأیید 
آمــوزش و پرورش می باشــد یا خیــر و آیا ممانعت 
از تحصیــل فرزندان محکومیــت قضایی را متوجه 
والدیــن خواهد کــرد یا خیر کــه در جواب عرض 
نمایــم مکتب خانه مورد تأیید نیســت اما بدانیم که 
امــروزه خیلی از موارد که مورد تأیید نیســت. عین 
حق اســت و خیلی از مواردی که مورد تأیید است 
باطل و غلط می باشــد پس ملاک تأیید و عدم آن 
نیســت متأسفانه قانونی می باشــد که اگر والدین از 
تحصیل اولاد تا پایان راهنمایی ممانعت کنند حکم 
کیفری دارد. راه حل اول این اســت که فرزند را از 
نرفتن به مدرســه توجیه کنید تا خود نرود و در این 
صورت در صورت احضار شــما در دادگاه و خود 
فرزنــد بگوید به هیچ وجه نمی خواهم مدرســه بروم 
هیچ مشکلی پیش نمی آید. همان طور که این مسئله 
بــرای بنده پیــش آمد و ما قبل از رفتــن به دادگاه، 
فرزندانمان را توجیه کردیم و در دادگاه خودشــان 
اظهــار بی میلی به تحصیل نمودنــد. راه دوم اینکه 
برای دادگاه و قاضی اثبات شــود که نظام آموزشی 
ما مضرات زیادی دارد و آسیب زا و استعداد خراب 

 ãĚâŰĕ ãùĚá ĂŒğ انŰĚċ ěù
 ŔÝ Ăŀá ŐĔğ ĖŰبا ōŃ رĕ

 ŌاĴő ãاŞďù ĕĖħ رĕ ù̱ĚŞēù
آěŘŎشē üĄÞŎ äاŔő بĚآĖŎه 

 ãĚŞá هĚŖان با بŰĚċ ŐŰù 
Ăğù
 ãاĬĿ و äįاþăرù ãاورŒ˒Ŀ ěù

 äþŕĘŎ ãاŕ هĕùŘőاē ʯãěاČŎ
 Ōاő Ăþć ěù ãرùĕĕŘē Ŕب ùر

 ĝرùĖŎ رĕ انĤőùĖőěĚĿ
و üŞĻĚă بĕ ˛ŞĨĐă Ŕر 

Ăğù هĖőùŘēùĚĿ Ŕőاē üĄÞŎ
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کن و ایمان زدا است و اینکه فشار روحی و جسمی 
زیــادی بر فرزنــد ایجاد می کنــد و درنهایت منجر 
به بیماری های روحی و جســمی فرزندانمان شــده 
و یــا خواهد شــد و از همه مهم تر ارائه مســتندات 
کید بر  مهــم خصوصاً اجراشــدن ســند 2030 و تأ
گفتار رهبر معظم و اینکه خود ایشــان در همایشی 
فرمودند که در بعضی جاها اجراشــده و اینکه تمام 
دنیا به مخرب بودن این نظام آموزشــی رسیده اند و 
تغییرات اساسی در روش خود ایجاد نمودند و لازم 
است مســتندات و مقالات در این مورد از کتب و 
سایت های معتبر جمع آوری شود لذا مؤمنین مسلط 
به زبان انگلیســی این امر مهم را به عهده بگیرند به 
نظر حقیر باید از یکجایی این جنبش شــکل بگیرد 
تــا حداقل یک خانــواده بتوانــد در دادگاهی نظام 
آموزش و پــرورش را محکوم کنــد و بعد از آن به 
لطف خدا راه برای تمام خانواده ها بازتر خواهد شد 
کید زیادی شــود  از موارد مهمــی که باید بر آن تأ
قوانین و وظایفی اســت که قانون اساســی و دیگر 
قوانین بر عهده آموزش و پرورش قرار داده است و 
الان این قوانین و وظایف نه تنها اجرا نمی شود بلکه 
خلاف آن می باشــد که لازم است افراد حقوق دان 
و وکلا در این مســئله ما را یاری دهنــد، لطفاً همه 
شــما برادران و خواهران در این موردنظر دهید تا به 
یک جمع بندی و راهکار عملی برای موفق شــدن 
در دادگاه برســیم البته از همه مستندات فوق الذکر 
آیــات و روایات موجود در بــاب آموزش و پرورش 
اســت که لطفاً در این زمینه طلاب فعال باشــند و 
آیات و روایات معارض با نظام آموزشــی و یا کتابی 
را ارائه دهند. وفقنا الله و ایاکم لمرضاته، العبد میرزا 

محمد غفاری قمی، 8 تیر 97.«
کما اینکه در پیامی دیگر ضمن تبیین مســائل مالی 
مکتب خانــه و میزان تدریــس روزانه مطالب، وزیر 
آموزش و پــرورش را مورد خطاب قــرار داده و او 

را به فراگیری مهندسی علوم دعوت کرده است:
»بسم الله الرحمن الرحیم

آیا می دانید طبــق تعریف ما از 
آمــوزش و پــرورش و در یک 
نیــازی  مکتب خانــه،  کلمــه 
بــه اختصــاص ردیــف بودجه 
نداریــم، بلکه خود مکتب خانه 
قابلیت درآمدزایــی دارد و البته 
نه اینکه محصلین پول پرداخت 
کننــد. از طرفــی اعتقــاد دارم 
معلم نباید پــول بگیرد زیرا کار 
او واجب اســت و اخذ پول در 
قبال کار واجب حرام اســت و 
اگــر بگویی پــس معلم چطور 
اکثــر  درحالی کــه  کنــد  کار 
وقــت خــود را در مکتب خانه 
اتفاقاً  گفت  خواهم  می گذراند 
نبایــد معلــم و محصــل وقت 
مکتب خانه صرف  در  زیــادی 
بگویــی پس چطور  اگر  کند، 

امکان دارد که در روز چند درس آموزش داده شود 

گویم اصل ســؤال غلط اســت چون در هر روزی 
نباید بیش از یک یا حداکثر دو درس ارائه شود که 
هر درس نیز نهایت چهل دقیقه باشــد و اگر بگویی 
بازگویم و اگــر بازبگویی بازگویم و الخ یعنی برای 
تمام ســؤالات تو جواب هایی دارم که تماماً از دین 
اخذ نمودم و قرن ها در تمام علوم نابغه پروری نموده 
اســت. ســؤال من از توی وزیر این اســت که آیا با 
چیزی به نام مهندســی علوم و تشــکیلات آشنایی 
مختصــری داری؟ خیــر نمی دانــی. والا این چنین 
در ســاده ترین مسائل متحیر نمی ماندی و علت این 
نابسامانی ها مهندســی نکردن تمام جوانب آموزش 
و پرورش اســت به من مگو کــه می دانم که آنچه 
برای تو دیکته شده است از جانب کفره فجره یک 
بازی بیش نیســت برگردید بــه آموزه های الهی تا از 
این ســرگردانی خارج شــوید. میرزا محمد غفاری 

قمی، 18 صفر 1440.«
بالاخــره در اطلاعیه چهارم، با دســتاویز قرار دادن 
اظهارات معاون ابتدایی آموزش 
پــرورش در خصــوص منع  و 
معلمــان کلاس هــای اول تــا 
ســوم ابتدایی به مطالبه تکلیف 
از دانش آموزان،   مشــق شــب 
به دلایــل پنهانی ایــن تصمیم 
اشاره کرده و از مخاطبان خود 
پرسیده اســت: آیا این آخرین 
ایراد مدرسه بوده است؟ سپس 
مدیــران آموزشــی را مورد نقد 

قرار داده است:
»بسم الله الرحمن الرحیم

 اخیــراً معــاون ابتدایــی وزیر 
آموزش و پرورش گفته اســت 
معلمان کلاس های اول تا سوم 
حــق دادن مشــق ندارند، اگر 
معلمی این مصوبــه آموزش و 
پــرورش را رعایــت نکنــد، از 
نظر ما تخلف انجام داده است 

و ما با مدرســه برخورد خواهیم کرد. امســال مشق 
شــب حذف و تکالیــف مهارت محــور جایگزین 
کید ما این است که دانش آموز  آن شــده اســت. تأ
تکالیف را در مدرســه بنویسد و بار کلاس درس را 
بــه خانه نیاورد و اما عــرض بنده حقیر میرزا محمد 
غفاری این اســت که آیا تاکنــون دادن تکلیف به 
دانش آموزان اشــتباه بوده اســت کــه قطعاً جواب 
آری اســت و ســؤال دوم این اســت که آیا فقط به 
این دلیل ذکرشــده نباید تکلیف داد یا اینکه دلایل 
خیلــی مهم تری بــرای این مســئله داریــد. به نظر 
می رســد که دلایل خیلی مهم تری است و احتمال 
می دهم بعضی از ایــن دلایل را می دانند ولی بازگو 
نمی کننــد، ولی بنده دلایل متعدد آن را می دانم که 
از مهم ترین دلیل آن نابودگری استعداد توسط مشق 
اســت و حتی مجموعه ای از بیماری های روحی و 
روانی و جسمی از بابت مشق است و هدف نانوشته 
دیگر مشق این اســت که فرزند وقت دیگری برای 
ارتباط عاطفی و مهارتی را در خانه و جامعه نداشته 
باشد که فعلًا بنای موشکافی را ندارم و اگر آنچه را 
که بنده می دانم تمام مردم می دانستند حتی والدین 
حاضر بودند زندان بروند، اما لحظه ای فرزندشان را 
وارد زندان ابدی مدرسه نمی کردند. در مکتب خانه 
عموماً مشــق در خود آن اجرا می شــود شما اکنون 
بعد از تربیت ده ها نســل ســوخته بــه یک موضوع 
و امتیــازات شــگفت انگیز مکتب خانه رســیده اید 
درحالی کــه ما فریــاد می زدیم و ده ها ســال دیگر 
باید بگذرد تا جنایت دیگری از مدرســه برملا شود 
و ده ها ســال بعد از آن جنایتی دیگر آشــکار شود 
من ســؤالی دارم که مخاطبم فقط مؤمنین هوشیار و 
بیدار اســت و هرگز با مردم خواب، کاری ندارم و 
آن این اســت که از کجا مطمئن هستید این آخرین 
ایراد مدرسه بوده اســت که کشف و اصلاح شده 
اســت. چطور دوســت دارید با جگرگوشــه شــما 
به مثابه موش آزمایشــگاهی برخورد شــود. آیا روز 
قیامــت فرزندتان به عنــوان یک طلبــکار و مظلوم 
جلوی شــمای ظالم را نخواهد گرفت و آیا صرفاً به 

 łĤŎ ̱اŎŘمķ Ŕőاē üĄÞŎ رĕ
 ĕŘش äŎ ùĚċù آن ĕŘē رĕ
 ĂŞبĚă ěù Ėĸن بŘŒÝù شما

 Ŕب ŔĄēŘğ ˛Ġő اŕ هĕ
 āùěاŞĄŎù و ĵŘīŘŎ ÜŰ

 Ŕőاē üĄÞŎ ĜŞâőù Ăŀâش
رĖŞğه ĕ ĖŰùرďاŎ ŔÝ äŊا 

 ŉاğ اŕ هĕ و ōŰĕě äŎ ĕاŰĚĿ
 ĂŰاŒċ اă ĕرĘâب ĖŰبا ĚâŰĕ

 ŦŎĚب ŔğرĖŎ ěù ãĚâŰĕ
شĕŘ و ĕه ŕا ğاŉ بěù Ėĸ آن 
 ĕŘار شÞآش ĚâŰĕ äĄŰاŒċ
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جهت تنها همین گناه کبیره در آتش دوزخ افکنده 
نخواهی شــد. پرواضح اســت که هدف مؤسسین 
مدرســه نابودگری مسلمانان برای صدها سال است 
اگر مردم عمیقاً بدانند که مدرسه تاکنون چه بلایی 
بر سرشــان و بر سر فرزندانشان آورده برخوردشان با 
این نظام مدرســه ای غربی خیلی متفاوت تر خواهد 
بود. شــما ای مســئولی که منتظر دستورات مجامع 
علمی غربی اروپایی هستی به تو گوشزد می کنم از 
خدایت بترس و معیار و ملاکت علوم دینی و سنت 
نیکانمان که ریشه در دین دارد باشد. وای به  روزی 
که فهم مردم روزبه روز بیشــتر شــود و بفهمند چه 
بلایی بر سرشــان آمده است ای شمایی که نه عالم 
به علوم اهل بیت هســتی و نه معتقد و نه عامل، حق 
مدیریت را نداری و باید این مسئولیت را به اهلش؛ 
یعنی علمای عالم و متقی واگذاری و از عاقبت آن 
در دنیا و آخرت بترســی. این روش مدیریت روش 
مدیریت دین گریزی اســت بشر قادر به مدیریت در 
هیچ عرصه ای نیســت و چنین حقی نــدارد و باید 
تمــام علوم به خــدا که در این عصــر علمای باتقوا 
مرجع این امور هستند برگردد. عصمنا الله من الزلل 
و الهلاک، الاحقر میرزا محمــد غفاری قمی، 17 

صفر المظفر 1440«
»احیــای  متولیــان  نظریــات  برخــی  بررســی   -

مکتب خانه«:
 در ایــن کانــال طــی صــدور اطلاعیه ها، پاســخ به 
پرسش های اعضای کانال )اعضای کانال تا تاریخ 15 
آبان 97، تعداد 1124 نفر می باشــد.(، ارسال پیام های 
تصویــری و مکتــوب و ... نظریــات متولیان احیای 
مکتب خانه درباره نظام آموزشــی ایران مطرح شــده 
است. در این پیام ها، درباره اهداف تأسیس نظام نوین 
آموزشی در ایران، طی سه رویکرد عنوان گردیده: 1- 
گرفتن تمام علوم دینی نظیر فقه، عقاید،  اخلاق، تفسیر 
و علوم مادی مثل طب، شــیمی، فیزیــک از حوزه. 
2- دزدیدن تمــام علوم ما از طریق تأســیس مدارس 
نوین توسط مسیحیان. 3- مخلوط کردن علوم ناب با 

علوم غلط یا بی فایده و درنهایت 
ایجاد انحــراف در علوم الهی و 
مادی. کما اینکه مدعی شده اند 
»همه علــوم به اصطــلاح نوین 
مثل ریاضی، شــیمی، فیزیک و 
... قبــلًا در حوزه بود، ولی برای 
اهــداف ناصوابــی از حوزه جدا 
شــدند. لذا ما خواهان بازگشت 
آن ها به جایگاه اصلی یعنی حوزه 

هستیم.«
- معایب نظام نوین آموزشی:

در ادامــه مباحــث مطروحه در 
کانــال، برخــی از معایب نظام 
نویــن آموزشــی به شــرح ذیل 

آمده است:
1-فســاد ذهــن دانش آموزان با 
تمرکز به حفظ کــردن مطالب 
برای شــرکت در  به خصــوص 

کنکور؛

2-ترویج روابط دختر و پسر، رقص و پایکوبی؛
3-گسترش استرس و خشونت در دانش آموزان؛

4-شرط واکسن برای ثبت نام دانش آموزان؛
5-ورزش »هدیه مخرب عصر جهالت.«

6-خــودداری از تنبیــه: »تنبیــه در مکتب خانه ها 
محاســنی دارد. خداوند در قــرآن در مواردی برای 
افراد تنبیــه را ذکر کرده. تنبیه معقــول و به جا لازم 

است.«
7-مدرک گرایــی »نوعی شــرک که ســلب دنیا و 
آخرت شده و مخرب شدید عقل و استعداد و ایمان 
می گــردد. مدرک گرایی منجر بــه بیماری روحی،  
روانی و جســمی می شــود و زمینه را برای تزویر و 

دروغ و جعل و تکبر فراهم می کند.«
8- آموزش دختران: در این کانال با استناد به فتوای 
شیخ فضل الله نوری- طرفدار مشروطه مشروعه در 
انقلاب مشروطیت- مبنی بر اینکه: »صرف وجوه 
متبرکــه روضه خوانی و وجوه زیــارات برای افتتاح 
مدارس تربیت نســوان و دبستان دوشیزگان مخالف 
اسلام است.« با مدارس دخترانه مخالفت گردیده، 
امــا آمــوزش آنــان در مکتب خانه مورد اســتقبال 
واقع شده است. البته خاطرنشان گردیده: »روایاتی 
داریم در بــاب نهی علم آمــوزی مؤنثان، مع ذلک 
هنــوز افرادی برنمی تابند و این نشــانه ضعف ایمان 
اســت.« )در ذیل پیام به مقاله: ســیر تجددزدگی 
نظام آموزشی دختران در ایران معاصر، مجله حورا، 
دی 1383، شماره 9 ارجاع داده شده است(. البته 
بــه ترغیب دختران بــه ازدواج زودهنگام نیز توصیه 
کید گردیــده مهم ترین  شــده اســت. کما اینکه تأ
نقش زنان شامل: همســرداری، مادری، بچه داری 
و موارد مشــابه می باشد. در این راســتا در یکی از 
پیام های مربوطه آمده اســت: »فریفتــگان غافل، 
خانــه داری را تحقیر نکنید. خانــه داری از ذاتیات 

مکتب خانه دختران است.«
9- آموزش مبتنی بر ســند 2030: یکی از مهم ترین 
مطالــب و پیام های ایــن کانال مباحــث مربوط به 
ادعای اجرای ســند 2030 در 
آموزش و پرورش و بازتاب های 
منفی و فساد آور آن در جامعه 
را  سند  به طوری که  می باشــد. 
منجــر به ترویــج بی بندباری و 
هم جنس گرایــی در آموزش و 
پرورش دانسته و از نقش بهاییان 
در اجــرای آن پــرده برداشــته 
خاطرنشــان  ســپس  اســت. 
گردیــده در کشــورهایی کــه 
ایــن ســند اجراشــده منجر به 
و  کــودک آزاری  گســترش 
تجاوز جنسی شــده است. در 
پایــان نیــز ادعا شــده: »یک 
جهت  سازمان دهی شده  برنامه 
گســترش تعــرض در مدارس 
برای سوق دادن افکار عمومی 
به ضرورت اجرای  و خانواده ها 

سند 2030 وجود دارد.«

 در پایان قابل ذکر اســت که متولیــان طرح احیای 
کید بر تســریع در تأســیس  مکتب خانــه، ضمن تأ
مکتب خانه در اقصی نقاط کشور، چشم انداز غایی 
اجــرای این طرح را منــوط به وقوع یــک انقلاب 
جدید فرهنگی،  آموزشی و اجتماعی در میان آحاد 
کشــور فرض کرده اند که همــگام و هم زمان با آن 
در قالــب یک تحــول بزرگ فکری، اهالی ســنت 
را بــر مدرنیته ترجیــح داده )با ارجــاع در ذیل پیام 
به کتــاب: فرهنگ مدرنیته و توهــم، تألیف اصغر 
طاهرزاده( و تمام نمادها و تعلقات ســبک و سیاق 
زندگی و تجربه زیســته دینی اعم از: طب اسلامی، 
تغذیه اسلامی، قابله سنتی، قرض الحسنه )در مقابل 
بانک ها(،  پوشــاک اســلامی، حمام های ســنتی، 
آموزش حوزوی، اســتفاده از کرســی در خانه ها، 
بهره گیــری از بادگیرها را مورد توجه قرار دهند. در 
صدهــا پیامی که در این کانــال آمده، اهالی برخی 
از شــهرها ازجمله: اردبیل، شاهرود، شهرری،  یزد،  
مشــهد، نجف آباد،  اصفهان،  تهران، شیراز،  چابهار 
و نورآباد لرستان از تأسیس مکتب خانه در شهرهای 
خود اســتقبال کرده انــد. کما اینکه برخی اقشــار 
مذهبــی نظیــر گروهی از قاریان قــرآن، چند تن از 
حافظان قرآن،  برخی معلمــان تربیتی مدارس و ... 
نیز آمادگی خود را جهت همکاری اعلام کرده اند. 
در موردی نیز پیشنهاد شده که فعلًا مساجد به عنوان 
محــل برگــزاری کلاس هــای مکتب خانــه مورد 

بهره برداری قرار گیرد.■

پی‌نوشت:
جلســه  یکصدو شــصت ویکمین  مذاکــرات  صــورت   .1

شورای  عالی آموزش و پرورش، مورخ 1358/7/8.
2. لازم به توضیح اســت که در ســال 1364 شــورای  عالی 
انقلاب فرهنگی در جلســه 59 خود شورایی به نام »شورای 
تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران« 
با ترکیب معاونین وزارتخانه و برخی دست اندرکاران آموزشی 
خارج از وزارتخانه تشــکیل داد. این شــورا بعد از ســه سال 
برگزاری جلسات و بررســی ها »طرح کلیات نظام آموزش و 
پرورش جمهوری اســلامی« را در خرداد 67 تهیه و تصویب 
کرد. این طرح را شــورای  عالی انقــلاب فرهنگی در تیر 68 
تصویب کرد. ســپس مقرر شــد که برنامه های اجرایی آن را 
تهیــه و پس از تصویب به اجرا درآورد. مهم ترین موضوع در 
این طرح، ســاختار نظام آموزشی آموزش و پرورش کشور به 
شــرح: 1. دوره اساس، به مدت دو ســال، سن ورود از 5/5 
ســالگی؛ 2. دوره ارکان به مدت چهار سال، 3. دوره ارشاد 
به مدت ســه ســال. 4. دوره فراگیر کاربردی-علمی شامل 
دو رشــته: حرفه آموزی و متوســطه فراگیر به مدت سه سال. 
جمعاً به مدت دوازده سال تصویب شده بود که وزیر جدید، 

محمدعلی نجفی، از اجرای آن به دلایلی خودداری کرد.
3. ضمناً در این اثر طرحی هم از حسن آیت با عنوان: »طرح 
جدید نظام آموزشــی کشــور« در خصوص اشکالات نظام 
موجود و راه حل های پیشــنهادی جهت اصلاح نظام در 34 

بند ذکر شده است.
4. اظهارنظــر در مــورد هدف هــا و اصول کلــی آموزش و 
پــرورش جمهوری اســلامی ایــران و توضیحاتی بــر آن ها، 
اظهارنظــر از آقای فضل الله شــهیدی، نشــریه شــماره 11، 

دبیرخانه شورای  عالی آموزش و پرورش، اردیبهشت 1360
5. - مقالاتــی در زمینه تعلیم و تربیــت و ضرورت تغییرات 
بنیادی، تهیه و تنظیم از فضل الله شــهیدی، نشــریه شــماره 
11 )مسلسل 29(، دبیرخانه شــورای  عالی آموزش و پرورش، 

اردیبهشت 1360.

 ãاŞďù čĚį انŞŊŘĄŎ 
 ĖŞÝðă Őمī ʯŔőاē üĄÞŎ

 ĞŞğðă رĕ ĶŰĚĠă Ěب
 äĨŃù رĕ Ŕőاē üĄÞŎ

 ěùĖőù ōĤ× ʯرŘĤÝ ĭاńő
 ùر čĚį ŐŰù ãùĚċù äŰاĻ

 ûŦńőù ÜŰ ĵŘŃو Ŕب ĭŘŒŎ
 äشěŘŎآ  ʯäâŒŕĚĿ ĖŰĖċ
 ĕاďان آŞŎ رĕ äķماĄċù و

 ŔÝ Ėőù هĕĚÝ ĩĚĿ رŘĤÝ
ŕمâاŌ و Ŏě ōŕان با آن 

 ßرĜب ŉŘĐă ÜŰ üŊاŃ رĕ
 Ěب ùر ĂŒğ äŊاŕù ʯãĚÞĿ

ĖŎرĕùĕ ĎŞċĚă ŔĄŞőه
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بشــر در زمان زندگی گله ای و در دوران شــکار 
و گردآوری غذا که به عنوان دوران وفور شــناخته 
می شــود مکان هایی برای توقف و استراحت داشــت، اما سکونتگاه دائمی یا 
حتی گاهی ســکونتگاه موقت نداشــت. احتمالًا در آن دوران معنای »خانه« 
چنان که در هزاره های بعدی آفریده و فهمیده شــد وجود نداشــته اســت. در 
دوران کشــاورزی بود که وابستگی بشر به زمین، شیوه معنادهی او به مکان و 

تجربه جمعیِ مکان را اساساً متحول کرد و »خانه« ساخته شد!
نیازی به تصریح و تشــریح نیســت؛ امــروزه ارتباط انســان و مکانی که خانه 
می نامند چه انــدازه از اعصار کهن و زندگی نیاکانــش، متمایزتر و پیچیده تر 
و غیرشــخصی تر اســت. با پیدایش اقتصاد مدرن )اقتصادِ پولی که بر شالوده 
تولیــد و مبادلــه کالاها و خدمات برپا شــده و معاش اعضــای جامعه در آن، 
فردگرایانه تر و وابســته به کارِ مزدی اســت( و فرســایش ســاختارهای ســنتیِ 
خانــواده بر اثر جدایی محل کار از محل زندگی که خانواده های تازه تأســیس 
را از خانواده والدینی جدا می کرد، معنای خانه که پیش تر مرتبط با کار کردن 
و معــاش بــود رنگ باخت و معنایــی مرتبط با خانواده، فراغت و اســتراحت 
یافت. علاوه بر این، جدا شــدن زوج های جدیــد از خانواده های والدینی هم 
بُعــدِ مالی داشــت و هم بُعدِ مکانی؛ یعنی، اســتقلال مالیِ خانــواده در کنار 
اســتقلال فضایی-مکانیِ آن معنا می گرفــت. امروزه حتی فارغ از نیاز به خانه 
برای تشــکیل خانواده های جدید، از منظر عقل ســلیم بدیهی به نظر می رســد 
که افراد بالغِ موفق باید توانایی تملک یا اجاره »خانه« داشــته باشــند. اگرچه 

اَشــکالی از بی خانگی خودخواســته، مانند زیست کولیان 
یــا هیپی ها هنــوز وجود دارد، امــا به نظر می رســد امروزه 
اکثر بی خانگی ها تنها به ســبب ناچاری باشــد و نه به دلیل 
بی علاقگی به بهره مندی از خانه. مجموعه ای از ایده های 
جمعاً موجــه و ضرورت های اجتماعی-اقتصادی، موجبِ 

تعریف شدنِ انسان بر اساسِ تعریف شدنِ خانه شده اند.
این شیوه معنادهی به خانه، یعنی اصالت و اهمیت باخانگی 
نســبت به بی خانگی در فرهنگ کنونی رایج است. ارتباط 
»بهنجار بودن« با »اصالتِ باخانگی« آن قدر پذیرفته شده 
و مفروض است که اصلًا دیده نمی شود: کافی است کسی 
علی رغم معضلات فراوانی که در پی  می آید، بی خانگی را 
به باخانگی ترجیح دهد، قطعاً فشــار اجتماعی سنگینی را 
احساس کرده و به عنوان فردی عجیب و غریب و نابهنجار 
شناسایی می شود. ســوژه بهنجار در جامعه ما سوژه است 
که برای دارا شــدنِ املاک و مســتغلات بکوشــد. خانه 
داشــتن پدیــده ای اســت مرتبط بــا کارِ مُــزدی، خانواده 
کوچک مقیاس )هســته ای( و صرفِ اوقاتِ خارج از محل 

کار بــرای پروراندن نیروی کار جدید )فرزندان( و اســتراحت و ســرگرمی و 
مصرف. تمامی این موارد ســاختارهای پیشــینیِ دربرگیرنــده وجودِ فردی اند. 

گویی بیش از اینکه بتوان خانه و معیارهای خانه پنداشــتن یک ســکونتگاه را 
معنا و تفســیر کرد، خانه، به عنوان عنصری از نظام اقتصادی و سیاسی پیچیده 
امروز، انســان را معنا و تفسیر می کند و جهت گیری او نسبت به خانه می تواند 

ملاک بهنجاری یا نابهنجاری باشد.
گذشــته از این ها می توان مطرح کرد که اصالت دهی سوژه انسانی به باخانگی 
چه ویژگی هایی دارد؟ یک ســوژه بی خانه )خیابان خواب( یا سوژه  خانه مند و 
ســاکن )در حاشیه، در پایین شــهر، در مناطق متوسط یا در عمارت های بسیار 
لوکــس( هرکــدام به گونه ای متفاوت بــرای باخانگی ارزش قائل می شــوند و 
خانه برای آنان معانی متفاوتی و احساســات و عواطف و خاطرات متفاوتی به 
همراه دارد. اگر به یکی از تعابیر جامعه شناســانه، زندگی انسان مدرن را به سه 
ســپهر خصوصی،‌عمومی‌و‌سیاسی تقسیم کنیم، بدون شک معنادهی 
هریک از ســوژه های یادشــده به خانه از چگونگی ارتباط این سه سپهر تأثیر 
می پذیرد. درواقع در طول تاریخ هرچه جمعیت بشر افزایش یافته است، هرچه 
مقررات گذاری های ســپهر سیاســی درباره تملک زمین/خانــه افزایش یافته 
است و هرچه خانه یابی/خانه سازی که در اعصار قدیم مهارت هایی آموختنی 
سوژه های انسانی بودند، طی افزایش تقسیم  کار اجتماعی به عنوان یک فعالیت 
تخصصی، بیشتر و بیشــتر به نهادها و سازمان های متخصص سپرده و محدود 
شدند، خانه برای بشر بیش از پیش به مثابه امری بیرونی متبلور شد و خصوصاً 
در شــهرها امکان ساخت وســاز دلبخواه آن بســیار کاهش یافت و به مقررات 
بسیاری محدود شــد.1 گویی هرچه جوامع پیشرفت کرده اند، برای اکثر افراد 
امکان مشــارکت عملی-نظری در ساختن مکان زندگی و 
یافتن حسِ تعلق به این مخلوق خویشــتن، کاهش می یابد 
و خانه همچون دیگر نیازهای اولیه بشــر ویژگی کالاگونه 
می یابد. همچنین در جوامع مختلف طی فرآیند فوق الذکر، 
تجربه و معنای خانه برای سوژه ها بسته به چگونگی ارتباط 
ن یافته  یافتن ســپهرهای سیاســی، عمومی و خصوصی تعیُّ
کلان  سیاســت گذاری های  و  تصمیم گیری هــا  اســت. 

مستقیماً رابطه انسان و خانه را متأثر می سازند.
در کشــور ما از آغاز تشکیل سازمان ها و نهادهای مدرن، 
سپهر سیاسی رغبت و گاه اقبال فراوانی در تعیین سپهرهای 
عمومی و خصوصی داشــته اســت و حتی می توان گفت 
که این ســه از ابتدا نوعی درهم تنیدگی داشــته  اند که طی 
آن نیروی غالب، امری سیاســی/اقتصادی و نیز مذهبی و 
در پی تنظیم همه چیز بوده است. در ایران پس از انقلاب، 
چنان که مســتقیماً در اصل ســی و یکم قانونی اساسی ذکر 
شــده است، داشــتن مســکن، »حق« اعضای جامعه و 
زمینه ســازی برای خانه دارشدنِ اقشــار محروم »وظیفه«‌
دولت تلقی شــد. آشــکار اســت که این اصل چگونگی ارتباط اقتصادی سه 
سپهر یادشــده در خصوص خانه را قانوناً تعیین کرده است؛ یعنی خانه داشتن 

باخانگی امن و بی خانگیِ امن؛
دو ناممکنِ جامعه ساخته برای سوژه های فرودست

äâŞه بĚŞŎ ĖŞďو

 ʯûŦńőù ěù ĞÏ نùĚŰù رĕ
×Œان ŞńĄĠŎ ŔÝما̱ ĕر 

 äőŘőاŃ ōÞŰ و äğ ˛ħù
ğùاäğ ذĚÝ شĖه 

 ʯŐÞĠŎ ŐĄشùĕ ʯĂğù
 ŔĸŎاċ ãاĬķù ˇłďˈ

 ãùĚب ãěاğ ŔŒŞŎě و
ēاùĕ ŔőرشĖنĤŃù ˑار 

 ĂŊوĕ ˇŔŀŞĳوˈ ŌوĚĐŎ
Ėش äńŋă
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حق مردم اســت، حقی که نهادهای سیاســی در 
قبال اعاده آن مســئول اند. بر این اساس خانه یابی/
خانه سازی نباید اموری کاملًا وانهاده به خودِ افراد 
باشــند و باید در اقتصاد به نفــع محرومان دخالتِ 
مؤثر کرد. چگونگی نگارش قوانین پایین دستی بر 
اســاس این اصل و چگونگی اجرای آن هاست که 
تعیین می کند ســوژه های یادشده )خیابان خواب و 
مالکان یا مستأجرانِ حاشیه نشین، پایین شهرنشین و 
لوکس نشین( چطور خانه را از بُعدِ اقتصادی تجربه 
و معنادهی می کنند. مقررات منعقدشــده ســپهر 
سیاسی، تجربیات و معنادهی های سپهر خصوصی 
را جهت می دهــد. علاوه بر این فعالیت اقتصادی 
شهروندان در سپهر عمومی را نیز جهت می دهد. 
نحــوه مقررات گذاری هــای ذی نفعــان )مثلًا در 
خصوص مجوزهــای ساخت وســاز، نرخ گذاری 
رهن و اجاره مســکن، مالیات گیــری از خانه های 
بی ســکنه و امثال این ها( و ســتمبران بازار مسکن 
و چگونگــی ارتباط میان آن ها را شــکل می دهد. 
آیا مســیر پیموده شده تاکنون از لحاظ عدم تناقض 
بــا اصل مذکــور و زمینه ســازی بــرای تحقق آن 

موفقیت آمیز بوده است؟
بایــد در نظــر داشــت که اقتصــاد سیاســی ایران 
مختصات ویــژه ای دارد؛ از ابتدای شــکل گیری 
سازمان ها و نهادهای مدرن در ایران، سپهر سیاسی 
در دیگر ســپهرها ریشه دواند؛ وابستگی اقتصاد به 
نفت بر ایــن درهم  تنیدگی افزود. در کشــورهای 
وابســته به نفت، نهادهای سیاســی بــرای مخارج 
خویــش به ثروتی که جامعه تولید می کند وابســته 
نیســتند؛ یعنــی با اخــذ مالیات اجبــاری از مردم 
فعالیت هــای خود را به موافقت مردم در خصوص 
پرداخــت مالیات مشــروط نمی ســازند، بلکه در 
مســیری متفاوت با ممانعــت از تملک خصوصی 
منابع طبیعی مانند نفت، مالکیتی دولتی می آفرینند 
که امتیازات مالی ناشــی از ایــن تملک آن ها را از 
جریان های مالــی دیگر )مانند مالیــات( بی نیاز یا 

ترتیب  بدین  کم نیاز می کنــد. 
نهادهای سیاسی، قدرت خاص 
و بسیاری می یابند که نه تنها به 
جامعه وابستگی و پاسخگویی 
اندکی دارد، بلکه به دلیل وفور 
دلارهای نفتی و ســرریز آن از 
شــبکه های نخبگانی ســطوحِ 
بالا و پایین قدرت و نیز به دلیل 
نیاز نهادهای سیاسی به کسب 
مشروعیت و ممانعت از طغیان 
و بی نظمــی به تغذیه جامعه نیز 
می پردازد. رانتیر بودن نهادهای 
سیاســی در بحــث حاضر دو 

پیامد مشخص دارد.
 پیامــد‌نخســت‌اینکــه، 
برخلاف نظام سرمایه داری که 
در آن مدار اصلی سرمایه مدار 

تولید صنعتی اســت و در مواقع بحــران مدارهای 
مالی و املاک و مســتغلات فعال می شــوند، در 

اقتصاد سیاســی کشــور رانتیــر که در آن ســپهر 
سیاســت و اقتصــاد مجــزا و مرتبــط )اقتصــاد-
سیاســت( نیســتند، بلکه درهم تنیده )سیاســت/

اقتصاد( هســتند، به دلیل انباشت ثروت های کلان 
توســط اقشــار خاص و نبود بخش تولید فعال که 
ارزش افــزوده قابل توجهــی بیافرینــد، ثروت های 
انباشت شــده ماهیتاً و ذاتاً در بخــش فعالیت های 
مالی و بخش املاک و مســتغلات سرمایه گذاری 
می شوند. بدین ترتیب هرگونه مقرارت گذاری که 
طی آن سودزایی و سودافزایی سرمایه گذاران بازار 
املاک و مســتغلات )که عمیقاً به بانک ها و بازار 
مالی گره خورده اســت( کاهــش یابد با مقاومت 
شــدید ذی نفعان این ساختار مواجه می شود، حتی 
اگر دلیــل چنین اقدامــی مســئولیت های قانونی 
دولت برای برداشتن فشــار از دوش اقشار محروم 
و کم درآمد باشد. سال هاست که هزینه مسکن در 
ســبد خانوار سنگینی می کند و افزایش نرخ خرید 
و اجاره مســکن آهســته و پیوسته یا شــتابان ادامه 
داشته است، سکونتگاه های غیررسمی، حاشیه ای 
و بی خانمان هایی در کلان شهرها پدیده ای برجسته 
بوده اند. تعداد بالای خانه های خالی در کشــور، 
فقدان دخالت سیاســی مؤثــر و حتی مداخله های 
بی اثر یا دارای تأثیر برعکس، در شرایط نبود قواعد 
عام گرا و شایسته ســالار بــرای فعالیت اقتصادی و 
شــیوعِ زدوبندهای فاسدِ شــبکه های رانتی، تبدیل 
طرح هایی مانند مســکن مهر به کانال توزیع رانت 
میان شــخصیت های حقیقی متصل به آن شبکه ها 
و شخصیت های حقوقیِ اصطلاحاً خصولتی، این 
مداخله هــا را بی اثر و حتی بــه نقض غرض دچار 
ساخته اســت، بحران های اقتصادی )که خاصیت 
اقتصــادی رانتیــر( همه و همه دست به دســت هم 
داده اند تــا معنای خانــه برای افــراد کم درآمد به 
آرزویــی دور و  تحقق ناپذیــر بدل شــود. آرمانی 
دســترس ناپذیر که حســرت و هراس وابسته به آن 
در افراد به احساس ناامنی دامن زده است. جدای 
از ایــن قضیه که بــرای آدمی 
او خاصیت  همیشــه مســکن 
خانــه  و  نمی یابــد  »خانــه« 
)مسکنی که نسبت به آن تعلق 
خاطره و عاطفــه وجود دارد( 
معنایــی فراتــر از ســکونتگاه 
دارد، به نظــر می رســد بــرای 
قشــر عظیمــی از ســوژه های 
ایرانــی عصر حاضر کــه ابژه 
این اقتصاد سیاسی و ذی نفعان 
این منجلاب شده اند، برآورده 
اساســیِ سکونتگاه  نیاز  شدن 
و دسترســی بــه ایــن ســپهر 
خصوصــیِ مکانــی )منــزل( 
مبنایــی بدیهی اســت که تنها 
پس از مهیا شــدن آن می توان 
از خلأهــا و کبودهایش برای 
تبدیل شــدن به ســپهر خصوصی معنــادار )خانه( 

سخن گفت.

پیامد‌دوم‌اینکه؛ نهادهای سیاسی رانتیر به توان 
مالی و به تبــع آن توان امنیتی و نظامی خویش چنان 
غرّه می شوند که تمایلات تمامیت خواهانه می یابند. 
به گونه ای که نه تنها سپهر عمومی فعالیت اقتصادی 
را به سپهر سیاست/اقتصادِ تحت سیطره شرکت های 
دولتی و خصولتی بدل می کنند و نیز ســپهر عمومی 
فعالیــت مدنی را از بــالا ســازمان دهی و مدیریت 
می کنند و از قِبَلِ این دو مانع از پیدایش تشکل های 
مدنی می شــوند، بلکه برای مدیریت و تنظیم سپهر 
خصوصی نیــز آماده اند و تا جایی کــه جامعه تاب 
بیاورد در چارچوب تئوکراسی خویش سبک زندگی 
در درون ســپهر خصوصــی را نیز تعیُن می بخشــند 
)مثــال بــارز بــرای این قضیــه ورود به پشــت بام ها 
برای جمــع آوری دیش های ماهواره یــا دخالت در 
سلوک ســوژه ها درون خودروهای شخصی است(، 
همچنیــن، تعیین قواعد ســلوک در ســپهر عمومی 
توســط عمومِ مربوطه را نیز عملًا ناممکن می کنند؛ 
بنابراین برای آن ســوژه هایی که کمتر دل نگران مهیا 
بودن منزل هســتند نیز تجربه و درک »خانه« به مثابه 
فضایی خصوصی که از دخالت و نظارت بیرونی در 
امان است به شرط پا پس کشیدن قدرت از این سپهر 
شــخصی و ایجــاد اعتماد عمومی نســبت به حفظ 

حریم ممکن می شود.
باخانگی ضرورتی اســت جامعه ساخته و بی خانگی 
ضد ارزشی است جامعه ساخته و سوژه در این میان، 
در اقتصاد سیاسیِ رانتیر و خصوصاً در طبقات متوسط 
و پایین جامعه، از یکســو توســط ایدئولوژی کلان 
فرهنگی به باخانگی »فراخوانده می شود« و از سوی 
دیگر، سیاست گذاری ها و بوروکراسی های مختلف 
این امکان را از او ســلب می کنند. به طورکلی شیوۀ 
معنادهیِ جامعه به مصرف مکان )توقف، اســکان، 
گذار(، در سوژه سرگردان، احساس ناامنی را ایجاد، 
حفظ و تشــدید می کند. در جوامع پیشاکشاورزی 
به دلیل خطرهای موجود در طبیعت و کاســتی های 
منتج از اسکان، بشر نمی توانست به مصرفِ مکان، 
به مثابه امری بســیار پایــدار و امنیت بخش بپردازد، 
اکنون نیز خیل عظیمی از سوژه ها از امکان مصرفِ 
امنیت بخشِ مکان )به شکل باخانگی یا بی خانگی( 
محروم می شــوند؛ آن هم به دلیل مخاطرات ناشی از 
یک طبیعت ثانویه: ساختارهای نضج یافته در اقتصاد 

سیاسیِ رانتیری.■

پی‌نوشت:
1. امروزه هرچه پیش  می رود بیشــتر و بیشــتر آزادی وسیع 
نیاکانمان در انتخاب و ســاختنِ ســکونتگاه ها بر این کره 
خاکــی را از دســت می دهیــم؛ زمین هــا تعییــن مالکیت 
می شــوند، آن هایــی را کــه مالکیــت خصوصــی ندارند 
دولــت مدیریت می کند و بیشــتر ســبک های اســکان و 
ساخت وســازی که ما برگزینیم و بخواهیم بر اساس آن در 
زمین های تحت تملک دولت ها ســکونت گزینیم محکوم 
به رعایت نکردن قوانین و مقرراتی خواهد شد که سهل ترین 
آن ها حتی اگر تمام مردم شهر یا کشور )عموم( با اسکان ما 
موافق باشــند، پرداخت وجه به نهادهای مسئول و دریافت 
مجوز ساخت وســاز بــا عوارض بالاســت: بدین علت که 
ما مکانی عمومی را اشــغال کرده ایــم! هرچه پیش می رود 
به ناگزیر، اسکان به امری قانون مندتر و پیش بینی پذیرتر بدل 

می شود.

 ŔÝ Ăشùĕ ĚĴő رĕ ĖŰبا
ĨĄŃùاŞğ ĕاùĚŰù äğن 

 ˉĕرùĕ ãù هÚŰو āاĨĄĔŎ
 ãĚŞá ̨ Þش ãùĖĄبù ěù
 ãاŕĕاŖő ا وŕ انŎěاğ

 ĚŖÐğ ʯنùĚŰù رĕ رنĖŎ
 ĚâŰĕ رĕ äğاŞğ

 ˉĖőùوĕ ŔĤŰا رŕĚŖÐğ
 ĕاĨĄŃù äâĄĠبùو

  ōŕرĕ ŐŰù Ěب Ăŀő Ŕب
ĕوĜĿù äáĖŞŒă
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بــا‌توجــه‌بــه‌مطالعــات‌وســیع‌تاریخــی‌
گفت‌وگــو‌ ایــن‌ در‌ حضرت‌عالــی،‌
تحلیــل‌ و‌ ریشــه‌یابی‌ بــه‌ می‌خواهیــم‌
برآمدن‌و‌فروافتادن‌رضاشــاه‌بپردازید.‌
اولین‌پرســش‌درباره‌واکنش‌انقلابیون‌
مشــروطه‌اســت.‌با‌توجه‌بــه‌تلاش‌های‌
انقــلاب‌ پیــروزی‌ بــرای‌ کــه‌ بســیاری‌
مشروطه‌صورت‌گرفته‌بود‌و‌هزینه‌های‌
زیادی‌که‌مشــروطه‌خواهان‌برای‌حفظ‌
مجلس‌مشروطه‌متحمل‌شدند،‌چطور‌
پــس‌از‌چهارده‌ســال‌به‌کودتای‌ســید‌
ضیاء‌و‌رضاخان‌تن‌می‌دهند‌و‌مخالفت‌

جدی‌با‌آن‌نمی‌شود؟
جواب عمده اش این است که چون ملت ایران  �

پیشــینه تمرین دموکراسی نداشــتند، از این فرصتی 
که در انقلاب مشــروطیت پیش آمده بود متأسفانه 
کنشــگران سیاســی تندرو سوءاســتفاده کردند و 
حالــت هرج ومــرج، تــرور و مجازات کــور را در 
فضای سیاســی حاکم کردند. می دانید رئیس اول 
مجلس و رئیس دوم مجلس ترور شــدند. این افراد 
تندرو گرایش چپ داشــتند و از این فضا که امنیت 
را مختل می کرد به ســود خودشان استفاده کردند. 
کنشــگرانی که کارشــان بنیان فلســفی و فرهنگی 
چندانــی نداشــت از آزادی حاصــل از انقــلاب 
مشروطیت برای پیشبرد اهداف خاص خودشان که 

به هیچ وجه مقبولیت عمومی نداشــت سوءاستفاده کردند. درنتیجه جامعه آماده 
شــد تا برای امنیت هزینه بپردازد. آن هزینــه ای که جامعه برای امنیت می پردازد 
این اســت که بگوید ما حاضریم از دموکراسی هم صرف نظر کنیم، برای اینکه 
اموال و نوامیس و کشــورمان در امان باشــد. حتی بر اســاس تاریخ مدون بعد 
از اســتبداد صغیر و فتح تهــران که بختیاری ها به تهــران آمدند، عارف قزوینی 
وضعیــت پیش آمده را چنیــن توصیف کرد که: بخت یار اســت ولی بخت بد 

آنجاست که یار/ هرکجا پا نهد اول سر یغما دارد.
ناامنی که ایجاد شــد، عقــلای قوم ترجیح دادند یک دیکتاتــوری بیاید و مانع 
هرج ومرج و زورگویی گروه های تازه به دوران رسیده تندرو شود. می بینیم حتی 
دکتر مصدق هم که با سلطنت رضاشاه موافق نبود، ولی با نخست وزیری ایشان 
موافق بود. ایشان موقع تغییر سلطنت گفت سردارسپه به عنوان رئیس الوزرا خیلی 
خدمت می کند، ولی چون نباید تمام قدرت در دست شخص واحد جمع شود، 

سلطنت ایشان درست نیست.
در‌ایــن‌مقطــع‌واکنــش‌روحانیــون‌هــم‌تأمل‌برانگیز‌اســت.‌
می‌دانیم‌بخشی‌از‌روحانیان‌طرفدار‌استبداد‌و‌سلطنت‌قاجار‌
بودند،‌ولی‌بخشــی‌هم‌بــا‌مشــروطه‌خواهان‌و‌آزادیخواهان‌
همراه‌شــدند،‌اما‌همان‌ها‌هم‌مانند‌مرحوم‌نائینی‌از‌کودتای‌
رضاخان‌حمایت‌می‌کنند.‌می‌توان‌گفت‌دلیلش‌همین‌نیاز‌به‌
امنیت‌بوده،‌ولی‌بعد‌از‌کودتا‌و‌تأمین‌امنیت‌باز‌هم‌با‌رضاشاه‌
همراهــی‌می‌کننــد.‌حتــی‌در‌دوره‌ای‌که‌رضاشــاه‌مخالفانش‌
را‌ســرکوب‌می‌کند،‌باز‌این‌روحانیان‌ســاکت‌هستند.‌حتی‌از‌
مرحوم‌ســید‌حســن‌مدرس‌هم‌هیچ‌حمایتــی‌نمی‌کنند.‌این‌

کنش‌روحانیون‌را‌چگونه‌تحلیل‌می‌کنید؟
روحانیت شــیعه پس از نادرشــاه تمرکز فتوایی و موضع گیری نداشت. در  �

هر منطقه ای یک مجتهد می توانســت مبسوط  الید باشد و به عنوان یک مستنبط، 

از رضاخان تا رضاشاه
نگاهی به کارنامه رضاشاه پهلوی 

در گفت وگو با سید حسن امین

 ĂĿاŰ هùن رùĚŖă اهâĤőùĕ ŁŘńď هĖÞĤőùĕ Ŕ1 بʶʷ  yŉاğ رĕ  ãو 
Ăğù 1ʶ27 ĖŊŘĄŎ  و ˛Şħù و äâŒŕĚĿ هĕùŘőاē ÜŰ ěù ŐŞŎù ŐــĠď ĖŞــğ
و  Ĥőùĕ ŐŰù ěùــâاه با ÝارشŒاĬŃ ŁŘńď äğاäŰ و ÝارشŒاù äğرشــĿ äħŘĨē ŁŘńď ĖارŞĨĐĄŊù Ĺ˛ شĖ و بŞĨĐă ŔŎùĕù ãùĚ˛ بĄĠŋâőù Ŕان 
 äğĚÝ üďاħ ĕاĄğù Ăــمğ Ŕ1 بʶ71 ŉاğ رĕ 
Ėشــ ŉŘļــĤŎ ĞŰرĖă Ŕب ĞŞŋâőù äĄŊوĕ ãاŕ اهâــĤőùĕ رĕ ùĚĄÝĕ Ęēù ěù ĞÏ ــانĤŰù 
ĂĿر
 ãاŕ بانě Ŕب ãارŞــĠب āťاńŎ ه وĕĚÝ ľŞŊðă ûاĄÝ نùŘŒķ ĕاĄŀŕ ěù ĢŞــان بĤŰù 
ĂĿاŰ اńăرù انŞőوĖŞŊاÝ ŘÞــğŦá اهâــĤőùĕ رĕ ˔رŘــĠĿوĚÏ˕
 ĲĿاď äمŋķ و äبĕù ŔŋČŎ äăĖŎ ŐŞŎù رŘĠĿوĚÏ 
Ăğù هĕĚÝ ĚĤĄŒŎ اŕرŘĤÝ ĚŰاğ ن وùĚŰù äŎŘمķ و äمŋķ āاķŘþİŎ رĕ äĠŞŋâőù و äğارĿ
 ŔŎاŒŕم˛ شاÞŎ ŔÝ Ăــğù ŐŞŎù ŔŎاŒŕان شاĤŰù ارćآ Ŕŋمċěù 
Ăــğù äــğاŒن شùĚŰù ĽارĸمŊù هĚ÷ùĕ äمŋķ ĂــğĚÏĚğ نŘŒÝù و ĕĚÝ ĚــĤĄŒŎ ùر
ĕĚĿوğــä و با ŕمان ğــÜþ و ğــŞاŁ بōĴő Ŕ و ğù ĚĈőــĂ و بŕ ĢĔاă ěù äŰارùĚŰù ĒŰن رă ùا ùĚŰù ûŦńőùن ĕĚÝ äĿĚĸŎه ĕ ŔÝر شــاŒŕاŞő ŔŎاĖŎه 
 āرŘħ Ŕان بŒØمŕ ʯĂŃو Ōماă ãĕاĄــğù ěù äâĄĠĤőěبا ěù ĞÏ ŐŞŎù رŘــĠĿوĚÏ 
Ăğù ــانĤŰù ĚâŰĕ ġěرùبا ûاĄÝ نùĚŰù ŁŘńď ĒŰارă 
Ăــğù

 ŕمĤŰù ŐŞŒØان وÏ ˛ŞÝاĕ ãĚĄĠáĕùĕ ÜŰ ŔŰر ùĚŰùن و ĕرùĕ ãارÞمŕ اŕ اهâĤőùĕ ن باĖŒŊ و ŘÞğŦá رĕ اورĤŎ ĕاĄğù ور وùĕ نùŘŒķ Ŕب ĂŃاره وÏ
 ãŘáو Ăŀá رĕ 
Ăğù هĕŘر بŘŖمċ ĞŞ÷ر äőاďرو ŐĠď ĚĄÝĕ Ŕŋمċěù اŕ ĂŞĨĔش ãارŞĠب ãماŒŕùر ĕاĄğù ŔÞŒŰù Őمī 
ĖŒĄĠŕ انĄĠŋâőù


Ăğù هĖش  ŔĄشùĘá ĆĐب Ŕب ĂŒİŋğ نùورĕ رĕ ãو ĕĚÞŰر 1299 و روĕ انēاīر ãاăĕŘÝ ʯرو ĢŞÏ
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رأی اجتهادی خود را در زمینه های مختلف ازجمله 
موضع گیــری در برابر حکومت هــای وقت اعلام 
کند. یک دلیل این تعدد مرجعیت، شــرایط زمانی 
و مکانی بود. این فرصت و امکان نبود که این فتاوا 
به طور متمرکز پخش شود و هم زمان به همه جا ابلاغ 
شــود. تنها موردی که مرجعیت شــیعه توانست این 
کار را بکند پیش از مشــروطه فتوای تحریم تنباکو 
بود که آن هم بر اثر پیدا شــدن تلگراف میسر شد. 
تلگراف های متعددی برای علمای جاهای مختلف 
می فرســتادند که میــرزای شــیرازی می گوید ما بر 
فتوای خودمان باقی هستیم، شما رأی به خلاف آن 
صــادر نکنید. با این وجــود در بعضی مناطق علما 
رفتند بالای منبر و قلیان کشــیدند. این نشان دهنده 
این اســت که در هر شــهری، در هر منطقه ای یک 
کسی می توانست رأی متفاوتی داشته باشد؛ بنابراین 
به طور عام نمی توان گفت روحانیت موضع واحدی 
داشــته اند. نوعی تکثر آرا در بیــن روحانیت وجود 
داشته است. دوم اینکه در همان انقلاب مشروطیت 
هــم همان طور که اشــاره کردید دو نظــر متفاوت 
وجود داشــت. یکی آیات ثلاثه بودند، یعنی آخوند 
محمدکاظم خراسانی، میرزا حسین خلیلی تهرانی و 
عبدالله مازندرانی دنبال مشروطه بودند. درست در 
تقابل با آن ها گروهی بودند که مخالف مشروطیت 
بودند که در رأس آن ها حاج شــیخ فضل الله نوری 
در تهران بــود که آزادی را کلمــه قبیحه می خواند 
و بینابیــن این هــا یک گروه دیگر بودنــد که این ها 
در حقیقت لاادری بودند. این ها نه از مشــروطیت 
پشــتیبانی کردند و نــه حامی اســتبداد بودند. در 
بعضــی از جاها مانند مشــهد می گفتند ما دین نبی 
خواهیم/ مشــروطه نمی خواهیم. آنجا کسانی مانند 
طالب  الحق یــزدی بودند که بــالای منبر می گفت 
اللهم العن المشــروطه طلب و دموکرات، پایین منبر 
هم آمین می گفتند. در تقابل با این دو گروه، گروه 
لاادریــون بودند مانند ســید محمدکاظم یزدی که 
می گفتند برای ما ثابت نشــده مشروطه حق است. 
من یک اســتاد فلسفه داشتم به نام سید محمدکاظم 
عصــار تهرانی که استادالاســاتید دانشــگاه تهران 
بــود و تنها کســی بود کــه پس از تصویــب قانون 
تأسیس دانشگاه، قانون گذراندند که ایشان استثنائاً 
می تواند با عمامه در دانشــگاه تدریس کند. آقای 
عصار فیلســوف، عارف و متکلم بود. ایشان ملای 
باســوادی بود و به تبریز می رود و از آنجا به پاریس 
می رود که طب بخواند. بعد در پاریس رشــته طب 
را رهــا می کنــد و به نجف مــی رود. در آنجا جزو 
جوانان مشروطه طلب بودند. سید محمدکاظم یزدی 
صاحب کتاب معروف عروةالوثقی اســتاد ایشــان 
در فقــه بود. آقــای یزدی از آقای عصار می پرســد 
این مشــروطه طلب ها چه می گوینــد. آقای عصار 
می گوید این هــا می گویند بایــد عدالت اجتماعی 
برقرار باشــد، حق قضاوت با حاکمان شرع است نه 
با حکومت فاسد و جور، و بحث مشارکت سیاسی 
را توضیــح می دهــد. آقای یــزدی می گوید نه این 
مســائل ثابت نشده است،  این حرف هایی است که 
آخوند می گوید، من از جهت فقاهتی به این نتیجه 

نرســیدم. کتاب عروة الوثقی ایشــان هم یک نگاه 
کاملًا ســنتی دارد و اصلًا ورودی به این مسائل پیدا 

نمی کند.
 بنابراین ما ســه گــروه در بین روحانیت داشــتیم: 
آن هایــی که موضع گیــری کردند؛ یــک عده هم 
بودند که اصلًا بی طرف بودند و زاهد بودند، علمای 
زیادی هم بودند که می گفتند کار ما عبادت است؛ 
حافظ وظیفه تو دعا کردن اســت و بس. هرکســی 
که حاکم بود به قاعده »شــوکت الحق لمن غلب« 
حــق حکومت دارد، ما فقط دعــا می کنیم. از این 
افراد هــم در صنف روضه خــوان، واعظ و خطیب 
و امام جمعــه و شیخ الاســلام کــه عناوین مناصب 
دولتی بودند دیده می شوند. این ها مستمری داشتند 
و از حکومت وقت پــول می گرفتند، بنابراین خطر 
نمی کردند. مثلًا امام جمعه تهران یکی از آن ها بود. 
پسر سید ابوالقاسم، امام جمعه دوره مشروطیت، دکتر 
سید حسن امامی، اســتاد من بود که در گوش شاه 
هم قــرآن می خواند. به هر حال این بزرگان روحانی 
مشــرب ها و رویکردهای متفاوت داشــتند. ممکن 
اســت یک نفر هم از جهــت اقتصادی تحلیل کند 
و بگوید همه منافعشــان را دنبال می کردند. درست 
اســت که عنوان همه روحانی است، اما این عنوان 
صنف و شغل آن هاست. یکی می بیند به نفع اوست 

که با حکومت محمدعلی شاه 
بســازد و از او پــول بگیرد. در 
محاکمه شــیخ فضل الله نوری 
یکــی از اتهاماتــش این بود که 
از محمدعلی شــاه پــول گرفته 
اســت. در مقابل فــرد دیگری 
مثل ســید جمال الدیــن واعظ، 
جمــال زاده،  محمدعلی  پــدر 
ممکن است منفعت خود را در 
این بداند که طرفدار مشــروطه 
شــوم تــا مشــهور و محبــوب 
باشــم. یکــی ملک المتکلمین 
می شود که پسرش دکتر مهدی 
مشــروطیت  تاریخ  ملــک زاده 
را نوشــته اســت. بالاخره همه 
را بایــد در نظر گرفــت و بعد 
گفت چرا روحانیت با رضاشاه 
پهلوی مخالفت نکرده اســت؛ 
البته رضاشــاه پهلوی در اوایل، 
خــودش هــم تظاهر بــه تدین 
داشــت. مثلًا در دســته عزای 
قزاق که در تهران برای سینه زنی 
و زنجیرزنــی راه می افتاد خود 
گل  ســرش  روی  سردارســپه 
هم  ایشــان  بنابراین  می مالیــد؛ 
از آقــازاده خود  دســت کمی 
نداشــت که در امامزاده داوود 
به وســیله حضرت عباس نجات 
پیدا کرد! اولًا که او برخاسته از 
همین قشــر کم سواد عامه مردم 
بود و بنابراین فرهنگ عامه مردم 

در ذهن رضاخان هم وجود داشــت. دوم اینکه مرد 
باهوشــی بود و هر زمان می دید چه چیز به نفع است 
همان را دنبال می کرد. عملکرد ایشان درباره اعلام 
جمهوری شاهد این مسئله است. همه جا اعلام کرده 
بودند که ما جمهوریت می خواهیم، ولی ســه نفر از 
علما حاج شــیخ عبدالکریم یزدی، علامه نائینی و 
آقا سید ابوالحسن  اصفهانی به رضاشاه گفتند که در 
کشور شــیعه ما جمهوریت را برنمی تابیم و بنابراین 
رضاخان سردارســپه از جمهوریت منصرف شــد و 

حمایت آن ها را به دست آورد.
ایــن‌تغییــر‌رویکــرد‌رضاشــاه‌در‌طــول‌
حکومتش‌مانند‌برخوردش‌با‌روحانیت‌
سیاســی‌ هوشــیاری‌ از‌ آیــا‌ مذهــب،‌ و‌
رضاشــاه‌بود؟‌یعنی‌با‌برنامــه‌قبلی‌انجام‌
شــد‌یا‌واکنش‌در‌برابر‌حوادث‌روزمره‌
و‌بدون‌برنامه‌او‌را‌به‌این‌مســیر‌کشاند‌
و‌برنامه‌حساب‌شــده‌و‌توطئه‌ای‌در‌کار‌

نبود؟
کودتای سوم اسفند سید ضیاء و رضاخان قطعاً  �

بریتانیای  برنامه ریزی شده  کودتای حساب شــده و 
کبیــر و ژنرال آیرونســاید بود. ژنرال آیرونســاید در 
خاطرات خود تشــریح می کند که چگونه رضاخان 
را برای ایــن مأموریت انتخاب 
کــرد، ولی رضاشــاه هــم مرد 
اینکه  هوشــمندی بوده است. 
ژنــرال انگلیســی از بیــن همه 
قزاق ها و ســرداران این شخص 
را انتخــاب می کند نشــانه این 
اســت که او توانمندی خاصی 
داشــته کــه توجه یــک ژنرال 
انگلیســی را بــه خــود جلب 
کرده اســت؛ بنابراین در اینکه 
رضاشاه شــخصیتی جاه طلبانه 
و صاحب نفــوذ و مدبر به رغم 
کم ســوادی اش داشــت شکی 
نیست؛ اما در ابتدا هنگامی که 
وارد شــد مانند بقیه پاسبان ها و 
قزاق ها همــان فرهنگ عامیانه 
مردم را داشــت؛ مانند آن هایی 
نبــود کــه می رفتند فرانســه یا 
سن پترزبورگ و با فرهنگ های 
دیگر و مســائل جهانی آشــنا 
فرهنــگ  همــان  می شــدند. 
را  دوازده امامی  شــیعه  بومــی 
می شــود  آغــاز  در  داشــت. 
گفــت رضاخان هــم یکی از 
خادمــان هیئتــی امام حســین 
جزو هیئت قزاق هــا بود؛ مانند 
بقیــه صنوف، ولی هنگامی  که 
رئیس الوزرا شــد و با کســانی 
آشنا  تیمورتاش  و  مانند فروغی 
شــد تغییر کــرد. این ها نســل 
که  بودند  مشــروطه طلبان  دوم 

 äĠŞŋâőù ŉùĚőÙ ŔÞŒŰù
ěù بŕ ŐŞمŕ ŁùĜŃ Ŕا و 

ùĕĚğرùن شĦĔ رīاشاه 
 ŔőاĤő ĖŒÝ äŎ ûاĔĄőù ùر

 ãĖŒمőùŘă وù ŔÝ Ăğù ŐŰù
 ŔċŘă ŔÝ ŔĄشùĕ äħاē

 Ŕب ùر äĠŞŋâőù ŉùĚőÙ ÜŰ
 ˉĂğù هĕĚÝ üŋċ ĕŘē

بŒابĕ ŐŰùĚر ŔÞŒŰù رīاشاه 
 ġù ãĕùŘğ ōÝ ōĻر Ŕب

 Ŕőاþŋį اهċ äĄŞĨĔش
 ĚبĖŎ ذ وŘŀő üďاħ و
 ʯĂĠŞő äÞش Ăشùĕ

 ŔÝ äŎاâŒŕ ùĖĄبù رĕ اŎù
 ŔŞńب ĖŒőاŎ Ėش ĕرùو

Ïاþğان ŕا و ŕ ŁùĜŃا ŕمان 
 ùر ŌĕĚŎ ŔőاŞŎاķ àŒŕĚĿ

 äŰاŕ آن ĖŒőاŎ ˉĂشùĕ
 ĖŒĄĿر äŎ ŔÝ ĕŘþő

 ßرŘبěĚĄÏ Őğ اŰ ŔĠőùĚĿ
 ĚâŰĕ ãاŕ àŒŕĚĿ و با
و ĠŎا÷˛ Ŗċاäő آشŒا 

ĖőĖش äŎ
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خارج دیــده و تحصیلکرده بودند. این ها زیر چتر 
رضاخان سردارســپه ســینه زدنــد، او را هدایت 
کردنــد و او تحت تأثیر القائــات تجددطلبی این 
حضرات قــرار گرفت. تیمورتــاش یک متجدد 
بی دین بــود که نه به خدا و نه مســائل اخلاقی، 
به هیچ کدام پایبند نبود. رضاشــاه تحت تأثیر این 
گروه توانســت اهدافی را که مشــروطه طلبان از 
جهت تجددخواهی داشــتند همه را انجام دهد، 
منهای اینکه به آن اهداف آزادی طلبی و ضدیت 
با اســتبداد اهمیتی بدهد. البته اگر بنا می بود که 
یک نفر تحصیل کرده مدیریت کلان جامعه را به 
دســت گیرد، خوانین عشایر، ایلات و فقها به او 
میدان نمی دادند. این ها هرکدام برای خود دولت 
مستقلی در دولت داشتند. در اصفهان آقا نجفی 
خــودش صاحب زندان و نیــروی اجرایی و قوه 

لازم الاجرا بود. شفتی هم که گیلان بود به آنجا رفته 
بود. در هرکدام از شــهرهای ایران معممینی بودند 
که اگرچه در کســوت روحانی بودند، اما از جهت 
قدرت اقتصادی و منزلت اجتماعی برای خودشــان 
یک شــاه کوچک بودند و احکام اجرا می کردند. 
اگر کســی را دوست نمی داشــتند، فقط کافی بود 
که بگویند اســتکانش را آب بکشید. همان کافی 
بود جانش به خطر بیفتــد؛ البته آدم های خوب هم 
بودنــد. در هر صنفی آدم های خوب و بد هســتند، 
اما انســان عارف و شایســته ای می خواهد که وقتی 

قدرت دستش هست سوءاستفاده نکند.
شــما‌به‌نقــش‌انگلیــس‌در‌کودتا‌اشــاره‌
کردید،‌برخی‌با‌استناد‌به‌پاره‌ای‌شواهد‌
معتقدند‌وزارت‌خارجه‌انگلیس‌نقشی‌در‌
کودتا‌و‌انتخاب‌رضاخان‌نداشــته‌اســت.‌
می‌گوینــد‌آن‌هــا‌روی‌کســان‌دیگــری‌
مثــل‌نصرت‌الدوله‌فکــر‌می‌کردند‌که‌آن‌
زمان‌بــه‌انگلیــس‌رفته‌بود‌تــا‌لابی‌کند.‌
آیرونساید‌که‌مأموریتش‌رو‌به‌پایان‌بود،‌
شــتاب‌زده‌به‌چنین‌اقدامی‌دســت‌زد‌و‌
کاندیدای‌اصلی‌او‌هم‌ســید‌ضیاء‌بود‌نه‌

رضاخان.‌شما‌چه‌نظری‌دارید؟
از نــگاه من که یک عمر دربــاره این مطالب  �

تحقیق کرده ام، شــکی در این نیست که رضاخان 
سردارسپه برکشیده دولت استعماری انگلستان بود. 
چنین نبود که آیرونســاید به عنوان یک شــخصیت 
نظامــی بیاید خودســرانه ایــن کار را بکند. جناب 
آقای ســید ضیاءالدین طباطبایی که از جوانی مهره 
نشــان دار ســفارت انگلســتان بود برای اینکه آقای 
سردارســپه در قزوین باشد از سفارت انگلستان پول 
و لــوازم کافی بــرای قزاق های تحت نظر ســرتیپ 
رضاخان قزاق می گیرد و به قزوین می برد. در اینکه 
اصلًا روزنامه رعد سیدضیاء با پول سفارت انگلیس 

منتشر می شد شکی نیست.
این‌یک‌اجماع‌است‌که‌سید‌ضیاءالدین‌

وابسته‌انگلیس‌است؟
بله، حتی آمدنش بعد از فلســطین به ایران در  �

شــهریور 1320 و تشــکیل حزب اراده ملی و اینکه 

ایشان کاندیدای نخست وزیری پهلوی قبل از دکتر 
مصدق بود همه نشان از این قضیه دارد.

بعضی‌ها‌می‌گویند‌که‌اســناد‌ســید‌ضیاء‌
وزارت‌ اســناد‌ در‌ رشــتی‌ میرزاکریــم‌ و‌
خارجه‌انگلیس‌نیست،‌این‌ها‌با‌مقامات‌

بالاتر‌در‌ارتباط‌بوده‌اند.
ازقضا نوه میرزاکریم رشــتی، عبدالکریم خان  �

اکبــر در لندن در دانشــگاه هــم دوره ای من بود. 
میرزاکریــم در آوردن رضاخــان سردارســپه و در 
اســتقرار او به عنوان رئیس الوزرا بیشــترین تأثیرها را 
داشــت و تا مدت های مدید هم یــار غار رضاخان 
بود. بعد هم رضاشاه به دلیل همان ارتباطی که او با 
انگلیسی ها داشت او را به یزد تبعید کرد و نکشت. 
قوام الســطنه که نخســت وزیر شــد پس از شهریور 
1320 ایشــان را زندانی کرد. من نامه های کارداران 
سفارت انگلستان به میرزاکریم رشتی را دیده ام. این 
نامه ها در لندن نزد پســرش بود که از فراماسون های 
قوی بــود. من علم قطعــی دارم که سردارســپه را 
انگلیســی ها آوردنــد، البته در مواردی سردارســپه 
به عنوان یک افســر قزاق قدرتمند فراموش می کند 
کــه چه کســی او را آورده اســت. بعد از شــروع 
جنگ جهانی دوم کارهایی هم کرد که مقداری از 
انگلیس فاصله گرفت. به دلیل اینکه او می خواست 
جذبه خودش و شــخصیت فردی اش بیشــتر تثبیت 
شــود. همچنان که تمام کسانی را که در سال های 
اول روی کار آمدنش کمکــش کردند از خودش 
دور کــرد، می خواســت درنهایــت از انگلیس هم 
فاصله بگیرد که موفق نشد. بهترین دلیل آشکار که 
او خودش را درنهایت برآورده انگلیس ها می دانست 
ایــن بود که وقتی در شــهریور 1320 به ایران حمله 
کردند، ایشان نگفت من قانوناً پادشاه این مملکت 
هستم، شما چه حقی دارید تحمیل کنید من استعفا 
کنم؛ بنابراین ســرش را پایین انداخت و تسلیم شد. 
مثل اینکه رعیت حاج آقا باشــد، ســوار الاغش شد 
از همــان راهــی که آمــده بود برگشــت و رفت و 
هیچ اعتراضــی نکرد. چون می دانســت که این ها 
زور داشــتند که او را آوردند، حــالا هم زور دارند 

می توانند او را برکنار کنند.

ولی‌آنجا‌توانی‌هم‌نداشــت،‌ارتش‌هم‌
مقاومتــی‌نکــرد.‌همســرش‌تاج‌الملوک‌
می‌گویــد‌آن‌روز‌معلوم‌شــد‌گلوله‌های‌

تفنگ‌های‌ارتش‌همه‌مشقی‌بودند.
به هر حال هم رضاشاه و هم محمدرضاشاه هر  �

دو خیلی در درون از انگلســتان حساب می بردند. 
شخص محمدرضاشاه هم که در موارد عدیده گفت 
اگر مــن را نمی خواهید، می روم اگــر می خواهید، 
می مانــم. در 25 مــرداد 32 که محمدرضاشــاه از 
کلاردشت فرار کرد و به بغداد رفت، آنجا به وسیله 
امــور خارجه عراق به ســفیر انگلیس پیــام داد که 
من اســتعفا نکرده ام، اگــر بخواهیــد برمی گردم. 
برای اینکه پــدرش را مجبور کردند اســتعفا کند. 
وقتی اســتعفا کرد؛ یعنی نمی توانــد برگردد. دیگر 
مشــروعیتی ندارد. محمدرضاشاه به سفیر انگلیس 
می گوید من اســتعفا نکردم اگر می خواهید، من را 

برگردانید.
در اینکه سران بختیاری با انگلیس دادوستد داشتند 
شکی نیســت، حتی به ایشان در شرکت نفت ایران 
و انگلیس ســهام هم دادند. یکی از بختیاری ها که 
در لندن با من دوســت بود گفت در زمان رضاشاه 
من وقتی به ســن بلوغ رســیدم و در انگلیس درس 
می خواندم، از آنجا مرا احضــار کردند که به ایران 
برگردم و ســهامی را که به اســم من بــود به دولت 
منتقــل کنم. ســردار مظفر بختیــاری در خاطرات 
خودش که اول بــار در مجله وحید و بعد به صورت 
کتاب چاپ شــد می نویســد هنگامی که کودتای 
اسفند 1299 شــکل گرفت سفیر انگلیس ما و همه 
خوانین بختیاری را دعوت گرفت و به ما گفت که 
در ایران کودتایی صورت گرفته و عده ای از مشاهیر 
و شــاهزادگان را هــم گرفته انــد، برای شــما هیچ 
خطری نیست، شــما از این حرکت پشتیبانی کنید، 
ولی بدانید که ما هم در این کار دســتی نداشــتیم. 
سردارمظفر می نویسد من به سفیر انگلیس گفتم که 
ما تمام مطالب شــما را قبــول داریم، اما این هم که 
می فرماییــد ما در این کار دســتی نداریم، این یک 

تعارف نابه جایی است که ما قبول نمی کنیم.
برای‌درک‌زمانه‌کودتا،‌از‌یک‌زاویه‌دیگر‌
به‌مســئله‌نــگاه‌کنیم.‌هم‌زمــان‌با‌کودتا‌
می‌بینیم‌جنبش‌های‌زیادی‌در‌سراســر‌
ایــران‌وجود‌دارد.‌شــاید‌بهتر‌باشــد‌به‌
بعضی‌شــورش‌و‌غائله‌گفته‌شــود.‌میرزا‌
کوچک‌خــان‌در‌گیــلان،‌شــیخ‌محمــد‌
خیابانــی‌در‌آذربایجــان،‌کلنــل‌پســیان‌
در‌خراسان،‌شــیخ‌خزعل‌در‌جنوب‌که‌
برخــی‌می‌گوینــد‌با‌مدرس‌هــم‌ارتباط‌
داشــته‌اســت،‌غائله‌نائب‌حسین‌کاشی‌
در‌منطقه‌کاشــان‌و‌اســماعیل‌ســمیتقو.‌
بــا‌این‌وصف،‌آیا‌می‌شــود‌گفــت‌در‌آن‌
زمــان‌آن‌ظرفیــت‌و‌توانایی‌را‌داشــتیم‌
که‌اگر‌کودتایی‌نمی‌شــد،‌این‌جنبش‌ها‌
بــه‌هــم‌می‌پیوســتند،‌تعاملــی‌در‌حفظ‌
وحــدت‌ایــران‌صــورت‌می‌گرفــت‌و‌به‌

ادموند آیرونساید
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ائتلافــی‌می‌رســیدند؟‌به‌جــای‌تحمل‌
جامعــه‌ یــک‌ دیکتاتــوری،‌ ســال‌ها‌
دموکراتیک‌تری‌را‌تجربه‌می‌کردیم؟

زمان هــا  � اکثــر  در  ایــران  در  قــدرت 
ملوک الطوایفی  اســت.  بــوده  ملوک الطوایفــی 
هنگامی کــه آزادی هــا و تکالیــف مشــخص و 
قانونمند باشــد، بیشــتر تکثرگرایی و فدرالیســم 
استان ها محسوب می شــود؛ یعنی این یک جنبه 
مثبــت دارد. هنگامی کــه قوانین عــام بر حقوق 
و تکالیــف قدرتمنــدان محلــی حاکم نباشــد، 
ملوک الطوایفی ایجاد می شود. در ایران جز زمان 
صفویــه که حکومت مرکزی بــود و دوره خیلی 
کوتاه نادرشــاه، بــاز هــم ملوک الطوایفی وجود 
داشــت و مردم ایران هم عمومــاً این وضعیت را 

دوســت دارند که هرکدامشــان الگوی خودشــان 
یــا قومیت خودشــان یا اصالت تبار خودشــان را به 
رخ بکشــند. اگر رضاشــاه به قدرت نمی رســید، 
معلوم نیســت چه می شد. مســلم است قدرت های 
انگلیس و شــوروی در آن زمان حضور داشــتند و 
انگلستان نقشــه های خیلی بدی برای ایران داشت. 
قرارداد منحــوس 1919 وثوق الدوله را داشــتیم که 
همین نصرت الدوله، یکــی از کاندیداهای کودتا، 
همــراه وثوق الدولــه و صارم الدوله رشــوه گرفت. 
این ســه نفر می خواســتند به اینکه ایران رسماً مانند 
شیخ نشــین های خلیج فارس تحت نظــارت دولت 
فخیمــه اســتعماری بریتانیا قرار بگیــرد تن بدهند؛ 
بنابرایــن اگر ایــن کودتا پیــش نمی آمــد، باز هم 
انگلســتان نقشــه های خودش را داشــت. واقعیت 
انکارناپذیری اســت که ایران مملکت ضعیفی بود 
که در میــان چند قــدرت گیرکرده بــود. از زمان 
نادرشــاه به بعد ســه قدرت بزرگ روسیه، عثمانی 
و انگلیــس از چهار طرف ایــران را محاصره کرده 
بودنــد. پس از ســقوط اصفهان روس هــا آمدند تا 
گیلان را گرفتند. عثمانی ها هم خیلی تجاوز کرده 
بودنــد و در مقطعی تا تبریز آمــده بودند. انگلیس 
هــم که عملًا در ایران قشــون خودش را در جنوب 
تشکیل داده بود؛ بنابراین ایران شرایطی را ندارد که 
ما خیلی امیدوار بوده باشــیم که اگر رضاشــاه شاه 
نمی شــد و انگلیسی ها به این نحو پیش نمی آمدند، 
یک نقشــه بدتر از این برای ما نمی آوردند. قرارداد 
وثوق الدوله یک بار از بین رفت، پس فردا یک آقای 
دیگری می آورند می گویند شما این قرارداد را امضا 
کن. ممکن اســت او بیشتر رشــوه بدهد، چون او 
هم پول داد و وثوق الدوله هم رشوه گرفت. با اینکه 
دانشمند هم بود و فلسفه خوانده بود و شاگرد ادیب 
نیشــابوری بود، ولی در عین حال، هم رشوه گرفت 
هم رشوه داد. از کسانی که رشوه گرفتند یکی هم 
جناب آقای ملک الشعراء بهار است که همه او را با 
آزادی خواهی می شناســند. درحالی که مستند است 
که او رشــوه گرفت و از قرارداد 1919 هم حمایت 
کرد. تمام امتیازاتــی هم که از دوره ناصری به بعد 
به خارجی دادند در اثر رشــوه خواری مســتوفیان و 
وزیران کشــور بود و کســی دلش به حال مملکت 
نمی ســوخت، همه یا قدرت می خواســتند یا مال و 

ثروت؛ بنابراین نمی شــود پیش بینی کرد. پیش بینی 
و آتیه نگــری و ریســک کردن مخصــوص اوضاع 
و احوالی اســت کــه مؤلفه ها، ســتون ها و پایه های 
اساســی یک نهاد، یک کشور، یک شرکت یا یک 
آدم قابلیت پیش بینی د اشته باشد، اما اگر یک آدم 
دیوانه یا یک آدم آشــفته و پریشان حالی باشد، شما 
نمی توانید حالت او را پیش بینی کنید؛ بنابراین ایران 
آن روز هم از جهت اینکه ضعیف بود، هم از جهت 
اینکه دولتمردان ما رشــوه گیر بودند، قابل پیش بینی 
نیست. من نمی توانم بگویم که اگر این کودتا پیش 
نمی آمد چه می شد. خود شما هم حتی گفتید اگر 
رضاخان نبود داوطلب های دیگر برای کودتا بودند. 
درست مثل شــهریور 1320 اگر به پیشنهاد فروغی 
کــه همین ولیعهد جوان بی تجربــه که هیچ ادعایی 
ندارد و ترســو هم هســت و عرضه ندارد پادشــاه 
نمی شــد، پیشــنهادات دیگری هم بود. حتی فکر 
جمهوری شدن ایران هم مطرح بود و افرادی هم که 

نامزد ریاست جمهوری شده بودند مشخص بود.
یــک‌مســئله‌هــم‌دربــاره‌قــرارداد‌نفت‌
اســت.‌تیمورتاش‌و‌تیم‌همراهش‌خیلی‌
تلاش‌کردنــد‌قرارداد‌بهتری‌با‌شــرکت‌
انگلیــس‌ببندنــد.‌مذاکــرات‌طولانی‌و‌
چانه‌زنی‌ها‌نتیجه‌نداد‌و‌مقامات‌شرکت‌
ظاهــراً‌ می‌دادنــد.‌ نشــان‌ سرســختی‌
رضاشــاه‌تحمل‌نمی‌کند‌و‌به‌تیمورتاش‌
قــرارداد‌را‌در‌ هــم‌بدبیــن‌می‌شــود‌و‌
بخاری‌می‌انــدازد‌و‌ملغی‌می‌کند.‌اینجا‌
ســؤالات‌زیــادی‌به‌وجود‌آمده‌اســت.‌
یک‌عده‌می‌گویند‌خــود‌رضاخان‌عامل‌
شــرکت‌نفت‌و‌انگلیس‌بوده‌و‌مخصوصاً‌
ایــن‌کار‌را‌کــرده‌کــه‌بــه‌هر‌حــال‌یک‌
قــرارداد‌بدتــری‌ببندند.‌کســانی‌مانند‌
مصطفــی‌فاتــح‌می‌گویند‌که‌ایــن‌کار‌او‌
از‌روی‌جهالــت‌و‌نادانــی‌بوده‌اســت.‌
او‌نمی‌فهمید‌که‌وضعیت‌چگونه‌اســت.‌

تحلیل‌شما‌چیست؟
رضاشــاه به دو دلیل عمده دلش می خواست  �

که احقاق حقوق ایــران از انگلیس در نفت به ثمر 

برســد: یکی اینکه به  هر حال ایشان یک شخصیت 
مســتبدی بود و افراد مستبد دوست دارند که مأمور 
هیچ کس دیگری و دست نشــانده دیگری نباشند؛ 
بنابراین اگر او می توانســت در این امر سرفراز بیرون 
بیاید که حقوق ایران را احیا کند و از قدرت شرکت 
نفت و نفوذ دولت انگلیس کاســته شــود این یک 
امتیــاز بزرگی برای خودش بــود؛ و دوم اینکه ایران 
را هم دوســت داشت. اگرچه در زمانی که او قزاق 
بود هنــوز مفهوم میهن پرســتی و ایران دوســتی در 
ذهــن و زبان افراد قزاق کم ســواد و تحصیل نکرده 
مانند او تبلور روشــنی نداشــت، اما بالاخره در این 
فاصلــه ای که وزیر و سردارســپه و بعد رئیس الوزرا 
و بعد شــاه شــد، این کلمات و مفاهیم در ذهن او 
تأثیر گذاشــته بود و به حقوق ایــران ارزش می داد. 
بــه همین دلیل ایشــان دوســت داشــت در پرونده 
نفــت ایران حقوقش احیا شــود. به بودجه هم برای 
برنامه های عمرانی خودش و هزینه های دیگر کشور 
نیاز داشــت. چیزی که من متوجه هستم این است 
که حضرات انگلیســی ها تهدیــد کردند که اگر تو 
این کار را بکنی، ما از خلیج  فارس نیرو می فرستیم، 
حتی می توانیم کشــور را بگیریم و او می دانســت 
که این پدرســوختگی ها از انگلیســی ها برمی آید. 
چنان که در مســئله فتح هرات در زمان محمدشــاه 
کردند. افغانستان جزء ایران بود. انگلیسی ها آمدند 
گفتند از خلیج فارس می آییم تا شیراز را می گیریم، 
شما اگر می خواهید آنجا را بگیرید اینجا را از دست 
خواهید داد؛ بنابراین این ها عقب نشــینی کردند. به 
رضاشــاه نیز چنین پیامی داده شــد. انگلیســی ها 
هم می دانســتند اگر تهدید کننــد و بگویند ما این 
کار را می کنیم، اثر دارد. رضاشــاه هم می دانست 
اگــر چنین کاری بشــود به آن نتیجــه ای که آن ها 
می گوینــد خواهند رســید و نخواســت که بیشــتر 
از این ریســک کند. رضاشــاه اتفاقاً آدمی بود که 
عصبانیت و تحملــش در اختیار خودش بود؛ یعنی 
یک قدرت کافی برای کنترل خودش داشت. اگر 
عصبانیت می کرد، دلش می خواســت که در آنجا 
عصبانی دیده شــود. ولی هرگاه از کســی عصبانی 
بود اگــر صلاح می دانســت، عصبانیت خودش را 
نشــان نمی داد تــا آن طرف را به اشــتباه بیندازد که 
خطری برایش نیست، بعد سر بزنگاهی که خودش 
صلاح می دانســت او را بگیرد. سید حسن تقی زاده 
کــه وزیر دارایی وقت بــود، بعدها خودش اعتراف 
کرد و گفت مــن آلت فعل بودم. پس فاعل اصلی 
خود رضاشــاه بوده که دســتور داده ایشان به عنوان 
وزیر دارایــی این قــرارداد را آن گونــه تمدید کند 
که انگلیســی ها می پســندند؛ لذا من می گویم کار 
گاهانه بوده و می خواســت مذاکرات را  رضاشــاه آ

طوری انجام دهد که انگلیسی ها می خواهند.
بنابرایــن‌کنــار‌گذاشــتن‌تیمورتاش‌هم‌

می‌تواند‌در‌همین‌رابطه‌باشد؟
کنار گذاشتن تیمورتاش به چند دلیل مختلف  �

بود که البته زیر نظر خود انگلیســی ها بود. برای او 
توطئــه کرده بودند. تیمورتــاش خیلی زن باره بود و 
انگلیســی ها برای او دختر زیبایی را فرســتادند که 

سید ضیاءالدین طباطبایی
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او کیــف تیمورتاش را ربــود. تیمورتاش با مقامات 
شوروی هم  صحبت کرده بود و به آن ها هم مطالبی 
گفتــه بود. انگلیســی ها برخــلاف امریــکا برنامه 
خودشان را به نوع دیگری پیش می برند. بدون اینکه 
داد بزنند کارشان را پیش می برند. برای از بین بردن 
تیمورتاش و مغشــوش کردن ذهن رضاشــاه نسبت 
به ایشــان مقالــه ای در یکی از کشــورهای اروپای 
شرقی نوشــتند: الحمدالله رب العالمین کشور ایران 
گاه ایران دوســتی  زیر نظر پادشــاه مدبر و متفکر آ
مانند اعلیحضرت رضاشــاه پهلوی رو به  پیشــرفت 
دارد و در فاصله ای که ایشــان پادشاه شده این همه 
خدمات بزرگ به انجام رسیده است. ما بسیار بسیار 
خوشــحال هستیم. تنها مشــکلی که به نظر می رسد 
این اســت که اگر این پادشــاه مقتدر محترم از بین 
بروند ایــن عمران و آبادی ایــران می ماند، ولی این 
هم جای هیچ گونــه ناراحتی ندارد برای اینکه یک 
شــخصیت محترم مکرمی به نــام تیمورتاش وجود 
دارد که ایشــان می تواند جانشین بســیار شایسته ای 
برای شــخص رضاشاه پهلوی باشد و ما هم به سهم 
خود در این نشاط و شعف پیشاپیش خداوند متعال 

را شکر می کنیم. 
با این دسیســه انگلیســی ها توانســتند ذهن رضاشاه 
را نســبت به تیمورتــاش که شــخص دوم ایران بود 
مغشــوش کنند. رضاشــاه با همان خویشــتن داری 
به موقع ایشــان را از بین برد. همچنان که وقتی سفیر 
شوروی خواست وساطت کند گفتند قبل از آن او را 
بکشید انگلیسی ها به طور مخفی به ایران خیلی صدمه 
زدند. شوروی ها در حقیقت مانند آدم های قلدر که 
غارتگرند و زور می گویند و بدشــان هم نمی آید که 
بگویند مــا زور داریم و می توانیم زور بگوییم، عمل 

می کردند. انگلیس به گونه دیگری عمل می کرد.
پرسش‌دیگر‌درباره‌شکل‌گیری‌استبداد‌
است.‌رضاشاه‌یک‌قزاق‌بود،‌بعد‌هم‌که‌
سردارسپه‌شــد،‌خیلی‌دست‌به‌عصا‌راه‌
می‌رفــت.‌خیلی‌ها‌معتقدند‌آن‌ســه‌نفر‌
نصرت‌الدوله،‌تیمورتــاش‌و‌داور‌بودند‌
کــه‌رضاشــاه‌را‌رضاشــاه‌کردنــد.‌این‌ها‌
مغــز‌متفکــر‌رضاشــاه‌بودند.‌ایــن‌افراد‌
تجددخــواه‌که‌همگــی‌تحصیلات‌غربی‌
داشــتند‌به‌قدرتــی‌متمرکز‌نیاز‌داشــتند‌
تا‌ایده‌ها‌و‌مطالبات‌خودشــان‌را‌حاکم‌
کننــد.‌برخی‌هــم‌قدرت‌طلبــی‌و‌خوی‌
اســتبداد‌را‌در‌شــخصیت‌رضاخان‌اصل‌
می‌گیرنــد‌و‌آن‌را‌موجــب‌شــکل‌گیری‌
دیکتاتــوری‌می‌شــمارند.‌بــه‌نظر‌شــما‌

واقعیت‌چه‌بود؟
این قصه ســر دراز دارد. اساساً فرهنگ ایرانی  �

قــدرت مطلق را تقدیس می کنــد؛ یعنی همین الان 
اگــر در خیابان فلســطین کنونی دعوا شــود، یک 
پســری ده نفــر را کتک بزند، اغلب او را تشــویق 
می کنند. نمی پرســند چرا داری تجاوز می کنی. در 
ایران از دیرباز قدرت تقدیس می شــده است. منابع 
و متون ادبی را که بخوانید می بینید برای پادشــاهان 

چه القــاب و عناوینی جعل 
اولًا  رضاشــاه  کرده انــد. 
برآمــده و تربیت شــده یک 
عقب افتاده  کامــلًا  محیــط 
دبیرســتان  نــه  ایشــان  بود. 
رفته بــود، نه دانشــگاه و نه 
حتــی حــوزه علمیــه دیده 
سربازی  کاملًا  تربیتش  بود. 
بوده اســت؛ بنابراین آنچه از 
جامعه به او رســیده حداقل 
فرهنگ سربازخانه و پادگان 
بوده است؛ بنابراین یک آدم 

مستبدی شده بود.
کــه  کســانی  اینکــه  دوم   
عقــل  به عنــوان  درنهایــت 
او کمک کردند  به  منفصل 
نبودند.  اســتبداد  هواخــواه 
فرهیختگانی  اتفاقــاً  این هــا 
بودنــد که تا وقتی رضاشــاه 

مستبد به حرف آن ها گوش می کرد ترمزی برای آن 
استبدادگری رضاشــاه بودند. هنگامی که رضاشاه 
در قیام مســجد گوهرشاد دستور محاکمه اسدی را 
داد و پسر اسدی دختر فروغی را گرفته بود، فروغی 
وســاطت کرد، ولی رضاشاه قبول نکرد. اگر این را 
یک مورد مصداقی نشان دهیم، این ها می خواستند 
آن محاکمه متجاوزانه انجام نشود. در موارد عدیده 
دیگــری هم آن ها بــا اصلاحات مســالمت جویانه 
بیشتر میانه داشتند تا اســتبداد و خشونت. رضاشاه 

هم به کمک این روشــنفکران 
ایــن  توانســت  تجددخــواه 
او  دهــد.  انجــام  را  کارهــا 
نمی دانســت دانشگاه چیست. 
او حتــی از جهت اقتصادی هم 
نمی توانست فکر کند که بانک 
ملی یا بانک سپه چه جایگاهی 
دارد. ایــن افــراد درس خوانده 
تتمــه  و  داشــتند  گاهــی  آ
روشــنفکران مشروطه به حساب 
می آمدند بــه او القا کردند و او 

هم پذیرفت.
یعنــی‌می‌توانیــم‌بگوییم‌
ایــن‌تحصیل‌کرده‌هــا‌به‌
بودند‌ نتیجه‌رسیده‌ این‌
از‌ و‌ توســعه‌ بــرای‌ کــه‌
بین‌بردن‌موانع‌توســعه‌
اقتداری‌لازم‌است‌که‌به‌

هرج‌ومرج‌نینجامد.
قطعاً همین طور اســت که  �

می فرمایید. برای انجام توســعه 
آنچه در ابتدا باید وجود داشــته باشــد، تأمین امنیت 
عام است. امنیتی لازم است که بتوانید سازمان برنامه 
بودجه ای داشته باشید و برنامه چشم انداز بیست ساله 
و پانزده ساله و ده ساله داشته باشید. اگر امنیت وجود 

نداشــته باشــد، هیچ کدام از این ها ممکن نیســت؛ 
بنابراین مشــروطه طلبان هم به دلیل همین مشکلات 
توافق کردند که برای توســعه بیشــتر اقتصادی و تا 
حــدی فرهنگــی اجتماعی بایســتی از آن دیکتاتور 
به اصطلاح صالح پشتیبانی کنند. این مشکل بزرگ 
جوامع درحال توسعه است که حاکمیت ها می گویند 
اگر شــما آرزوی توســعه دارید، باید به استبداد تن 
دهید. ما که حاکم هســتیم امنیت را تأمین می کنیم 
تا زمینه توسعه ایجاد شود. شاهنشاه آریامهر به همین 
دلیــل این پیام را مــی داد و می گفت من می خواهم 
شــما را به دروازه تمدن بزرگ 
برسانم، همه شما ساکت باشید 
ببینیــد مــن چــکار می کنم و 
پشت ســر من هم حرف نزنید. 
این مشکل اساسی تمام جوامع 
در حال توسعه است. یا آزادی 
یا آبادی! اگر آزادی می خواهید 
که هرج ومرج و تشتت می شود 
و بــه آن نتیجه دلخواه توســعه 
نمی رســد. این مشکل از همان 
عصر مشروطیت تا امروز وجود 
برای  داشته اســت. چیزی که 
عموم مــردم درجه اول اهمیت 
را دارد امنیت اســت. به عقیده 
من با اینکــه در مجموع باید به 
این داوری نشست که حسنات 
رضاشاه بیش از سیئات اوست، 
امــا بزرگ تریــن ســیئه و گناه 
عظیم او این اســت که ریشــه 
مشــروطه طلبی و آزادی خواهی 
و استقلال رأی همه این ها را از 
بین برد؛ یعنی در زمان رضاشاه 
مــردم در خانه های خود هم جرئــت نمی کردند از 
رضاشــاه بد بگویند یا انتقاد کنند. از آن سو هم این 
یک واقعیت است که اگر استبداد رضاشاهی نبود، 
این ســران عشایر و ایلات و روحانیان و حتی برخی 

استعفای رضاخان به قلم محمدعلی فروغی◄

 ŔĠŞğĕ ŐŰù با 
 ĖŒĄĠőùŘă اŕ äĠŞŋâőù

 ĂþĠő ùاشاه رīر Őŕذ
 ĦĔش ŔÝ ġاăرŘمŞă Ŕب
 ġŘĤļŎ ĕŘن بùĚŰù Ōوĕ

 رīاشاه با ŕمان ĖŒŒÝ
 ĶŃŘŎ Ŕب ãرùĕ ŐĄĤŰŘē
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روزنامه چیان فضای مسموم و متشنجی می ساختند و 
اختلافات و درگیری ها به اوج می رسید. شاهد بودیم 
در برخی زمان هــا چه فرصت طلبان و جاه طلبانی از 
طریق مطبوعات برای خودشــان موقعیتی دست وپا 
می کردنــد و به اصحاب قدرت نزدیک شــده و به 
نمایندگــی مجلس یــا مقامات دیگر می رســیدند. 
ایرج میــرزا ناظــر بــه این واقعیــت می گویــد: رو 
هوچی و روزنامه چی شــو... به هر حال اگر اقتدار 
رضاشــاهی نبود،  امنیت از بین می رفت. اگر شــاه 
موافقــت می کــرد، حرف های متفاوتی هــم اجازه 
گفتنش داده می شــد. به این معنا که اگر رضاشــاه 
نبود شریعت سنگلجی هم نمی توانست حرف هایش 
را بزند. احمد کســروی نمی توانست آن حرف ها را 
بزند. این هــا در ذیل آن دیکتاتوری توانســتند یک 
حرف هایــی برخلاف جو رایــج بزننــد. منتها این 
دیکتاتور اســت که تصمیم می گیــرد آیا این حرف 
برای حکومت او خطری دارد یا نه. در همین دوران 
53 نفر را که به طرف سوسیالیسم می رفتند، گرفتند 
و با محاکمه به شــدت از بین بردند. روحانیتی را که 
علاقه مند به همان ادامه مشروطیت بود به نوعی مانند 

مدرس کشتند. این ها قابل دفاع نیست.
ایــن‌ چطــور‌ کــه‌ اســت‌ شــگفت‌انگیز‌
اطرافیــان‌متجدد‌رضاشــاه‌اجازه‌دادند‌
او‌طی‌چند‌ســال‌بــه‌بزرگ‌ترین‌فئودال‌
ایــران‌تبدیــل‌شــود،‌آن‌هــم‌از‌طریــق‌
غصب‌املاک‌و‌زمین‌هــای‌مردم.‌نتیجه‌
ایــن‌اقدامــات‌مگر‌جز‌این‌بــود‌که‌تنفر‌
عمومی‌نســبت‌بــه‌او‌را‌برمی‌انگیخت؟‌

خود‌او‌چرا‌این‌کار‌را‌می‌کرد؟
رضاشاه یک آدم گرسنه و سرباز ضعیفی بود.  �

نوشــته شــده در اراک که بود، به اندازه ای از نظر 
مادی و مالی ضعیف بــود که قطع امید کرده بود. 
مثل اینکه مریض هم شده بود. در اینکه یک سرباز 
ضعیف فاقد مادیات بوده شــکی نیست. در دنیا دو 
چیز مطلوب همه انسان هاست که داشتن آن را همه 
طالب هســتند: یکی مادیات و مال است، یکی هم 
قدرت؛ بنابراین وقتی یک فرد ناتوان از جهت مالی، 
فرصت کســب مال پیدا می کند، متأسفانه به اندازه 
رفــع نیــاز خود مال کســب نمی کند تــا جایی که 
می تواند می گیرد تا جایی که دستش می رسد جمع 
می کند. همین الان این اختلاس هایی که می شود، 
مگر تا کی می خواهند در دنیا باشند. این ها بیش از 
چندین نسل بردند. چرا؟ البته این کار از محبوبیت 

رضاشاه بسیار بسیار کاست.
رضاشــاه‌قــرارداد‌دارســی‌را‌لغــو‌کــرد‌و‌
به‌جای‌آن‌قرارداد‌‌1933را‌امضا‌کرد،‌اما‌
مقایســه‌این‌دو‌قرارداد‌نشــان‌می‌دهد‌
کــه‌چه‌خیانت‌بزرگی‌به‌ملت‌ایران‌شــد.‌
در‌قــرارداد‌دارســی،‌ایران‌بــه‌میزان‌‌16
درصد‌در‌ســهام‌شرکت‌شــریک‌بود.‌ما‌
از‌ایــن‌طریق‌می‌توانســتیم‌یک‌شــرکت‌
نفــت‌بین‌المللی‌شــویم.‌آن‌زمان‌چون‌
مصرف‌زغال‌سنگ‌به‌نفت‌تبدیل‌می‌شد،‌

قیمــت‌نفت‌گران‌تر‌می‌شــد‌
و‌درنتیجــه‌ســهم‌مــا‌هــم‌به‌
همان‌میــزان‌بــالا‌می‌رفت؛‌
اما‌در‌قرارداد‌جدید‌این‌‌16
درصد‌سهم‌را‌به‌‌20شیلینگ‌
در‌هر‌بشــکه‌تبدیل‌کردند.‌
هرچــه‌قیمــت‌افزایــش‌پیدا‌
می‌کرد‌ســهم‌ما‌هم‌افزوده‌
می‌شد؛‌اما‌‌20شیلینگ‌ربطی‌
بــه‌قیمــت‌نداشــت‌و‌در‌هر‌
شــرایطی‌ثابت‌بــود.‌این‌دو‌
نبــود؛‌اما‌آن‌ قابــل‌مقایســه‌
زمــان‌تبلیغ‌کردند‌که‌ســهم‌
ایــران‌از‌‌16به‌‌20تغییر‌کرده‌
و‌چراغانــی‌کردند‌و‌جشــن‌
آن‌ زمــان‌ آن‌ آیــا‌ گرفتنــد.‌
همه‌تحصیلکرده‌و‌دانشمند‌
درک‌ را‌ دو‌ ایــن‌ تفــاوت‌

نکردند‌که‌انتقادی‌و‌اعتراضی‌بکنند؟
من ادعای تخصصی در مسائل نفت و اقتصاد  �

نفت نــدارم، اما این شــبهه را دارم کــه اگرچه در 
قرارداد دارســی گفتند 16 درصد از منافع خالص به 
ایران داده شــود، اما در عمــل طرفی که باید این را 
پرداخت کند واقعاً به گونه ای صورت حساب ترتیب 
می داد که 16 درصد شما هیچ می شد. هنگامی که 
یک شــریک ضعیف هست و آن شــریک قادر و 
قدرتمند، می تواند به گونه ای حساب سازی کند که 
ســهمی به شــما تعلق نگیرد؛ بنابراین تا طرف کی 
باشد. حساب ســازی می کردند و خود مصدق هم 
این ها را در لوایحی که به دادگاه داد نشــان می دهد 
که حق ایران ادا نمی شــد؛ بنابراین آنچه در قرارداد 
نوشته شــده یک چیز است و آن چیزی که در عمل 

انجام می شد چیز دیگری است.
نکتــه‌ایــن‌اســت‌کــه‌چــرا‌به‌جــای‌لغو‌
قــرارداد،‌حقوق‌مــا‌را‌از‌همــان‌قرارداد‌
در‌ زیــادی‌ حقــوق‌ نکردنــد؟‌ مطالبــه‌
قــرارداد‌دارســی‌داشــتیم‌کــه‌نادیــده‌
گرفته‌شــده‌بود.‌چرا‌آنجا‌یک‌دانشمند‌
نبــود‌این‌را‌بفهمد‌که‌در‌دارســی‌خیلی‌
حقوق‌داشــتیم.‌حتی‌بعداً‌کــه‌مصدق‌با‌
انگلیس‌ها‌کمی‌نزدیک‌شــد‌و‌گفت‌یک‌
قــراردادی‌نوشــته‌شــود‌حائــری‌زاده‌و‌
دیگران‌گفتند‌اینکه‌از‌دارســی‌هم‌بدتر‌
اســت.‌آن‌زمــان‌در‌مقایســه‌فهمیدند‌

دارسی‌چقدر‌خوب‌بود.
بله. احقاق حقوق یک وقت به صورت لفظی و  �

کتبی ارائه می شــود، یک وقت عینی و واقعی عمل 
می شود. این 16 درصد یک قرارداد مشارکت خوب 
می شود، اما درصورتی که بش بتوان آن را بازخواست 
کــرد. مثلًا دولــت ایران یا مردم ایــران یا یک ناظر 
بین المللــی بتوانــد به عنوان حســابرس به شــرکت 
غاصب نفت ایران و انگلیس بگوید من پرونده های 
شــما را می خواهم، به من بدهید تــا وضعیت مالی 

شرکت را بررسی کنم. در همین داخل ایران برخی 
که مبعوث ما هســتند و ما بــه آن ها رأی می دهیم و 
نمایندگانی که ما انتخاب می کنیم جوابگو نیستند. 
تا چه رسد به شــرکتی که به یک دولت قدرتمندی 
هم متصل است. بعضی بزرگ ترها بودند می گفتند 
در آبادان حتی دادگاه ها در اختیار شرکت نفت بود.
مصــدق‌می‌گوید‌پالایشــگاه‌آبادان‌لانه‌

جاسوسی‌بود.
محلی کــه خودشــان زندگــی می کردند یک  �

شــهر استعماری درست کرده بودند. من یک کارگر 
ایرانی را دیدم که می گفــت من جوان که بودم پیپ 
می کشــیدم. به مــن می گفتند تو حق نــداری پیپ 
بکشــی، پیپ برای ایرانی ها نیست. جایگاه ایرانی و 
انگلیســی کاملًا متفاوت بود. جدایــی نژادی برقرار 
بود. با این وضع چگونه می توانستیم که بیاییم و ادعا 
کنیم ما می خواهیم برابر آن امتیازنامه دارســی حقوق 
خود را احیا کنیم، یا در مســئله بحرین یک نفر آقای 
دکتر قاســمی که جزو مذاکره کنندگان بود و بعد هم 
ســفیر ایران در کویت شد به من گفت مگر می شود 
بــا انگلیســی ها مذاکره کرد! من و شــما می توانیم با 
هــم مذاکره کنیم، چون هر دو مــا زور نداریم. اگر 
یکی از ما هم مقداری زورمان بیشتر می شد می دیدید 
که نخیر آســان نیســت. همین حضراتی که پیش از 
انقلاب با ایشان ســلام علیک داشتیم، به این ها حتی 
کمک می کردیم، هنگامی که قدرتمند شــدند مگر 
می شــود با این ها مذاکــره کرد؟ خدا نکند کســی 
قدرت پیدا کند. انگلیس خیلی قدرتمند و دانا شده 
بود. سیاستمداری که تجربه دارد، با رؤسای قبایل در 
آفریقا طرف بوده، با ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه 
و محمدعلی شــاه برخورد داشــته، در همه دنیا نفوذ 
دارد، شــما فکر می کنید چه کسی نایب السلطنه های 
احمدشــاه را انتخاب می کرد؟ انگلیس همه این ها را 
انتخاب می کرد. این مشکلات وجود داشت وگرنه بله 
اگر یک امر حقوقی می بود و من مشاور حقوقی شان 
می بودم، می گفتم بله، طبق همین قرارداد موجود 16 

درصد به ما بدهند، ما مشکلی نداشتیم.■

بازتاب استعفای رضا شاه از سلطنت در روزنامه ها◄
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در‌این‌دوران‌شما‌چه‌چیزهایی‌نوشتید؟
جزوه ای درباره نهادهای عملی و نهادهای تئوریک و بررسی دامنه تأثیر آن ها  �

در سازمان نوشتم. تحلیل هایی درباره تأثیر نهادها درون یک تشکیات بود.
این‌هــا‌را‌کــه‌می‌نوشــتید‌در‌زنــدان‌دست‌به‌دســت‌می‌چرخید‌و‌

می‌خواندند؟
 بله اول سرشاخه ها می خواندند. �

احیاناً‌بحثی‌هم‌می‌شد؟
چیزی یادم آمد که بهتر اســت همین الان بگویم. در تابســتان سال 51 در زندان  �

قصر فدایی ها پیشنهاد کردند بحث ایدئولوژیک کنیم. اصغر ایزدی، تقی افشانی و علی 
توســلی )چند سال پیش فوت شد(، این ســه نفر بیش از بقیه فعال بودند. از این طرف 
هم مســعود رجوی بود و حیاتی و موسی خیابانی، ولی بیشــتر رجوی بود. رجوی که 

برمی گشت تصویری خنده دار از حرف های رفقای فدایی ارائه می داد.
به‌لحاظ‌کاراکتر‌یا‌افکار؟

واقعیتــش در آن زمان اطلاعات فلســفی رفقای فدایی بیشــتر از مجاهدین نبود.  �
اعضای آموزش دیده مجاهد تقریباً بسیاری از جزوه ها و کتاب های قاچاق موجود به زبان 
فارسی در ایران را خوانده و علاوه بر آن ها اکثر کتاب های فلسفی ترجمه شده و موجود 
در بازار قانونی کتاب در ایران را خوانده بودند و در همین سطح نازل که برای مبارزان 
جوان و عمل گرای آن زمان نازل هم نبود، مثلًا از دکارت و اسپینوزا اطلاعاتی مقدماتی 
داشتند که می توانستند در مقابل دانش کمتر رفقای فدایی آن ها را به رخ بکشند. آن هم 
آدم خودنمایــی مثل رجوی. به نقل از رجوی می گویم که می گفت از هیچ یک از این 
فیلســوفان چیزی نمی دانستند و اصلًا نمی دانستند اسپینوزا کیست و دکارت چه گفته 
اســت. چند تا کتاب مانند اصول مقدماتی فلسفه را خوانده بودند و در بحث ها تکرار 
می کردند. باز به نقل از رجوی می گویم که می گفت گیجشان کردم. این ها شنیده هایم 

از رجوی است و مسئولیت درست و نادرستی آن ها با من نیست.
قوی‌تر‌بود؟

در جزوات ایدئولوژیک سازمان نظریات فلسفی مکس پلانک و نیلز بور در رابطه  �
با ماده آمده بود که در آن زمان به هر حال روزآمدتر از نوشته های لنین درباره ماده بود. 
پلانک بحث های فلسفی درباره واقعیت جهان می کند یا مثلًا اپارین کتابی نوشته بود 
درباره پیدایش حیات با یک تحلیل مادی. در جایی از کتابش نوشته بود که به هر حال 
پیدایش حیات به این ســادگی ها نیســت و ابهام دارد. این ها را بچه ها، رجوی و حیاتی 
و موســی خوانــده بودند و آن طور که رجوی گزارش مــی داد رفقای فدایی هم آن قدر 
وارد نبودنــد که بتوانند جواب بدهند. یک مدت این بحث ها ادامه پیدا کرد و بالاخره 
به بن بســت کشیده شــد و دیگر ادامه پیدا نکرد. دو طرف اول فکر می کردند به زودی 
می تواننــد یکدیگر را قانع کنند، اما در عمــل دیدند که هیچ کدام از طرفین نمی توانند 

دیگری را تکان بدهند.

را‌ این‌هــا‌ چــرا‌ می‌خواندیــد!‌ دکارت‌ و‌ اســپینوزا‌ بودیــد‌ نگفتــه‌
می‌خواندید؟‌و‌اینکه‌منابعتان‌چه‌بود؟

ببین این مطالعات در آن زمان همان مَثَل معروف بود که در شهر کوران یک چشم  �
غنیمت است. این ها در حد خوانش سیر حکمت در اروپای فروغی و گفتار در روش 
دکارت و به ترجمه فروغی و کتاب هایی از راسل و از این قبیل بود. چیزی بود که برای 
تسلط در جنبه های تئوریک می خواندند. از دکارت آن موقع فقط یکی را فروغی ترجمه 

کرده بود.
روش‌گفتار‌در‌به‌کار‌بردن‌عقل.

بله. دســت کم جزوه ای از دکارت ترجمه شده بود، اما تا آنجا که من اطلاع دارم از  �
خود اسپینوزا هنوز نوشته مستقلی ترجمه نشده بود. اسپینوزایی که فروغی معرفی می کرد...
به غیر از این ها یکسری کتاب درباره تکامل انسان و چیزهایی بود که به نحوی بوی این 
را می داد که زندگی همین ماده نیست، کتاب های ماکس پلانک بود. یکی دو کتاب 

داشت خیلی استقبال شد. پیش از این کتاب از کهکشان تا انسان جان ففر را گفته ام.
اعضای‌فدایی‌این‌ها‌را‌نخوانده‌بودند؟

 نمی دانم. بعداً آن ها هم تا آنجا که امکان داشــت کتاب تهیه کردند و خواندند.  �
رحیم صبوری در سال های بعد یا مثلًا جمشید طاهری پور از نظر تئوریک رشد کردند. 
سال هایی بود که جزوه نویسی زیاد شده بود و از بیرون،  روی همان کاغذهای سیگار به 
زندان آورده بودند و پخش شده بود. برخی از نوشته ها و کتاب های مهم لنین آمده بود. 

خود بیژن جزنی و نوشته هایش بود.
‌بعد‌از‌اینکه‌جلسات‌ایدئولوژیک‌به‌بن‌بست‌رسید‌و‌تمام‌شد...

نقش مهمی هم نداشت. چیزی نبود که دیگران هم بدانند دو سه تایی از دو طرف  �
می نشستند.

‌این‌طــور‌کــه‌توصیــف‌می‌کنیــد‌در‌زنــدان،‌انــگار‌از‌همه‌چیــزی‌
می‌خواســتید‌کناره‌گیری‌کنید‌پس‌وقتتان‌را‌چطور‌می‌گذراندید.‌
بــدون‌دخالت‌کردن‌یا‌تعامل‌دیگــر‌چه‌انگیزه‌ای‌بــرای‌در‌زندان‌

ماندن‌داشتید؟
واقعیت این بود که صبح تا شــب مشغول بودم و اصلًا وقت آزاد نداشتم. حضور  �

ذهنــی ندارم چــه چیزهایی مطرح می شــده ولی جلســاتی بود. در یک تشــکیلات 
روشــنفکری چون دیدگاه مونیستی بود، همه روابط و اشکال زندگی باید با یک تئوری 

واحد توجیه پذیر باشد و این انبوهی انرژی می برد. مرتب مسئله پیش می آمد.
آخر‌شما‌می‌گویید‌علاقه‌ای‌نداشتید.

 من به مسائل تئوریک علاقه داشتم، ولی نه چیزهای دیگر. من مسئول چرخاندن  �
کلاس و حوزه نبودم، ولی مسائل تئوریک مسائل من بود.

‌یکی‌از‌همان‌مشــکلات‌تئوریک‌را‌می‌توانید‌بگویید‌که‌ذهنتان‌را‌
اشغال‌کرده‌بود.

تنش های فکری درون زندان و سازمان
خاطرات سیاسی بهمن بازرگانی

‌بخش‌یازدهم
 ŐŰù رĕ 
ĕùĕ ĎŞīŘă اČőر آĕ ùر ŐŰĖŕاČŎ äăŦŞÞĤă و äشěŘŎو آ ÜŰرŘøă ãاŕارÝ ن وùĖőě رونĕ āاþğاŒŎ āùĚįاē ŔĄرش ŐŰù ŔĄشĘá شماره

 ĬĿ Ŕ×Ěáاã آن ĕورùن با ĕŘه بĖŎآ ĢŞÏ ĞŞŋÏ با ŔÝ Ăğù هĖش ŔĄēùĕĚÏ äŰاŕĕرŘēĚو ب āťاńĄőù و ˛ńő ن وùĖőě رونĕ ˛÷ــاĠŎ ĚŰــاğ Ŕب ĢĔب
شċ äőŘŒÝ ĮŰùĚاŎ ŔĸŎا ĿاŔŋħ بŞĠار ùĕرŎù ʯĕا آشŒاäŰ با ĘáشŔĄ و ŔÝ ãĚŞğ بċ ŐŰĖا رĖŞğه Ĩă ĖőùŘă äŎ ōŰùمŕ ãĚŞá ōŞاĚŎù ãوŎ ŐŰěا رù با 


ōŞŒÝ ŉاþőĕ ãĚĄمÝ ãاŕ ŔŒŰĜŕ و ĚăĚćòŎ ãاŕ Ōاá با ùر ŔĸŎاċ ŉŘĐă و ĂĿĚĤŞÏ ĚŞğ و ĖŒÝ هùĚمŕ ãĚĄĤŞب ĂŞĸŎاċ و äâĄĔÏ
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ببینیــد، شــاید 70 تا 80 درصد وقــت رفقا صرف  �
تحلیل رفتار و انتقاد یا انتقاد از خود می شد. در جلسات، 
بین رفقا اختلاف پیش می آمد و اختلاف سلیقه ها شکل 
می گرفت. در برخورد با اختلاف سلیقه ها که امری بسیار 
طبیعی اســت و امروزه ما آن ها را به سادگی می پذیریم و 
می گوییــم خب این امیر این بهمن این فلان و آن بهمان 
اســت و به طور خلاصه کثــرت نظرات و ســلیقه ها و 
ســبک کارها را می پذیریم و حق این یا آن فرد می دانیم 
که این جوری به دنیا نگاه کند و این یا آن نظر و ســلیقه 
را داشته باشــد، در آن زمان دیدگاه یکسان ساز حقیقت 
واحد بر ذهن ها حاکم بود، حقیقت، درســت، منطقی 
و متکامــل یکی بود و آن کثــرت دیدگاه ها باطل بود و 
ناشــی از نادانی و خودبینی و خودخواهی و جاه طلبی و 
رهبری طلبی یا راحت طلبی و تأثیرات منحرف بینش های 
بورژوایی و فئودالی بود؛ البتــه در هیچ یک از انتقادات 
درون گروهــی در آن دوره از واژه هــای اپورتونیســت و 
اپورتونیسم اســتفاده نمی شــد. این ها واژه های دوستانه 
نبودند، مگر آنکه کسی در انتقاد از خود، خود را چنین 
بنامــد. خب، شــما وقتی که کثرت و متفــاوت بودن را 
به عنوان واقعیت موجود می پذیــری و آن را حق هر فرد 
می دانی کارتان از نظر تئوریک بســیار راحت است، اما 
اگر بخواهی از میان این کثرت آنچه را حقیقی، درست 
و متکامل اســت پیدا کنی کارتان زار اســت. می توانم 

به جرئــت بگویــم قریــب به 70 
درصــد بحث هــای درون گروهی 
چــه در میان رفقــای فدایی و چه 
مجاهد، از همین قماش بود. این ها 
وقت زیادی می گرفت و مثل لانه 
مورچه تــا یک خروجی را با کلی 
تمهیدات و تئوری بافی و نقل قول 
از فلان فیلســوف یا رهبر انقلابی 
می بســتی، بعــد می دیــدی چند 
خروجی تازه باز شــده است. این 
بحث ها عین بازی ورق قماربازها 
که هرچند همه چیز تکراری است، 
اما هیچ چیــز نیز قابــل پیش بینی 
نیست، عین حفره سیاه همه چیز را 
به درون خود می کشید. این ها اکثر 

وقت مرا در قصر می گرفت.
چشــم‌انداز‌شــما‌از‌آینده‌
بــود؟‌فکــر‌می‌کردید‌ چه‌
بایــد‌تــا‌آخــر‌عمــر‌زندان‌

باشید؟
ما فکر می کردیــم باید صبر  �

کنیم تا انقلاب شود.
یعنی‌واقعاً‌این‌امیدواری‌را‌

داشتید؟
بله. ما خیلی به آینده امیدوار  �

بودیم، البته نه آینده کوتاه مدت. به 
اخبار چریک های امریکای لاتین 
بســیار علاقه مند بودیــم. این ها را 

به عنوان تداوم انقلاب جهانی در نظر می گرفتیم و سعی 
می کردیم این اخبار را دنبال کنیم.

دربــاره‌جنبــش‌‌1968مه‌پاریــس‌چیزی‌به‌

شما‌می‌رسید؟‌توجهی‌داشتید؟‌چه‌تأثیری‌
گذاشت؟‌البته‌پیش‌از‌زندان‌شما‌رخ‌داد؟

این جنبش در سال 47 و پیش از زندان بود. کتاب  �
دنیل کن بندیکت را که گفتم هنوز هم دارم، شاید به 

شما داده باشم.
نه‌ولی‌بدهید.

برخی از کتاب های حاشیه نویسی شــده امیر پرویز  �
پویان مانند فصل های سبز که مقاله ای به قلم پویان با نام 

مستعار علی آل احمد در آن بود هنوز هم هست.
درباره‌جنبش‌‌68می‌گفتید.

آن موقــع ما بیــرون بودیم. 1968 معــادل 1347  �
می شــود. ما احزاب کمونیســت اروپایــی را احزاب 
غیرانقابی می دانســتیم و آن ها را نمایندگان اشرافیت 

کارگری اروپا می شمردیم.
چرا؟
 چرایــی آن در تفکر آن روز ماســت. ما انقلابیون  �

افراطی بودیم که فقط چه گوارا و کاســترو و تا حدودی 
مائوی پس از انقلاب فرهنگی را قبول داشتیم.1

در‌جنبش‌‌68هم‌مائوئیست‌ها‌که‌بودند؟
جوانان اروپایی خوشی زیر دلشان زده بود و به دنبال  �

تغییر نظام موجود به هر قیمتی بودنــد. آن ها در ابتدا از 
عمــق فجایعی که در چین در حال رخ دادن بود بی خبر 
بودند. ببین، چرا مارکسیســت های ســازمان مجاهدین 
رفتند مائوئیست شــدند. اهمیتی 
که خــود حنیف بــه کتاب های 
مائو مثل جزوه درباره عمل، تضاد 
یا کتاب هــای لیوشــائوچی مثل 
چگونه می توان یک کمونیســت 
خوب بود مــی داد. این تأکیدها 

بی تأثیر نبود.
تأثیرش‌بیشتر‌بود؟

مائو  � »تضاد«  یعنی  بســیار؛ 
تأثیرگذارترین  و  مهم ترین  شــاید 
کتابی بود که در تشکیلات خط 
بــه خط خوانده و بحث می شــد 
حتی یــک خطــش را هــم ول 
نمی کردیم. همین بحث تضادها، 
تعیین و تشــخیص تضاد اساسی 
و تضاد عمــده آن همه وقت ما را 
می گرفت. من بعدها و در ســال 
57 بود که فهمیدم این مسئله یک 
مسئله سیاسی اســت. اگر این ها 
را بخوانــی، می بینــی وقت اعضا 
صرف چه می شــد. کــدام تضاد 
عمده است و کدام تضاد اساسی؟ 
مثلًا مائو نوشته بود تضاد اساسی 
تضاد بین کار و ســرمایه است که 
ما فعلًا در آن مرحله نیستیم. تضاد 
عمده بین خلق چین و امپریالیسم 
و ایادی داخلی آن است. این ها در 
ایران پیاده می شــد و کلی بحث 
تئوریک درست می شــد، این جزو تضاد عمده است یا 

اساسی؟
آن‌مقاله‌را‌دارید؟

باید در کتاب جمعه باشد با نام سلیم سلمان. �
داشــتید‌می‌گفتیــد‌جنبش‌ماه‌مــه‌‌1968را‌
ریویزیونیســت‌می‌دانســتید.‌می‌خواهــم‌
بگویم‌در‌آن‌جنبش‌هم‌تروتسکیســت‌ها‌
بودند‌و‌هم‌مائوئیســت‌ها‌و‌فقــط‌در‌ابتدا‌
حــزب‌کمونیســت‌فرانســه‌شــرکت‌نکرد.‌
چطور‌آن‌ها‌را‌ریویزیونیســت‌می‌دانستید‌
با‌وجود‌اینکه‌بخشــی‌از‌آن‌ها‌مائوئیســت‌

بودند.
اولًا، ما احزاب کمونیســت اروپا را رویزیونیســت  �

می دانســتیم نه جنبش 1968 را؛ ثانیاً ما همانند بسیاری 
از فعالان انقلابی در آن ســال ها معتقد بودیم که کانون 
انقلاب در ســطح جهان به شــرق منتقل شــده است و 
انقلابیــون غربــی را که انقلاب را با ســکس و عشــق 
و شــراب درمی آمیختنــد زیاد جــدی نمی گرفتیم. به 
نظریه پردازان مائوئیســت که خارج از حزب بودند توجه 
می کردیم. ما علت شکست جنبش های اروپا را به همین 

انتقال کانون انقلاب نسبت می دادیم.
کدام‌جنبش‌ها؟

ببیــن اینکه چرا جنبش های 68 شکســت خورد.  �
می گفتیــم احــزاب کمونیســتی اروپا تبلور اشــرافیت 
کارگری هســتند کــه نمی خواهنــد انقــلاب کنند و 
به اصطلاح در ســود ســرمایه جهانی شریک اند. همین 
نکته را من در ســال 56 - 57 در اوین نوشــتم و بعد در 
کتاب جمعه چاپ شد. این مقاله من در ادامه بحث هایم 
در زندان است که انحصار سرمایه داری مالی به یک اَبَر 
ارزش اضافی منجر می شــود و اصطلاحاتش را آنجا به 

کار برده ام. شما این را پیدا کردی یا »تضاد« را؟
‌»تضاد«‌را‌در‌کتاب‌جمعه‌پیدا‌کردم.

این نوشــته دومی نمی دانم عنوانش چیست، ولی  �
در آن به انحصار اقتصادی ناشی از امتیازات انحصاری 
سیاسی در سرمایه داری جهانی تأکید می کنم که باعث 
می شود بخشی از سود انحصاری را به طبقه کارگر غربی 
بدهد. درنتیجه طبقه کارگر غربی از متوسط طبقه کارگر 
جهانی خیلی وضعش بهتر اســت؛ یعنــی اگر انقلاب 
جهانی بشــود، کارگرهای اروپا در متــن کارگران فقیر 
و محــروم کل جهان در موضع اشــرافیت کارگری قرار 
می گیرند. کارگرهای اروپا از طریق اســتثمار یا ابر سود 
سرمایه داری جهانی سهم می برند، تحلیل آن موقع ما که 

الن طبعاً اصلًا قابل بحث نیست.
‌این‌نکتــه‌را‌در‌همان‌دوران‌هــم‌مارکوزه‌
گفته‌که‌چون‌طبقه‌کارگر‌راضی‌شــده‌عملًا‌
دیگر‌نمی‌توان‌به‌عنــوان‌یک‌عنصر‌انقلابی‌
بــر‌ روی‌آن‌کار‌کــرد.‌منتهــا‌جنبــش‌‌68
جوانان‌و‌دانشــجوها‌اســتوار‌بــود.‌بحث‌
من‌این‌اســت‌که‌چطور‌شما‌چنین‌تحلیلی‌
می‌کردیــد.‌جنبش‌دانشــجوها‌چه‌تأثیری‌

روی‌شما‌گذاشت.
آن موقــع تحت تأثیر مارکوزه بودم. کتاب انســان  �

تک ساحتی را در بیرون خوانده بودم و بعد یک مقاله از 
او خواندم به نام اروس و انقلاب یا یک همچنین چیزی.

‌اروس‌و‌تمدن؟
مقاله ترجمه شده ای از مارکوزه را با عنوانی در همین  �

حــدود اروس و انقــلاب یا اروس و تمدن را برحســب 

ĚŎùوāùĚĴő āĚĈÝ ě و 
ŕ ŔńŞŋğا و Ý Üþğارŕا 
 ŐŰù łď و ōŰĚŰĘÏ äŎ ùر

 ŔÝ ōŞőùĕ äŎ ĕĚĿ ا آنŰ
 ĖŒÝ اهâő اŞőĕ Ŕب ãرŘċ ŐŰù

 ŔńŞŋğ و ĚĴő ا آنŰ ŐŰù و
رùĕ ùشŔĄ باشĕ ʯĖر آن 

 ěاğ انĠÞŰ اهáĖŰĕ انŎě
ĂńŞńď وĖďù بĚ ذŕ Őŕا 

 ĂńŞńď ʯĕŘب ōÝاď
و ĕرĂğ و äńİŒŎ و 

ÞĄŎاäÞŰ ˛Ŏ بĕŘ و آن 
 ˛įا باŕ اهáĖŰĕ āĚĈÝ

بĕŘ و őاشő ěù äاäőùĕ و 
ĕŘēبäŒŞ و äŕùŘēĕŘē و 
 äþŋį ãĚþŕو ر äþŋį اهċ

 āùĚŞćðă و äþŋį Ăďùا رŰ
 ãاŕ ĢŒŞب ĽĚĐŒŎ




ĕŘب äŊùĕŘøĿ و äŰùوÙرŘب
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تصادف در اویــن خواندم که در یکی از اتاق های اوین 
بود.

سال‌‌51را‌می‌گفتید.
مسائل زندان بیشــتر این ها بود و این بحث ها کلی  �

وقت می گرفت و اگر روی تضادهای عمده و اساســی 
ببری و پیچیدگی های تئوری ها را بخواهی حل کنی که 
درواقــع پیچیدگی نبود، جنگ دیدگاه ها بود که هرکدام 
ســعی می کردند به نحــوی دیدگاه خود را معتبر نشــان 
بدهند. هرکس در این زمینه دســت قوی داشــت بهتر 
می توانست از این مسائل استفاده کند. من موافق تشدید 
تضادهــای داخل زندان نبودم. طبق معمول اعضای تند 
و تیــزی مانند مهــدی خسروشــاهی و فتح الله خامنه و 
موسی خیابانی و این ها به شدت دنبال این مسئله بودند. 
بین فداییان هم اعضایی مانند علی توسلی و تقی افشانی 
و ایزدی مخالف تندکردن جو زندان بودند، درحالی که 

مثلًا بهرام قبادی همیشه خدا آشوب به راه می انداخت.
ما فکر می کردیــم الن بهترین موقعیــت برای آموزش 
دانشجوهاســت تا اینجــا آموزش ببیننــد و بروند بیرون 
و نباید این فرصت ها را از دســت بدهیــم. اتفاقاً همین 
دانشجویان بودند که فشــار می آوردند تا با پلیس درگیر 
شــویم. ایــن را هم بگویم کــه همیشــه کادرهای بالا 
نیســتند که به برخوردهای تند و تیز می کشانند. معمولًا 
در تشــکیلات انقلابی فشــار کادرهای پایین است که 
تشــکیلات را بــه برخوردهای تندوتیز وامــی دارد. فکر 
می کنم درباره تشــکیلات رجوی در بعد از انقلاب هم 
اعضای پایین بیشــتر فشار آورده باشــند. این را از روی 
تجربه می گویم، البته طبق معمــول، توهمات رجوی و 
خودبزرگ بینی هایش و اینکه از نظر تفکر اســتراتژیک 
هم آدمــی نبود که بتواند نتایج و پیامدهای درازمدت را 
تشخیص بدهد. او بیشتر استاد تاکتیک بود تا استراتژی.2 
در راهی که مجاهدین رفتند این ها خیلی نقش داشت. 

عوامل دیگر خارج از اختیار بود.
داشتید‌می‌گفتید‌شما‌مخالف‌تشدیدکردن‌
تضاد‌در‌زندان‌بودید‌و‌یکســری‌از‌اعضای‌

فدایی...
اعضای فدایی هم بعضی موافق و بعضی مخالف  �

بودند. کم کم شــرایطی پیش آمد که جزئیاتش را به 
خاطر ندارم و وزنه دیدگاه تندروها سنگین تر شد و جو 
زندان را گرفت. بحث اعتصاب یا برخورد با پلیس پیش 
آمد که طرفداران اعتصاب موفق شدند.3 برخی اوقات 
می بینی شرایط و جو خاصی پیش می آید و کاری هم 
نمی توان کرد و به آن سمت می رود. به محض شروع 
اعتصاب فکر می کنم اوایل یا اواســط آبان ســال 51 
بود، ما را پخش وپا کردند. گروه اول را شیراز بردند: 
رضــا باکری، عبدالله محســن، مهدی خسروشــاهی، 
حسین قاضی، علیرضا زمردیان، نبی معظمی، ابراهیم 
آوخ و بسیاری دیگر از مجاهدین و از رفقای فدایی و 
ستاره سرخی این ها را به یادم مانده است: تقی افشانی، 
جواد اســکویی، بهرام قبادی، عبدالله قوامی و بسیاری 
دیگر. موقع بردنشان جمع شدیم و دسته جمعی سرود 
خواندیم. در آخرین لحظه خداحافظی، رفقای فدایی 
به اسپانیولی می گفتند ما پیروزیم یا خلق پیروز است. 
واژه ای بود شبیه به وسریموس یا نسریموس که گویا 
مهدی خسروشــاهیِ همیشه طنزگو، به همین مناسبت 

واژه ای ترکیبی از پریموس ساخته بود. گروه بعدی که 
یکی دو هفته بعد اسم ها را خواندند ما بودیم که ما را 
به مشهد بردند. عمدتاً این دو گروه در شیراز و مشهد 
بودند و دیگــر باقی زندانی ها پیگیری نکردند و اصل 

موضوع منتفی شد.
از‌روزهای‌اعتصاب‌به‌خاطر‌دارید‌که‌چکار‌
می‌کردیــد.‌بحث‌که‌می‌کردید‌چه‌روشــی‌
داشته‌باشــید؟‌چطور‌مقاومت‌کنید؟‌آن‌ها‌

چه‌برخوردی‌کردند؟
یادم نمی آید. برخورد فیزیکی پیش نیامد. �

چه‌اعتصابی‌کردید؟‌اعتصاب‌غذا‌یا...
اصلًا هیچ تصویری در ذهــن ندارم. این را باید از  �

عبدالله محسن بپرسیم، ببینیم که اصلًا اعتصابی کردیم یا 
می خواستیم اعتصاب بکنیم.

اعتصاب‌کردید.‌چون‌یادم‌هست‌مهندس‌
ســحابی‌این‌را‌تعریف‌می‌کــرد‌که‌بعد‌مثل‌

اینکه‌آمدند‌و‌یک‌عده‌را‌جدا‌کردند‌و...
نه مهندس سحابی حتماً جریان های شیراز را گفته  �

اســت. آنجا سال 52 درگیری رخ داد. من پاییز 51 قصر 
را می گویم، زندان شــماره 3. پیش از اینکه زندانی ها را 
اصلًا به شیراز و مشهد ببرند. از آن شروع اعتصاب هیچ 
خاطره ای ندارم، }بهمن بازرگانی در اینجا مدتی سکوت 

کرد، اما به یادش نیامد که ماجرا چه بود- افتخاری{
شما‌را‌با‌اتوبوس‌به‌مشهد‌بردند؟

بله. �
در‌ایــن‌فاصله‌چیزی‌به‌یــاد‌ندارید؟‌چطور‌
بردند؟‌اتفاقی‌نیفتاد؟‌یک‌روز‌در‌راه‌بودید؟

اتوبوسی بود که پرده داشت. �
یعنی‌بیرون‌را‌نمی‌توانستید‌ببینید؟

نه. چند تا اتوبوس بودیم که در هرکدام ردیف های  �
اول ژاندارم ها بودند و ما را هر دو نفر به هم دســتبند زده 
بودند و نشســته بودیم. آیا دســت دیگر ما را به میله های 
صندلی هم زده بودند؟ ...یــادم نمی آید... مانند یک 
کاروان نظامــی بــود کــه به اصطــلاح اول و آخرش را 

اسکورت می کردند تا آنجا که به یاد دارم.
فکر‌فرار‌در‌سرتان‌نبود؟

خیلی غافلگیرانه بود و خوب محافظت می شدیم.  �
نشنیدم کسی هم این فکر را داشته باشد. امکان عملش 

هم در آن فاصله سریع نبود.
بعد‌دیگر‌زندان‌مشهد‌رسیدید...

بهتر است بگذاریم به نشست دیگر. �

***
می‌گفتید‌که‌شما‌را‌بردند‌به‌زندان‌مشهد.‌

حالا‌هرچه‌را‌به‌یاد‌دارید‌تعریف‌کنید.
آبان 1351 بود. ترکیــب تبعیدی ها از همه گروه ها  �

بودند، مجاهدیــن و فدائیان دو گروه عمده بودند. اگر 
بخواهــم از گروه مشــهد تا آنجا که بــه خاطر می آورم 
نام ببرم، از افســران حزب توده رضا شلتوکی و ابوتراب 
باقرزاده و اســماعیل ذوالقدر بودند. حمید فام نریمان و 
هاشم بنی طرفی )که گویا پزشک بود و کتابی از اوپارین 
یا... که جزو کتب تعلیمی مجاهدین بود را ترجمه کرده 
بود(، مرتضــی باباخانی و نفر دیگــری که حالا نامش 
را فرامــوش کرده ام )رحیم ســلیقه عراقی( این ها که نام 
بردم کم و بیش اکیپ زندانی هــای حزب توده بودند. 
دو نفــر آخر در زندان جذب توده ای ها شــده بودند. از 
ستاره سرخی ها هادی غبرایی و رضا غبرایی4 و محمدرضا 
و محمدحســین پوریکتا و محمد امینــی )م. راما( و از 
گروه کتیرایی حســن دســت پرورده و از گروه طوفان، 
کشتی گیری بود به نام بابا پورسعادت )او از زندانی های 
موجود در زندان مشهد بود و از تهران منتقل نشده بود(. 
از کنفدراســیونی ها بیژن چهرازی بود. زندانیان دیگری 
که نمی دانم وابســته به چه گروه سیاسی بودند یا اینکه 
مســتقل بودند ضرار )زرار؟( زاهدیان و مهندس پیروزی 
بودنــد. از افراد مســتقل مصطفی مفیدی بود. اســامی 
مجاهدین را در جلسات پیشین گفته ام و تکرار نمی کنم 
و اینجا فقط اشاره می کنم علی مستأجر، محمد صادق، 
نصرالله اســماعیل زاده و تقی واحــدی نیز از مجاهدین 
انتقالی به زندان مشهد بودند که پیش از این از آن ها نام 
نبرده بودم. از فدائیــان نقی حمیدیان و رحیم کریمیان 
بودند. نقی حمیدیان درواقع رئیس زندانیان چریک های 
فدایی تبعیدی مشهد بود؛ البته احمدرضا شعاعی نائینی 
هم بود و ســهراب افشار قاسمی. این دو نفر آخری پس 

از مدتی دیگر در کمون فدایی ها نبودند.
یعنی‌دیسیپلین‌تشکیلات‌را‌نمی‌پذیرفتند؟‌

منظورتان‌همین‌است؟
اغلب با نظریات مســلط در تشــکیلات فدایی ها  �

مشــکل داشــتند. می دانی اینکه جهان مونیستی تصور 
می شــد، درنتیجه افراد می بایست حامل یک تز و یک 
نظریه باشــند. افــرادی کــه نظریه مســلط را در درون 
گروه ها نمی پذیرفتند و به چالش مستقیم و علنی با آن ها 
می پرداختنــد، به عنوان افراد تک رو و غیرتشــکیلاتی و 
آنارشیست معرفی می شدند. حالا ممکن بود این جریان 

جنبش دانشجویی مه 1968
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یــک مدتی درون گروهی باشــد و بیرون اعلام نشــود. 
بهرام قبادی این طوری بود. هم وزنه ســنگینی بود و هم 
برادرش چنگیز قبادی در حادثه ســیاهکل کشــته شده 
بود. حتی الامکان نمی خواســتند خارج از گروه اعلام 
کننــد که چنین آدم مهمی دیگر تشــکیلاتی نیســت. 
برای خود تشــکیلات هم خوب نبود. پس او را تحمل 
می کردنــد. از زندانیانی که یا از ابتدا فدایی بودند یا در 
زندان به آن ها پیوســته بودند می توانم این ها را بشــمارم: 
محسن فرزامیان، جهانبخش پایداری، رشید حسنی )پسر 
بزرگ حسنی امام جمعه اورمیه که پس از انقلاب اعدام 
شد(، شرف الدین، صباغیان )با صباغیان نهضت آزادی 
اشتباه نشود(، ژورا انورچیان )آسوری بود از گروه ساکا(، 
یوسف قانع خشکه بیجاری، حســن گلشاهی، ابراهیم 
خیری، هــادی و احمد میرمؤیدی، عباس هوشــمند، 
غیر از این ها منوچهــر یزدیان هم با فدایی ها بود اما جزو 
افرادی بود که خــط فدایی ها را نمی خواند و زیر بار آن 
باید و نبایدها نمی رفت. غیر از این ها ابوالفضل خیرزاده 

از اعضای شاخه تبریز فدایی ها بود.
از‌اعضای‌خودتان‌دیگر‌چه‌کسانی‌بودند؟

به غیــر از آن تعدادی تاکنون گفتــه ام تعداد کمی  �
زندانیان مشــهدی از پیش در آنجــا بودند که بعضی از 
آن هــا جذب مجاهدین شــدند. از آن ها فقط نام احمد 
کروبی، ایرج و هوشنگ قهرمانلو، حسین مظلومی و نیز 
طلبــه ای به نام امجد )مجد؟( )نام یا نام فامیل؟( را به یاد 
دارم و دیگران را هر وقت نامشــان به خاطرم بیاید اضافه 

می کنم تعدادی دانشجو هم جذب فدایی ها شدند.
داشتید‌بهرام‌قبادی‌را‌تعریف‌می‌کردید.

قبــادی و این ها کــه رفتند شــیراز و در آنجا یک  �
جریانــی راه انداختنــد. اگر مایل باشــی بخوانی بهرام 

قبــادی خاطراتش را نوشــته، البته 
چاپ نشــده ولی به من داده و آن 

را خوانده ام.
ســال 51 در زندان قصــر، کمون 
مشترکی بود که کمون چریک ها 
یا کمون بزرگ می گفتند. درواقع 
مبــارزه مســلحانه یک نــوع دین 
جدید بود، اگر می پذیرفتی، انگار 
دین تــازه ای پذیرفتــه ای. هر که 
بــودی فرقی نداشــت. طرفداران 
مبارزه سیاســی آن موقع توده ای ها 
انقلابی  )ســازمان  ســاکا  بودند. 
کارگران ایــران( که منشــعبان از 
توده ای ها بودند و میان آن ها ارمنی 
و آسوری هم زیاد بود، بیشتر منشأ 
کارگری یا روشــنفکری داشتند. 

فیروز گوران آن موقع زندان بود.5
گوران‌در‌دهه‌‌70ماهنامه‌
جامعه‌ســالم‌را‌درمی‌آورد‌

که‌توقیف‌شد.
ســال 50 یــا 51 در کیهان او  �

را بازداشــت کرده بودند و در قصر بود. بعد از انقلاب 
ماهنامــه جامعه ســالم را درمی آورد. دانشــجو هم زیاد 
گرفته بودند که در زندان شــماره 3 قصر بودند. بعد که 
ما را بردند مشــهد اول قاتی زندانی هــای عادی بودیم و 

بلافاصله از روز دوم زندانی های سیاسی شروع کردند با 
آن ها کارکردن و مرتب هر روز با آن ها صحبت می کردند 
و وقتی دیدند این طوری است کاملًا ما را جدا کردند و 
بردند به بند 1 )زندان 4 بند داشت(. طبقه پایین زندانیان 
عــادی بودند کــه وضعشــان بهتر بود یــا تحصیلکرده 
بودند مثــلًا اختلاس کرده بودند یــا خارجی بودند که 
مــواد مخدر از آن ها گرفته بودنــد. یک بار یکی از این 
زندانی های معتاد اروپایی ها تمام بدنش را نقاشی کرده 
بود و در وســط راهرو بند 1 راه می رفت که نگهبان ها او 
را گرفتند. ما از طبقه بالا این صحنه را می دیدیم. بیشــتر 
هــم رنگ های آبی و ســرمه ای و کمی هم قرمز و تمام 
بدنش را رنگ آمیزی کرده بود. این ها در مسیرشــان از 
اروپا زمینی به هندوســتان و تبــت و کاتماندو می رفتند 
و برعکس و در راه برگشــت از آن ها مواد مخدر گرفته 
بودند. در حدود هفت هشت ده نفر زندانی اروپایی در 
پایین بودند و بقیه هم دستشان به دهنشان می رسید. بندها 
ســه طبقه بودند. زندان عین فیلم های امریکایی بود که 
ســلول ها درِ میله ای دارند و کشویی باز و بسته می شود 
و یک راهرو دارد و وســط راهرو کــه دور یک فضای 
خالی می چرخد که همه طبقات پایین را می توانند ببینند. 
عین الگوی زندان های امریکا ساخته بودند. فکر می کنم 
زندان های وکیل آباد و عادل آباد شبیه هم بودند. عادل آباد 
را ندیده ام، اما آن هایی که هر دو را دیده بودند می گفتند 
شبیه هم هستند. طبقه دوم و سوم ما بودیم و می توانستیم 
بیــن طبقات دوم و ســوم رفت وآمد کنیــم. ما در اینجا 
برخلاف زندان شــیراز اعتصاب نکردیم مدیریت زندان 
مشــهد هم که تا سال 54 با سرهنگ شیروانی بود و آدم 
بدی نبود، دنبال ایجاد تشنج نبود و امکاناتی که داشتیم 

تا به آخر حفظ شد.
گفتیــد‌طبقه‌دوم‌و‌ســوم‌
سیاسی‌بودید‌و‌رفت‌وآمد‌

هم‌داشتید؟
بله به هم راه داشتند. �

دیگــر‌کار‌اعتراضــی‌هــم‌
نکردید؟

نــه. دانشــجوهایی را کــه  �
مخصوصاً  می شــدند،  بازداشت 
از دانشــگاه مشهد و سیاسی های 
دیگــر ازجملــه روحانیونی که از 
مشهد بازداشت می کردند به آنجا 
می آوردنــد. از روحانیون معروفی 

که آوردند آقای هاشمی نژاد بود.
همان‌که‌کشتنش؟

بله هاشمی نژاد. ایشان خیلی  �
برخــورد خوبــی داشــت و با ما 
گرم و صمیمی برخورد می کرد. 
بعــد یک طلبــه به نــام مجد بود 
)انــگار پیش از ایــن گفتم امجد 
اما مجد بــود( که در همان زندان 
جذب مجاهدین شد و گویا بعد 
از انقــلاب نیز با گروه رجوی فعالیــت می کرد. غیر از 
این هــا یادم نمی آیــد در آن دوره ای که من آنجا بودم از 
روحانیون مشهد کســی را به زندان مشهد آورده باشند. 
دســت کم من حضور ذهن ندارم. غیر از این ها افرادی 

که در آنجا بودند پیرمردی از ترکمن های ایران بود به نام 
مخدوم قلی. بعضی اوقات هم لباس ترکمنی می پوشید. 
یک نیمه دیوانه ای هم بــود با بدن تنومند، لباس نامرتب 
و موهای همیشه آشفته جوگندمی و سبیل پرپشت به نام 
بَروُ، پیرمردی بالای شصت ســال بود. چندین بار زندان 
افتــاده بود و گویا هر بار که آزاد می شــد یک راســت 
می رفت به طرف مرز شــوروی و دوباره زندانی می شد 
و روز از نو روزی از نو. از زندانی های ستاره ســرخی که 
اوایل جذب ســازمان چریک ها شدند و بعد جدا شدند 
عمــاد رضوی فقیه بــود. همدانی بود. بعــد از انقلاب 
داســتانی نوشــته بود که من هنوز هم دارم و آورد به من 
داد. نمی دانم چه شــد من دیگر او را ندیدم. این ها همه 
جزو کمون بزرگ بودند و پس از مدتی کمون مجاهدین 
و کمون فدائیان از هم جدا شــد. در ابتدا آدم هایی مثل 
هــادی غبرایی با کمون فدائیان بودند بعداً آن ها هم جدا 

شدند.
ارتباطتــان‌با‌زندان‌های‌دیگــر‌چطور‌بود؟‌
مثلًا‌از‌رجوی‌خبر‌داشتید؟‌از‌کسانی‌که‌در‌

کمیته‌مرکزی‌بودند؟
نه من خبری نداشتم. آنجا خودم را کنار کشیدم.  �

ظاهراً با مجاهدین بودم، ولی زندگی خودم را داشــتم و 
جداگانه بودم.

‌اعضا‌از‌شما‌نمی‌خواستند‌که‌بیشتر‌دخالت‌
کنید؟
در آنجا در زندان مشــهد با پیشــنهاد و همکاری  �

و همراهی مــن در اینکه کارهای مربــوط به آموزش و 
به طورکلی هر چیز در ارتباط با سازمان بر عهده اعضای 
مشخصاً مذهبی مجاهدین، امثال حیاتی و احمد حنیف 
و محمود احمدی، ابریشــمچی و بابــا...6 قرار گیرد، 
اســتقبال شــد و این کار بنا به گفته صریح آنان )که در 
بدترین شــرایط نیز پابرجــا ماند( دال بر حســن نیت و 
صداقت من در رابطه با رفقای مذهبی بود. فکر می کنم 
اســامی مجاهدین زندان مشهد را که می شمردم مهدی 
فیروزیــان را جــا انداختم. فیروزیان از مبــارزان قدیمی 
نهضت بود و هم ســن حنیف نژاد و ســعید بود، ولی به 

لحاظ تشکیلاتی مسئولیت های مهمی نداشت.
از‌کمیته‌مرکزی‌قدیم‌فقط‌شما‌آنجا‌بودید؟

بله. �
میثمی‌در‌خاطرات‌خود‌درباره‌شما‌نوشته‌

است.
من جلد دوم کتاب خاطراتش را کامل نخوانده ام،  �

اما آن قســمت هایی که مربوط به من است را خواندم و 
دیدم که از روی شایعات درباره من نوشته.

میثمی‌درباره‌نمازخواندن‌شما‌و‌پیش‌نماز‌
بــودن‌شــما‌نوشــته‌کــه‌درحالی‌کــه‌شــما‌
مارکسیست‌شده‌بودید‌اما‌برای‌اینکه‌بین‌
بچه‌ها‌مشــکل‌ایجاد‌نشــود،‌اعــلام‌نکرده‌
بودید‌یا‌رجوی‌به‌شما‌گفته‌بود‌اعلام‌نکن.‌
شما‌هم‌در‌ظاهر‌مجبور‌شده‌بودید‌نماز‌را‌

بخوانید.
این هــا که آقــای میثمــی گفته خاطرات نیســت  �

شایعات است که شنیده و نوشته7. آقای میثمی از دیگران 
شنیده. اینکه من گرایش مارکسیستی داشتم به معنی این 
نیست که من مارکسیست بودم. گاهی شده کسانی که 
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در آن ســال ها با محمد بازرگانی هم ســلول بودند به من 
گفته اند که ما فکر کردیم که او مارکسیست بوده و من 
در جوابشان گفته ام که من تا آخرین لحظه ای که برادرم 
را دیده ام، هیچ از او نشــنیده ام که خود را مارکسیســت 
بدانــد. یکی ممکن اســت از یک مســئله اجتماعی یا 
سیاســی تحلیلی بکند که دیگری با شنیدن آن به اشتباه 
گمان کند که گوینده یک مارکسیست است. تحولات 
فکری من مشــخص بــود و در کارهــای تئوریکی که 
کرده ام جای پایشان مانده است. من یک مرحله طولانی 
داشــتم که هستی را خدا و خدا را عین هستی می دیدم. 
این مرحله اســپینوزایی من ســال ها طول کشید و من در 
تمام طول آن سال ها مارکسیست نبودم. حتی زمانی که 
مارکسیست شدم از نظر اقتصادی مارکسیسم را پذیرفتم و 
از نظر فلسفی لاادری باقی ماندم و ماتریالیست به معنای 
مارکسیستی آن نشــدم، اما در تمام آن سال ها من معتقد 
بــودم که هســتی ما به سمت وســوی خاصی کشــیده 
می شــود. انگار از بین تمامی احتمالات فقط گونه های 
خاصی از احتمالات تبدیل به امکانات می شوند. از اینجا 
اصل هدایت درمی آمد که من وقتی که از زندان مشهد به 
اوین منتقل شدم و پس از انفرادی در حوالی عید نوروز 

55 به بند 2 اوین وارد شــدم رجوی بازهم بسیار مشتاق 
بود که آخرین نظرات مرا درباره اصل هدایتی که در آن 
جزوه شصت صفحه ای ســال 48 اشاره کرده بودم و در 
جزوه ای که یک بار در عمومی اوین سال 50 و بار دوم 
در قصر سال 1351 تحت عنوان اصل گرایش به وحدت 
عاطفی با جهان )هستی( نوشته بودم بشنود و خودش به 
من گفت که از اصل هدایت من اســتفاده کرده است، 

البته در آن زمان من دیگر از آن فاز خارج شده بودم.
لطفاً‌همین‌را‌توضیح‌بدهید.

چه چیــزی را توضیح بدهــم؟ می توانم پس زمینه  �
فکــری ام را برایتــان بگویم که این چیزهــا بعدها از آن 

درآمد.■

پی‌نوشت:
1. البته ما انقلاب الجزایر را قبول داشــتیم و استراتژی قیام شهری 
را از انقلاب الجزایر الگو گرفته بودیم و بیش از هر چیز با انقلاب 
فلســطین مأنوس بودیم و خیلــی از کادرهای ســازمان هم برای 
آموزش به آنجا رفته بودند. انقلاب فرهنگی چین هم در مه 1966 

رخ داد. )میثمی(
2. زنده یاد محمود عســگری زاده به من می گفت مسعود رجوی 

استاد تبلیغات است و ما به او تبلیغاتچی می گفتیم. )میثمی(
3. پیــش از انتقــال زندانیان از قصر به شــیراز و مشــهد و دیگر 

شهرستان ها، اعتصابی شروع نشده بود و در حال تکوین هم نبود. 
تحلیــل عمومی این بود که زندان قصر دیگر ظرفیت ندارد و باید 
زندانیان را به شهرستان ها منتقل کنند. تندروی ها پس از انتقال ها 
انجــام گرفت و تندروی در زندان شــیراز هــم از فروردین 1352 

شروع شد که به اعتصاب و سرکوب انجامید. )میثمی(
4. غبرایی ها دو برادر بودند یکی مهدی که در زندان مشــهد بود 

و دیگری زنده یاد هادی که به زندان شیراز منتقل شد. )میثمی(
5. فیروز گوران به زندان شیراز منتقل شده بود.

6. منظور از بابا، ســیدی کاشانی اســت که به او بابا می گفتند. 
)میثمی(

7. مــن از این مســئله تا زمانی که در زنــدان قصر بودم اطلاعی 
نداشــتم، ولی تا حدی بو برده بودم. وقتی به زندان شــیراز منتقل 
شدم زین العابدین حقانی مرا مطلع کرد. مشکل این بود که جمع 
هفتاد نفری مجاهدین در زندان قصر از این پدیده خبر نداشتند و 
متأســفانه دور زده شدند. بعد هم در شــهریور 52 از زندان شیراز 
آزاد شــدند و 4 ماه بعد که مخفی شدند متوجه شدم تقی شهرام 
و بهرام آرام نیز از این قضیه باخبر بودند و آن را پشــتوانه کار خود 
قلمداد می کردند. همچنین ناصر جوهری که به انســان بی تضاد 
معروف بود، در نامه ای کــه در مجله اینترنتی آرش (105 و 106( 
به نام در راه آرمان رهایی مردم چاپ شــده درباره بهمن بازرگانی 
می نویســد: »در همان سال 50 [51[ در زندان قصر با اعلام کنار 
گذاشتن مذهب توســط بهمن بازرگانی که عضو کمیته مرکزی 
سازمان مجاهدین بود، اولین شوک به مجاهدین وارد آمد. )بهمن 
بازرگانی تا حدود سه سال به درخواست مسعود رجوی این موضوع 

را علناً اعلام نکرد.(«)میثمی(

ناگفته های تاریخ امریکا نوشــته الیور اســتون، کارگردان سرشــناس سینما و پیتر 
کوزنیک، اســتاد تاریخ و مدیر انستیتوی هسته ای دانشگاه واشنگتن، به توصیف 
رویدادهایی در تاریخ معاصر امریکا، اغلب درباره سیاست خارجی، پرداخته است 
که در زمان وقوع نباید به گوش مردم می رسیده و اکثراً تاکنون محرمانه مانده اند.

کتاب با پرزیدنت ویلســون و جنگ جهانی اول و اینکه چگونه و با چه اهدافی 
امریکا وارد این جنگ شد، شروع می شود و به سیاست سلطه طلبانه و جنگجویانه 
امریکا در فیلیپین، کره، ویتنام، کامبوج و دیگر مناطق آســیای شرقی می پردازد. 
چگونگی معاون رئیس جمهور شــدن، ســپس رئیس جمهور شدن هاری ترومن، 
گاه ترین ســناتور امریکا و کشــتار وحشــیانه امریــکا در ژاپن و  نالایق ترین و ناآ
بمب اتمی هیروشــیما و ناکازاکی را توصیف می کند. سپس به توصیف جنگ 

ســرد و بی اعتمادی هــای رهبــران امریکا 
نســبت به اتحاد جماهیر شوروی که سبب 
هرچه وخیم تر شــدن اوضاع سیاســی دنیا 
شــد و به توصیف بحران کوبــا می پردازد. 
همچنین دربــاره اوج جنگ ویتنام در دوره 
ریاســت جمهوری جانســون و نیکســون و 
جنایات نابخشودنی و فراموش نشدنی امریکا 
در فیلیپین، امریکای لاتین، امریکای مرکزی، 
کــره، ویتنام، کامبــوج، اندونــزی، عراق و 

افغانستان بحث می کند.
نقــش مخفی و مخرب دو نفــر از مؤثرترین 
افــراد در سیاســت خارجــه امریــکا، هنری 
کیسینجر و زبیگنیو برژینسکی را در سال های 

دهه 70 و 80 میلادی، فاش می کند، ســپس به توصیف چگونگی پایان جنگ 
ســرد و موقعیت بســیار مهمی می پردازد که امریکا از دست داد و اینکه چگونه 
دولــت انتصابی بوش و دیــک چنی آخرین ذرات آبــروی بین المللی امریکا را 
با دروغ پردازی ها و رفتار ســلطه جویانه و کابویی خود بــر باد دادند، درباره هر 
دو جنــگ امریکا با عراق و جنگ امریکا با افغانســتان بحث کرده و علل این 

جنگ ها را ریشه یابی می کند.
گاهی مستندتر و نزدیک به  مطالعه این کتاب قدمی بسیار مهم در به دست آوردن آ
واقعیت درباره امریکا و سیاست خارجی آن در دوره صدساله ای است که از جنگ 
جهانی اول شروع می شود. چهره واقعی امریکا و رئیس جمهورهای آن در این دوره، 
ویلســون، ترومن، آیزنهاور، کندی، جانســون، 
نیکســون، فــورد، کارتر، ریگان، بــوش پدر، 
کلینتون، بوش پسر و اوباما، در این کتاب بحث 
شــده است. بســیاری از منتقدان این کتاب را 
به صورت گزارشی محققانه و مستند ستوده اند.

مطالعه ایــن کتاب بــه علاقه منــدان مباحث 
تاریخــی توصیه می شــود، از ایــن منظر که با 
نگاهی منصفانه یک دید کلی از وقایع رخ داده 
در جهان از جنگ جهــان اول تا دوره اوباما به 
دست می دهد. کتاب ناگفته های تاریخ امریکا 
در 959 صفحه به قیمت 68 هزار تومان توسط 
نشــر صمدیه منتشر شده اســت. علاقه مندان 
می تواننــد بــرای دریافــت آن با شــماره تلفن 
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معرفی کتاب »ناگفته های تاریخ امریکا«
 نوشته الیور استون و پیتر کوزنیک
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در یازدهــم ســپتامبر 2001 حمــلات هوایــی علیه 
برج های دوقلو و وزارت دفاع امریکا انجام گرفت. 
پانزده نفــر از نوزده نفر کنشــگران این عملیات از 
شهروندان عربســتان سعودی بودند. در تحلیل های 
بسیاری مطرح شــد برخی از سازمان های عربستان 
حامی این عملیــات بوده اند و ســازمان اطلاعاتی 
امریکا نیز از این حمله اطلاع داشــتند، اما برخورد 
فعالی نکردند. برای نمونه ال گور در مقاله معروف 
خــود به نام »آزادی و امنیت«1 چنین اســتنباطی به 

تحلیل گران می دهد.
 فاجعه کشــته شدن جمال خاشقچی موجب شد به 
روابط راهبردی امریکا و عربستان نگاهی بیندازیم. 
مهم تریــن نقطه عطف این روابــط، تصویب قانون 
»جاســتا« )عدالت علیه حامیان اعمال تروریستی( 
در کنگــره امریــکا با بیــش از دوســوم آرا بود که 
وتوی رئیس جمهور اوباما را بی خاصیت کرد. قانون 
جاستا سند بردگی عربستان است که به صورت یک 
شمشــیر داموکلس بالای سر آل ســعود و متأسفانه 
مردم عربســتان قــرار گرفتــه و به صورت مســتمر 
خواهان گرفتن امتیازاتی از آل ســعود اســت. به نظر 
می رســد علت پیدایش اکثریت در کنگره، فشــار 
عاطفی است که قربانیان 11 سپتامبر به روح و جسم 
امریکاییان وارد کردند و به نوبه خود بر سناتورها تأثیر 
گذاشــتند؛ البته وجوه مختلف دیگری هم دارد که 
به آن اشاره می شود. در ادامه بخشی از واکنش ها به 

تصویب قانون »جاستا« را مرور می کنیم.
مطابق این قانــون، خانواده هــای قربانیان حملات 
11 ســپتامبر می توانند در دادگاه های ایالات متحده 
از عربســتان ســعودی بابت حمایت از عاملان این 
حملات شــکایت کنند. گرچه دربــاره نقش این 
کشور در پشتیبانی از این حملات تا مدت ها بحثی 
صورت نگرفت، اما کنگره امریکا سرانجام در سال 
2015 با باطل کردن وتو باراک اوباما به قانون جاستا 
رســمیت بخشــید. همان گونه که انتظار می رفت، 
تصویب قانون جاســتا جنجال رســانه ای گسترده و 
ســیلی از تحلیل ها و تفســیرها را به دنبال داشت که 
هریک از آن ها ادعا داشــتند بخشــی از واقعیت ها 
و حقایق نهفته در پــس تصویب این قانون را برملا 

می کنند، ازجمله اینکه عنوان شد:

- تصویــب ایــن قانون تعمیق واگرایی سیاســی دو هم پیمــان قدیمی در عرصه 
منطقه ای و جهانی را به نمایش گذاشت.

- تصویب قانون جاستا نشــان داد سیاست منفعت طلبی و سودجویی تنها اصل 
حاکم بر سیاست خارجی امریکاست.

- تصویب قانون جاســتا نشــان دهنده نارضایتی امریکا از عربســتان سعودی و 
بی اعتمادی واشنگتن به ریاض است.

- تصویب قانون جاســتا نشان دهنده شــکل گیری معادلات جدید در سیاست 
خارجی امریکاست که آل سعود در آن ها جایی ندارند و باید حذف شوند.

یکی از شــهروندان عربســتان که در لبنان به کار فرهنگی مشغول است در این 
باره گفته است: اگر در گذشته نفت عربستان و پول های عربستان در امریکا در 
خدمت امریکا بود، امروز کل عربســتان در گرو امریکا قرار گرفته اســت.  اما‌
تحلیل‌کمتر‌دیده‌‌شده‌یا‌به‌عبارتی‌غایب‌در‌میان‌این‌تحلیل‌ها،‌ادامه‌
بهره‌برداری‌سیاســی،‌امنیتی‌و‌اقتصادی‌امریکایی‌ها‌از‌سعودی‌ها‌و‌
ادامه‌اســتفاده‌ابزاری‌واشــنگتن‌از‌ریاض‌در‌راستای‌منافع‌و‌اهداف‌
خــود‌و‌مهم‌تــر‌از‌آن‌اهــداف‌و‌منافــع‌رژیم‌صهیونیســتی‌در‌منطقه‌

است.
اســتفاده اوبامــا از حق وتو خود در مقابله با اقدام مجلــس نمایندگان و مجلس 
سنای امریکا و مخالفت با این تصمیم نمایان گر بخشی از مخالفت های موجود 
در امریکا با تصویب قانون جاستاست. رئیس جمهور امریکا با بیان اینکه کنگره 
با شکستن وتو او مرتکب »اشــتباه« شده، هشدار می دهد قانون تعقیب قضایی 
دولت های خارجی می تواند امریکایی ها را به دردســر بیندازد تا دیگر کشــورها 
فضای تعقیب قضایــی امریکا را فراهم کنند؛ البته امریکایی ها به خوبی از میزان 
گاه اند و می دانند خاندان ســعودی برای حفظ  وابســتگی ســعودی ها به خود آ
تاج  و تخت خود در عربســتان و تأمین امنیت خود و ســاکت نگه داشتن جامعه 
بین المللــی در قبــال جنایاتی که در داخل و خارج مرزها مرتکب آن می شــوند 
نیازمند حمایت و پشــتیبانی امریکایی ها هستند و به هر قیمتی این رابطه را حفظ 

خواهند کرد. اظهارات تحقیرآمیز اخیر ترامپ شاهد این مدعاست.
 عبدالبــاری عطوان، تحلیلگر برجســته جهــان عرب، در تحلیلی بــر این اقدام 
امریــکا چنین می نویســد: »وکلای مدافع وابســته به بزرگ ترین شــرکت های 
حقوقی امریکا از روزها پیش از تصویب قانون جاســتا دادخواســت های خود را 
آماده کرده اند تا علیه دولت عربســتان، شاهزاده های سعودی و شاید هم برخی 
از شاهزاده های دیگر عرب وارد عمل شوند. غرامت گرفتن از عربستان سعودی 
برای خانواده های قربانیان حادثه 11 سپتامبر صید گران بهایی است و تصویب آن 

صدها شکایت علیه نظام سعودی را به همراه دارد«.
ریچارد بلامنتال، سناتور دموکرات از کنِتیکت، در این باره گفت: »پانزده سال 
گاهی ما از واقعیت 11 ســپتامبر بیشتر می شود، اما  پس از این تراژدی، همچنان آ
شواهد و مدارک محکمی هســت که نشان می دهد دولت سعودی یا دست کم 
ســازمان ها و عاملانی در دولت سعودی، مشــوق و یاری گرِ یکی از بزرگ ترین 

کشتارهای جمعیِ ایالات متحده بوده اند.«

جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد
نگاهی به ماجرای قتل خاشقچی

äمĈŞŎ ŔŋŊù ľİŊ
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ســناتور باب کروکر، از ایالت تنســی، گفت: »من 
امروز از تصویب این قانون پشتیبانی می کنم، اما این 
کار را با درک این نکته انجام می دهم که پیامدهای 
ناخواسته ای علیه منافع ملی ما دربر خواهد داشت. 
باید با عزمی جــزم و با همکاری با دیگر نمایندگان 

تلاش کنیم تا بر این پیامدها چیره شویم.«
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، در مخالفت 
با این قانون گفت:  »منافع امریکا و ســعودی ها در 
اغلــب مــوارد بــا هــم مطابقــت دارد، خاورمیانه 
منطقه ای بسیار پیچیده است، اما واقعیت این است 
که دولت ســعودی اطلاعات محرمانــه منطقه را با 
امریکا تقســیم می کند و این موجــب تأمین امنیت 
امریکا می شــود. عربســتان همواره در موارد متعدد 
به امریکا اجازه داده اســت که از پایگاه های هوایی 
این کشور استفاده کند، عربستان متحد مهم امریکا 

علیه آرمان های ایران است.«
درباره‌کشــته‌شــدن‌جمال‌خاشــقچی‌باید‌
گفت‌او‌دوســت‌بســیار‌نزدیــک‌ترکی‌فیصل‌
پیــش‌از‌‌11ســپتامبر‌از‌ بــود‌کــه‌دو‌هفتــه‌
ریاســت‌وزارت‌اســتخبارات‌عربســتان‌کنار‌
کشــید‌و‌بعید‌اســت‌این‌کناره‌گیــری‌مرتبط‌
بــا‌عملیــات‌‌11ســپتامبر‌نباشــد. ترکی فیصل 
و بــرادرش خالــد فیصــل هم اکنون با آل ســعود و 
ارتباطاتی  بن ســلمان همکاری دارنــد. همچنیــن 
راهبــردی با مجاهدیــن و رهبری مریــم عضدانلو 
دارند، امــا‌جمال‌خاشــقچی‌در‌چنــد‌مورد‌
بــا‌سیاســت‌های‌بن‌ســلمان‌مخالــف‌بــود،‌
در‌ عربســتان‌ جنایــات‌ فلســطین،‌ دربــاره‌
یمن،‌کودتای‌السیســی‌در‌مصر‌و‌ســرکوب‌
بی‌رحمانــه‌اخوان‌المســلمین‌و‌جدایی‌قطر‌
از‌دیگــر‌اعراب.‌او‌درمجمــوع‌به‌اصلاحات‌
ملک‌عبدالله‌بیشــتر‌اعتقاد‌داشت. کمی پس 
از دستگیری ولید بن الطلال، شاهزاده و سرمایه دار 
معروف عربســتان و سایر شــاهزاده ها خاشقچی به 

امریکا رفت و با واشنگتن پست همکاری می کرد.
با اینکه جمال خاشــقچی در گفت وگو با نامزدش، 
ترکیــه را محــل امنــی نمی دانســت، امــا مقامات 
امریکایی و روزنامه واشنگتن پســت او را از رفتن به 
این کشــور منع نکردند. او برای ثبت ازدواجش به 
کنســولگری عربســتان در ترکیه رجوع کرد و آن ها 
وقــت او را بــرای یــک هفته عقــب می انداختند. 
در ایــن فاصلــه، دو جت حامل پانــزده نفر و یک 
پاتولوژیست از عربســتان به ترکیه می آید که برخی 
از این افراد از محافظان بن ســلمان بوده اند. مسلّم‌
اســت‌مقامــات‌امریکایــی‌از‌ســازوکارهای‌
عربستان‌در‌ماجرای‌خاشقچی‌مطلع‌بودند‌
و‌آنچه‌این‌امــر‌را‌تقویت‌می‌کند‌نظر‌رئیس‌
‌MI6انگلســتان‌اســت‌که‌مطرح‌کرد‌بدون‌
همکاری‌امریکا‌این‌کشــتار‌امکان‌نداشت.‌
این‌در‌حالی‌اســت‌که‌سیاســت‌انگلســتان‌
همواره‌در‌هماهنگی‌با‌امریکا‌بوده‌است.

از یک سو سناتور فلوریدا، رند پاول، تلاش کرد 28 
صفحه از گزارشــی که مربوط به دخالت عربستان 
در حادثه 11 ســپتامبر است منتشر شــود، اما عادل 

الجبیر، وزیر امور خارجه، امریکا را تهدید کرد اگر 
این اتفاق بیفتد، پول های عربســتان از امریکا خارج 
می شــود و درنتیجه گزارش منتشــر نشد. این نشان 
می دهد اگر این 28 صفحه منتشــر شود، به ضرر هر 
دو کشــور است که چرا تاکنون واقعیات را در برابر 

مردم خودشان و جهانیان انکار کرده اند.
دونالد ترامپ پس از انکار اولیه و افشــای واقعیات، 
تحریــم عربســتان را مطرح کرد کــه ترکی الوحید 
در روزنامه العربیه، ارگان رســمی دولت عربســتان، 
نوشــت: در صورت تحریم، عربستان با ایران رابطه 
برقــرار می کنــد و از شــوروی اســلحه خریداری 
می کند و به آن کشــور پایگاه می دهد و سیاســت 

نفتی خود را تغییر خواهد داد.
این پرسش مطرح اســت که چرا کودتای عربستان 
در مصر و ســرکوب سیســتماتیک اخوان المسلمین 
و همچنیــن جنــگ خانمان برانداز عربســتان علیه 
یمن و اشــغال نظامی بحرین، جنجال سیاســی به پا 
نکرد، اما قتل فجیع جمال خاشقچی جنجال ایجاد 
کرد. شــاید‌بتوان‌گفــت‌امریکا‌و‌عربســتان‌
نگران‌افشای‌واقعیت‌حادثه‌یازدهم‌سپتامبر‌
بوده‌انــد،‌ولــی‌برخوردهای‌ناشــیانه‌محمد‌
بن‌ســلمان‌و‌تیم‌او،‌هوشــیاری‌خاشــقچی‌و‌
نامــزد‌وی‌و‌همچنیــن‌شــنودهای‌ترکیه‌در‌
کنســولگری‌عربســتان،‌ترتیــب‌حــوادث‌را‌

به‌گونه‌دیگری‌رقم‌زد.
رجب طیب اردوغان اعلام کرد حرکت عربســتان 
سازمان یافته و از پیش تعیین شده بوده و از آنجا که 
این قتل در ترکیه رخ داده بایستی تیم پانزده نفره که 
در عربستان بازداشت شده اند )تا خبرنگاری با آن ها 
مصاحبه نکند( به ترکیه برگردانده شــوند و در آنجا 
محاکمه شوند. اگر عربستان به این خواسته رضایت 
دهــد، حادثه مهمی رخ خواهــد داد. برخی به این 
نتیجه رسیده اند که قرار است بن سلمان کنار برود، 
ولی به نظر می رســد با توجه به مسئله 11 سپتامبر که 
امریکا و عربستان هر دو در این فاجعه نقش داشته اند 

ســناتور باب کروکر، از ایالت تنســی، گفت: »من 
کنم، اما این 
دهم که پیامدهای 
ای علیه منافع ملی ما دربر خواهد داشت. 
باید با عزمی جــزم و با همکاری با دیگر نمایندگان 
ای علیه منافع ملی ما دربر خواهد داشت. 
باید با عزمی جــزم و با همکاری با دیگر نمایندگان 
ای علیه منافع ملی ما دربر خواهد داشت. 

لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، در مخالفت 
در 
اغلــب مــوارد بــا هــم مطابقــت دارد، خاورمیانه 
ای بسیار پیچیده است، اما واقعیت این است 
که دولت ســعودی اطلاعات محرمانــه منطقه را با 
کند و این موجــب تأمین امنیت 
شــود. عربســتان همواره در موارد متعدد 
های هوایی 
این کشور استفاده کند، عربستان متحد مهم امریکا 

بعید است بن سلمان کنار برود. ترامپ اعلام کرده الجبیر، وزیر امور خارجه، امریکا را تهدید کرد اگر 
لغو قرارداد 110 میلیارد دلاری فروش اسلحه موجب 
می شــود 600 هزار کارگر اسلحه سازی بیکار شوند 
و ما عربســتان را برای مقابله با ایران نیاز داریم. این 
اظهارات نشان می دهد از نظر ترامپ، تنها بن سلمان 
اســت که می تواند مقابله با ایران را ساماندهی کند. 
در غیر این صــورت فاز جنگی یا جنگ نیابتی بین 
ایران و عربســتان از بین می رود و تنها فاز اختلاف 

می ماند.
شــاید‌گناه‌اصلی‌خاشقچی‌این‌بود‌که‌اسرار‌
هویدا‌می‌کرد‌و‌مقامات‌امریکا‌و‌عربســتان‌
متحــداً‌نگــران‌بودنــد.‌دولت های انگلســتان، 
فرانسه، کانادا و به ویژه امریکا درحالی که آل سعود 
به ســرکوب یمن می پردازد فلسطین را به معامله قرن 
دعوت می کنند، عربستان بحرین را در اشغال دارد 
و کودتا علیه اخوان المســلمین را سامان داده است، 
سیل اسلحه را به ســوی عربستان سرازیر کرده اند و 
تیر خلاصی به لیبرال دموکراســی در کشورهایشان 

زده اند.
فاجعه‌قتل‌خاشقچی‌مقوله‌آشکاری‌را‌بیشتر‌
برملا‌کــرد‌و‌آن‌قطب‌بنــدی‌و‌رویارویی‌دو‌
دولت‌پنهان‌در‌امریکاست. یک دولت پنهان 
مرکب اســت از ترامــپ و یاران نئــوکان او و لابی 
اسرائیل در امریکا، جرد کوشنر، نتانیاهو، بن سلمان 
و امــارات و دولت پنهان دیگر مرکب از ســیا، اف 
بی ای، نیویورک تایمز، واشنگتن پســت، سی ان ان و 
بخش زیادی از دموکرات هاســت. اردوغان اســناد 
شنودشده ترکیه از این قتل فجیع را تنها به رئیس سیا 
نشان داد و به نظر می رسد راهبردش مقابله با ائتلاف 
نتانیاهو، بن ســلمان و ترامپ باشد که به ضرر ترکیه 

عمل می کنند.■
پی‌نوشت:

1. مقالــه »آزادی و امنیــت« با ترجمــه لطف الله میثمی در 
ویژه نامه »عراق در آیینه مطبوعات دنیا« چشم انداز ایران در 

پاییز 83 چاپ شده است.
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انتخابات میان دوره ای کنگره امریکا در ششم نوامبر 
2018، اهمیت بســیاری دارد و از جهات مختلف 
قابل  بررسی است. بعضی از نتایج و علت های این 
فرآیند را می توان از جنبه های مختلفی  تحلیل کرد. 
بعضی از ریشــه ها و علت های اصلی آن نتایج قابل 
گاه جامعه پنهان  روئیت نبــوده و در ضمیر ناخودآ
است. بســیاری از تحلیلگران امریکایی، عوامل و 
معضل های اقتصــادی )امرارمعاش( را تعیین کننده 
حرکت مردم به طرف صندوق رأی می شــمارند و 
بعضــی دیگر از تحلیلگران، مناقشــه های فرهنگی 
)هویتی(/سیاسی را عامل اصلی انگیزه و تصمیم گیری در رأی انداختن می دانند.

در درجه اول باید متذکر شــد که درصد شــرکت رأی دهندگان در این انتخابات 
میان دوره ای کنگره تقریباً در تاریخ بی سابقه بود. در حقیقت، این مسئله نمایانگر 
دوقطبی شــدن جامعه امریکاســت. مفاهیمی چون مهاجرت، سیاست اقتصادی 

باعث مرزبندی بین حامیان دموکرات و جمهوریخواه شده است.
انتخابات ششــم نوامبر 2018، انتخابات میــان دوره ای کنگره بود. کنگره )مقننه( 
امریکا از دو نهاد مجلس تشکیل شده است: مجلس سنا و مجلس نمایندگان. هر 
ایالت امریکا دو ســناتور به کنگره می فرستد، چه ایالات کوچک و کم جمعیت 
مانند نبراســکا و رودآیلند، چه بزرگ ترین ایــالات کالیفرنیا و تگزاس، ولی تعداد 
نماینــدگان مجلــس به میــزان جمعیت بســتگی دارد، مثلًا نیویــورک و تگزاس 
نمایندگان بیشــتری به مجلس نمایندگان می فرســتند. ترکیب ریاضی مجلس سنا 
ابزاری بود که امریکا حالت فدرالی خود را حفظ کند. در انتخابات ششم نوامبر، 
دموکرات ها مجلس نمایندگان را به دســت آوردند، ولی مجلس ســنا در دســت 
جمهوریخواهان باقی ماند. نمایندگان مجلس برای یک دوره کوتاه دوساله، ولی 

نمایندگان مجلس سنا )سناتورها( برای یک دوره شش ساله انتخاب می شوند.
در انتخابات میان دوره ای کنگره، همواره این گونه بوده است که به صورت سنتی 
بــه حزب مخالف رئیس جمهــور رأی می دهند. در انتخابات ریاســت جمهوری 
2016، بســیاری از حامیان دموکــرات به پای صندوق رأی نرفتنــد که از هیلاری 
حمایت کنند. در سال 2016، بعضی ایالات صنعتی مانند میشیگان، ویسکانسن، 
پنســیلوانیا و اوهایو که در انتخابات پیش بعضی از آن هایی که به اوباما رأی داده 
بودند به خاطر نارضایتی ها به ترامپ رأی دادند، ولی این تا حدودی در ماه گذشته 
تغییر کرد و روند فاصله از ترامپ ممکن اســت که تا انتخابات ریاست جمهوری 

2020 ادامه یابد.

از طــرف دیگر، آمــار و مؤلفه های اقتصادی حاکی از ایــن بود که حزب حاکم 
کنترل کنگره را نگاه خواهد داشت، ولی این طور نشد. مؤلفه های اقتصادی نشان 
می دهد طی نه ماه گذشــته شــرایط بهبود پیدا کرده اســت، به عنوان مثال درصد 
اشتغال افزایش یافته و رشــد اقتصادی به 4 درصد رسیده است، ولی این موضوع 
یک مشــکل دارد و اینکه، علی رغم رشــد 4 درصدی، انباشت سرمایه ای که به 

دســت آمده خوب در جامعه توزیع نمی شود و مردم این »بهبودی« را در زندگی 
عمومی خود احساس نمی کنند.

یک مقوله اقتصادی در امریکا وجود دارد به نام منحنی فیلیپس1 که همین مســئله 
را عنوان می کند. وقتی که اشتغال )قدرت خرید مردم( افزایش پیدا می کند، تورم 
هم افزایش می یابد. اکنون اشــتغال بیشتر شــده، ولی به طور استثنا، درآمد مردم و 
تورم افزایش نیافته اســت. تحلیلگران می گویند اگرچه نرخ اشتغال افزایش یافته، 
اما در شرایط نوین اقتصادی امریکا بسیاری از این شغل ها پاره وقت هستند یا اینکه 
بسیاری از کارها کم درآمد هســتند. بسیاری از شغل ها گرچه استخدام می کنند، 
امــا امکانات رفاه اجتماعی در اختیــار کارمندان خود قرار نمی دهند. پس نوع و 
شرایط اقتصادی متفاوت شده است؛ بنابراین هرچند کار هست، اما تبدیل به یک 
درآمد و دســتمزد نشده است که موجب افزایش قدرت خرید مردم شود. با ثابت 
ماندن )یا کاســته شــدن( قدرت خرید مردم و در عین  حال بــا افزایش هزینه ها، 
اضطراب امرارمعاش کماکان پابرجاســت. گویا این موضــوع به دموکرات ها در 

انتخابات اخیر کمک کرد.
انتخاب شــدگان مجلس نماینــدگان، ترکیــب جمعیتی جالــب و قابل مطالعه ای 
دارد. تعــداد زنان در مجلس به طور چشــمگیر افزوده شــده اســت. در بین این 
زنان، دو مســلمان )یک فلســطینی تبار از ایالت میشیگان و یک ســومالیایی تبار 
از ایالت مینه ســوتا( هســتند. برای اولین بار تعدادی از جوانان حدود سی ساله در 
مجلس نمایندگان کرســی به دســت آوردند. مطبوعات گــزارش کرده اند تعداد 
انگشت شــماری از نمایندگان تازه وارد، نسبت به خاورمیانه )اسرائیل و عربستان( 
نظری مترقی و متفاوت دارند، اما باید در نظر داشــت که سیاست خارجی امریکا 
به راحتی تغییر نمی کند. طبیعی است که نمایندگان تازه وارد برای یک سال عقاید 
خودشان را دارند، ولی تجربه تاکنون نشان داده است سیستم قدرت و سپهر غالب 
عقایــد و آرای تــازه واردان را تصرف می کند و به تســخیر درمی آورد، ولی بدون 

شک پیشرفت هایی حاصل شده است.
درســت اســت که مجلس ســنا در دســت جمهوریخواهان باقی مانــد، ولی در 
ایالت تگزاس تد کروز، از راســت ترین سیاســتمداران امریکا، نتوانست به راحتی 
کاندیدای دموکرات را شکســت دهد، وی با اختلاف بســیار کمی پیروز شــد. 
میان اقشار اجتماعی، سفیدپوســتان )با تحصیل تا سطح دیپلم( بزرگ ترین بلوک 

رأی دهنده در جامعه هستند.
سیستم به گونه ای ست که سناتورهایی )جمهوریخواه( که فقط 16 درصد جمعیت 
را نمایندگی می کنند، می توانند در مجلس ســنا اکثریت آرا را داشته باشند؛ یعنی 
هر ایالت کوچک از حقوق سیاسی بالایی برخوردار است. علی رغم اینکه در این 
انتخابــات اکثر مردم امریکا به حزب دموکرات رأی دادند، ولی مجلس ســنا در 

دست جمهوریخواهان باقی ماند.
پیامی که دموکرات ها از این انتخابات گرفتند این بود که باید روی مسائل اقتصادی 
)امرارمعاش( و سیاســت بهداشــت عمومی تمرکز کنند و در دام کشمکش های 

جنجالی ترامپ نیفتند.
 ابیــگل اســپانبرگر،2 یکی از زنان حزب دموکرات اســت کــه در انتخابات اخیر 

نگاهی به انتخابات میان دوره ای کنگره امریکا

äŰاċĚŎ ĖŰĚĿ
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مجلس نمایندگان از ایالت ویرجینیا پیروز شــد. وی 
در ســال 2006 به بخش عملیات سرویس جاسوسی 
سیا ملحق شــده بود. نوع اشــتغال وی در خارج از 
امریکا، محرمانه و در خصــوص تحقیقات، درباره 
گسترش برنامه های هسته ای توصیف شده، بنا بر این 
توصیفات، بعید نیست درباره کشور ایران تحقیقات 

می کرده است.
 الیزا اســلوتکین،3 دومین زن از حزب دموکرات بود 
که سابقه اشتغال در سازمان سیا داشته و در انتخابات 
اخیر مجلس نمایندگان در میشــیگان پیروز شد. در 
ســرویس اطلاعاتی ســیا، وی در بخــش تحقیقات 
خاورمیانه و به خصوص عراق بین ســال های 2003 تا 

2011 مشغول بود.
سیاســت بهداشــت عمومی اوباما، اصلی ترین رکن 
پلتفــرم این دو کاندیــدا بود. همان طــور که به طور 
کل، کمپین دموکرات ها بر این متمرکز شــده بود که 
جمهوریخواهان بخواهند برنامه بهداشت را تخریب 
کنند. خانم اســلوتکین، در کمپین انتخاباتی اش از 
مادر بیمار خود صحبت کرده بود که نیازمند پوشش 

برنامه بهداشت بود.
در انتخابــات کنگره ســال 2010 که بــاراک اوباما 
رئیس جمهــور بــود، کنتــرل کنگــره بــه دســت 
جمهوریخواهان افتاد. افراد بســیاری از فراکســیون 
تندرو تــی پارتــی4 وارد حزب جمهوریخواه شــده 
بودند. افراد تی پارتی زمینــه ای بودند که به حامیان 
ترامــپ در حزب جمهوریخواهــان و مجلس تبدیل 
شــدند. از نظر جامعه شــناختی در انتخابات ســال 
2010، مناطــق خارج شــهر و روستانشــین کاملًا از 
جمهوریخــواه حمایــت کردنــد و در ســال 2018 
شــهرها و حومه شــهرها به دموکرات ها رأی دادند. 
دموکرات ها امیدوارند که شتاب فاصله گیری جامعه 
از ترامپ تا انتخابات ریاســت جمهوری ســال 2020 

ادامه یابد.
عامل مهمی که تا حدودی از دید ناظران و تحلیلگران 
پنهان مانده این است که بخش اجتماعی و جمعیت 
چشم گیری هستند که در زمان انتخابات و انداختن 
رأی در صندوق، درگیر مناقشــات سیاسی-فرهنگی 
نمی شوند. این قشــر در طبقه متوسط به بالا و طبقه 
بالا هستند و همواره منافع اقتصادی، مالی، مالیاتی و 
سود سهام خود را معیار قرار می دهد. قشر اجتماعی 
مذکور هر نــوع جمهوریخواه از آیزنهــاور گرفته تا 
ریچارد نیکســون، از ریگان تا رامنی، بوش و ســارا 
پلین و ترامپ را متحد مالی-اقتصادی خود می بیند. 
به عبارت دیگــر به خاطر همین منافع اقتصادی مالی، 
چشــم خود را به پدیده های نژادپرســتی، زن ستیزی، 
عقاب های جنگ طلب و مسیحیان افراطی راست گرا 
می بندند. رســانه ها به ایــن طبقه و قشــر اجتماعی 

تعیین کننده نمی پردازند.

پی‌نوشت:
1. Philips Curve
2. Abigail Spanberger
3. Ellisa Slotkin
4. T Party

ناآرامی ها و جنبش فراگیر 69- 1968 نتیجه شکست روند دولت-ملت سازی 
در پاکســتان بود و ازجمله نشــان داد دولت اقتدارگــرای ایوب خان از طریق 
کودتای نظامی، تعلیق قانون اساسی، ســرکوب احزاب و جریان های سیاسی 
و نادیــده گرفتن مطالبات اقــوام و مناطق، مانعی مهم در برابر شــکل گیری 
ملت بوده اســت.همچنین اصرار بر تثبیــت مرزهایی که به صورت طبیعی و با 
هماهنگی جمعیت های ســاکن ترسیم نشــده و با هویت ملی منطبق نیست، 
به تحکیم وحدت ملی کمکی نکرده اســت و در چنین فضایی پیشرفت های 
چشــمگیری در زمینه های صنعتی و اقتصادی همین طور پشتیبانی و وفاداری 

ملت را به همراه نداشته است.
درواقع دولت سازی پسااستعماری که در پاکستان به وقوع پیوست و چیزی جز 
استمرار بوروکراسی مبتنی بر تسلط طبقات اشراف و ممتاز نبود، نمی توانست 
حقوق و منافع گروه های مختلف قومی-مذهبی در چارچوب یک ســرزمین 
واحــد و در قالــب یک هویت واحد ملــی را تضمین کنــد و طبیعی بود که 
طبقات مختلف اجتماعی برای به دست آوردن حقوق نادیده گرفته  شده خود 

بالاخره دست به قیام بزنند.
شکســت نظامیان پاکســتان در جنگ 1965 / 1344 با هند بر ســر کشمیر 
تضعیــف وجهه و اقتدار ارتش نزد مردم را در پی داشــت، باور به کارآمدی 
دولت نظامی را از بین برده و در بی ثباتی و گسترش وسعت جنبش در سراسر 
پاکســتان تأثیر گذاشــته بود. مجموعه این عوامل موجب عقب نشــینی های 
پی درپی ایوب خان در مقابل خواســت توده های مردم اعم از دانشــجویان، 
کارگــران، حقوقدانان و همین طور احزاب سیاســی شــده و نهایتاً علی رغم 
کشــته شــدن »صدها نفر«، به ســقوط ایوب خان در مارس 1969 / اسفند 

1348 انجامید.
سرنگونی ســریع ژنرال ایوب خان بهترین گواه برای ناکارآمدی روابط آمرانه 
و ســلطه جویانه دولت در ایجاد پایگاه اجتماعی قابل اتکا برای هیئت حاکمه 

پاکستان پس از گذشت دو دهه از استقرار آن بود.
مبارزات گســترده سیاســی که با هدف ایجــاد تغییرات بنیادین در ســاختار 
اجتماعی و سیاســی پاکســتان جریان یافته بود، می توانســت به بوروکراسی 
حاکم و ســلطه ارتش پاکســتان پایــان دهد که قــدرت را از طریق کودتا به 
دســت گرفته بود. اما ایــن فرصت بی نظیر تاریخی توســط دو جریان رقیب 
اما دارای ســنخیت فراوان با یکدیگر، از کف ملت ربوده شــد. جریان اول 
نخبگان نظامی حاکم و جریان دوم نخبگان سیاسی و اشراف عمدتاً زمیندار 
که در حزب مردم پاکســتان )PPP(  به رهبری ذوالفقار علی بوتو گرد آمده 

بودند.
ژنرال ایوب خان هنگامی که تحت فشار اپوزیسیون برای استعفا قرار گرفته بود 
در اقدامــی غیرقابل انتظار در تاریخ 24 مــارس 1969، نامه ای به ژنرال یحیی 
خان رئیس ســتاد ارتش فرستاد و از او خواســت تا با وضعیتی مقابله کند که 

آن را »پیچیــده« و »فراتر از ظرفیت دولت غیرنظامی« توصیف کرده بود.
دو روز بعد ژنرال یحیی هم در تلویزیون ملی پاکســتان ظاهر شد و در سراسر 

امید در پاکستان؛ 
چالش های یک دولت-ملت ناتمام

äŰŦبĚÝ اīرĖمĐŎ
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کشــور حکومت نظامی اعــلام و تهدید 
کــرد که هیچ گونــه اختلالــی را تحمل 
نمی کنــد. او ســپس قانــون اساســی را 
تعلیق کرد و مسئولیت ریاست جمهوری 

پاکستان را بر عهده گرفت.
یحیی خــان که فاقد کفایــت لازم برای 
اصلاح ضعف ساختاری دولت پاکستان 
به عنــوان عامــل اصلی بی ثباتی سیاســی 
پیش آمده بــود، بی آنکه تــلاش خود را 
معطوف بــه پرداختن بــه چالش های فرا 
روی روند دولت-ملت ســازی کند برای 
تثبیت اوضــاع و حفظ وضــع موجود به 
پیشین  روش های شکســت خورده  همان 
متوسل شــد. البته او برای آنکه خواست 
عمومی برای تغییر در سیاست های دولت 
را بی پاســخ نگذاشته باشــد و نشان دهد 
که او هم مایل است دموکراسی به کشور 
بازگــردد، در 28 ژوئیــه چارچوبی برای 

برگزاری انتخابات سراسری تعیین کرد.
مرکزگریزی‌اقــوام‌و‌اقتدارطلبی‌

مرکز
انتخابات عمومی مجلس ملی پاکستان در دسامبر 
1970 / آذر 1349 در سرتاســر کشور برگزار شد، 
امــا نتایج انتخابات عمومی عوض آنکه به آرامش 
و ثبات سیاســی و تقویت همگرایی در پاکســتان 

بینجامــد، به تحولاتی دامن زد 
کــه انعکاس واقعیت سیاســی 
اینکــه  آن  و  بــود  پاکســتان 
اقتدارطلبــی دولت های پس از 
استقلال، کفه ترازوی واگرایی 
را نســبت به کفــه همگرایی، 
است.  کرده  ســنگین تر  بسیار 
حــزب  انتخابــات  ایــن  در 
»عوامی لیگ« به رهبری شیخ 
پاکســتان  در  الرحمان  مجیب 
شــرقی و حــزب »مــردم« به 
رهبری ذوالفقــار علی بوتو در 
پاکســتان غربی اکثریت آرا را 

به دست آوردند.
مردم پاکســتان شــرقی که در 
انتخابــات 1965 هم صــدا بــا 
بخش غربی کشــور به فاطمه 
جنــاح رأی داده و تمایل خود 
بــه همگرایــی با مــردم بخش 
غربی پاکســتان را نشــان داده 
بودنــد، ولــی با دســت کاری 
رأی هــا توســط ایــوب خان، 
دیکتاتــور برای دومیــن بار به 
پیــروزی رســیده بود بــه این 
جمع بندی قطعی رسیده بودند 
که از ابتــدای حکومت ایوب 
خــان در ســال 1958 به طــور 

سیســتماتیک حقوقشــان را  دولتمردان مستقر در 
پاکستان غربی پایمال کرده اند.

در‌ پیشــرفت‌ ناتمــام‌ و‌ کوتــاه‌ تجربــه‌
دولت-‌ملت‌سازی

 بلوچ ها که از ابتدای تشــکیل پاکســتان تا دوران 
بوتو ســه دوره بــرای کســب امتیازهــای برابر با 
پنجابی هــا و ســندی ها علیــه 
جنگیده  مرکــزی  حکومــت 
بودنــد و شــورش آن هــا در 
بــه اوج  ایــوب خــان  دوران 
رســیده بود، در ســال 1969 
با ســقوط دیکتاتور، آتش بس 
با جانشــین او یحیــی خان را 
پذیرفتنــد و او هم ســال بعد 
بــا اعمال تغییراتــی در قانون، 
باعث شــد بلوچستان به عنوان 
ایالت چهارم پاکستان شناخته 
شــود و امیدها به برخورداری 
از حقــوق برابر با مناطق دیگر 

در بلوچستان زنده شود.
 1972 ســال  در  هــم  بوتــو 
به عنوان یــک تکلیف قانونی، 
ایالتــی  مجلــس  انتخابــات 
کــرد  برگــزار  را  بلوچســتان 
که بــا پیروزی حزب نشــنال 
عوامــی پارتــی همــراه بود و 
دو تــن از رهبــران بلوچ یعنی 
ســردار عطاالله خان مینگل و 
میرغوث بخش بزنجو به عنوان 
صدراعظــم و فرماندار ایالت 
بلوچســتان انتخاب و مشغول 
این مقطع،  به کار شــدند. در 
بلوچســتان در پرتو دموکراسی 
و پذیرش حق حاکمیت شهروندان، پیشرفتی سریع 
و قابل توجه در فرایند ناتمام دولت - ملت سازی در 

پاکســتان را تجربه می کرد و نمونه موفقی از 
تشــکیل نهادهای دولت مــدرن با پذیرش و 

مشارکت شهروندان محقق می شد.
نکته مهم آنکه برخــلاف برخی تصورات، 
و  کهــن  قومــی  و  قبیلــه ای  ســاختارهای 
مانعی  به هیچ وجه  بلوچســتان  قدرتمنــد در 
در برابر شــکل گیری ملت و برپایی و نفوذ 
نهادهــای دولت جدید ایجــاد نکردند بلکه 
از پایه های اساســی و مشــوق و مقوم روند 
دولت - ملت ســازی بودند که تأثیر فراوانی 

بر همگرایی ملی می گذاشت.
مشــارکت رهبران قبایل بلوچســتان در روند 
برگــزاری انتخابــات و تأســیس نهادهــای 
قانونــی حاکمیــت گرچه با امید به دســت 
یافتن به حقوق و امتیازات برای شــهروندان 
بلوچ انجام  شده بود. در عین  حال به معنای 
پذیــرش تکالیــف و مســئولیت های قانونی 
شــهروندان در برابر حکومت هم بود و این 
تأمیــن نظــم و آرامش در فضــای ملتهب و 
مســتعد هرج ومرج پاکستان، بسیار ارزشمند 

بود.
اما تنها یک ســال بعد رئیس جمهــور بوتو خلف 
وعده تعدادی از شورشــیان مســلح بلوچ و نقض 
آتش بس با دولــت مرکزی را خیانــت نامید و به 
این بهانه در اقدامی غیردموکراتیک و خودســرانه 
بلوچســتان  در  و  برکنــار  را  منتخــب  دولــت 
حکومت نظامی اعــلام کرد و متعاقب آن رهبران 
پرنفوذ محلی، میر غــوث بخش بزنجو و عطاالله 
خــان مینگل و خیــر بخش مری بــه همراه عده 
دیگری از رهبران را دســتگیر و زندانی کرد، این 
اقدام غیر دمکراتیک و خشونت بار بوتو، بلوچ ها 
را وا داشت تا دست به اسلحه برده و برای دوره ای 
دیگــر جنگ بــا دولت مرکــزی را آغــاز کنند. 
جنگی کــه در جبهه مقابل آن ها، شــاه ایران در 
کنار ذوالفقار علی بوتو سوسیالیست اسلامی قرار 
داشت و با یاری ارتش ایران سرکوب خشونت بار 
بلوچ ها انجام می شــد. این جنگ به مدت چهار 
ســال متواتر در جریان بود و ســرانجام در ســال 

1977 با کودتای ضیاءالحق فروکش کرد.
به شــیوه ای کامــلًا  بوتــو کــه  ذوالفقــار علــی 
دموکراتیک به قدرت رســیده بود و دموکراسی را 
یکــی از اصول حکمرانی خود در کنار اســلام و 
سوسیالیسم اعلام کرده بود در این بزنگاه تاریخی 

به ادعاهای خود وفادار نماند.
درحالی که قوم گرایــی قانون مدار و مدنی بلوچ ها به 
تحکیم همبســتگی ملی و تقویت وفاداری های ملی 
یاری رســانده بود و در صورت تداوم می توانست به 
افزایش توان و اقتدار ملی بینجامد، اما درک غلط بوتو 
از دولت مقتدر که به زعم او و حکمرانان پیشــین، به 
معنای نفــی و رد اقتدار نهادهای مدنی و دولت های 
محلی بود باعث شــد یــک تجربه گران ســنگ از 
دولت- ملت ســازی دمکراتیک نــاکام بماند. آنچه 
در بلوچســتان اتفاق افتاد، نشان داد ساختار سیاسی 
پاکســتان که تحــت ســیطره گروهــی از نخبگان 

ایوب خان◄

 ŔÝ äŃĚان شĄĠÝاÏ ŌĕĚŎ
 ùĖħ ōŕ 19ʹ  yāاباĔĄőù رĕ

 Ŕر بŘĤÝ äبĚĻ ĢĔبا ب
ĿاįمŒċ Ŕاč رĕùĕ ãïه و 
 äŰùĚâمŕ Ŕب ĕŘē ˛Űماă

 äبĚĻ ĢĔب ŌĕĚŎ با
ÏاĄĠÝان رĤő ùان ĕùĕه 

 ãارÝ Ăğĕ با äŊو ʯĖőĕŘب
 ʯانē ûŘŰù ĮğŘă اŕ ãïر

 Ŕبار ب ŐŞŎوĕ ãùĚر بŘăاĄÞŰĕ
 ŐŰù Ŕب ĕŘه بĖŞğر ãěوĚŞÏ
ċمĶ بäĸİŃ ãĖŒ رĖŞğه 

 ĂŎŘÞď ãùĖĄبù ěù ŔÝ ĖőĕŘب
 19ʸ  ̒ŉاğ رĕ انē ûŘŰù

 ÜŞăماĄĠŞğ رŘį Ŕب
ĤŃŘńďان رĕ  ùوĄŊمùĕĚن 

 äبĚĻ انĄĠÝاÏ رĕ ĚńĄĠŎ
Ėőù هĕĚÝ ŉماŰاÏ
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اقتدارگرا و دیوان سالار قرار دارد، قادر به درک 
این واقعیت نیســت که اقتــدار دولت در گرو 
کاربرد مشروع خشــونت برای دفاع از حقوق 
شهروندان و اجرای بی کم وکاست قانون است 
و حکومــت قوی حکومتی اســت که بتواند 
قانون را با قدرت اجرا کند و از نهادهای مدنی 
و برنامه ها و سیاســت های نخبگان ملی گرا با 
قاطعیــت حمایت کند. دولــت انحصارگر و 
تمامیت خــواه که انتقال بخشــی از قدرت به 
شــهروندان و نهادهای قانونی را برنمی تابد و 
همراهی با روند حکمرانی دمکراتیک را تحمل 
نمی کند با دســت خود به هرج ومرج ســازی 
و مرکزگریــزی اقوام دامــن می زند و از اقتدار 
خود می کاهد هرچند که از پشتیبانی نیروهای 

مسلح و ارتش خارجی برخوردار باشد.
بوتو با آنچه در بلوچستان انجام داد نه تنها به 
دولت مقتدر موردنظر خویش دست نیافت 
بلکه به مشــروعیت دولــت هم لطمه جدی 
وارد ســاخت و با متزلزل شــدن احســاس 
وفاداری شــهروندان به دولتــی که اعتباری 
برای حق حاکمیت شهروندان قائل نیست، 

پیش لرزه های مخالفت های گسترده با دولت خود 
در سال های بعد را باعث شد.

توسعه‌بـا‌رویکرد‌سوسیالیـسم
حکمرانی فرایندی اســت کـــه تعیـــین می کند 
چگونه قدرت باید در جامعه اعمال شود و ذوالفقار 
علی بوتو با انحلال دولت ایالتی بلوچســتان نشان 
داد که در اعمال قدرت حکومت، آشکارا تحت 
تأثیر ســنت حکمرانــی نخبگان نظامی اســت و 
چندان دغدغه دموکراســی و قانون مداری ندارد. 
او همچنیــن بــا برگزیــدن سوسیالیســم به عنوان 
نظام سیاســی و اقتصادی بــرای اداره جامعه، بر 

محــدود کردن هر چه بیشــتر 
اقتصاد  قلمرو  در  دموکراســی 
پاکســتان صحــه  و سیاســت 
گذاشــت. درحالی کــه چون 
دولــت بوتــو برآمــده از قیام 
69 - 1968 بــود و ایــن قیام 
میان  تاریخی، شــکاف عمیق 
پاکســتان را  ملــت و دولــت 
بــروز داد، انتظــار عمومی از 
بوتــو آن بــود که بــا تعمیق و 
گسترش دموکراسی از شکاف 
و  حکومت کننــدگان  میــان 

بکاهد. حکومت شوندگان 
بلوچستان  ایالت  دولت  انحلال 
نه تنها بــه تنــش و واگرایی در 
رابطه بلوچ ها بــا دولت مرکزی 
دامن زد بلکه مخالفت و ضدیت 
حزب »جمعیت العلمای اسلام« 
پاکســتان را نیز برانگیخت. این 

حزب به رهبری مولانا مفتــی محمود در دو ایالت 
سرحد شمالی و بلوچستان با حزب ملی خلق )نشنال 
عوامی پارتــی( ائتلاف کرده بود. مفتی محمود که 

به عنوان رهبر جمعیت العلما در ایالت سرحد شمالی 
در رأس دولــت محلی قــرار گرفته بود، به نشــانه 
اعتراض به انحلال غیرقانونی دولت بلوچستان توسط 
دولت بوتو، در اسفند 1352/ فوریه 1973 استعفای 
دولت ســرحد را اعلام کرد. جمعیت العلما پس از 
آن حضور فعالی در ائتــلاف احزاب مخالف بوتو 
پیــدا کــرد. در 21 دی 1356 ش / 11 ژانویه 1977 
ائتلاف ملی پاکســتان با مشــارکت جمعیت العلما 
در مقابــل حزب مردم بوتو اعــلام موجودیت کرد 
و هنگامی که در انتخابات دو ماه بعد یعنی اســفند 
1356 ش / مــارس 1977 حــزب مــردم اعــلام 
پیروزی کرد، موردقبول احزاب 
مخالف قــرار نگرفت و مبارزه 
ســرنگونی  برای  همه جانبه ای 
دولت بوتو سامان داده شد. این 
بار جنبشی مذهبی-سیاسی به 
مصطفی«  نظام  »تحریک  نام 
ایجاد کردند کــه مولانا مفتی 
محمــود در آن نقــش بســیار 

پررنگ و مؤثری ایفا می  کرد.
ســال های زیــادی از زمانــی 
نمی گذشــت کــه ذوالفقــار 
علی بوتو به عنوان رهبر حزب 
تازه تأســیس مــردم و مولانــا 
مفتــی محمود در مقــام رهبر 
ســال های  در  العلما  جمعیت 
آخــر حکومت نظامــی ایوب 
مخالف  احزاب  به عنوان  خان 
ایــوب خــان در یک ســنگر 
قرارگرفته بودند. همان طور که 
بوتو و حزب مردم در سازمان دهی مردم و جوانان 
و روشنفکران علیه ایوب خان نقش زیادی داشتند 
مفتــی محمود هم در ســال 1347 ش / 1969 م 

یکــی از بزرگ ترین همایش هــای مردمی در 
اعتراض به سیاســت های دولــت ایوب خان را 
در لاهور برگــزار کرد که هــزاران روحانی از 
سراســر پاکستان در آن شــرکت کردند؛ اما با 
گذشــت چند سال این دو متحد سابق در برابر 
هم صف آرایی کرده بودند. یکی از علت های 
مهم همان طور که گذشت اشتباه تاریخی بوتو 
در انحلال دولت ایالت بلوچستان بود اما دلیل 
مهــم دیگر به رویکردی برمی گشــت که بوتو 

برای توسعه پاکستان انتخاب کرده بود.
قانون اساسی نوینِ جمهوری اسلامی پاکستان 
در ســال 1973 تدوین و تصویب شــد. قانون 
اساســی بوتو بر عدالت اجتماعی و مســاوات 
کید  حقــوق شــهروندان در همــه زمینه هــا تأ
کــرده بود. هــدف بوتو برقــراری نوعی نظام 
شبه سوسیالیســتی در پاکستان بود. همان طور 
که در اساســنامه حزب بوتو منعکس شده بود 
و مقــرر می کرد »دیــن ما اســلام، اقتصاد ما 
سوسیالیســتی، سیاست ما دموکراسی و قدرت 

ما مردم اند«.
 بوتــو ده روز پــس از تشــکیل دولــت کلیه 
)ســیمان،  کشــور  بــزرگ  صنعتــی  تأسیســات 
ذوب آهــن، گاز، نفت، بــرق، الکترونیک( را در 
کنترل خویش گرفت و اعلام کرد هدف حمایت 
از حقوق مردم اســت. او افــراد معتمد خویش را 
به ریاســت آن ها گماشــت. یک ماه بعد سیاست 
حمایت از حقــوق کارگران را اعلام داشــت. به 
کلیه مراکز صنعتی خصوصی اعلام شــد که باید 
6 درصد از ســود خالــص کارخانه بــه کارگران 
داده شــود و هیچ کارفرمایی حق ندارد که کارگر 
را به طــور یک طرفــه اخــراج کند. بــه دنبال آن 
بانک های خصوصــی به بانک هــای ملی تبدیل 

شدند.
اقدام بعدی بوتو که در سخنرانی روز اول مارس 
72 برنامــه اصلاحات ارضــی خویش را اعلام 
کــرد. اصلاحات ارضی بود که گفته می شــود 
از برنامه اصلاحات ارضی شاه الگو گرفته بود؛ 
زیرا شباهت بسیار نزدیکی به  اصلاحات ارضی 
شاه داشــت. زمین های فئودال ها را به پاره های 
کوچک تــر تقســیم و حــد مشــخصی بــرای 
مالکیت زمین کشاورزی مقرر کرد، اعلام کرد 
که هرچه زمین از بزرگ مالکان به نفع بی زمینان 
مصــادره می شــود هیچ معاوضــه ای در قبالش 
پرداخت نخواهد شــد و بــدون بها و به صورت 
رایگان به  کشــاورزان بی زمیــن واگذار خواهد 
شــد. به ایــن ترتیب بــه طیف مخالفــان بوتو، 
اشــراف زمیندار و صاحبان انحصارات صنعتی 
که عمدتــاً در اختیار نخبــگان ارتش و عوامل 
آن ها بود نیز اضافه شد. همچنین روحانیونی که 
نگران به حاشــیه رفتن دیــن در اولین جمهوری 
اســلامی جهان بودند نیز اضافه شــدند. ارتش 
بی آنکه آشــکارا مخالفتی نشان دهد برانگیخته 
شدن احساسات مذهبی مردم را در جهت منافع 

خود می دید.■

ذوالفقاز علی بوتو◄

 Ěب ŘăŘب äğاğù نŘőاŃ 
 āùاوĠŎ و äķماĄċù ĂŊùĖķ

 Ŕمŕ رĕ نùĖőوĚŖش ŁŘńď
 
ĕŘه بĕĚÝ ĖŞÝðă اŕ ŔŒŞŎě

 äķŘő ãرùĚŃĚب ŘăŘب ĽĖŕ
 äĄĠŞŊاŞğŘğ Ŕþش ŌاĴő


 ŕمان Řįر ĕŘان بĄĠÝاÏ رĕ
 ŘăŘب ûĜď ŔŎاŒğاğù رĕ ŔÝ

ĞÞĸŒŎ شĖه بĕŘ و ĚńŎر 
 ĕاĨĄŃù ʯŌŦğù اŎ ŐŰĕ ĕĚÝ äŎ

 ĂğاŞğ ʯäĄĠŞŊاŞğŘğ اŎ
Ŏا äğùĚÝŘŎĕ و ĖŃرŎ āا 

Ėőù  ŌĕĚŎ
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‌»محــور‌بین‌المللــی‌اســتبدادطلبان«‌که‌برنی‌ســندرز‌توصیف‌
می‌کند‌چه‌روابطی‌با‌اســرائیل‌دارد‌و‌حول‌چه‌اقداماتی‌شــکل‌

گرفته‌است؟
برنی سندرز، سناتور1 امریکایی و کاندیدای سابق ریاست جمهوری، در مقاله  �

خود در روزنامه گاردین2 این موضوع را توضیح می دهد. ساندرز می گوید ترامپ، 
نتانیاهو و راست گرایان جدید جهان، بخشی از یک محور بین المللی استبدادطلبان 
هستند. او شواهدی در این زمینه می آورد: از یکسو، سخنان سفیر امریکا در آلمان 
مبنــی بر حمایت امریکا از احزاب راســت گرای افراطی در اروپا نشــانه ای از این 
موضوع است. مثلًا نخست وزیر مجارستان، مستبدی دست راستی است که همراه 
با چند تن از هم قطارانش در اروپای شــرقی متحد امریکا و اســرائیل شده است. 
از ســوی دیگر، عربســتان در این محور قرار گرفته، به طوری که ترامپ در برخورد 
تابستان اخیر بین کانادا و سعودی ها درباره سرکوب فعالان حقوق بشر در عربستان، 
پشــت کانادا را خالی کرد تا لطمه ای به عربستان نخورد، درحالی که در عربستان، 
دولتی مستبد و متشکل از خانواده ای سودجو بر سر کار است که خود را صاحب 

تریلیون ها دلار ثروت کشور می داند.
سندرز معتقد اســت این مستبدان در یک جبهه هستند، با هم تماس دارند، به هم 
راهکار می دهند و حتی حامیان مالی مشترک دارند. مثلًا خانواده میلیاردر امریکایی 
به نام مرســر3 حامی مالی حزب جمهوری خواه و ترامپ و شبکه خبری بریتبارت4 
اســت. این شــبکه در امریکا، اروپا و اســرائیل دیدگاه های افراطی، نژادپرســتانه، 
مهاجرســتیز و اسلام ستیز را تبلیغ می کند. رابرت مرسر با همکاری کنگره جهانی 
یهود5 در تبلیغات انتخاباتی ســال 2016 امریکا با تحریک احساســات مهاجرستیز 
گهی های اسلام ستیز به انتخاب ترامپ کمک کرد. همچنین  امریکایی ها و پخش آ
با دخالت غیرقانونی خانواده مرسر و تبلیغات مهاجرستیز در همه پرسی انگلیس در 
ســال 2016 خروج این کشور از اتحادیه اروپا )برگزیت6( اندکی بیش از 50 درصد 

رأی آورد، درحالی که بسیاری از انگلیسی ها اکنون از رأی خود پشیمان هستند.
‌پروژه‌این‌محور‌بین‌المللی‌در‌فلسطین‌چیست؟

برنــی ســندرز قانون دولت-ملــت اســرائیل را نمونه دیگــری از پروژه های  �
راســت گرایان می داند که اســرائیل در زمان دولت قبلی امریکا نمی توانست آن را 
دنبــال کند، اما اکنون خیالش از این بابت راحت اســت. ســندرز اضافه می کند 
ترامپ و نتانیاهو هر دو تحت الحمایه شلدون ادلسون،7 میلیاردر امریکایی و سلطان 

کازینوهای لاس وگاس هســتند. ادلســون که بیشترین ســهم را در کمک مالی به 
انتخاب ترامپ داشــته، در اســرائیل نیــز روزنامه ای رایگان به نام اســرائیل امروز8 
به منظــور تبلیغات برای نتانیاهو به راه انداخته که بیشــترین تیــراژ را دارد و حدود 
40 درصد اســرائیلی ها آن را می خوانند. ادلسون سرمایه دار یهودی جمهوری خواه 
از راســت گرایان جهان حمایت می کند و میلیون ها دلار به راســت گرایان اسرائیل 
کمک کرده اســت. او که رقیب جورج ســوروس9 ســرمایه دار یهودی دموکرات 

است، چند سال پیش خواهان جنگ علیه ایران به جای مذاکرات اتمی شده بود.
ســوروس با جناح چپ اسرائیل نزدیک است. او به یهودیان مخالف ایپک؛10 یعنی 
لابی اســرائیل در امریکا، کمک کرده تا برای صلح بین اســرائیل و فلســطین در 
کنگره و کاخ سفید لابی کنند. او همچنین حامی سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو 
بین الملل اســت که مرتباً از دولت کنونی اسرائیل انتقاد می کنند. ادلسون به عنوان 
یک سرمایه دار راست گرای یهودی در انتخابات سال 2016 امریکا پشتیبان ترامپ و 
جمهوری خواهان بود. در مقابل، سوروس از کاندیدای دموکرات ها، یعنی هیلاری 

کلینتون حمایت می کرد.
ســندرز می گوید بــرای مبارزه با محور مســتبدان بین المللی نیــاز به یک جنبش 
پیشــرو جهانی داریم که در پی ثروت، امنیت و کرامت مشــترک برای همه مردم 
باشــد و بی عدالتی عظیم در زمینه توزیع ثروت و قدرت سیاســی را جبران کند. با 
وجود سخنان سندرز، نوع راســت گرایی اروپایی با راست گرایی امریکا و اسرائیل 
متفاوت اســت و درنهایت، اختلافات آن ها به مشکلاتی برای طرفین منجر خواهد 
شــد. تفاوت آن ها در این است که دولت ترامپ خطی ایدئولوژیک دارد که طی 
آن، کشــورهایی مانند چین و ایران را دشــمن تمدن غرب معرفی می کند و اصرار 
دارد اروپای شــرقی و مرکزی نیز همین خط را دنبال کنند، اما راست گرایان اروپا 
می پرســند وقتی ما از تجارت با چین و ایران ســود اقتصــادی می بریم و می توانیم 
ناکامی خود در رقابت با اروپای غربی را جبران کنیم، چرا باید ایدئولوژی اسرائیل 
و امریکا را دنبال کنیم. چشم آن ها به سرمایه گذاری های چین و فرآورده های نفتی 
ایران اســت. از سوی دیگر اگر راست گرایان اروپایی کشورهای خود را از اتحادیه 
اروپا خــارج کنند، امریکا و اســرائیل با وجود وعده هایی که بــه آن ها می دهند، 
نمی تواننــد جایگزین روابط اقتصادی موجود آن ها باشــند، به ویژه به خاطر جنگ 

تجاری امریکا که همه طرف های اروپایی را تهدید می کند.
‌درگیــری‌یهودیان‌چپ‌و‌راســت‌در‌خاورمیانــه‌و‌در‌جهان‌در‌

کدام‌جبهه‌هاست؟

 فلسطین سرزمین خون و قیام

‌بخش‌چهارم
ùشــارهĕ ʲر ŐŰù شــماره ĐŎ ĚĄÝĕمďù ĖمĤő ãĖــان ğù ùĚ× ĖŒŕĕ äŎــù ěù ˛Ş÷ùĚروÏا ĤēــمŐŞâ و äŋķ رńŎ ōĻابŔŋ با ğĕŘŖŰــă ãĜŞĄاŘŒÝن با 

 ŕمùŘŒķ ŐŞŒØن ğù ŔőŘâ× ĖŒÝ äŎــ197ʶ ĚþĄÝù àŒċ ěù ĞÏ ˛Ş÷ùĚ و بŔ وÚŰه Ŗăاōċ بŒþŊ Ŕان ĕر Ăــğù هĖشــ ĖĐĄŎ اÏروù نùĜŞĄــğĕŘŖŰ
 ãĕŘŖŰ وĕ ĕاĬă ˛Űťĕ Řáو Ăŀá ŐŰù رĕ انĤŰù 
Ăğù هĖŞğر äŎاĴő ĂــĠب Őب Ŕ2 بʳʳʹ رĕ انŒþŊ ŔŋŊù ûĜď ه باěرو ʶʶ àŒċ 19 وʻ2 ŉــاğ
 ŔŞŋķ ãù هĖŒŰùĜĿ Ėőان روŖċ äŎŘمķ ارÞĿù ùĚ× ĖŒŕĕ äŎ ــانĤő ه وĕùĕ čĚش ùر ōŕ با ʯنŘĠŊĕù ونĖŋو شــ ĝروŘــğ ĉĚċ ʯĽوĚĸŎ رĕارŞŋŞŎ
̨ ŕاŕ ĂĠŞőŘŞŖħ ãاĚĸŎ ãوŎ ĽاāŘŞŊù ĖŒő آبŒŎ ĖŒŕĕ äŎ ĎŞīŘă ʯĜŎùĚاĕ ˛Ş÷ùĚğù ĶĿر  ŞŋĐă Ŕب ĕاŒĄğù با ŐŞŒØمŕ 
Ėőù هĕĚÝ ùĖŞÏ ˛Ş÷ùĚğù


ĖŒŒÝ ŌùĖŃù ĕŘē ŔĸğŘă Ŕب Ďŋħ رĕ ĖŒőùŘă äŎ انŒþŊ ĂŋŎ و ĕŘب ĖŕùŘĔő ŔŋŊù ûĜď با àŒċ

خشم نتانیاهو از اروپا
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اتهاماتی  � راست گرایان اسرائیل 
به جورج ســوروس و تشکیلات او 
موســوم به بنیاد جامعه باز11 به دلیل 
حمایــت از نهادهــای چپ گــرای 

مخالف اسرائیل وارد می کنند.12
این راست گرایان می گویند جنبش 
تحریم اسرائیل13 و جنبش شکستن 
سکوت14 و سایر نهادهای فلسطینی 
و اسرائیلی حقوق بشر که در غرب 
فعالیت می کنند از بنیاد سوروس پول 
می گیرند. راســت گرایان اسرائیل و 
متحدان آن ها در رسانه های یهودی 
جهان در ســپتامبر 2018 باآب وتاب 
فراوان مدعی شدند که سوروس از 

ســال ها پیش با دشمن درجه اول اسرائیل، یعنی ایران 
همکاری داشــته، اما چپ گرایان اســرائیل این خبر 
را تکذیــب کرده اند و آن را ناشــی از ترجمه غلط از 
ســخنان مقامات ایران دانســته اند؛ البته سوروس که 
روابط نزدیکی با دموکرات ها و اوباما دارد از هواداران 
برجام بــود و برای پذیــرش آن در امریکا لابی کرد. 
مواضع او سبب شــد برخی جمهوری خواهان امریکا 
که به راســت گرایان اسرائیل نزدیک هستند سوروس 
را متهــم به توطئه برای حضــور امریکا در طرح های 
اقتصــادی ایران از قبیل نفت و گاز و کســب درآمد 

برای نهادهای وابسته به خود کنند.15
این مخالفــان امریکایی برجام معتقدند ســوروس و 
متحدانش با حمایت از این قرارداد، در پی باز شــدن 
راه کمپانی هــای بزرگ امریکا مانند بویینگ به ایران 
بوده اند. گرچه قوانین امریکا اجازه مبادلات تجاری 
با ایران را در شرایط عادی نمی دهد، آن ها می گویند 
سوروس از اواسط دهه 1990 با لابی ایرانی خود برای 
عادی سازی روابط امریکا با ایران تلاش داشته و زمانی 
که اوباما در 2008 با حمایت سوروس بر سر کار آمد، 
نفوذ این لابی در کاخ ســفید با همکاری برخی تجار 
ایرانی مقیم امریکا زیاد شد، به طوری که بعداً به برجام 
منتهی شد. به قول این جمهوری خواهان، سوروس در 
انقلاب های عربی ســال 2011 ازجمله سقوط حسنی 
مبارک در مصر هم دســت داشــته و در پی تغییرات 
سیاســی در کشورهای متعددی بوده است. این منابع 
می گویند ســوروس پشــت پرده انقلاب های رنگی 
ماننــد انقلاب گل ســرخ در گرجســتان )2003( و 
انقلاب نارنجی در اوکراین )2004( بوده، به طوری که 
روسیه فعالیت بنیادهای وابسته به او را در آنجا ممنوع 
کرده اســت. سوروس در حال حاضر نیز به مخالفان 
برگزیــت،16 یعنی خــروج انگلیــس از اتحادیه اروپا 
کمک مالی می کنــد تا در پارلمان و جامعه انگلیس 
موج جدیدی برای ابطال همه پرسی آن به راه اندازند.
‌هدف‌یهودیان‌لیبرال‌امریکایی‌در‌ایران‌

چیست؟
نخبگان یهودی و لیبرال در امریکا در دولت های  �

دموکرات آن کشــور نفوذ دارند. مثلًا سوروس رابطه 
نزدیکــی با اوبامــا و هیلاری کلینتــون دارد. مارتین 
ایندیک،17 نظریه پرداز و عضو شورای روابط خارجی 

امریکا که یک یهودی اصلاح طلب است، از نزدیکان 
سوروس است. ایندیک در دولت بیل کلینتون، سفیر 
امریکا در اســرائیل بود و بعداً بــه انتقاد از حکومت 
راست گرای اسرائیل به خاطر سرسختی در مذاکرات 
صلــح پرداخت. او و چند یهــودی نظریه پرداز دیگر 
نزدیک به دولت اوباما، کتابی به نام کدام مسیر به سوی 
پارس؟ گزینه هایی بــرای راهبرد جدید امریکا درباره 
ایران برای اتاق فکر مؤسســه بروکینگز نوشتند.18 این 
کتاب از دید دموکرات های امریکا، انواع برخوردهای 
نرم و سخت با ایران، از مصالحه تا براندازی و جنگ 
را تشریح می کند و نشان می دهد چرا پیچیدگی های 
ایران باعث می شــود اجرای هریــک از این گزینه ها 

برای امریکا بسیار مشکل و اعتمادناپذیر باشد.
هماننــد  امریــکا  لیبــرال  و  دموکــرات  یهودیــان 
جمهوری خواهان، خواهان تغییراتی گسترده در ایران 
هســتند تا امنیت اسرائیل تأمین شود، اما راه های آن ها 
هوشمندانه تر اســت و نمی خواهند مانند دولت های 
پیشــین شــتاب زده عمل کنند. ســوروس در جریان 
انقلاب های عربی در فوریه سال 2011 وعده داده بود 
که نظام ایران نیز تا یک سال بعد با قیام مردمی سقوط 

می کند.19
ســوروس همچنیــن در کمــک مالی بــه برخی از 
ناآرامی ها برای این سرنگونی دست داشت، چنان که 
مقامــات دولت اوباما نیز در فوریه 2011 مردم ایران را 
تشویق به پیروی از انقلاب های عربی برای سرنگونی 

نظام خود کرده بودند.
محــور‌ بــا‌ مخالفــت‌ از‌ ســوروس‌

راست‌گرایان‌چه‌استفاده‌ای‌می‌برد؟
گذشــته ســوروس نشــان می دهد که او فردی  �

جســور در عرصه های مالی جهان اســت. مثلًا او در 
بحران مالی چند کشــور شــرق آســیا در سال 1997 
دســت داشت و سود فراوانی از سقوط ارزش پول آن 
کشورها برد. او به خوبی می داند که چگونه می توان از 
تنش ها و تهدیدات بزرگ در جهان، فرصت ساخت 
و بهره مالی برد. برای آنکه اهداف سوروس را درک 
کنیم، خوب است به سخنرانی او در ماه مه 2018 در 

شورای روابط خارجی اروپا نگاهی بیندازیم.02
او در ایــن ســخنرانی می گوید اروپا بــا چند تهدید 
روبه روســت: فشــار ریاضت اقتصادی بر اروپاییان، 

خروج امریکا از برجام که به کشمکش 
اقتصادی و سیاسی با اروپا بر سر اجرای 
آن منجــر خواهد شــد، قدرت گرفتن 
پوپولیست های راســت گرا در اروپا بر 
اثر بحــران آواره ها و خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا به دلیل موج مهاجرستیزی 

در آن کشور.
ســوروس در ســخنرانی خود از نوعی 
طرح مارشال که امریکا پس از جنگ 
جهانــی در اروپا اجرا کــرد نام می برد 
که باید برای توســعه آفریقا اجرا شود؛ 
البته منظور او آن بخش از آفریقاســت 
که با اروپا همــکاری می کند. هدف 
این است که این توسعه از مهاجرت ها 
بکاهد. به قول ســوروس، اروپا تاکنون به دیکتاتورها 
رشــوه داده تا با ســرکوب مهاجران از خــروج آن ها 
به ســوی اروپا جلوگیــری کنند، اما ایــن کار باعث 

افزایش آوارگان می شود.
ســوروس می گوید اروپــا باید برای نجــات خود از 
ریاضت کشــی و بحران آواره ها، وام های بیشتری از 
مؤسســات مالی بگیرد و برای طرح مارشــال جدید 
هزینه کند. نقشــه او بــرای این وام ها آن اســت که 
خودش واســطه و تأمین کننده آن ها باشــد. سوروس 
همچنین خواســتار اصلاحات عمیق پولی در اتحادیه 
اروپا و حذف شرط پذیرش یورو در کشورهای عضو 

شد و آمادگی خود را برای کمک به آن اعلام کرد.
‌رابطه‌اسرائیل‌با‌راست‌گرایان‌کشورهای‌
دیگــر‌که‌بــه‌دنبــال‌خلــوص‌نژادی‌اند،‌

چطور‌است؟
نکته عجیب این اســت که دولت راست گرای  �

اســرائیل رابطه دوســتانه ای با راست گرایان یهودستیز 
در کشــورهای غربی دارد. الجزیره انگلیسی گزارش 

جالبی در این زمینه دارد.12
دولــت اســرائیل در اروپــا فعالانــه در پــی اتحاد با 
راســت گرایان افراطی است که نژادپرست، فاشیست 
یا نئونازی هســتند. مثلًا ســران حزب دست راستی 
)درواقع نئوفاشیست( ایتالیا هم در دوران دولت آریل 
شــارون و هم در دوره نتانیاهو به اســرائیل رفت وآمد 
دارند و با راست گرایان آن روابط نزدیک دارند. ماتئو 
سالوینی،22 معاون نخست وزیر کنونی ایتالیا، دو سال 
پیش به عنوان نماینده راســت گرایان افراطی ایتالیا به 
اســرائیل رفت از حفظ نظم و قانون در آنجا به عنوان 
الگوی امنیتی و ضد تروریســتی برای اروپا نام برد و 

حماس را محکوم کرد.
سالوینی که سیاســتمداری پوپولیست است، اکنون 
ســردمدار سیاســت های مهاجرســتیز ایتالیاســت و 
با تحریک احساســات نــژادی مردم منجــر به موج 
خشونت علیه مهاجران و مسلمانان شده است. مقام 
مســئول اقتصادی اتحادیه اروپا از گــروه او به عنوان 
»موســولینی های کوچــک« یاد کرده که شــرایطی 
ماننــد قبل از جنگ جهانی را در کشــور خود به راه 
انداخته اند. با این حــال، نتانیاهو آن ها را متحد خود 

می داند.

نخست وزیر راست گرای مجارستان )راست( که متهم به یهودستیزی است، میزبان 
نتانیاهو رئیس دولت یهود.
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حزب راســت گرای افراطی آلمان بــه نام AFD نیز 
روابــط صمیمی با اســرائیل دارد. روزنامــه تایمز آو 
اســرائیل می گوید ایــن حزب با وجــود دیدگاه های 
بیگانه ســتیز و یهودســتیز خود که از نازی ها به ارث 
برده کاملًا حامی اسرائیل است و یکی از چند حزب 
پوپولیست راست گرای اروپاســت که تلاش دارد با 
سخت گیری های اســرائیل علیه ترور همسو باشد و 
سنگری علیه تندروهای اسلامی شود. چند ماه پیش، 
این حزب اسلام ستیز و یهودستیز آلمانی یک مبارزه 
تبلیغاتی پرشور برای شناسایی قدس به عنوان پایتخت 
اســرائیل بــه راه انداخت که با موضــع دولت آلمان 

متفاوت بود.
‌اسرائیل‌با‌سیاست‌های‌اتحادیه‌اروپا‌چه‌

مشکلی‌دارد؟
نتانیاهو صریحاً گفته اســت کــه یهودیان هیچ  �

آینده ای در اروپا ندارند و باید به اســرائیل مهاجرت 
کنند. او به خوبی می داند که در اروپا شرایط جدیدی 

ظهور کرده:
1- تابوهای مرتبط با هولوکاست در حال رنگ باختن 

است.
2- اکثر بازماندگان هولوکاست تاکنون مرده اند.

3- پوپولیسم راست گرایان شدت گرفته.
4- جمعیت مســلمانان که اکثراً مخالف اسرائیل اند، 

زیاد شده.
5- احساسات ضد اسرائیلی همه گروه ها رشد کرده.

نتانیاهــو که راهی برای مقابله با شــرایط جدید اروپا 
نمی بیند، تلاش دارد بر موج تحولات سوار شود و از 
وسوسه قدرت در راست گرایان افراطی برای تضعیف 

اروپا به نفع خود استفاده کند.
سیاســت اســرائیل در اروپا اکنون تقویت گروه های 
افراطی اســت که می توانند به بقیه اروپا فشار بیاورند. 
نتانیاهو در یک جلسه خصوصی که نوارش به بیرون 
درز کرده   »اروپای کهنه« را به ریشخند گرفته چون 
اروپا جرئت کرده نقض حقوق بشر، شهرک سازی و 
اشغالگری اسرائیل را زیر سؤال ببرد. به قول او، اتحادیه 
اروپا باید تکلیفش را روشــن کنــد که آیا می خواهد 
بماند و پیش برود، یا می خواهد ضعیف و محو شود.
نتانیاهــو نگران رشــد حمایــت از فلســطینی ها در 
عرصه سیاســت اروپاســت. بــرای اینکــه جنایات 
علیــه فلســطینی ها در اروپا محکوم می شــود. مثلًا 
پارلمان ایرلند اخیراً قانونــی برای تحریم محصولات 
شهرک های اراضی اشغالی تصویب کرد که به خشم 
اســرائیل و تقاضــای تعطیل ســفارت آن در دوبلین 
انجامید. سفیر اتحادیه اروپا در تل آویو نیز با محکوم 
کــردن قانون »دولت-ملت« اســرائیل گفت که این 
قانون بوی تعفن نژادپرســتی می دهــد و تبعیض علیه 
گروه های مختلف به ویژه اعراب اســت. در واکنش 
به آن، اســرائیل هم اتحادیه اروپا را به دخالت در امور 

داخلی خود متهم کرد.
اتحادیه اروپا از راه حل دو کشــور و درنتیجه تشکیل 
کشور مستقل فلسطین حمایت می کند. اتحادیه اروپا 
همچنیــن از قرارداد اتمی با ایران پشــتیبانی می کند. 
آن هــا روی هــر دو این سیاســت ها ســرمایه گذاری 

کرده اند، اما هم تشــکیل کشور فلسطین و هم ادامه 
برجام، از نظر اســرائیل تهدید بزرگــی برای آینده آن 
تلقی می شود؛ بنابراین اسرائیل در پی متحدانی درون 
اروپاست تا مانع یکپارچگی آن شود و این متحدان را 
در گروه موســوم به وایزگراد23 متشکل از مجارستان، 
لهســتان، چک و اســلواکی یافته که با سایر اعضای 
اتحادیــه اروپا بر ســر مهاجرپذیری مشــکل دارند. 
اسرائیل همچنین با احزاب راست گرا در بقیه اروپا نیز 

نزدیک شده است.
روزنامه اسرائیلی هاآرتص می گوید از نظر نتانیاهو، هر 
حزبی که باعث تفرقه و تضعیف اتحادیه اروپا شــود، 
ســبب کاهش دخالت اروپا در خاورمیانه هم خواهد 

شد.24
به قول هاآرتص، نتانیاهو و ترامپ خوشحال می شوند 
که هر حمایت ممکن را از زوال اتحادیه اروپا به عمل 
آورند. به همین دلیل، در حال جست وجوی متحدانی 
در بین ناراضیان اروپا هستند. انگلیس، ایتالیا و چند 
کشــور اروپای شــرقی تحت نفوذ راست گرایان، در 
مراحلی از خروج یا تمایــل به خروج از اتحادیه اروپا 
هســتند. اســرائیل امید دارد با تهدید اروپا از درون، 
آن را مجبــور بــه حمایــت کامل از خــود کند. این 
قضایا از یکســو دورویی اســرائیل درباره نئونازی ها، 
نئوفاشیســت ها و یهودســتیزان را آشکار می کند و از 
سوی دیگر نشــان می دهد اسرائیل هیچ ارزشی برای 
دموکراســی یا حتی آرامش دوستان قدیمی خود قائل 

نیست.
‌اروپای‌شرقی‌از‌لحاظ‌تاریخی،‌خاستگاه‌
یهودیان‌اشکنازی؛‌یعنی‌بزرگ‌ترین‌گروه‌
نــژادی‌بین‌یهودیــان‌جهان‌بــوده‌و‌در‌
جریان‌جنگ‌دوم‌جهانی‌و‌هولوکاســت،‌
هم‌آلمان‌و‌هم‌دولت‌های‌خودشــان‌به‌
یهودیان‌اشکنازی،‌بیشترین‌صدمه‌وارد‌
شده‌است.‌نگاه‌کنونی‌اسرائیل‌به‌اروپای‌

شرقی‌و‌یهودیان‌آن‌چیست؟
اروپای شــرقی چهارده ســال پس از پیوســتن  �

به اتحادیه اروپــا، امید خود را بــرای برابری کیفیت 
زندگی با اروپای غربی از دســت داده اســت. رشد 
راســت گرایی و ملی گرایی در ایــن منطقه، واکنش 
به اوضــاع نامطلوب اقتصــادی و همچنیــن بحران 
آواره هاســت. اسرائیل با سود بردن از این مصائب، به 
راســت گرایان حاکم بر شرق اروپا نزدیک شده و در 

حمایت از دست راستی های افراطی، حتی میلیشیای 
نئونازی اوکراین را مسلح کرده است.

روزنامه اســرائیلی هاآرتص می گوید اتحاد اسرائیل با 
رژیم هــای ملی گرا و یهودســتیز، در تضاد با مصالح 
یهودیان است.25 هاآرتص می گوید نتانیاهو با رهبرانی 
رفاقت دارد که با یهودســتیزی هیچ مشــکلی ندارند 
یا حتی بــا آن همدلی می کنند. مثلًا در مجارســتان 
امروزی تحت حکومت ویکتور اوربان26 آن دسته از 
مقامات مجار در دوران هولوکاســت که عامل اخراج 
یا قتل 600 هزار یهودی مجارستانی بودند، مورد تقدیر 
و ســتایش هســتند. دولت راســت گرای مجارستان 
به خاطر سیاســت خلوص نژادی و مهاجرستیزی اش 
شــهرت بدی دارد. علاوه بر آن، آزادی های مدنی، 
نظام قضایی و رســانه ها را تحت فشــار گذاشته و با 
دست کاری در تقسیم حوزه های رأی گیری موفق به 
انتخاب مجدد شده است. با این حال، اسرائیل رابطه 

دوستانه ای با اوربان نخست وزیر مجارستان دارد.
به قول هاآرتص، اوربان در تبلیغات خود برای انتخاب 
مجدد در ســال 2017 از روش های یهودســتیز برای 
حمله به جورج سوروس، میلیاردر یهودی امریکایی، 
که اصلیت مجار دارد بهره برد. سوروس از لیبرال های 
مجارستان و ســازمان های حقوق بشری آن حمایت 
می کند کــه طرفــدار مهاجرپذیــری و مرزهای باز 
هستند. یهودیان ساکن مجارستان هم نگران و معترض 
به شعارهای یهودستیز دولت اوربان هستند، اما نتانیاهو 
بجــای حمایت از هم کیشــان یهودی خــود یا لااقل 
ســکوت، از دولت اوربان حمایت می کند. نتانیاهو 
کمی پیش از انتخاب مجدد اوربان به مجارستان سفر 
کرد و در عمل، چهره های یهودســتیز گذشته و حال 
آن کشور را تبرئه کرد. استقبال گرم اوربان از نتانیاهو 
و دعوت متقابل از نخست وزیر نژادپرست مجارستان 
برای بازدید از اســرائیل، در حد یک متحد درجه اول 

صهیونیست ها بود.
روابط اســرائیل با لهســتان نیز عجیب اســت. در آن 
کشــور هم یک حــزب ملی گرا و دســت راســتی 
حکومت می کند که در مقابل آواره ها ســازش ناپذیر 
اســت و در صدد کنترل دولت بر قوه قضائیه است. 
تبلیغات این حزب پوپولیســت در ســال های اخیر به 
افزایش ملی گرایی در لهســتان منجر شــده اســت. 
در ســال 2016 نهاد رســمی مبارزه با نژادپرســتی و 
بیگانه ستیزی در آن کشور منحل شد. قرار است طبق 
قانونی جدید، هر کس اتهام همکاری لهســتانی ها با 

پوستر مجارستانی در انتقاد از سوروس یهودی و گروه تحت حمایتش در احزاب مجار که متهم اند »با هم 
قفل ها را می شکنند« تا مرزها برای ورود آوارگان باز شود.
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آلمان نازی و مشــارکت در هولوکاست را مطرح کند 
مجرم تلقی شود.

اخیــراً نتانیاهــو و نخســت وزیر لهســتان ماتئــوش 
موراویتســکی27 توافق کردند لهســتان از همکاری با 
نازی ها علیه یهودیان در حین اشــغال آن کشــور مبرا 
شود، درحالی که همکاری گسترده لهستان اشغالی با 
آلمان نازی در منابع غربی به فراوانی ذکر شده است. 
اکنون نیز کســی حق ندارد از عبارت »اردوگاه های 
اجباری لهســتان« نام ببــرد؛ نامی کــه تاکنون برای 

آشویتس و امثال آن بسیار به کار رفته است.
به قــول هاآرتص، رئیــس دولت یهود بــا این توافق، 
به نوعی به منکران هولوکاســت پیوسته است. تاکنون 
تنها دســتاویز اخلاقی که اســرائیل برای توجیه خود 
داشــت، ابعاد هولوکاســت بود، ولــی نتانیاهو از آن 
به عنوان کالایی برای بده بستان سیاسی با راست گرایان 

اروپا استفاده کرده است.
‌گفته‌می‌شــود‌در‌جنگ‌ژوئن‌‌1967ســه‌
جریان‌متحد‌شــدند‌که‌عبارت‌بودند‌از‌
دولتمــردان‌اســرائیل،‌صهیونیســت‌ها‌و‌
جامعه‌یهود‌و‌هر‌سه‌نیز‌در‌یک‌خط‌قرار‌
گرفتند‌و‌بر‌اعراب‌پیروز‌شدند.‌در‌جنگ‌
اکتبــر‌‌1973بیــن‌دولتمــردان‌اســرائیل‌
و‌صهیونیســت‌ها‌اختــلاف‌افتــاد.‌چراکه‌
صهیونیست‌ها‌به‌عنصر‌سرمایه‌نزدیک‌تر‌
بودند‌و‌نمی‌خواســتند‌ثبات‌نفتی‌منطقه‌
مخــدوش‌شــود؛‌بنابراین‌بــا‌دولتمردان‌
همــکاری‌کامل‌نکردند‌و‌نمی‌خواســتند‌
اسرائیل‌در‌بی‌ثباتی‌یکه‌تاز‌باشد.‌توضیح‌
دهیــد‌اگــر‌این‌فرضیات‌درســت‌اســت‌
موضع‌جامعه‌یهود‌در‌اکتبر‌‌1973چطور‌
بــود.‌ضمناً‌تعامل‌این‌ســه‌جریان‌با‌هم‌را‌
از‌بــدو‌پیدایش‌اســرائیل‌تاکنون‌توضیح‌
دهید.‌اگــر‌بخواهیم‌طور‌دیگری‌مطرح‌
کنیم‌این‌اســت‌که‌چرا‌اسرائیل‌در‌جنگ‌
ژوئن‌پیروز‌شــد،‌امــا‌در‌اکتبر‌‌73به‌طور‌

نسبی‌شکست‌خورد؟
جنگ ژوئن 1967 در شــرایطی اتفاق افتاد که  �

تبلیغات گســترده ای در جهان و در خود اسرائیل در 
ایــن باره وجود داشــت که چند صــد میلیون عرب 
می خواهند این ملت نوپا و کوچک را به دریا بریزند، 
پس باید به هر قیمتی شده آن را نجات داد. حتی در 
رسانه ها و بعداً در کتب تاریخ آوردند که اعراب آماده 
حمله بودند و می خواســتند کار اســرائیل را یکسره 
کنند، اما اسرائیل برای دفاع از خود پیش دستی کرد. 
البته ما اکنون می دانیم که اعراب اصلا آماده جنگ 
نبودند و این اسرائیل بود که خود را برای جنگ آماده 
کــرده بود تا آن ها را در چند جبهه غافلگیر کند و در 
طی شش روز، مساحت خود را به چند برابر برساند و 
بعد هم تا مدت ها برای ضمیمه کردن این سرزمین ها 

برنامه های خود را اجرا کند.
به هر حال در 1967 عزم گســترده ای در اسرائیلی ها 
وجود داشــت برای نبردی که ظاهــراً و در تبلیغات، 
به منظور حفظ اسرائیل در مقابل »تهدید وجودی«28 

بود. حمایت غرب از اسرائیل هم تابع همین تبلیغات 
بود. پس از اشغال گسترده سرزمین های عربی در این 
جنگ،  روشن شد که اسرائیل نه تنها مظلوم و درخطر 
نبوده، بلکه در پی کشورگشــایی بــوده و تاکنون هم 
به جز منطقه پرتراکم و پردردسر غزه و بیابان بی حاصل 
سینا از ســرزمین های اشغالی عقب نشــینی نکرده و 
مهم ترین آن ها یعنی قدس، کرانه باختری و جولان را 

نگه داشته و حتی ضمیمه خود می داند.
عجیب اســت که حتی پس از آشــکار شــدن دروغ 
تبلیغاتی آن جنگ، برخــی جناح های غربی ازجمله 
روشــنفکران، پــی نبردنــد کــه چقــدر فریــب آن 
مظلوم نمایــی را خورده انــد. مثلًا ژان پل ســارتر، با 
وجود ســابقه ضد امپریالیستی و ضد استعماری اش، 
در آن زمــان اعراب را محکوم کــرد و به حمایت از 
اسرائیل پرداخت! بعدها ادوارد سعید استاد امریکایی 
)و فلسطینی الاصل مســیحی(، از خاطره دیدارش با 
ســارتر به تلخی یاد می کند و می گوید ســارتر به جز 
تکرار تبلیغات رســانه ای غرب، حرفــی برای گفتن 
درباره فلسطین نداشــت، اما در جنگ اکتبر 1973 
اوضــاع این منطقــه فرق داشــت. این بــار   پیش از 
شروع جنگ،  اســرائیلی ها در این اندیشه نبودند که 
در معرض خطرند، چون از لحاظ نظامی و سیاســی 
هنــوز از خاطره پیروزی قبلی سرمســت بودند، ولی 
مصر و سوریه برای تجدید آبروی از دست رفته خود 
در جنگ قبلی، نقشــه غافلگیرانه ای را اجرا کردند و 

پیروزی هایی به دســت آوردند. 
این بار، اوضاع طوری در اسرائیل 
به هم ریخت که دولت آن، خود 
را در آستانه شکست کامل دید.

اما امریکا که طی جنگ بی وقفه 
به اســرائیل کمــک می کرد، با 
هواپیماهای جاسوسی خود نقاط 
ضعفــی را در خطــوط مصریان 
پیــدا کرد که اســرائیل با اطلاع 
از آن توانســت وارد خاک مصر 
شود و بخشــی از ارتش آن را به 
تله بیندازد تا آن کشور را وادار به 

آتش بس کند.
اســرائیل به شــدت نیاز بــه این 
آتش بس داشــت؛ زیــرا تلفات 
سنگین اســرائیل، اسارت تعداد 
زیــادی از ســربازان آن و انهدام 
بسیاری از تانک ها و هواپیماهای 
آن، برایــش تحمل کردنی نبود. 
به قول یک تحلیلگر اســرائیلی، 
تلفات جامعه کوچک اســرائیل 
در طــی چند هفته جنگ ســال 

1973 بــه لحاظ نســبت درصد جمعیت، ســه برابر 
کل تلفات امریکا در چند ســال جنــگ ویتنام بود. 
شــدت اعتراضات یهودیان به عملکرد دولت اسرائیل 
به ســقوط دولت گلدا مایر در سال بعد منجر شد. آن 
جنگ که نزد یهودیــان به عنوان جنگ »یوم کیپور« 
شناخته می شود ضربه شدیدی بر روحیه آن ها داشت 
که مدت ها بعد، فیلم ســاز معروف اســرائیلی، به نام 

آموس گیتای فیلمی درباره به هم ریختگی ناشــی از 
آن با عنوان کیپور29 ساخت.

‌نتایج‌و‌عواقب‌جنگ‌‌1973چه‌بود؟
 طی این جنگ و پس از آن،  تحریم نفتی اعراب  �

ازجمله عربستان تحت سلطنت ملک فیصل، جهان 
غرب حامی اســرائیل را با بحران بزرگی روبه رو کرد. 
در درازمدت، این جنگ چند نکته مهم را نشان داد:
1- اســرائیل بیش از حد به خود مغرور شده و باید به 

فکر راه های سیاسی باشد.
2- روحیه سربازان اسرائیلی دیگر مثل گذشته نیست 
و نقاط ضعفی در آن ها آشــکار شــده کــه می تواند 

خطرساز باشد.
3- جهان عرب مثل گذشته، ناتوان نیست و ابزارهای 

مهم نظامی و اقتصادی برای دفاع از خود دارد.
پس امریکا به فکــر افتاد در بین اعــراب پروژه های 

جدیدی را اجرا کند که شامل این مراحل است:
1- اولین اقدام در این راه، ترور ملک فیصل، پادشاه 
ســعودی و حامی تحریم نفتی غرب، به دست یک 
عامل نفوذی بود. دخالت امریکا در روند جانشــینی 
ســعودی ها کار را به جایی کشید که امروزه می بینیم 
نزدیکی عربســتان به امریکا و اســرائیل به چه وضع 

اسفناکی رسیده است.
2- قدم بعدی، نزدیک شدن امریکا و اسرائیل به انور 
ســادات برای قرارداد کمپ دیوید و جداسازی مصر 

از بقیه اعراب بود.
ســبز  چــراغ  ســرانجام،    -3
امریــکا برای حمله اســرائیل به 
کوچک تریــن همســایه خود؛ 
یعنی لبنــان در 1982 بــه بهانه 
سرکوب ســاف و اخراج آن از 
لبنان بود که با دخالت نیروهای 
امریکایی و اروپایی حامی منافع 

اسرائیل همراه شد.
اما این آخــری منجر به نتایجی 
شوم در ابعاد جدید برای اسرائیل 
شــد کــه هیچ کــس پیش بینی 
نمی کرد. فیلم ســاز اسرائیلی در 
فیلمی سینمایی و انیمیشن به نام 
والس با بشــیر30 تجربه دردناک 
این  لبنانی ها و فلســطینی ها در 
جنــگ را همــراه با پریشــانی 
درازمدت ســربازان اسرائیلی از 
فجایعی نشــان می دهد که خود 
مســئول آن بودنــد. همچنیــن 
فیلم اسرائیلی موسوم به لبنان31، 
فاجعه جنگ ســال 1982 را از 

نگاه سربازان اسرائیلی به تصویر می کشد.
‌کــدام‌نتایــج‌جنگ‌لبنــان‌برای‌اســرائیل‌

شوم‌بود؟
عواقب جنگ 1982 لبنان تاکنون برای اسرائیل  �

ادامــه دارد و مهم ترین آن، ظهور قدرت شــیعیان و 
تبدیل لبنان یعنی ضعیف ترین همســایه اســرائیل به 
خطرناک ترین همســایه آن است. باز شدن پای ایران 
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به همســایگی اســرائیل و تهدیــد آن از همین دوران 
شروع شــد. شبکه خبری PBS امریکا خلاصه ای از 

این تحول راهبردی را بیان می کند.32
کمی بعد از بازپس گیری خرمشهر در جریان جنگ 
با عراق، ایران حدود 1500 پاسدار را به لبنان جنگ زده 
فرستاد تا به شیعیان در مقاومت علیه اسرائیل، تشکل 
و آموزش بدهند. این سرآغاز شکل گیری حزب الله و 
تبدیــل آن به قوی ترین جنبش چریکی خاورمیانه در 
سال های بعد بود. همراه با آن، ایران تبدیل به نیرویی 
تعیین کننده در روابط اعراب و اســرائیل شــد. پروژه 
امام موســی صدر در دهه های قبل، خروج شــیعیان 
لبنان از فقر و ضعف بود که ناتمام ماند، اما اســرائیل 
با جنگ 1982 به طور ناخواســته کاری کرد که غول 
از شیشــه درآمد و تبدیل به مهم ترین نیروی سیاسی- 
نظامی- اجتماعی-خدماتــی لبنان و متحد راهبردی 
ایران شد. از آن زمان تاکنون، ایران پشتیبان نهادهایی 
غیردولتی در مبارزه علیه اســرائیل است، بدون آنکه 
خود مستقیماً در آن شرکت داشته باشد. این برخلاف 
الگوی جنگ های پیشــین است که در آن اسرائیل با 
دولت های عــرب مواجه بود و با تهدیــد آن ها امتیاز 

می گرفت.
‌چشــم‌انداز‌آینده‌درگیری‌اسرائیل‌با‌این‌

گروه‌چیست؟
درواقــع،  هرگونــه تهدیــد دولت لبنان توســط  �

اســرائیل، منجر به قدرت بیشــتر حزب اللــه به عنوان 
نهــادی غیردولتــی می شــود. نظریه پــردازان نظامی 
اســرائیل معتقدند جنــگ با حزب اللــه نمی تواند به 

بــرای  سیاســی  دســتاوردهای 
اسرائیل ختم شود.33

در جنگ 33 روزه اسرائیل علیه 
لبنان در سال 2006 فقط حدود 4 
هزار موشک حزب الله به اسرائیل 
اصابت کرد. به قول اســرائیلی ها 
جنــگ بعــدی بــا حزب اللــه 
متفــاوت از جنگ هــای قبلــی 
خواهد بــود. زرادخانه این گروه 
شــیعه دارای 100 هزار موشــک 
اســت که کلاهک های بســیار 
قوی تر و دقیق تــری دارند. آن ها 
همچنین پهپادهــای تهاجمی و 
دارند.  موشک های ضد کشتی 

اسرائیل ســال ها زحمت کشید تا سیســتم موسوم به 
گنبد آهنین34 را برای دفاع در برابر حملات موشکی 
محدود برپا کند. این سیســتم تاکنون توانســته کسر 
کوچکی از حملات پراکنده موشکی را خنثی کند، 
اما هیچ سیســتم ضد موشکی قادر به دفاع از اسرائیل 

در مقابل هزاران موشک نیست.
زیرســاخت ها و اقتصــاد اســرائیل، شــامل صنایع، 
نیروگاه ها، سیستم آبرسانی و سوخت رسانی در خطر 
خواهد بود. چنین جنگی اعتماد ســرمایه گذاران و 
کمپانی های خارجی به اســرائیل را درهم می شکند 
و آن هــا ســرمایه های خود را خــارج خواهند کرد. 
جهانگــردان غربــی کــه از مهم ترین منابــع درآمد 

اســرائیل هســتند نیز این کشــور جنــگ زده را رها 
خواهنــد کرد. شــورای روابط خارجــی امریکا در 
مقاله ای به قلــم عضو خود، الیوت آبرامز، مشــاور 
جورج بوش در امور خاورمیانه، بنا بر تحلیل مقامات 
اسرائیلی نشــان می دهد که اســرائیل در چه تهدید 

بزرگی قرار دارد.35
او می گوید حضور نظامی ایران و روسیه در مرزهای 
شــمالی اســرائیل، خطر جنگ با حزب الله را برای 
اســرائیل باز هم بزرگ تر می کند. توصیــه آبرامز و 
منابع اسرائیلی او، خودداری از درگیری با حزب الله 
اســت. می توانیم از این موضوع نتیجــه بگیریم که 
لبنان به ثبات و صلح رسیده و شیعیان لبنان می توانند 
در حوزه سیاســی و اجتماعی به پیشرفت خود ادامه 

دهند.
‌خطرات‌منطقــه‌ای‌حزب‌الله‌در‌خارج‌از‌

لبنان‌برای‌اسرائیل‌چیست؟
جنگ سوریه فرصتی برای گسترش نفوذ شیعیان  �

لبنان و صــدور ایدئولوژی انقلابی آن هــا به علویان 
ســوریه شــد. روش های جنگ نامتقارن که ایران و 
حزب الله در جریان این جنگ به سوری ها آموختند، 
تهدیــد جدی دیگری برای اســرائیل در برخوردهای 

آتی آن با سوریه خواهد بود.
گفته می شــود حزب الله حتــی به شــیعیان یمن در 
جنگ کنونی شان با ســعودی هم آموزش می دهد تا 
الگــوی موفق آن را در قالــب انصارالله تکرار کنند. 
شــبکه المســیره متعلق به شــیعیان یمن، در بیروت 
مستقر اســت و تجربه رسانه ای همتای لبنانی خود را 
دنبال می کند. باید توجه داشت 
که یک یمن انقلابــی، ابعادی 
بسیار خطرناک تر برای موقعیت 
منطقه ای اسرائیل به همراه دارد؛ 
زیرا یمن کشوری است با حدود 
30 میلیون جمعیت یعنی نزدیک 
یا عراق.  به جمعیت عربســتان 
حــدود 45 درصد یمنی ها یعنی 
بیــش از 13 میلیــون نفر شــیعه 
هســتند که با اکثریت شــافعی 
متحدنــد. درحالی که شــیعیان 
لبنــان فقــط کمــی بیــش از 1 
میلیون نفرنــد و رابطه نظامی با 
سنی ها و مسیحیان لبنان ندارند. 
به علاوه، یمن مبارزه ای تاریخی با ســعودی ها داشته 
و گلوگاه راهبردی اسرائیل، عربستان و متحدان آن ها 
در تنگه باب المندب را در اختیار گرفته اســت. پس 
انصارالله یمن بالقوه بســیار مهم تر از حزب الله لبنان 
است. کارآمدی آن ها در جنگ نیز زیاد است. به قول 
تحلیلگران غربی، عربســتان هر ماه حدود 6 میلیارد 
دلار خرج جنگ با شیعیان یمن می کند که نزدیک به 
200 برابر هزینه ای اســت که حامیان انصارالله صرف 
آن می کنند و این وضع نمی تواند برای سعودی ها ادامه 
یابد. روش های هوشمندانه نیروهای یمنی در جنگ 
با سعودی ها و انواع کمک های فنی ایران و حزب الله 
بــه آن ها در گزارش مفصل و پــر از جزئیات یکی از 

کادمی نظامی امریکا در وست پوینت63 آمده  اساتید آ
است که در عرصه جنگ یمن تحقیق می کند.73
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ایالات متحده به سیاســت خارجی جدیدی نیاز دارد، 
اما چــه کســی آن را بیان و اجــرا خواهد کــرد؟ آیا 
سوســیال دموکرات ها در ســمت چپ طیف سیاسی، 
آزادیخواهان در ســمت راست و واقع گرایان در مرکز این طیف به هم می پیوندند تا 
سیاســت خارجی ایجاد کنند که در داخل حمایت شود و در خارج به طرز مؤثری 

اعمال شود؟ این امر امکان پذیر است، اما ساده نخواهد بود.
در ربع قرن گذشــته، سیاســت خارجی امریکا در دســتان اتحاد نه چندان محکم 
طرفداران مداخله گرایی لیبرال و نئوکان های جنگ طلب بوده اســت. هر دو گروه 
به شدت از اســتثناگرایی امریکایی دفاع می کنند، امریکا را قدرتی ناگزیر می بینند 
که باید بر سراسر جهان رهبری فعال اعمال کند، از برتری نظامی حمایت می کنند 
و گســترش ارزش های لیبرال )دموکراسی، حقوق بشر، بازار آزاد( را در هر نقطه از 
جهان تأیید می کنند. آن ها درباره نقش ســازمان های بین المللی اختلاف نظر دارند 
)مداخله گریان لیبرال چنین ســازمان هایی را به عنوان ابزاری مفید در نظر می گیرند، 
اما نئوکان ها آن ها را محدودیتی بالقوه برای آزادی عمل امریکا می بینند(، اما با وجود 
چنین عدم توافقی در مورد تاکتیک ها، این اتحاد گســترده در رؤسای جمهور از هر 
دو حزب جمهوریخواه و دموکرات وجود داشــته اســت. همین اتحاد موجب شده 
اســت که دونالد ترامپ از سال 2016 موقعیت امریکا به عنوان رهبر به اصطلاح نظم 

لیبرال جهانی را رها نکند.
متأســفانه سیاســت خارجی که این نخبگان به آن متعهد بوده اند شکستی غم انگیز 
بوده اســت. اســتراتژی مشــترک آن ها مبنی بر هژمونی لیبرال، به معنی استفاده از 
قدرت امریکا برای گســترش ایده آل های لیبرال در سراسر دنیا، جهانی هماهنگ تر 
و کامیاب تر ایجــاد نکرد. در عوض، اقدامات آن ها بــه مجموعه ای از دولت های 
شکســت خورده، بدتر شــدن ارتباط با قدرت های بزرگ، بحران اقتصادی جهانی، 
بی اعتمادی به خودِ دموکراسی و واکنش شدیداً منفی نسبت به جهانی سازی منجر 
شد. نخبگان سیاســت خارجی امریکا زمانی فکر می کردند گسترش ایده آل های 
ایالات متحده نســبتاً آسان اســت و آن ها مورد حمایت قرار می گیرند؛ اکنون نظم 
لیبرال جهانی که آن ها در جســت وجوی آن بودند، همچون موجودی نیمه مرده به 

احیا نیاز دارد.
این موضوع عجیب نیست که شماری از مفسران معتقدند سیاست خارجی امریکا به 

جایگزین نیاز دارد. پیتر بِینارت1
کــه در عقاید خود در حوزه لیبرالیســم 
مداخله گر تجدیدنظر کرده و در نشریه 
آتلانتیک مطلب می نویســد، اکنون به 
محدودیت در سیاست خارجی امریکا 
گرایش پیدا کرده و کم و بیش به همان 
نکاتــی اعتقاد پیدا کرده که واقع گرایان 
سال ها بیان می کردند. هفته پیش دنیل 
بِســنِر،2 پژوهشــگر تاریخ از دانشــگاه 
واشنگتن در ســتونی در نیویورک تایمز 

خواســتار توجه جدی سوســیال دموکرات ها به مقوله سیاســت خارجی و اتحاد بر 
طرحی مرکب از پاســخگویی، نظارت بیشــتر کنگره، مخالفــت با نظامی گری و 

کاهش تهدید شد.
اکنون این سؤال واضح مطرح می شود: آیا امکان پذیر است بر اساس این برنامه، چنان 
ائتلاف بزرگ و فراگیری تشکیل داد که بر اتحاد نئوکان ها و لیبرال های مداخله گر 
غلبه کرد؟ همان طور که در قســمت بالا به آن اشــاره شد، کاندیداهای آشکار این 
موضوع، لیبرال های ضد جنگ )سوسیال دموکرات های مدنظر بسنر(؛ واقع گرایانی 
که از اســتراتژی کلان محدودیت یا ایجاد توازن دفاع می کنند و آزادی خواهانی از 
جناح راست همچون رَند پال3 و مؤسسه کیتو4 هستند که گرایش امپریالیستی امریکا 

را برای دهه ها زیر سؤال برده اند.
همه این سه گروه اعتقاد دارند که هژمونی لیبرال در 25 سال گذشته، غیرضروری، 
غیرعاقلانه و ناموفق بوده است. سیاست خارجی محدودتر با اهداف سیاسی آن ها 

سازگارتر است و امکان تشکیل ائتلاف را عملی می سازد.
از نظــر آزادیخواهان، هژمونــی لیبرال به وضعیتی منتهی می شــود که در آن دولت 
به شدت بر امنیت ملی متمرکز است، آزادی های مدنی تهدید می شود و تصمیم گیران 
مجبور می شوند یا مالیات ها را افزایش دهند یا دائماً دولت را با کسری بودجه فراوان 
اداره کنند که هر دو حالت نامطبوع اســت. از نظــر این گروه، حفظ آزادی درون 
ایالات متحده به معنای کوچک نگه داشتن دولت فدرال است و این هدف با تلاش 

برای حکمرانی جهان ناسازگار است.
از نظر سوسیال دموکرات ها در سمت چپ طیف، هژمونی لیبرال به هزینه های مفرط 
نظامی و مداخلات شکست خورده انجامید، هزینه هایی که می توانست صرف بهبود 
زندگی امریکایی هایی شــود که به کمک نیاز داشــتند. ممکن است جهانی سازی 
به بیش از یک میلیارد نفر از آســیایی ها کمک کرده باشــد از فقر رهایی یابند، اما 
شهروندان طبقات فرودست و متوسط غربی بهره اندکی از این امر بردند. ضمن اینکه 
فاجعه اقتصادی سال 2008 نشان داد نظم مالی جهانی شکننده تر شده است. حق با 
بسنر است که این گروه ها فاقد خط مشی مناسبی برای سیاست خارجی هستند، اما 
کاهش مسئولیت های جهانی ایالات متحده و اتخاذ رویکردی حساب شده تر درباره 

جهانی سازی کاملًا با برنامه های گسترده سیاسی و اجتماعی آن ها تطبیق دارد.
هرچند انقلابی داخلی از این نوع در سیاســت خارجی که در اینجا تصویر شــد با 
موانــع مهمی روبه رو اســت. این ائتلاف 
فرضی کــه آن را بیــان کــرده ام به اندازه 
گاه و باتجربه در حوزه  کافی کارشناسان آ
سیاســت خارجی ندارد؛ البتــه تعداد این 
افراد ناچیز نیست، اما برای رئیس جمهوری 
مصلح بــرای اداره دولــت ایالات متحده 
ســخت خواهد بود تا کارشناسان لازم در 
امور مربــوط به امنیت ملــی را جایگزین 

کند.
لیبرال-نئوکان  ائتلاف  ریشه های  به علاوه 

لزوم اجماع آزادیخواهان و سوسیال دموکرات ها 
علیه سیاست خارجی امریکا

ãĕاþķ ãĕاŕ ʲنùĕĚáĚب
ĂŊùان وŀĄğù
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به دوران جنگ ســرد برمی گــردد و آن ها برای مدت 
طولانــی اوضاع را کنترل کرده انــد، حتی امروزه هم 
تشــکیلات سیاســت خارجی افراد بســیار زیادی با 
همین طرز تفکر دارد که در بحث های عمومی درباره 
آینده جریان سیاســت خارجی فعال شــوند. مدافعان 
به اصطلاح رهبــری اجتناب ناپذیر امریکا همچنان بر 
مؤسسات مربوط به سیاست خارجی امریکا )مثلًا اکثر 
اتاق فکرهای بزرگ واشنگتن( و صفحات رسانه های 
مهم همچــون نیویورک تایمز، وال اســتریت ژورنال و 
واشنگتن پست تسلط دارند. ضمن اینکه بین سه گروه 
مورد اشاره که لازم است با هم ائتلاف کنند در زمینه 
سیاست خارجی نیز تفاوت های اساسی وجود دارد و 
این اختلافات باید حل  شوند یا به حداقل برسند. مثلًا 
سوسیال دموکرات ها به شدت به حقوق بشر متعهدند و 
بعضی از آن ها، دقیقا مثل مداخله گران لیبرال، اعتقاد 
دارند باید از قدرت امریکا برای بهبود حقوق بشــر در 
مناطق دوردست استفاده شــود. واقع گرایان نسبت به 
این امر محتاطند و با وجود اینکه معتقدند باید حقوق 
بشــر مورد احترام قــرار گیرد، فکــر می کنند امریکا 
می تواند به جای تحمیل ایــن ارزش ها بر دیگران خود 
الگوی مناســبی برای بقیه باشد. اینکه جناح چپ به 
سیاست عدم مداخله پایبند باشد، بسیار مشکل است و 
به سادگی می توان تصور کرد درباره مداخله در روآندا 

و سوریه اختلاف نظر به وجود آید.
واقع گرایان و آزادیخواهان نیز به همین نحو در موردنیاز 
به ایجاد توازن در برابر چینِ در حال ترقی اختلاف نظر 
دارند؛ واقع گرایان فکر می کنند این اقدام برای امنیت 
بلندمــدت امریــکا مهــم اســت و آزادیخواهان فکر 
می کنند این امر امکان پذیر نیست و احتمالًا ضروری 
نیــز نیســت. از نظــر آزادیخواهان بــرای حفاظت از 
امریکا، سلاح های هسته ای و انزوای جغرافیایی چین 
کفایت می کند و نیازی به انکار وضعیت مسلط چین 

در آسیا نیست.
نهایتاً پیشــنهاد بســنر دربــاره نظارت بیشــتر کنگره 
بر سیاســت خارجــی، روش مناســبی بــرای کنترل 
ریاســت جمهوری و تصحیــح گرایش تشــکیلات 
سیاســت خارجی برای شــروع جنگ هــای پرهزینه 
اســت. واضح اســت که کنگــره قوی تر همیشــه به 
محدودیت بیشتر می انجامد. کاپیتال هیل جایی است 
که لابی ها و گروه هایی با منافع خاص به شدت تلاش 
می کنند تا ایده های احمقانه ای چون گســترش ناتو یا 
جنگ در عراق را جا بیندازند و بر کنگره فشــار وارد 
بیاورنــد تا پایگاه های نظامی باز بماند و صنایع دفاعی 
تأمین مالی شوند. طبیعی است که اگر جنبشی پیشرو 
در سیاســت خارجی شکل بگیرد، به چنین لابی هایی 

بی توجه خواهد بود.■
استفان‌والت‌استاد‌روابط‌بین‌الملل‌در‌دانشگاه‌

هاروارد‌است
منبع:‌فارن‌پالیسی

تاریخ:‌‌24سپتامبر‌2018
پی‌نوشت:

1. Peter Beinart
2. Daniel Bessner
3. Rand Paul
4. Cato

جمال خاشــقچی هر روز صبح تلفن خود را بررســی می کرد تا متوجه شود در 
زمانی که خوابیده چه اتفاق بدی افتاده است. او اثرات ارتش سایبری عربستان 
را می دید که دســتور گرفته بودند به او و بقیه منتقدانِ رهبران عربســتان حمله 
کننــد. گاهی اوقات حمله ها منحصر به او می شــد. به همین دلیل دوســتانش 

اغلب با او تماس می گرفتند تا جویای حالش شوند.
مگی میچل سلِم که بیش از پانزده سال دوست خاشقچی بود، در این باره گفت: »صبح ها بدترین لحظات 

برای او بود چراکه با حملات مداوم آنلاین مواجه می شد«.
حمله آنلاین به خاشــقچی بخشــی از اقدامات گســترده ای است که به دســتور محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربســتان و مشاوران نزدیک او برای ســاکت کردن منتقدان در داخل و خارج عربستان صورت می گیرد. 
صدهــا نفر در مکانی موســوم بــه »مزرعه ســایبری« کار می کنند تا صدای مخالفانی چون خاشــقچی را 
خاموش کنند. ظاهراً این فشــارها شامل کارمندی اهل عربستان سعودی نیز می شود که مقامات امنیتی در 

غرب به او مظنون هستند که برای کمک به رهبری عربستان از حساب های کاربران جاسوسی می کند.
قتل خاشــقچی، ســتون نویس روزنامه واشنگتن پست، توســط مأموران ســعودی، توجه جهان را به کمپین 
ارعاب این پادشــاهی علیه صداهای تأثیرگذاری جلب کرده کــه درباره بخش تاریک فعالیت های ولیعهد 
پرسش مطرح می کنند. ولیعهد جوان در حالی قدرت خود را در پادشاهی مستحکم تر کرده که خود را در 

پایتخت های غربی به عنوان مصلح معرفی می کند.
اطلاعات درباره مدیریت تصویرســازی درباره این پادشــاهی مبتنی بر مصاحبه با هفت نفری است که در 
چنین تلاش هایی درگیرند؛ همچنین نظرات کارشناســان و فعالانی که درباره این اقدامات تحقیق کرده اند 
به همراه پیام هایی که نیویورک تایمز در مورد مزرعه سایبری بررسی کرده، به این اطلاعات افزوده شده اند.

عوامل سعودی تجهیز شده اند تا منتقدان را در توئیتر آزار و اذیت کنند، خط مشی وحشیانه ای که از شروع 
بهار عربی این پادشــاهی اتخاذ کرده است. مطابق اطلاعات مقامات امریکایی و سازمان های فعال، سعود 
القحطانی، مشاور ارشد محمد بن سلمان که در پی قتل خاشقچی در روز یکشنبه اخراج شد، استراتژیست 
پنهان این فعالیت ها بوده اســت. بسیاری از ســعودی ها امیدوار بودند توئیتر با ایجاد فضا برای شهروندان به 
روند دموکراتیک سازی کمک کند، اما عربستان سعودی مثال بارزی از این امر بوده که چگونه دولت های 
اقتدارگرا می توانند شــبکه های اجتماعی را برای خاموش کردن صدای منتقدان و گســترش روایت خود از 

واقعیت دست کاری کنند.
مارک اووِن جونز، اســتاد تاریخ کشــورهای حوزه خلیج فارس و شبه جزیره عربستان در دانشگاه اِکستر در 
بریتانیا، در این زمینه گفت: »در کشــورهای حوزه خلیج فارس، خطرات اســتفاده از شبکه های اجتماعی 

برای منتقدان نسبت به منافع آن بسیار زیاد است و این امر در عربستان سعودی به مراتب بیشتر است«.
نه عربستان سعودی و نه القحطانی نسبت به درخواست ها برای اظهارنظر درباره تلاش های این کشور برای 
کنترل ارتباطات آنلاین پاســخی ندادند. خاشــقچی پیش از مرگ خود در حال راه اندازی پروژه ای برای 
مبارزه با سوءاستفاده آنلاین و تلاش برای فاش کردن سوءمدیریت محمد بن سلمان در امور کشور بود. او 
در ماه سپتامبر 5 هزار دلار برای عبدالعزیز، منتقد عربستانی ساکن کانادا، فرستاد که در حال تشکیل ارتشی 
داوطلب برای مبارزه با ارتش سایبری عربستان در توئیتر بود. این داوطلبان خود را »زنبورهای الکترونیک« 
نامیدند. یازده روز پیش از اینکه خاشــقچی در کنســولگری سعودی در اســتانبول کشته شود، او در توئیتر 

نوشته بود به زودی زنبورهای الکترونیک می آیند.
هجوم‌و‌خاموش‌کردن‌منتقدان‌در‌توئیتر

یک شاخه از سرکوب منتقدان از خانه ها و دفاتری نشأت می گیرد که در ریاض و اطراف آن قرار دارند که 
در آن هــا صدها جوان در توئیتر به دنبال صداها و مکالماتی می گردند که آن ها را خاموش کنند. این همان 

تصویرسازان عربستان سعودی: ارتش 
سایبری و کارمند داخلی توئیتر

ãĕاþķ ãĕاŕ ʲنùĕĚáĚب

 ʯĚŒˑˑب äĄŞÝ ʲانáĖŒĠŰŘő
ŎارŎ Ûاʯäăě بŕ Őابارĕ و 
ÛùĜŰù ÜŰاŎ
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مزرعه سایبری است که سه فرد حاضر در 
این پروژه گــزارش کرده اند. مدیران این 
پروژه دائماً درباره روش هایی برای مبارزه 
با منتقدان و تنظیم نکات موردتوجه آن ها 
همچــون جنگ یمن یا حقــوق زنان در 
دســته »موضوعات حساســیت برانگیز« 
به بحث می پردازند. ســپس آن ها لیست 
افــرادی که بایــد تهدید شــوند، به آن ها 
توهین شــود یا مرعوب شوند را به ارتش 
سازمان یافته خود در شبکه های اجتماعی 
همچــون واتــس اپ، تلگــرام و توئیتــر 
می فرســتند. در بررســی که نشریه تایمز 
انجــام داد، مدیران این پــروژه از ارتش 

ســایبری خود خواســته بودند تا در سطحی وسیع، 
مســئله حمله نظامی عربســتان به یمــن را به عنوان 
»موضوعی حساســیت برانگیز« بــه توئیتر گزارش 
دهنــد. چنین گزارش هایی به مدیــران توئیتر باعث 
می شــود آن ها چنیــن محتوایی را از ســایر کاربران 

پنهان کنند و به این ترتیب اثر آن کاهش می یابد.
توئیتر برای نبرد با ارتش سایبری دچار مشکل شده 
است. این شــرکت می تواند رفتارهای حساب های 
ربات را شناســایی کند و از کار بینــدازد، اما برای 
برخورد با افراد بســیاری که به  نفع دولت عربســتان 

توییت می کنند با مشکل روبه رو شده است.
بر اساس گزارش نشــریه تایمز که حاصل مصاحبه 
بــا تعدادی از افرادی اســت که در ارتش ســایبری 
عربســتان فعالیت می کردند، آن ها بــرای درآمدی 
معادل 3 هزار دلار در ماه اســتخدام می شدند. این 
افراد با محیط کار خود آشــنایی نداشــتند و بعدها 
به بعضی از آن ها این احســاس دســت داده بود که 
اگــر بخواهند کار خــود را ترک کننــد، همچون 
مخالفان سیاســی با آن ها برخورد خواهد شــد. این 
متخصصان اغلب می شــنیدند کــه مدیران آن ها از 
قحطانی صحبت می کنند. او پس از کنترل قدرت 
توسط ولیعهد، به این حد از تأثیرگذاری رسیده بود. 
قحطانی بود که امور رســانه ای پادشــاهی را کنترل 
می کــرد، مصاحبه رســانه های خارجی بــا ولیعهد 
را تنظیم می کــرد و از 1/5 میلیــون فالوئر خود در 
توئیتر اســتفاده می کرد تا مدافعان آنلاین پادشاهی 
را علیه دشمنان عربستان شامل قطر، ایران، کانادا و 

منتقدانی همچون خاشقچی هدایت کند.
مظنونی‌درون‌توئیتر

مدیــران توئیتر برای اولین بــار زمانی متوجه طرحی 
محتمل برای نفوذ به حســاب های کاربران شــدند 
کــه مقامات امنیتــی غربی در پایان ســال 2015 بر 
اســاس گزارش پنــج نفر به آن ها اطــلاع دادند که 
ســعودی ها کارمندی بــه نام علی الظَبَــراء را برای 
جاسوسی درمورد منتقدان آماده می کنند. این افراد 
درخواست کردند گمنام باقی بمانند، چراکه مجاز 

نبودند آشکارا صحبت کنند.
الظبراء در ســال 2013 به شرکت توئیتر پیوسته بود و 
تا جایگاه مهندسی ارتقا یافته بود که این امر، امکان 
دسترســی به اطلاعات شــخصی و فعالیت حساب 
کاربران توئیتر شامل شماره تلفن و آدرس آی پی را 

که برای هر دستگاه مرتبط به اینترنت منحصربه فرد 
است به او می داد.

مقامات امنیتی بر اســاس گزارش سه فرد به مدیران 
توئیتر گفتند الظبراء به مأموران اطلاعاتی عربســتان 
نزدیک تر شده و آن ها او را متقاعد کرده اند چندین 
حســاب کاربری را به دقت بررســی کنــد. مدیران 
توئیتــر او را از کار معلــق کــرده و تحت بررســی 
قانونی قرار دادند تا مشــخص شود به چه اطلاعاتی 
دسترسی داشته است. آن ها نتوانستند مدرکی بیابند 
کــه او داده های توئیتر را به دولت عربســتان انتقال 
داده، اما با وجود این او را در دســامبر 2015 اخراج 
کردند. او به عربستان سعودی بازگشت و بر اساس 
گزارش هــا، یکی از افــراد دخیــل در این موضوع 

اکنون برای دولت عربستان کار می کند.
ســخنگوی توئیتــر از اظهارنظر در این بــاره امتناع 
کــرد. الظبــراء و مقامــات دولت ســعودی نیز به 
درخواســت ها برای اظهارنظر دربــاره این موضوع 
پاســخی ندادند. توئیتر در 11 دســامبر 2015 برای 
مالکان تعدادی از حســاب هایی که الظبراء به آن ها 
دسترسی داشــت، اخطار امنیتی فرســتاد. در میان 
آن هــا، محققان امنیتی، متخصصــان امور نظارتی، 
اساتید امور سیاســت گذاری و روزنامه نگاران قرار 
داشــتند. تعــدادی از آن ها بــرای پروژه تــور1 کار 
می کردند، ســازمانی که به فعالان و گزارشــگران 
آمــوزش می دهد چگونه از مطالــب محرمانه خود 
حفاظت کنند. مدت ها اســت که شــهروندان در 
حکومت هــای ســرکوبگر از پــروژه تور اســتفاده 
می کنند تا فایروال ها را دور بزنند و مانع نظارت های 

چنین دولت هایی شوند.
پیگیری‌تصویری‌متفاوت

کمپیــن تصویرســازی ســعودی ها، نتیجــه فرعی 
موقعیت بین المللی شــکننده این پادشــاهی است. 
بــرای دهه ها که خزانه آن ها بر اثر اشــتیاق جهان به 
نفت پر می شــد، رهبران ســعودی توجه چندانی به 
نظر کشــورهای دیگر درباره این پادشــاهی، دولت 
آن یا محدودیت های آن نســبت به زنان نداشــتند، 
امــا همان طور که قیمت نفــت پایین آمده و رقابت 
میان تولیدکننــدگان انرژی افزایش یافته، عربســتان 
ســعودی بــا آینده اقتصــادی روبه  رو می شــود که 
اطمینــان کمتــری در آن وجــود دارد و محمد بن 
ســلمان نیــز تلاش کرده تا حدی با پیشــرو نشــان 

دادن کشــور از نظــر اجتماعــی نســبت به 
گذشته، ســرمایه گذاری خارجی بیشتری را 

به عربستان جذب کند.
الکســی آبراهامز، محقق »سیتیزن لَب« در 
دانشــگاه تورنتو، در این مــورد گفت: »با 
این وجود، دست کاری شبکه های اجتماعی 
توســط این حکومــت در ســال های اخیر، 
تفاوتی با سایر دولت های اقتدارگرا ندارد. بر 
اساس تحقیقات جدید، حتی در بحث هایی 
بــا میلیون ها توییت، فقــط چند صد یا چند 
هزار حســاب کاربری تأثیرگذار اســت که 
بحث هــا را جلــو می بــرد. به نظر می رســد 
دولــت عربســتان از این امر مطلع شــده و 
سعی می کند بحث ها و گفت وگوها را به این شکل 
کنترل کنــد. از نظر این رژیم اگــر تنها چند هزار 
حســاب بحث ها را پیش می برد، کافی است چنین 
فعالانی خریده یا تهدید شــوند و این اقدام به طرز 

معناداری گفت وگوها را شکل می دهد«.
همان طور که عربستان تلاش کرد تا تصویر خود را 
بازســازی کند، دولت به دقت بررســی کرد چگونه 
تصمیمــات بحث برانگیــز آن مــورد پذیــرش قرار 
می گیــرد و تأثیرگذارتریــن شــهروندانی که چنین 

تصوراتی را شکل داده اند، چه کسانی هستند.
پس از اعلام معیارهای ریاضت اقتصادی در ســال 
2015 برای خنثی کردن قیمت پایین نفت، شــرکت 
مک کینزی، شــرکت مشــاور دولت، میزان پذیرش 
عمومــی این سیاســت ها را اندازه گیــری کرد. در 
گزارش نُه صفحه ای که کپی آن به دســت نشــریه 
تایمز رســیده است، شرکت مک کینزی فهمید این 
معیارها در توئیتر دو برابرِ رســانه های خبری سنتی و 
وبلاگ ها مــورد توجه قرار گرفته اند و واکنش های 
منفی از احساسات مثبت بسیار بیشتر بوده است. در 
ضمن این شرکت فهمید سه نفر بحث ها را در توئیتر 
پیش برده اند: خالد الالکامی نویســنده؛ عبدالعزیز 
منتقد جوان ســاکن کانــادا؛ و کاربر گمنامی با نام 
احمــد. پس از اینکه این گزارش منتشــر شــد، بنا 
به گفتــه گروه حقوق بشــری ALQST، الالکامی 
بازداشت شــد. عبدالعزیز گفت مقامات دولتی دو 
برادر او را بازداشــت کرده و تلفن همراه او را هک 
کردند. احمد یا همان حســاب ناشناس نیز وادار به 
سکوت شــد. مک کینزی گفت گزارش ریاضت 
اقتصادی، ســندی داخلی مبتنی بــر اطلاعاتی بود 
که در دســترس عمــوم قرار داشــت و برای دولت 
تهیه نشده بود. ســخنگوی مک کینزی در بیانیه ای 
اعلام داشــت: »ما نگران این احتمال هســتیم که 
این گزارش مورد سوءاســتفاده قرار گیرد. مدرکی 
ندیده ایم که نشان دهد از این گزارش سوءاستفاده 
شده باشــد، اما این موضوع را بررسی خواهیم کرد 
این اســناد چگونه و توسط چه کســی به اشتراک 

گذاشته شده است«.■
منبع:‌نیویورک‌تایمز
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حسین‌موســویان: ... 30 درصد مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم ها 
و 70 درصد دیگر ناشــی از مشــکلات داخلی است، اما برداشت افرادی چون جان 
بولتون و مایک پمپئو این اســت که مشــکلات از تحریم ها نشــأت می گیرد. تأثیر 
تحریم ها این است که دولت به دنبال راه برای حل مشکلات اقتصادی افتاده است. 
تأثیر دیگر در سیاســت خارجی اســت. در ایران عده ای به دنبال تقابل و عده ای به 
دنبال تعامل با امریکا هســتند، اما همه به تعامل با کشــورهای همسایه تأکید دارند. 
پس از خروج ترامپ از برجام، امارات و عربستان در خط امریکا قرار گرفتند و امروز 

تهران آن ها را هم دشمن خود تلقی می کند.
باســما‌مامنی: ایران مشــکلات داخلی زیاد دارد، اما هرچه امریکا به ایران بیشتر 

فشار وارد کند روحانیون و سپاه قدرت بیشتری خواهند گرفت.
علــی‌آلفونــه: در ایــران جناح ها به دنبال کســب قدرت رهبری آینده هســتند و 
شعارهای علیه دولت مورد استقبال سپاه است. 25 درصد شعارهای تظاهرات دی ماه 
سال گذشــته علیه رهبری، 50 درصد علیه روحانی و مقداری هم علیه سپاه بود که 

باعث می شود کار روحانی در داخل سخت باشد.
حســین‌موسویان: این برداشت غلط اســت که ایران در دوراهی مردم خود یا 
منطقه قرار خواهد گرفت؛ زیرا ایران هزینه کمی در منطقه برای اهداف خود می دهد 
و بیشــتر به دنبال حمایت از ظرفیت ســازی مردمی در کشورهای منطقه است؛ مانند 
الحشدالشــعبی که گروهی مردمی برای مقابله با امریکاست. بحث دیگر این است 
که همه جناح های سیاسی پس از خروج ترامپ از برجام اتحاد بیشتری پیدا کردند و 

فشار داخلی از روی دولت روحانی کمتر شده است.
علــی‌آلفونــه: در ایران قبلًا همه در مقابل فشــار خارجی متحد عمل می کردند، 
اما امروز جناح ها به دنبال قبضه قدرت پس از رهبری فعلی هســتند. تظاهرات ســال 
گذشته علیه دولت به تحریک عوامل سپاه شکل گرفت. برای اینکه ببینید در ایران 
کسی علاقه ای به مذاکره ندارد باید بگویم همه جناح ها مایل اند با امریکا گفت وگو 
کنند، اما مسئله بر سر این است که می خواهند خودشان طرف این گفت وگو باشند. 
سردار سلیمانی تبادلات محرمانه ایران و امریکا را فاش کرد و این پالس را داد که با 

ما صحبت کنید نه با روحانی.
حسین‌موسویان: ایران علاقه به گفت وگو 
با امریکا نــدارد و تیم ترامپ بارها درخواســت 

گفت وگو کرده، اما روحانی رد کرده.
باســما‌مامنی: اروپا ســعی می کنــد امید را 
زنده نگه دارد و می خواهد صندوقی ایجاد کند 
برای واریز و برداشــت پول ایران، اما اروپا موفق 
نمی شــود چون جان بولتون صریحــاً گفته مانع 
می شــود. شــرکای اصلی ایران، چین و روسیه، 
تحت تحریم امریکا هســتند و به تحریم اهمیتی 
نمی دهند. هند و ترکیه نیز زیر بار نخواهند رفت، 

اما کره و ژاپن تسلیم امریکا خواهند شد.

حســین‌ایبیــش: انــور قرقاش، وزیر مشــاور خارجــی امــارات، اعلام کرد 
کشــورهای خلیج فارس باید در هر گفت وگوی جدید با ایران حضور داشته باشند 
و بین ایران و کشــورهای حاشــیه خلیج فارس گفت وگو باشــد و آن ها هم هدف 
تغییــر رژیم در ایــران را دنبال نمی کنند. از طرف دیگر از حمله تروریســتی اهواز 

خوشحال می شوند.
حسین‌موســویان: خوب است نشست مشــترک نهادهای امنیتی کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس برگزار شــود و از طریق گفت وگوی مستقیم نگرانی ها برطرف 

شوند.
علی‌آلفونه: مشــکل برجام این بود که روحانی می خواست اسرائیل و عربستان را 

دور بزند و با امریکا مشکل را حل کند.
یکی‌از‌حضار: من عرب اهواز هســتم و ما معتقدیــم دولت مرکزی ایران خاک 
اهواز را اشــغال کرده. همان طور که ایران معتقد اســت فلسطین اشغال  شده و حق 
جنگیدن برای سرزمینش را دارد، ما چون حق شورش نداریم، پس امریکا یا اسرائیل 
یا عربستان باید اقدام کنند. همان طور که ایران در عراق و لبنان و یمن حضور دارد.

حسین‌موسویان: اگر نقشه ایران را از دیرباز ببینید، اهواز و خوزستان بخشی از 
خاک ایران بوده و ادعای بی اساسی است که اشغال  شده. کشورهای عربی هم جوار 
در ماه های ابتدایی به قصد تجزیه ایران به خاک ما حمله کردند. آن موقع نه موضوع 

حزب الله بود نه سوریه و نه داعش و یمن.
باسما‌مامنی: تبعیض علیه اقلیت ها در کشورهای عربی هم وجود دارد.

علی‌آلفونه: هنگام این نوع عملیات تروریســتی شــاهدیم مــردم در کنار دولت 
مرکزی قرار می گیرند. من منتقد دولت ایران هســتم، اما نباید مرزها در منطقه تغییر 

کند.
حســین‌موسویان: دشــمنی از زمان تجاوز صدام آغاز شــد، اما پس از پایان 
جنگ ایران سعی کرد روابط را بهبود بخشد و میانه ایران و عربستان از نیمه دهه 90 
میلادی خوب شــد. پس از خروج ترامپ از برجام، سعودی ها و اماراتی ها سیاست 
خصمانه در پیش گرفتند. حتی پیش از ترامپ، اسناد ویکی لیکس نشان داد آن ها در 

زمان اوباما خواستار حمله نظامی به ایران بودند.
علی‌آلفونه: بین ایران و عربستان در منطقه 
رقابت وجود دارد. ایران موفق تر عمل کرده؛ 

لذا سعودی ها عصبانی هستند.
باسما‌مامنی: مناقشه ایران و عربستان در 
منطقه، رهبری جهان اسلام است. عربستان 
خود را متولی جهان اســلام می داند و ایران 
به عنــوان اقلیت شــیعه زیر بار ایــن رهبری 
نمی رود، اما مسئله اساسی تر این است که از 
این دعوا امریکا سود می برد و با فروش صدها 
میلیارد دلار اســلحه، نــان دعوا را می خورد. 

واشنگتن شرایط را بدتر کرده است.■

بررسی جایگاه منطقه ای و جهانی ایران
بالانس بلندپروازی های منطقه ای با ایجاد ثبات و امنیت داخلی
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چهار‌دلیلی‌که‌ایران‌نمی‌خواهد‌با‌دونالد‌ترامپ‌گفت‌وگو‌کند
1. دلیلی برای ترک برجام توســط امریکا وجود ندارد، زیرا پس از ســال ها مذاکره 
فشرده حاصل شده است. اوباما در 2015 برجام را در تاریخ هسته ای بی سابقه خواند 
که در شورای امنیت به تصویب رسیده و ضامن صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران 
کید بر اجرای کامل مفاد برجام از سوی  اســت. گزارش های مکرر آژانس نیز در تأ

ایران بوده است؛ لذا دلیلی برای مذاکره مجدد وجود ندارد.
2. دولت ترامپ با توسل به سیاست های افراطی در پی کشاندن ایران به میز مذاکره 
اســت و ایران به صداقت ترامــپ اعتماد ندارد چون امریکا بــه امضای خود پایبند 

نیست.
3. دولــت امریکا بارها از طریق جان بولتون و مایک پمپئــو تصریح کرده به دنبال 
تغییر رژیم در ایران است و هیچ دولتی حاضر به مذاکره با دولتی نیست که خواستار 

براندازی اش باشد.
4. ایران احتمــال می دهد با پیروزی دموکرات ها در انتخابــات کنگره، یا از قدرت 
ترامپ کاسته شده یا استیضاح شود. احتمال انتخاب مجدد ترامپ نیز برای دور آتی 

ریاست جمهوری کم است و ایران می تواند تا دو سال دیگر صبر کند.
97/7/6
منبع: سایت الجزیره

مسیر‌صلح‌و‌همکاری‌ایران‌با‌عربستان‌و‌کشورهای‌عربی
استراتژی‌منطقه‌ای‌عربستان‌را‌می‌توان‌در‌پنج‌محور‌خلاصه‌کرد:

1. تلاش برای حفظ سلطه نظامی-امنیتی-سیاسی و اقتصادی  امریکا بر منطقه،
2.اتحاد با اسرائیل برای جلب حمایت لابی قدرتمند صهیونیست جهانی،

3. تقابل با ایران و متحدین منطقه ایران و تحریک امریکا برای حمله به ایران،
4. به رســمیت شــناختن اسرائیل توســط کشــورهای عربی از طریق محو موضوع 

فلسطین،
5. سلطه برکشورهای کوچک خلیج فارس و تشکیل جبهه متحد عربی همچون ناتو 

عربی برای تقابل با ایران.
استراتژی‌منطقه‌ای‌ایران‌را‌نیز‌می‌توان‌در‌پنج‌محور‌خلاصه‌کرد:

1. مقاومت در مقابل هژمونی و ســلطه امریکا بــر منطقه و تلاش برای بهبود روابط 
با سایر قدرت ها،

2. مقاومت در مقابل اشغال فلسطین توسط اسرائیل و حمایت از گروه های جهادی 
همچون حماس و حزب الله.

3. تقابل تمام عیار با گروه های تروریستی تکفیری همچون داعش و القاعده،
4. مقابله با ســلطه عربســتان بر کشــورهای کوچک حاشــیه خلیج فارس. بعد از 
محاصره قطر توسط عربستان و امارات، ایران مرز خود را به روی قطر باز کرد و قطر 
را از سقوط نجات داد زیرا قطر هیچ راهی به خارج نداشت. ایران همین سیاست را 

در مورد کشورهای عمان و کویت دنبال می کند.
5.مقابل با طرح اســرائیل برای تجزیه چهار کشــور عراق، ایران، ترکیه و ســوریه از 

طریق حمایت از تجزیه استان های کردنشین آن ها.
سخنران: سید حسین موسویان در کنفرانس تغییر پارادایم های امنیتی در غرب 
آسیا و نقش بازیگران منطقه ای و بین المللی در هند
تاریخ: 24 شهریور 97

اتحاد‌امریکا‌با‌القاعده
رونالد‌ارنست‌پاول-سیاستمدار‌بازنشسته‌و‌نماینده‌سابق‌مجلس‌نمایندگان‌

ایالات‌متحده
ترجمه‌شهدی

هفته گذشــته، من از وزیر امور خارجه و مشــاور امنیت ملی که خواهان خروج سوریه از 
ادلب و واگذاری این استان به تروریست هاست خواستم تا حمایت خود از این گروه ها را 
متوقف نمایند. ممکن است باور این قضیه که دولت امریکا از القاعده در سوریه حمایت 
می کند سخت باشد، اما آن طور که از ظاهر اوضاع برمی آید، اصلًا عجیب وغریب نیست: 
سیاست خارجی مداخله گرایانه ما به طور فزاینده ای مستلزم این امر می شود که واشنگتن 
برای دســتیابی به اهداف خطرناک و تهاجمی خود در سیاســت خارجی دست خود را 
به سوی افراد شرور دراز کند. آیا دولت ترامپ واقعاً از القاعده و داعش حمایت می کند؟ 
البته که نه؛ اما کارشناسانی که سیاست خارجی ترامپ را دنبال می کنند، مشخص کرده اند 
که یک اتحاد غیررســمی با این دو گروه افراطی در زمان کنونی برای تسهیل در اهداف 
بلندمدت در خاورمیانه لازم و ضروری به نظر می رســد. اولًا، ادلب. همان طور که اشاره 
کردم، نماینده ویژه ترامپ برای مبارزه با داعش سال گذشته گفت: »استان ادلب، از 11 
ســپتامبر، بزرگ ترین پناهگاه امن القاعده است.« پس چرا بسیاری از مقامات امریکایی 
- ازجمله خود رئیس جمهور ترامپ - هشــدار می دهند که دولت ســوریه نباید سرزمین 
خود از کنترل القاعده را پس بگیرد؟ آیا آن ها از طریق پاک سازی منطقه از وجود القاعده 
به ما لطف نخواهند کرد؟ خب، اگر ادلب دوباره توســط اسد باز پس گرفته شود، همه 
این ها به رؤیای نئوکان ها برای تغییر‌رژیم در سوریه و خیز علیه متحد این کشور یعنی 
ایران، خاتمه خواهد داد. ثانیاً، یکی از آخرین گروه های محارب در سوریه، یعنی داعش 
در اطراف پایگاه نظامی ایالات متحده در التنف )واقع در منطقه مثلث مرزی بین سوریه، 
عراق و اردن( اســتقرار دارد که طی دو ســال گذشــته به طور غیرقانونی در شمال شرقی 
سوریه فعالیت داشته است. به نوشته مطبوعات، روس ها به ارتش امریکا در منطقه هشدار 
دادند که قرار است حمله به جنگجویان داعش در اطراف پایگاه ایالات متحده را شروع 
کنند. ایالات متحده نیز با فرستادن 100 تفنگدار دریایی بیشتر و انجام مانور آتش زنده به 
این هشــدار پاسخ داده اســت. ترامپ اخیراً حرف خود را عوض و اعلام کرده است که 
ایالات متحده به طور نامحدود در التنف باقی خواهد ماند. چرا؟ این یک نقطه استراتژیک 
برای حمله به ایران به شــمار می رود. ایالات متحده منظورش این اســت که در آنجا باقی 
می ماند، حتی اگر این امر به معنی نادیده گرفتن داعش در مجاورتش باشد. ثالثاً، جنگ 
ائتلاف ایالات متحده/عربســتان سعودی با حوثی ها در یمن به نظر آسوشیتدپرس و دیگر 
رســانه های جریان اصلی به طور مستقیم به نفع القاعده تمام شده است. حال امریکا چرا 
باید به القاعده در یمن کمک کند؟ ازآنجا که هدف ایالات متحده ضربه ایران است. یک 
گفته قدیمی منسوب به بنجامین فرانکلین در سالنامه آلماناک هست که گفته ریچارد فقیر 
را که بین سال های 1732 لغایت 1758 به چاپ می رسید به یاد می آوریم که »اگر شما با 
سگ ها دراز بکشید، از گزش کک ها بیدار می شوید«. کارشناسان می خواهند ما این طور 
فکر کنیم که سیاســت خارجی مهیجی که آن ها دنبال می کنند در پایان امریکا را پیروز 
می کند؛ اشــتباه کرده اند. این واقعاً آن اندازه هم که آن ها می خواهند القا کنند، پیچیده 
نیست: زمانی که برنده‌شدن به این معنی است که با القاعده و داعش متحد شده اید، 
یعنی کاری اشتباه انجام می دهید. بیایید سیاست خارجی درستی را در پیش گیریم: بیایید 

دست از سر بقیه دنیا برداریم.
منبع: روزنامه ستاره صبح
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خطراتی‌که‌اسرائیل‌را‌در‌منطقه‌تهدید‌می‌کند
اندیشکده بروکینگز در تحلیلی نوشت: از دید امنیت منطقه ای، اسرائیل اقبال مساعدی 
نداشته است. از یک طرف ضعف بشار اسد موجب تزلزل جایگاه کشوری شده است 
که دعاوی و اختلافات مرزی خود با اسرائیل را به فراموشی نمی سپارد. اسرائیل هراس 

دارد که سوریه نیز به سکوی پرتاب جدیدی برای موشک های ایرانی تبدیل شود.
روس ها در حال تحویل سیســتم پیشــرفته دفاع موشــکی اس 300 به سوریه هستند، 

اقدامی که دست اسرائیل را برای اتخاذ تاکتیک های جنگی در منطقه می بندد.
اگرچه نقش ایران پس از ســال های ابتدایی جنگ، بر رهبری عملیات نظامی متمرکز 
بوده اســت. در ماه مه اســرائیل مدعی شــد که ایران 2 هزار نفر علاوه بر 8 هزار نفر 
از اعضای حزب الله و 10 هزار نفر از مبارزان شــیعه را به ســوریه اعزام کرده اســت. 
اسرائیل به واسطه حملات نظامی و اقدامات دیپلماتیک مانع تحویل سلاح های پیشرفته 
به حزب الله شــده است؛ اما با تقویت تدریجی موضع بشار اسد و وسعت یافتن نقش 

ایران در سوریه، محاسبات راهبردی اسرائیل نیز در حال تغییر است.
اســرائیل نگران احداث یک خط ارتباطی از طریق عراق به سوی سوریه و لبنان است. 
اســرائیل به دنبال عدم تکرار اشتباه خود در لبنان و جلوگیری از شکل گیری نیروهای 
شبه نظامی در سوریه است، هدفی که عربستان سعودی و امارات نیز در آن با اسرائیل 
اشــتراک نظر دارند. جیمز جفری ســفیر ســابق امریکا در ماه اکتبر اعتراف کرد که 
اگرچه امریکا می تواند کنترل آســمان خاورمیانه را به دست بگیرد اما زمین این منطقه 

در اختیار ایران است.
روســیه تلاش کرده از تنش میان ایران و اســرائیل بکاهد و از نیروی نظامی خود برای 
مقابله با حملات هوایی اســرائیل تاکنون استفاده نکرده است. همچنین روسیه متعهد 

شده که ایران را 85 کیلومتر دورتر از مرزهای اسرائیل نگه دارد.
علاوه بر خاک ســوریه، ایران از سایر مناطق نیز می تواند اسرائیل را تهدید کند، مانند 
تهدید کشتیرانی اســرائیل در دریای سرخ به واسطه رابطه خوبی که با حوثی های یمن 
دارد. همچنین وقتی ایران نخواهد به طور مســتقیم با اسرائیل رودررو شود به حزب الله 

متوسل می شود.
هدف بلندمدت، ایجاد فاصله میان حکومت های ایران و ســوریه اســت به ترتیبی که 

برای سوری ها مشخص کند تاوان اقدامات ایران را آن ها باید بپردازند.
منبع: پایگاه خبری انتخاب تاریخ: 15 مهر 97

بی‌قاعدگی‌بازی‌امریکایی
نویسنده:‌سرگی‌هالیمی

...دوســوم نماینــدگان امریکایــی اکنون معتقدند که سیســتم سیاســی امریکا علیه 
حاکمیت شــهروندی است و هر دو حزب هم این امر را قبول دارند. مردم می خواهند 
خود سرنوشت خود را معین کنند و کنگره امریکا به شدت نخبه گرایی را راه بن بست 

دموکراسی تلقی می کردند...
منبع: لوموند

ضربه‌ظریف‌به‌ناتوی‌عربی
...ظریــف کــه در مذاکــرات با غرب برجــام را برای ایــران حاصل کــرده بود در 
رویدادهای دیپلماتیک در حاشیه اجلاس جهانی در مقر سازمان ملل ضربه ای کاری 
به رؤیای تشــکیل ناتــوی عربی و کمربند ریاض-واشــنگتن-تل آویو زد. هم زمان با 
تلاش امریکا برای جمع کردن هشت کشور عربی زیر پرچم دشمنی با ایران و تشکیل 
ناتوی عربــی، وزرای خارجه قطر، عمان و عراق دیدارهای دوجانبه ای با وزیر خارجه 
کشــورمان داشــتند که به  نوعی گردهمایی های ضد ترامپ توصیف شد. دیدارهای 
ظریف با نمایندگان الجزایر و هیئت ســوری همانند همیشــه مثبت بود تا رایزنی های 
فشرده محمدجواد ظریف با همتایان عرب نمایشی از هماهنگی با مجموعه عربی ضد 

ترامپ باشد و رشته های پمپئو و الجبیر برای اعلام موجودیت ناتوی عربی پنبه شد...
منبع: ایرنا تاریخ: 15 مهر 97
سید‌حسین‌موسویان:‌به‌سه‌دلیل‌مذاکره‌مناسب‌نیست

... ترامپ خواســتار جنگ با ایران نیســت و دنبال معامله ای است که نام او را پرآوازه 
کند، اما جبهه ضد ایران متشــکل از اسرائیل، عربستان، امارات، نئوکان های امریکا و 
منافقین )مجاهدین به رهبری رجوی( به دنبال تغییر رژیم فروپاشــی ایران و لذا تشــنه 

گزینه جنگ میان امریکا و ایران هستند.
 برداشت من این است که ترامپ شخصاً مایل به مذاکره است، ضمن اینکه پمپئو هم 
با پیشــنهاد مذاکره موافق اند اما با هدفی کاملًا متفاوت از آنچه ترامپ در سر دارد... 
اصولگرایــان و اصلاح طلبــان اصیل هر دو مخالف سیاســت تحریم و فشــار امریکا 
علیه ایران بوده و هســتند لذا از کاهش تنش میان امریکا و ایران اســتقبال می کنند... 
اعتدالیــون اصولگرایان و اصلاح طلب های اصیل همه با برجــام موافق بودند. مراجع 

تقلید شیعه در قم اکثراً اصولگرایان اصیل هستند که همگی موافق با برجام بودند...
 انتخابات کنگره، احتمال اســتیضاح ترامپ، سرنوشت برجام و معادلات در سوریه و 

یمن چهار فاکتور مهم در معادلات آینده روابط امریکا و ایران خواهند بود...
شرایط فعلی را برای گفت وگوی مستقیم ایران و امریکا مناسب نمی دانم. دلایل متعدد 
و مفصلی دارم که صرفاً به سه مورد اشاره می کنم؛ نخست به خاطر اینکه شرایط فعلی 
سیاسی-اقتصادی داخلی ایران...دوم اینکه جبهه ضد ایران به رهبری لابی اسرائیل...

سوم واقعیت شرایط متزلزل داخلی خود ترامپ.
منبع: دیپلماسی انرژی تاریخ: 7 آبان 97

جایگزینی‌اسرائیل‌در‌منطقه
امریکا قصــد دارد به تدریج منطقه را ترک کند. هدف امریکا قبل از ترک منطقه این 
است که ژاندارمی اسرائیل بر منطقه را محقق کند. تمام فشارها و اقداماتی که در چند 
سال گذشته علیه ایران و ترکیه صورت گرفته برای این است که این دو قدرت را نیز از 

پای درآورده و سلطه بلامنازع اسرائیل بر منطقه را قطعی کند.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی تاریخ: 19 آبان 97

چشم‌انداز‌ایران

جنابآقایجناب‌آقای‌دکتر‌محمد‌احمدی‌
درگذشت‌آیت‌الله‌سید‌جعفر‌خوانساری،‌دایی‌گرامیتان‌را‌به‌شما‌تسلیت‌می‌گوییم.

چشم‌انداز‌ایران
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سحابی،‌همیشه‌از‌این‌فرهیخته‌آزاده‌به‌نیکی‌یاد‌می‌کردند.‌
درگذشت‌او‌را‌به‌ملت‌ایران‌و‌خانواده‌ایشان‌تسلیت‌می‌گوییم.

شـماره 112آبان و آذر 12̒97




